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  بررسى تاریخ عاشورا
 

  دکتر محمدابراهیم آیتى به کوشش مهدى انصارى: مولف 
  

  
  
  

 ﷔اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین  -این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی 
  .بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است

لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی، روي این کتاب انجام 
  . نگردیده است
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  سخن نخست
بسیار جاى تامل و شگفتى است که خاك و تاریخ و گذر زمانـه و تغییـر و    

تبدیل و تحول جهانى همه چیز را برهم مى ریزد، و بـه فراموشـى مـى سـپارد،     
مى سازد، پودر و خاك و به  ویران مى سازد، خرد مى کند، ریزریز و قطعه قطعه

  . نابودى مى کشاند
 ،هخامنشـیان  ،حتى تمدنهاى بزرگ گذشته از ماد و عاد و ثمود، و سـامانیان 

و  ،و دیگران و دیگران حتـى پـس از تـاریخ دیـن و دیانـت      ،مغولان ،فرعونیان
سلسله هاى بزرگ گذشته بشریت و قدرتمندان پر زر و زور تاریخ که در برابـر  

پیامبران ایستادند، کشتند و خونریزیها کردند و پایه هاى حکومت هـاى  انبیاء و 
  . دنیاى خود را قوى ساختند، همه به خاك و موزه تبدیل شدند

گریبان سلسـله هـاى جـور و     ،حتى این سنت تغییرناپذیر خداوند و آفرینش
هاى تـو در تـوى سـبز رنـگ      ستم پس از تاریخ اسلام را نیز فرا گرفت و کاخ 

و قصر گسترده معاویه و یزید و بنى امیه در دمشق و دیگر کاخهاى  ،ن شامامویا
و سـپس   ،سر به فلک کشیده و از سنگ تراشیده شـده حکـام واپسـین امویـان    

و بین النهرین و ماوراء النهر، حتـى کاخهـاى    ،عباسیان در بغداد، و مرو، خراسان
همه کشـور گشـاییها و    شاهان ایرانى تبار هندوستان تا ایران و روم شرقى با آن

همه با طوفانهاى شن و خـاك و   ،جمع آورى قدرت و ثروت و یاران و سربازان
باد و هوا و برف و باران رفته رفته درهم ریخت و جز تپه اى از جرم و جنایـت  

  . و مچاله شده چیزى باقى نگذارد ،و تاریخ سیاه
دنیـا آینـد و   که همه روزى بـه   ،این رسم تاریخ آفرینش و سنت دنیوى است

بـه   ،میدانى فراخ و گسترده یابند تا در آن ظهور و بروزى به نیکى و یـا زشـتى  
به ایمان یا به گناه تن در دهنـد و سـپس روى برتابنـد و از     ،بزرگى یا به پستى



3 

 

جهان بروند، و با گذشت چند صـباحى روزگـار دیگـران رسـد و آینـدگان بـه       
  . فراموشى سپرده شوند
زگار گرم و پرحرارت و آشوب کربلا به کشـتن خـانواده   حتى آنان که در رو

بـا   ،افتخار مى کردند و پس از این حادثه نیز خانواده هایى در شـام   ﷐پیامبر 
 ،و بنو المکبـرى  ،و بنو السرج و بنو اسنان ،بنو السراویل: عناوین تازه اى همانند

  . معروف شدند ...وو بنو الدرجا  ،و بنو القضیبى ،و بنو الطشتى
را پس از شهادت ربودنـد و   ﷒اینان کسانى بودند که یا لباس امام شهیدان 

نعل اسب خود را به بهاى  ،یا بر پیکر او اسب تاختند که برخى از تازندگان اسب
،   ﷐بسیارى به مردم فروختند و مردم نادان و غافل از حقیقت اهلبیت پیـامبر  

را بر سر در خانه خود مى زدنـد، و بـدان افتخـار مـى کردنـد، و یـا        نعل اسبان
بر آن بود حمل مى کردند، یا  ﷒فرزندان کسى بودند که نیزه اى را که سر امام 

را حرکـت   ﷒فرزندان کسى بودند که پشت سر نیزه دارى که سر مقدس امـام  
نظایر این قشر مردمان به ظاهر بشر و دیگران و اشباه و  ،مى داد تکبیر مى گفت

و در باطن از حیوان پست تر نیز به حکم وضعى عملى و رفتارى دنیـوى خـود   
  . نابود شدند و اثرى از ایشان باقى نماند

حتى گور معاویه و یزید و فرزندانشان و امویان که بعدها به حکم همان رفتار 
تند، و دیگر گورهـاى  ستمگرانه خود گرفتار آتش غضب عباسیان شدند و سوخ

ایشان در مدینه و مکه و شام و خراسان و کاشان و رى و مـاوراء النهـر و بـین    
النهرین و کوفه و بغداد نیز به خاك تبدیل شد و پس از ایشان نیـز عباسـیان بـه    

  . همان بدعاقبتى گرفتار آمدند تا ریشه کن شدند
پیـامبر و هـود و    که مرقد آدم ابوالبشـر، و نـوح   ،اما جاى بسى شگفتى است

و بسیارى دیگـر از همـان سلسـله صـالحان و      ﷒صالح و ابراهیم و اسماعیل 
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و بقیع با تمام ویرانه و سنگ دور   ﷐پاکان و بارگاه ملایک پاسبان خاتم انبیاء 
تا امروز و تمام دشمنیها، و سرکوبها و ویران کردنها بـر جـاى مانـده و همچـون     

ان الـذین قـالوا    ره هایى بلند، صلا و صدا بر تاریخ و همه زمان ها دارد کـه  منا
به خواست و اراده خداوند جاودانـه   ...ربنا االله ثم استقاموا تتنزل علیهم الملائکه 

  . مانده اند
زوال  ،همه خاك شوند اما اینان چشمه آب حیاتند، حیاتى ابـدى و جاودانـه  

اه ندارد، هر چند زیر سم اسبان لگدکوب شـدند،  برایشان و بر بدن هاى ایشان ر
فروزان و نور مى بخشند و بشریت را از جهـل و   ،اما براى همیشه همچون شمع

  . نادانى به راه راست و خداوند هدایت مى کنند
چـون بـراى    ،سید الشهداء براى همیشه زنده است ﷒حسین بن على  ،آرى

ام داد و چـون از همـه ارزش هـاى خـود     خدا بر خواست و کارى آسمانى انج
خداوند نیز به او آب حیات چشانید و بقاى دیانت در جهان را بر محور  ،گذشت

  . شهادت او قرار داد
و انا مـن حسـین و ظهـور منجـى     : را که فرمود  ﷐حتى بقاى پیامبر اسلام 

قرار داد که از خون  ﷒نجات جهان از ستم و ظلم نیز در نسل حسین  ،بشریت
شهادت برخاسته باشد و با ظهورش نهضتى حسـینى کنـد و جهـانى را از سـتم     

  . اندیشى و ظلم بزرگ و کوچک نجات بخشد
از اینروى درباره سید الشهداء هر چه زمان مى گذرد زنده تر جلوه مى کند و 

زمانه  به خصوص. کتاب و نوشته و سخنرانى و تحقیق و بررسى جدید مى طلبد
و موقعیت و ایران اسلامى و آشوبهاى فکرى و اندیشه هاى مواج کنونى و بحث 
و مباحثه هاى جهانى شدنى تفکـر و اقتصـاد و سیاسـت و دیانـت و تحـولات      
شگرف و روز به روز قرائتهاى جدید دینى و غیر آن و جمع دیانت با سیاست یا 
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و یـا   ،یا مـردم سـالارى   تفریق آن از یکدیگر و تاسیس حکومتهاى دنیا پسند و
دین سالارى و حتى تفکرات اباحه گرى و تساهل و تسامح در همه چیـز حتـى   
در ارزشها و خلاصه سردرگمى امروزین انسان به اصطلاح متمدن قرن بیسـت و  
یکم مى طلبـد کـه راه جـاودانگى را بـه خـوبى مطالعـه کنـیم تـا از حیـرت و          

  . یمسردرگمى بیچاره کننده امروز جهان بدر آی
راه  ،بـا همـه راههـا متفـاوت اسـت      ،را دگـرى اسـت   ﷒راه حسین  ،آرى

نـه راه انقـلاب و نـه     ،نزدیکترین راه به حقیقت و خداوند است ،جاودانگى است
 ،کوششى براى بدست آوردن قدرت بلکه راهى براى بازگشـت بـه خـود اسـت    

و حقیقـت  همان خودى که دانش از رب العـالمین اسـت و فطـرتش خـداجوى     
   ...طلب

در زمانه اى که همه به دنبال ساخت و ساز دنیاى خود بودند، او  ﷒و امام 
و چهـره زمانـه حکـام     ،براى دنیاى پاك و دینى و ارزشهاى آسمانى برخاسـت 

خونخوار اموى شام و مدینه را دگرگون ساخت و مردم خواب رفته بـه شـکم و   
انى لم اخرج اشرا و لا بطـرا   ه اى مردمان شهوت خود چسبیده را صلا در داد ک

و لا مفسدا و لا ظالما و انما خرجت لطلـب الاصـلاح فـى امـه جـدى محمـد       
   . ...ارید ان امر بالمعروف و انهى المنکر و اسیر بسیره جدى و ابى  ﷐

او به دنبال اصلاح مردم از فساد سیاست حکومتهاى اموى بود، و تاجـان در  
ن داشت در راه دین اصلاح امت پایدارى کرد و با عزت و افتخار به شـهادت  بد

شهید راه نهى از منکر و امر به معروف و شهید راه  ،شهید راه عدالتخواهى. رسید
تشیع راستین و اسلام ناب اسلامى واقعى که پس از ارتحال پیـامبر همـه ارکـان    

برهم ریخـت و   ...اقتصادى و ،رفتارى ،اخلاقى ،سیاسى ،چه در احکام فقهى ،آن
رفته رفته چیزى جز برگرفته از اسلام باقى نمانده بـود، و در واقـع بایـد گفـت     
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و  ،حادثه کربلا از روز سقیفه آغاز شد، آنها که به نام شوراى دینى مردم سالارى
آزادى انتخاب بر خلاف صریح فرمان خدا و پیامبر براى کسـى کـه هـیچ گونـه     

اجتماع نداشت بیعت گرفتند و پس از مدتى توسـط گـروه   شایستگى اداره امور 
خلیفه دوم انتخاب او را اشـتباهى بـزرگ خواندنـد و بـه دسـتور وى بـه قتـل        
رساندند و سیاست بدون انتخابات به حزب منافقین قدرتمندتر و فرصـت طلـب   

سال با ظاهرى از فتوحات و کشور گشاییها کـه   12تر از اولى رسید و در طول 
انـا   کـه قـرآن پیـامبر را      ﷐مان قرآن بود و نـه خواسـت رسـول االله    نه به فر

خوانده و نـه   ارسلناك شاهدا و بشیرا و نذیرا و داعیا الى االله باذنه و سراجا منیرا
فاتحا للبلدان یاذنه اما محبوبیت و مطلوبیت گسترش قدرت و تثبیت سیاسـت و  

ى و حقیقت جویى و تربیت اجتماع و رهپویى اداره اجتماع بیش از واقعیت گرای
از رسالت مورد توجه بود، همین دو پایه کژ سبب انحراف دیدگاههاى سیاسى و 

گردید و حتـى بـر خـلاف مبنـاى       ﷐تحریف از شریعت و رفتار پیامبر اسلام 
خلیفه سوم که از سر سلسله گان دشمنان سرسخت  ،شعارهاى تو خالى شورایى

رسالت و دیانت و از ثروتمندان به نام مشرکان بود، بدون هیچ گونه راى گیـرى  
قدرت را به دست گرفت و سالیان بسیار ناگوارى را براى امـت اسـلامى ایجـاد    

  . کرد، ناشایستگان فراوانى را به امارتهاى فراوانى گمارد
 جامعه اسلامى که مى رفت با حکم زکات و خمس رفتار و مواسات همگانى

همه تـدبیرهاى رسـالت بـر هـم      ،شود، با سیاست هاى نارواى اقتصادى عثمان
و تجمل پرستى و دنیاطلبى و افزون خواهى از دارالاماره به همه زوایاى  ،ریخت

بـراى بقـاى     ﷐اجتماع اسلامى اثر گذارد، و مسلمانانى که در ایام رسـول االله  
است از حریم اسلام فداکاریها مى کردنـد،  دین و شناخت آن و حفظ قرآن و حر

در ایام خلیفه سوم در راه دنیاطلبى و گسترش تجملات زندگى و افزایش ثروت 



7 

 

همه چیز را زیر پا گذاردند، هر چند گروههاى فراوانى از مردم معتقد به اندیشـه  
هاى دینى لب به اعتراض گشودند و کسانى هم چون ابوذر انتقادهاى صریح بـه  

حتى امیـر  . ى داشتند، اما جز تبعید و زندان و شلاق نتیجه اى نمى دیدندخلیفه م
مومنان را نیز دو سه بار تقاضاى خروج از مدینه کرد، و خلیفه حضور شخصیتى 
او را سبب اعتراضهاى مردمى گمان مى کرد، اما هر چند اعتراضـها رفتـه رفتـه    

را که  ﷒ست امیر مومنان سبب ناآرامیهاى فراوان و قتل عثمان گردید، اما نتوان
جانشین حقیقى و وارث واقعى رسالت بود، پس از بیست و پـنج سـال سـکوت    
مرگبار و خسته کننده به اجراى دوباره احکام اسلامى چنانکـه در زمـان پیـامبر    

جریان داشت موفـق بـدارد، زیـرا ریشـه هـاى اندیشـه هـا و رفتارهـا و           ﷐
ورهاى دینى از حقیقت به قدرى منحرف شده بود که راسـت کـردن   ارزشهاى با

  . آنها به این زودى ها ممکن نمى شد
انتصاب ولایـت ناشایسـت در نقـاط دور و نزدیـک      ،از همه انحرافها گذشته

کشور بزرگ اسلامى مشکلات فراوانى را ایجاد کرد که تبدیل برخـى از ایشـان   
ویه که از زمان خلیفه دوم انجام شد و در بدون دردسر نبود، به ویژه انتصاب معا

زمان عثمان نیز مورد تایید بود، توانسـت رفتـه رفتـه یکـى از معضـلات نظـام       
شود و سبب جنگهـا و اخـتلاف هـا و خـونریزى      ﷒اسلامى و حکومت على 

  . هاى واپسین گردد
 در واقع معاویه توانست با قبول امـارت شـام کـه نقطـه دوردسـتى از مرکـز      

اسلامى مدینه بود، زمینه هـاى دورى مـردم شـام را از اسـلام نـاب و اهلبیـت       
ایجاد و براى آینده خود و بنى امیه قوى ترین پایگاه و آماده تـرین مـردم    ﷒

دور از تعهد دینى لازم را در اختیار داشته باشد، بهم ریختگـى جامعـه اسـلامى    
و نتایج ناگوار حکمیـت ابـو موسـى     ﷒پس از اختلاف معاویه با امیر مومنان 
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. اشعرى سبب سرخوردگى مردم از جنگ و خلافت و سیاست و وحدت گردیـد 
و بـه   ﷒و زمینه بسیار مساعدى براى شهادت امیر مومنان و حتى امام مجتبى 
  . قدرت رسیدن معاویه و خاندان او و مطرح شدن ولایتعهدى یزید گردید

لت هاى بسـیار دیگـر، عامـل مهمـى در قیـام سـید الشـهدا        این عوامل و ع
 ﷒و بروز حادثه کربلا گردید و حتى کار به جایى رسـید کـه اگـر امـام      ﷒

ساله پیامبر  23چنین اقدام عظیمى را انجام نمى داد، همه آثار اسلام و تلاشهاى 
 . سلام باقى نمى ماندنابود و اثرى از قرآن و ا  ﷐اکرم 

چنین سیاست بى سابقه اى که در انتخاب خلیفه مطرح شده بود، و معاویه بر 
بـراى   ،در واگذارى موضوع خلافت به مـردم  ﷒خلاف قرارداد با امام مجتبى 

افزون بر آن به کارگزاران خـود در ولایـات بخشـنامه اى در     ،یزید بیعت گرفت
  . )1(بدین مضمون فرستاد که اسقطوا عطاءه ورزقه  ﷒ت قلع و قمع شیعیان اهلبی

ثابت شد که از ) در کارمندان دولت لشکرى و کشورى(مراقبت کنید هر کسى 
عطـایش را قطـع و حقـوق او را     ،شیعیان على و از دوستداران اهل بیـت اسـت  

هـولاء  من اتهمتوه بموالاه  همچنین در بخشنامه دیگرى مى نویسد . توقیف کنید
هر که را احتمال دارید که از هواداران اهل بیـت   )2( القوم فنکلوا به و اهدموا داره

  . او را تحت فشار و شکنجه قرار دهید و خانه اش را خراب کنید ،است
چنان موقعیتى پیدا شده بود که به نوشـته   ،پس از این بخشنامه ها و امثال آن
و دوستان خود پناه مى بردند و از غـلام و  ابن ابى الحدید، شیعیان به خانه اقوام 

کنیز آنان نیز بیمناك بودند که مبادا افشا کنند، زیرا هر کس بـا هـر کـه دشـمنى     
گزارش مـى کـرد، و مـردم را بـه      ﷒او را به عنوان از دوستان اهلبیت  ،داشت

  . تهمت و گمان مى گرفتند و شکنجه ها مى دادند و بى خانمان مى ساختند
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ین رفتار در عراق و حکومت زیاد بن سمیه از هر جاى دیگرى سـخت تـر   ا
در خطبه هـاى نمـاز جمعـه و اوقـات      ،اجرا مى شد، و در تمام ممالک اسلامى

 ،با تمام گذشته درخشان و افتخاراتى که در اسلام داشت ﷒دیگر امیر مومنان 
ترام و بزرگوار شناخته مى باید لعن و نفرین مى شد و معاویه و یزید تجلیل و اح

هر کـه شـیعه    ،معاویه در بخشنامه اى اختصاصى به فرماندار عراق نوشت. شدند
شناخته شد، شهادتش در هیچ موردى پذیرفته نیست و پناه دادگان آنهـا را هـم   

  . نباید محترم شمرد
تنها تاسف این نبود که مردمان بى اطلاع تازه مسلمان که اکثریـت جامعـه آن   

امیـر مومنـان    ،ا تشکیل مى دادند، در اثر تبلیغات شوم معاویه و یـارانش روز ر
را دشنام دهند و اظهار براءت کنند، بلکه تاسف بزرگتر آن بـود کـه مـردم     ﷒

معاویه را که در سال فتح مکه و با ترس و اکراه همراه پدرش ایوسفیان مسـلمان  
بزرگ رسول خدا مى دانسـتند و  شده بود، درست نمى شناختند و او را صحابى 

حتى در  ،کاتب وحى مى شمردند و چنین عقیده اى درباره معاویه تازگى نداشت
هجرى به بعد، مقدس هاى نادان و  37و سالهاى  ﷒زمان خلافت امیر مومنان 

معاویـه را بـزرگ مـى     ،کسانى که زیانشان از هر چیز براى اسلام بیشـتر اسـت  
ن یک مسلمان واقعى و خداپرست او را به شمار مى آوردند و شمردند و به عنوا

برخى از ایشان در نفاق او تردید مى کردند، از این رو به مبارزه با او تن در نمى 
دادند و در صفین از جنگ با او امتناع مى ورزیدند و همچنان سـبب شـدند کـه    

اینکه معاویه چه بسیار که با . وادار به قبول قرار آتش بس شود ﷒امام مجتبى 
از اصحاب رسول خدا را به قتل نرسانید و چه بسیار افرادى که دست و پایشان 
را قطع و میل سرخ شده در آتش به دیدگانشان فرو مـى بردنـد و یـا زنـده بـه      
گورشان مى کردند که معروفترین آنها حجر بن عدى و رشید هجرى و یـارانش  
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. ایشان را جدا ساخت و در منظر عمومى قرار دادبودند که به دستور معاویه سره
 ،اما تبلیغات گسترده معاویه و کارگزاران او در شـام و سراسـر کشـور اسـلامى    

واقعیت را بر مردم مشتبه ساخت و بسیارى باور کرده بودند که خون عثمان بنـا  
  . حق ریخته شده و شیعیان مستحق این عقوبت ها مى باشند

هـر دو دشـمنى    ﷒که با معاویه و امیر المـومنین   از طرف دیگر خوارج هم
داشتند، درباره معاویه که به سختى برخورد مى کرد، از ترس سکوت مى کردنـد  

با صراحت لهجه دشـنام مـى دادنـد و او را کـافر مـى       ﷒ولى به امیر مومنان 
 ـ        رد و خواندند و این خود کمـک شـایانى بـه قـدرت معاویـه و یـارانش مـى ک

حتـى روز   ،و شیعیان او فـراهم مـى سـاخت    ﷒مبغوضیت فراوانى براى على 
و علـت   ،سبب کوفه آمدن خـود را بیـان داشـت    ﷒عاشورا را که سید الشهدا 

بغضا منا لا بیک چـون  : اجتماع به قتل خود را از شامیان و کوفیان پرسید گفتند
  . پدرت را دشمن داریم

رساند که امـارت معاویـه در یکـى از دورتـرین نقـاط کشـور       به وضوح مى 
شـناخته نشـود، کـه اهلبیـت       ﷐نه فقط سبب گردید که اسلام پیامبر  ،اسلامى
نیز به نام دشمنان اسلام و بنى امیه صحابه و از بزرگان مسـلمانان شـمرده    ﷒

دهها سال و تا بیش از فاجعـه   شوند، و چهره کریه و زشت و شرك آمیز آنان تا
کربلا، و براى بسیارى از غافلان و ناآگاهان تا سده هـاى بعـد پوشـیده مانـد و     
حتى تا امـروز کـه وهابیـت وارث همـان خونخـوارگى و دشـمنى بـا اهلبیـت         

چهره هاى این دشمنان قسم خورده اسلام و پیامبر را کـه   ،و شیعیان اوست ﷒
به عنوان خدمتگذاران اسـلام   اللهم اللعن بنى امیه قاطبه : فرمود ﷒امام صادق 

  . معنى مى کنند
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 ،و در این ایام که در پى انتشار این کتـاب و نوشـتن ایـن مقدمـه مـى باشـم      
روزنامه هاى کشورهاى اسلامى در پى گزارشى از ترکیه نوشتند پس از سالیانى 

در آن کشور از اتهام برخوردار بودند و حتى  ﷒دراز که شیعیان و امیر مومنان 
 ،براى دشمنى با اهلبیت خود را عثمانى مى نامیدند، براى جلـب علویـان ترکیـه   

وزارت اوقاف و امور دینى براى اولین بار به ائمه جماعات مساجد طى بخشنامه 
ان و در مورد شخصیت و ایم ـ ﷒اى دستور داد که در ایام شهادت امیر مومنان 

  .حکومت آن امام سخن بگویند
به نوشته نصر بن مزاحم در کتاب خود از اسماء بن حکم فزارى نقل مى کنـد  

مردى صـف هـا را    ،که در صفین کنار مجموعه عمار بن یاسر نزدیک ظهر بودیم
 ،مى شکافت و به ما نزدیک مى شد، و پرسید کدام یک از شما عمار یاسر است

معرفى کرد گفت مـن بـا کمـال بیـنش و اعتقـاد بـه        و چون عمار خود را به او
حقانیت خود براى جنگ با معاویه که او و پیـروانش را در گمراهـى مـى دانـم     

اشـهد ان لا االله الا االله و ان   اما در اینجا مـوذن مـا در اذان نمـاز     ،حرکت کردم
نمـاز  مى گوید و منادى آن گروه نیز مانند ما ندا مى دهد، ما به  محمد رسول االله

اینان نیز چنین اند، و تردید مرا فرا گرفته چـون   ،و دعا و قرآن و پیامبر معتقدیم
عمار یاسر گفت آیا صـاحب  . مراجعه کردم فرمود، با تو ملاقات کنم ﷒با امام 

مـن کـه    ،آن پرچم سیاه که در برابر ما هستند مى شناسى ؟ او عمروعاص است
مرحله در بدر و حنین و احد به همراهـى رسـول   عمار یاسرم با همان پرچم سه 

خدا جنگیده ایم و این مرتبه چهارم است که از آن سه مرتبه بهتـر نیسـت بلکـه    
عمار گفت  ،نه: پس گفت تو یا پدرت آن جنگ ها را دیده اید؟ گفت . بدتر شده

بدان که مراکز پرچم ما همان مراکز پرچم رسول خداست در روز بدر و احد و : 
  )3(. و پرچم اینان نیز جاى پرچم مشرکین استحنین 
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که هر کسى دیگر نیز چنان شخصـیتى و یـا    ﷒بنابراین نه فقط امام حسین 
نمى توانست  ،احساس مسئولیت در برابر خدا و اسلام و مردم همچون او داشت

ساکت بنشیند و نظاره گر حوادث شومى باشد که بر سر اسلام و مسـلمانان مـى   
ذا ظهرت  : حدیثى را از پیامبر نقل مى کرد که فرمود ﷒و از آنجا که امام  .آید

البدع و لعن آخر هذه الامه اولها فمن کان عنده علـم فیلنشـره فـان کـاتم العلـم      
وظیفه خود مى دانست که از طرف خدا بـه   )4( یومئذ کاتم ما انزل االله على محمد

حراست کند، از این رو در مدت ده سال  حفظ دین و امت اسلام از خطر سقوط
آرام نبود و تا آنجا که مى توانست ساکت نمـى   ﷒پس از شهادت امام مجتبى 

نشست و در این روزگار با معاویه نامه هایى رد و بدل مى شد و اعتراض هـاى  
فراوانى به معاویه مى داشت و حتى مالى که از راه مدینه از یمن بـه شـام بـراى    

اویه برده مى شد، به فرمان سید الشهداء، مصـادره و بـین بنـى هاشـم تقسـیم      مع
  )5(.کرد

دینـى و انقلابـى در    ،در پى حرکتى سیاسى ﷒به وضوح مى رساند که امام 
عمق جان خفته جامعه اسلامى بود وگرنه چنین رفتارى را لازم نمـى دیـد و در   

نبرد و مبارزه با تو را گناه و خود را  من ترك ،پاسخ نامه گله آمیز معاویه نوشت
  . در سکوت و عدم قیام بر علیه تو مسئول خداوند مى دانم

ضمن احسـاس مسـئولیت در برابـر طاغیـه اى همچـون       ﷒بى تردید امام 
در خروج خود براى ایجـاد   ،معاویه و یزید و بهم ریختگى اوضاع کشور اسلامى

هشیار سازى مردم به وظـایف اسـلامى و دورى    اصلاح دینى و بازگرداندن و یا
این وظیفه سـنگین بـر عهـده امـام      ،از سیاستهاى بنى امیه ماموریت الهى داشت

از روایات بسیارى همچون صحیفه  ﷒و دیگر امامان معصوم دین  ﷒حسین 
در مـورد   ﷒اى که در کافى از حمران بن اعین شیبانى آمده که از امـام بـاقر   
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از خروج و جهاد فى سـبیل االله   ﷒و حسین  ﷒آنچه در زندگى امیر مومنان 
واقع شد و آنچه از کشته شدن به دست خونخواران و شکستهایى که پـیش آمـد   
تا بالاخره کشته و مغلوب گشتند مى پرسد؟ و امام مى فرماید آنچـه شـد البتـه    

ان مقدر کرده بود و آن را حکم و حتمى سـاخته بـود و   خداوند متعال براى ایش
با سابقه علم  فیتقدم علم ذلک الیهم من رسول االله  ،سپس اجرا کرد و قیام امامان

و فرمانى بود که از رسول خدا به آنها رسیده بود و هر امامى هم که سکوت کرد 
  . روشن و آشکار است)6(. از روى علم و دستور بود

و یـا مقایسـه حرکـت دینـى و      ،ى از تردیدهاى پـس از ایـن  بنابراین بسیار
جهادى امام را با حرکتهـاى سیاسـى مـادى و آدمیـان مقایسـه اى نـاهمگون و       

چنان که برخى از نویسندگان به نام نیز گرفتار این شبهه ذهنى و  ،ناشایسته است
امـام  : مـود صـریحا فر  ﷒و امام صادق . برداشتهاى نابرابر غیر صحیح شده اند

اى امـام لا یعلـم مـا     : حسین مى دانست او را به قتل مى رسانند زیـرا فرمـود  
یصیبه والى ما یصبر فلیس ذلک بحجـه و انهـم یعلمـون حتـى یموتـون و کـان       

هر امامى که نداند چه به او مى رسد و کارش به کجا مى انجامد  )7( باختیار منهم
وقت و کجا از دنیا مى رونـد و بـه   او حجت نخواهد بود، همچنین مى دانند چه 

  . اختیار ایشان است
نیک مى دانست آل ابوسفیان با اساس اسلام و بقاء  ﷒بهرگونه امام حسین 

مخالف است و بـراى خـاموش کـردن نـور و اسـلام آنچـه         ﷐رسالت پیامبر 
ر مـروج الـذهب از   توانستند تلاش کردند، یک نمونه این واقعیت را مسـعودى د 

و  ،زبان مطرف بن مغیره آورده که مى گوید با پدرم در شام مهمان معاویه بـودیم 
شبى پدرم که از دربار معاویه  ،پدرم زیاده تردد مى کرد و معاویه را ثنا مى گفت

گفت معاویـه   ،باز مى گشت زیاده اندوهگین و ناراحت بود، سبب آن را پرسیدم
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گفتم چه پیش آمده ؟ گفت بـه او   ،ن مردم روزگار استبسیار بد و بلکه پلیدتری
معاویه پیشنهاد کردم حال که به خواسته هاى خود رسیدى و خلافت را صاحب 

بهتر است که با مردم به عدالت رفتار کنى و با بنى هاشم بدرفتارى نداشته  ،شدى
 ـ  ،هیهات هیهات: معاویه گفت  ،باشى ه ابوبکر خلافت کرد و بیش از این نشـد ک

مرد و نام او از بین رفت و نیز عمر و عثمان همچنین بودند، ولى پیامبر، هر روزه 
پنج نوبت به نام او در دنیاى اسلام فریاد مى زنند، دیگر چه چیز باقى مى مانـد،  

  )8(. نه به خدا سوگند جز آن که نام محمد دفن شود و اسم او از بین برود
بـراى بـه    ،ویه این شیطان بنـى امیـه  معا ،بر اساس همین اندیشه غیر اسلامى

فرزند خود یزید که  ،بازى گرفتن خلافت و مردم بیش از خلفاى غاصب گذشته
نه فقط از هیچ وجه شایستگى و لیاقت و برازندگى براى خلافت برخوردار نبود، 
که به زشتترین رفتار و صفات آلوده و از معلمى غیر مسلمان برخوردار بود، بـه  

ده مسلمانان معرفى مى کند، و اعلان ولایتعهدى یزیـد آشـوبى در   عنوان امیر آین
بلاد اسلامى برپا کرد و آنها که از ارزشى دینى و اجتماعى و سیاسى برخـوردار  

یکى  ،بودند، صریحا با این موضوع مخالفت کردند، حتى در سفر معاویه به مدینه
بود که صریحا تنظـیم    ﷐از معترضان پر سر و صدا، عایشه همسر رسول خدا 

آنهم براى یزید را بزرگتـرین ناشایسـتگى بـراى اسـلام و مسـلمین       ،ولایتعهدى
نبایع من یلعب بالقرود و الکلاب و یشـرب الخمـر و    خواند و مردم مدینه گفتند 
با کسى که میمون باز و سگ باز و شـراب خـوار و    یظهر الفرق ماحجتنا عنداالله

چـه حجتـى نـزد خـدا خـواهیم       ،ر به گناه است بیعت کنـیم فاسق و بلکه متظاه
و کسانى که از مدینه براى دیدن رفتار و کردار یزید به شام رفته بودند و . داشت

قدمنا من عند رجل لیس لـه دیـن، یشـرب الخمـر و یعـزف       در بازگشت گفتند 
 ـ    بالطنابیر و یلعب باکلاب ى ما از نزد کسى آمده ایم که دیـن نـدارد، و شـراب م
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همچنین عبـداالله پسـر حنظلـه غسـیل     . خورد و ساز مى نوازد و سگ باز است
ان رجلا ینکحم الامهات و البنات و الاخوات و یشرب الخمر  الملائکه مى گفت 

یزید مردى است که مادر و خواهر و دختر خود را به نکـاح مـى    و یدع الصلاه
دیگـران از تـاریخ    گیرد و شراب مى خورد و نماز نمى خواند، و یـا یعقـوبى و  

نویسان شرکت یزید را در فتح بلاد روم و عیاشیهاى او را با معشوقه اش در دیر 
مران و مبتلا شدن لشکریان به بیمارى تب و آبله و بى تفاوت بودن او در اشعار 

مرا چه باك که تمام لشـکر اسـلام از مـرض    : عاشقانه اش یاد کرده اند که گوید
  . که معشوق من در بر من است آبله و تب مردند در حالى

مى توان به صراحت گفت هیچ یک از اصحاب رسـول خـدا و یـا تـابعین و     
و حتى دوران حکومتهـاى سیاسـى     ﷐مسلمانانى که فضاى زمان رسول خدا 

پس از پیامبر را دیده بودند حاضر به بیعت با یزیـد نشـدند، از ایـن رو پـس از     
و عبداالله زبیر و عبـداالله   ﷒یعت مردم مدینه به امام حسین براى ب ،مرگ معاویه

  . عمر فشار آوردند که با تایید ایشان دیگران نیز پیروى کنند
از همین نقطه جرقه خروج سید الشهداء که منتظـر مـرگ معاویـه و فرصـت     

ام بـلاد  خواست مردم تم ﷒امام  ،مناسب بود زده شد و با این خروج بى سابقه
اسلامى بدانند که با سرکار آمدن یزید، اسلام از بین خواهد رفت و اثـرى از آن  
باقى نخواهد ماند چنان که مسلمانان دوره حکومت سه ساله یزید را عملا تجربه 
کردند و به عیان سه حادثه بـزرگ را در ایـن دوره تاریـک و سـیاه و طلمـانى      

در فاجعه روز عاشـوراى سـال    ﷒ء دیدند، که نخستین آن شهادت سید الشهدا
و دومین حادثه بى نظیر و ننگ آور صفحات تاریخ حکومـت   ،هجرى است 61

یورش لشکر شام به مدینه و غارت آن و اباحـه و تجـاوز بـه زنـان و      ،بنى امیه
کـه نتـایج آن بنـا بـه       ﷐دختران در مدت سه روز، حتى در حرم رسول خدا 
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هجرى در مدینـه   62ه مورخان ولادت هزار مولود نامشروع در پایان سال نوشت
بود، و سومین حرکت ضد اسلامى حکومـت یزیـد، هجـوم لشـکریان شـام بـه       
فرماندهى حصین بن نمیر به مکه و مسجد الحرام به بهانـه قتـل عبـداالله زبیـر و     

  . آتش زدن مسجد و کعبه توسط منجنیق هاى لشکریان شام مى باشد
مى خواست با این حرکت ابهت و قدرت و شوکت دولـت   ﷒تردید امام بى 

مسلمانان را اکـراه بـه پذیرفتـه     ،بنى امیه را که با قتل و غارت و کشتار و زندان
شدن کرده بودند درهم بشکند و طرحى نجات بخش بـراى آزادگـان از ظلـم و    

نارضـایتى کامـل    ،جور در سراسر جهان بشریت باشد و با این حرکـت خـونین  
و خاندان پاك او را از رفتارهاى نابخردانه و ناشایست و غیـر    ﷐رسول خدا 

را تـا ظهـور حضـرت ولـى عصـر        ﷐اسلامى خلیفگان پس از ارتحال پیامبر 
  . ارواح العالمین لتراب المقدمه الفداء نشان داده باشد

یش دارید، حاوى هفده سخنرانى استاد گرانقدر و مجموعه ارزشمندى که در پ
فقید سعید مرحوم دکتر محمـد   ،دانشمند پرمایه و فضیلت دانشگاه و حوزه علمیه

 1342و  1343ابراهیم آیتى بیرجندى رحمه االله علیه مى باشد که در سال هاى 
  . شمسى ایراد شده است

 1333در سـال   حجه الاسلام والمسلمین مرحوم دکتر محمـد ابـراهیم آیتـى   
شمسـى در بیرجنـد مقـدمات     1317قمرى در شهر بیرجند تولد یافت و تا سال 

در هجده سـالگى بـراى ادامـه تحصـیل بـه مشـهد        ،علوم حوزوى را فرا گرفت
مقدس رفت و در مدرسه باقریـه علـوم حـوزوى و اسـلامى را نـزد اسـاتیدى       

 ـ  ى و آیـه االله  همچون مرحوم حاج شیخ هاشم قزوینى و آقا شیخ مجتبـى قزوین
سبزوارى و ادیب نیشابورى آموخت و در حوزه علمى مرحوم آقا میرزا مهـدى  
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اصفهانى با حکمت و فلسفه قدیم آشنا شد و در ایام تعطیلى حوزه مشهد، درس 
  . هاى ریاضیات و هیئت و تفسیر و حدیث و امثال آنها را فرا گرفت

 وعـظ و تـدریس  شمسى در همان دیـار بـه    1329تا سال  1320و از سال 
در دانشکده الهیـات بـه تحصـیل     1334سپس به تهران آمد و از سال . پرداخت

از رشته معقول دانشـکده معقـول و منقـول دانشـگاه      1340پرداخت و در سال 
تهران به اخذ درجه دکترا نایل آمد و رفته رفته با محـیط ادبـى و علمـى تهـران     

 ـ . آشنایى یافت ن بـود کـه آن وجـود گرانقـدر     و امید اهل دانش و تحقیق بـه ای
جامعـه اسـلامى و ایرانـى را از     ،سالهاى دراز بماند و با نشر آثار ممتع و علمى

ثمره تحقیقات و مطالعات خود مستفیض سازد، امـا مرگـى زودرس بـر او روى    
 ،آورد و دانش اندوزان آثار خود و دانش جویان مجلس درس را محروم ساخت

هجـرى قمـرى در    1384جمادى الثـانى   3وافق با و متاسفانه در نیمه مهرماه م
قلب این استاد عالیقدر آسیب دید و به رحمـت ایـزدى    ،سانحه تصادف اتومبیل

خداونـد  . پیوست و جامعه علمى حوزه و دانشگاه را به اندوه خود مبتلا ساخت
  . او را در اعلى علیین و در کنار انبیاء و اولیاء خویش جایگاه بخشد

 ،مرحـوم دکتـر آیتـى    ،مند محترم جناب آقاى على اکبر غفارىبه نوشته دانش
همیشـه   ،حجت و آیتى براى دیگران بود از ابتداء عمر تا روزى که از دنیا رفـت 

 ،همچون سربازى وظیفه شناس و فداکار و از خود گذشته در جبهـه مسـئولیتش  
تبحـر و  م ،پر اطلاع ،دور از هوى ،انجام وظیفه مى کرد، مردى دانشمند، با تقوى

با حقیقت بود، و سعه علم و میزان تبحرش از آثار پر قیمت او آشکار است همه 
عمر با کمال اخلاص مشغول خدمت به دین و علم بود و از جمله کسانى بود که 

الـذین یبلغـون رسـالات االله و یخشـونه و لا      مى توان او از مشمول آیه مبارکه 
  . دانست یخشون احدا الا االله
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افشار محقق عالیقدر در مقاله اى تحت عنوان وفات دکتـر محمـد   آقاى ایرج 
  :در مجله راهنماى کتاب مى نویسد ابراهیم آیتى

دکتر محمد ابراهیم آیتى نمونه اى کامل از مـردان راه خـدا و برگزیـده اى از    
بسیار صبور  ،انسانى وارسته و سلیم النفس ،مردم پرهیزگار روزگار ما بود، آیتى

به حقیقت از دوران با کمال راسـتین در عهـدى    ،ى و گزیده گوىو سلیم کم گو
  . بود که از این خصایص و صفات نمونه هاى بسیار دیده نمى شود

در تحقیق و تجسس علمى مردى دقیق و جویـا بـود، مزیـت او در کارهـاى     
علمى برین بود که علم قدیم را با روش جدید، آن چنان کـه پسـند طبـاع ابنـاء     

جمع داشت و نیک دریافته بود که جامعه علمى کنونى چه حاجت روزگار باشد 
نمونـه  . و نیازى دارد و چگونه باید در عرضه کردن مسائل قدیم قـدم برداشـت  

کامل اثر او که بدین شیوه تدریس شده رسـاله اجتهـادى دکتـراى او را بـه نـام      
ن و بـه  باید نام برد که با توجه به اصـول بجـا گفـت   ) مبحثى از منطق(مقولات ، 

اندازه گفتن و به زبان روشن گفتن و مبتنى بر ماخذ قدیم و کتب اروپایى تدوین 
کرده و افسوس که به روزگار نماند تا حسن اثر چنین اثر عالمانه اى را به چشم 

  . خویش بنگرد
در طول سالهاى پرتلاش علمى خود به تـالیف و تحقیـق و ترجمـه کتابهـاى     

  . وز از جایگاه بلندى برخوردار استارزشمندى دست یافت که تا امر
  . 1339 ،اداره اوقاف ،تهران ،سرمایه سخن. 1
  . 1340فهرست ابواب و فصول اسفار، یادنامه ملاصدرا، . 2
  . 1339شرکت انتشار،  ،ترجمه ،آئینه اسلام. 3
، 1335 ،ترجمــه از انگلیســى ،پیـامبر اســلام   ﷐افکـار جاویــد محمــد  . 4

   .محمدى
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  . 1341 ،آندلس یا تاریخ حکومت مسلمین در اروپا، دانشگاه تهران. 5
شـرکت انتشـار،    ،، تهران)با همکارى جمعى از نویسندگان(گفتار عاشورا، . 6

1341 .  
  . 1342 ،بنگاه ترجمه و نشر کتاب ،تهران ،ترجمه ،تاریخ یعقوبى. 7
  . 1343 ،تاببنگاه ترجمه و نشر ک ،تهران ،ترجمه ،البلدان ؛ یعقوبى. 8
  . 1342شرکت انتشار،  ،تهران ،ترجمه از انگلیسى ،جهان در قرن بیستم -9

 ،اداره کـل اوقـاف   ،تهـران ) 4و  3ج (تصحیح تفسـیر شـریف لاهیجـى    . 10
1340 .  
  . 1337 ،مقامات الابرار، تهران ،تصحیح و تنقیح مثنوى. 11
انتشـار،  شـرکت   ،، تهـران )با همکارى چنـد تـن  ( ،مرجعیت و روحانیت. 12
1341 .  
و دکتر بهشـتى و   ،با همکارى آیه االله طالقانى و استاد مطهرى( ،گفتار ماه. 13
  . ، کتابخانه صدوق1341تا اسفند  39در انجمن ماهانه دینى از مهرماه ) دیگران
  . 1361 ،چاپ سوم ،، دانشگاه تهران ﷐تاریخ پیامبر اسلام . 14
  . غیرچاپى: ى عرب ،شهداى اسلام. 15
  . غیرچاپى ،، عربى ﷐خطبه هاى رسول اکرم . 16
بررسى تاریخ عاشورا، که به کوشش و با مقدمه تحقیقى دانشمند محتـرم  . 17

  . شمسى انتشار یافته است 1347آقاى على اکبر غفارى در سال 
را از دیـدگاههاى   ﷒این جانب که سالها موضوع کربلا و قیام سید الشـهدا  

 ،متفاوت مورد تحقیق و بررسى قرار مى دادم و نظریات مختلفى را مطالعه کـردم 
و مى توانست مرا از عمق حادثه عاشورا و ریشه ها و علتهاى پیشین یا تاثیرات 
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 ،بریده گـى امـت از شـریعت    ،واپسین آن بر جامعه اسلامى و تشکیلات خلافت
  . ى از تحلیل هاى دیگر آگاهى بخشدسیاسى شدن حکومت اسلامى و بسیار

 ،سیاسـى  ،دینـى  ،اسـلامى  ،از این رو به مطالعه ایـن موضـوع مهـم تـاریخى    
 ،ایرانـى  ،عـرب  ،و از بیشـتر نویسـندگان   ،اجتماعى از سال ها پـیش پـرداختم  

در  ،کتابهاى تاریخى و امثال آنها بهره هاى فراوان بردم ،شیعه و سنى ،مستشرقین
اخلاقـى را   ،تحلیلـى  ،وعه هاى ارزشمند و مفید و تاریخىاین میان یکى از مجم

و خواندن آن را براى جوانـان و شـیفتگان خانـدان     ،که براى همگان مفید یافتم
همـین کتـاب پرقیمـت و پـرارزش بررسـى      . عصمت و طهارت سفارش مى کنم

از این رو با الهام از روح بلنـد آن اسـتاد گرانقـدر کـه     . تاریخ عاشورا مى باشد
بـه   ،شه مورد تکریم و احترام و تقدیر و طلب رضوان و رحمت بر او بوده امهمی

تنظیم موضـوعهاى محتویـات کتـاب و فهرسـت سـازى و ویراسـتارى مـتن و        
البته بـه گونـه اى کـه     ،استخراج منابع آیات و احادیث آن در حد توان پرداختم

راز و نشـیب  گفتار متنى و نوشتارى با حفظ ف به روش ،کتاب از حالت سخنرانى
  . سخنرانى آن مرحوم حفظ شده باشد

در پایان ضمن تقدیر و تشکر از موسسه انتشـاراتى امـام عصـر، ایـن کتـاب      
و به جانبازان در راه او و شـیفتگان   ﷒نفیس را به ساحت مقدس سید الشهداء 

 امیدوارم که خداوند متعال روح پرفتوح استاد مرحوم ،عاشورایش تقدیم مى کنم
را از بهره انتشار این مجموعه به پاداش جزیل و ما را از ثواب خـویش محـروم   

  . نفرماید
  مهدى انصارى  
  سال افتخار و عزت حسینى  
  روز وحدت حوزه و دانشگاه  
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   1381زمستان  
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 بخش اول 
 

  بسم االله الرحمن الرحیم

  پرافتخارترین فصل تاریخ اسلام  
یکـى از پرافتخـارترین    ﷒االله الحسـین  تاریخ نهضت و قیام مقدس ابا عبد 

و حوادث مهم این دوره کمتـر از یکسـال کـه از نظـر      ،فصول تاریخ اسلام است
کمیت بسیار کوتاه و از نظر کیفیت بسیار پراثر و جاوید و زوال ناپذیر است باید 

  . مورد توجه دقیق و مطالعه قرار گیرد
اسلام کم و بیش تحریف هایى روى  در هر یک از فصول تاریخ اسلام و غیر

داده و مى دهد، این تحریف ها سیماى حوادث تاریخى را عوض مى کند و کـار  
تحقیق محققان آینده را دشوار مى سازد و غالبا به وسیله طرفداران تنـدرو و یـا   

کدام صفحه تاریخ را مى تـوان  . مخالفان کینه توز در حریم تاریخ روى مى دهد
بلاى تحریف نشده باشد؟ و دستى خیانت کار سیماى واقعى آن یافت که گرفتار 

  را دگرگون نساخته باشد؟
مى توان گفت که دشمنان کینـه تـوز    ﷒در تاریخ نهضت ابا عبداالله الحسین 

راهى به تحریف این فصل از تاریخ نیافته اند و ایـن قیـام بـه قـدرى صـریح و      
که حتى دشمنان پـدرش امیـر مومنـان و    روشن و مقدس و غیر قابل انتقاد بود، 

در مقابل او سر تعظیم فرود آورده اند و نهضـت وى را   ﷒برادرش امام حسن 
  . با جان و دل ستوده اند

  زمینه قیام 
البته زمینه این قیام و وضع حکومت اسلامى آن را روز، به روش و عظمت و  

ر کس براى ترمیم این فصـل از  ادراك لزوم این قیام کمک کرده و به هر جهت ه
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تاریخ اسلام قلم به دست گرفته جز از عظمت و بزرگى و شجاعت و صراحت و 
امـا بـا کمـال     ،مردانگى و حریت و آزادمنشى رهبران قیام چیزى ننوشته اسـت 

تاسف از ناحیه طرفداران جاهل یا دوستان تندرو و مطالبى بى اساس و افسـانه  
مراه کننده وارد نوشته ها و گفتارهـاى مربـوط بـه    هایى عامیانه و دروغ هایى گ

و یکى از بزرگترین خدمات بـه سـاحت مقـدس سـالار      ،این قسمت شده است
شهیدان پاك و منزه داشتن کربلا از هرگونه دروغ و افسانه و مطلب بـى اسـاس   
است و این کارى نیست که انجـام آن را بتـوان از عامـه مـردم خواسـت یـا از       

چه آنهایند که این مصیبت را به بـار آورده انـد و    ،انتظار داشتمردمان کم سواد 
کارى بر خلاف هدف مقدس رهبر این انقلاب انجام مى دهند و گمان مـى کننـد   

و امانـت را بـه    ،و راست را به وسـیله دروغ  ،که مى توان حق را به وسیله باطل
  . ج کردو تقوى را به وسیله بى تقوایى و بى احتیاطى تروی ،وسیله خیانت

را از هرگونه مطالـب ضـعیف و نـامعقول و بـى      ﷒تاریخ قیام امام حسین 
ماخذ برکنار داشتن و به آنچه نویسندگان دو قرن سوم و چهارم هجـرى نوشـته   
اند اکتفا کردن جز از عهده دانشمندان آگاه و با تقوى ساخته نیسـت و بـر آنهـا    

گوینـد و تـرویج کننـد و از دروغ هـا و     واقعیت هـا را ب  ،است که با زبان و قلم
افسانه ها در نوشته ها و گفته هاى خود پرهیز داشته باشند، باشد که روزى ایـن  
فصل بسیار مقدس و روشن و صریح تاریخ اسلام چنانکه شایسته رهبر بزرگوار 

گفته و نوشته شـود، و   ،معصوم آن است بر اساس حق و راستى و امانت در نقل
ت کـه بـیش از پـیش ارزش ایـن قیـام عظـیم و عظمـت و        در آن صورت اس ـ

سوگوارى بـا   بزرگوارى پرچمدار آن ظهور خواهد کرد، و حتى سیماى مجالس
جهانى از عظمت و بزرگى و فداکارى و اخلاص و جهاد و پایدارى و اسـتقامت  

  . و جوانمردى جلوه گر خواهد شد
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  مرگ معاویه 
و بیسـت سـال بعـد از      ﷐ در حدود پنجاه سال پس از وفات رسول خدا 

در نیمه مـاه   ﷒و ده سال بعد از شهادت امام حسن  ﷒شهادت امیر المومنین 
  . معاویه بن ابى سفیان از دنیا رفت ،رجب سال شصت هجرى

سال در دمشق امارت و خلافت کـرده بـود، در حـدود     42معاویه در حدود 
امیر  ،و در حدود دوازده سال از طرف خلیفه سوم ،لیفه دومپنج سال از طرف خ

شام بود، کمتر از پنج سال نیز او در روزگار خلافت امیر المومنین على بـن ابـى   
حکومت شـام   ﷒و در حدود شش ماه در ایام خلافت امام حسن  ،﷒طالب 

در جنـگ و سـتیز    ﷒ام مجتبـى  و ام ﷒و با امیر مومنان  ،را به دست داشت
خلافـت   ﷒بود، چیزى کمتر از بیست سال هم پـس از شـهادت امـام حسـن     

اسلامى را بر عهده داشت و در اواخر عمر خود براى خلافت فرزندش یزیـد از  
  . مردم مسلمان بیعت گرفت

کـه از   معاویه سرسلسله چهارده نفر خلفاى سفیانى و مروانى بنى امیـه اسـت  
هجرى مدت هـزار مـاه حکومـت اسـلامى را بـه دسـت        132تا سال  41سال 
  . داشتند

معاویه در زمان خلافت خود کاملا بر اوضاع مسلط بود و مـى توانسـت بـر    
بسته بود عمل کند، مـثلا در قـرار    ﷒خلاف صریح قراردادى که با امام حسن 

شـیعیان امیـر المـومنین را آزار     صلحى که میان آنها بسته شد شرط شده بود که
ندهد و آنها را نکشد و همگى در امان باشند و حتى نام حجر بن عدى کندى که 

امـا  . بود بخصوص قید شده بود ﷒و شیعیان على   ﷐از اصحاب رسول خدا 
ز چنان که مورخان اسلامى همگى نوشته اند، معاویه حجر بن عدى و شش نفر ا

نماینـده معاویـه در    ،یاران وى را به شهادت رساند و یکى از آنها را زیاد بن ابیه
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عراق زنده به گور کرد و این مرد بزرگوار عبدالرحمن بن حنان غزى بود قدرت 
و استیلاى معاویه به جایى رسیده بود که هر چه مى خواسـت انجـام مـى داد و    

  . کسى نبود که چون و چرا کند
مسعودى از مورخان و جغرافى شناسان بزرگ اسلام در قرن على بن حسین 

چهارم در کتاب مروج الذهب مـى نویسـد کـه مـردى از اهـل کوفـه در موقـع        
مردى از مردم شام وى آویخت و . بازگشتن از صفین سوار بر شتر به دمشق آمد

که بر آن سوارى از آن من است کـه در جنـگ صـفین بـه     ) ماده(گفت این شتر 
نزاعشان بالا گرفت و هر دو نزد معاویـه   ،و در دست تو افتاده است غارت رفته

یعنى گـواهى دادنـد    ،مرد دمشقى پنجاه شاهد آورد که شتر از آن او است. رفتند
معاویه هم به حکم شهادت پنجاه نفر شاهد  ،که این شتر ماده از مرد شامى است

جبور کرد که شتر را حکم داد که شتر ماده از آن مرد دمشقى است و عراقى را م
جمـل   ،خدا خیرت بدهد این شتر ناقه نیست: تحویل وى دهد، مرد عراقى گفت 

  . نر است ،است یعنى ماده نیست
معاویه گفت حکمى داده ام و برگشت ندارد بعدها که مردم متفرق شدند، مرد 

شترت چه قدر قیمت داشت ؟ و آنگاه بـیش از  : کوفى را خواست و به او گفت 
براى على خبر ببر که مـن بـراى   : تر نیز با او همراهى کرد و به او گفت قیمت ش

  . جنگ با وى صد هزار مرد دارم که شتر نر و ماده را فرق نمى گذارند
 مسعودى بعد از این داستان مى نویسد اطاعت مردم از معاویه و نفوذ امـرش 

اى نمـاز  به جایى رسید که در موقع رفتن به جنگ صفین روز چهارشنبه اى نـد 
جمعه در داد و با مردم نماز جمعه خواند و کسى نگفـت کـه امـروز چهارشـنبه     

  است نماز جمعه چرا؟
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  شهادت عمار یاسر 
النصـایح   سپس مسعودى به نکته اى اشاره دارد کـه شـرح آن را از کتـاب     

عمار یاسـر در جنـگ صـفین بـه دسـت      . نقل مى کنم الکافیه لمن یتولى معاویه
ته شد و چون رسول خدا بر حسب روایت بخارى در کتـاب  اصحاب معاویه کش

از دیگران کـار مـى    خود و دیگران در موقع ساختن مسجد مدینه که عمار بیش
تقتله الفسه الباغیه، یدعوهم الـى الجنـه و   ! عمار : کرد و به او نگریست و گفت 

ر حـالى  افسوس بر عمار که گروه بیدادگر او را مى کشـند، د  )9( یدعونه الى النار
. که آنان را به سوى بهشت دعوت مى کنـد و آنهـا او را بـه دوزخ مـى خواننـد     

شهادت عمار حق را روشن ساخت و مسلم شد که گروه بیدادگر معاویه و یاران 
او هستند، معاویه براى رها شدن از این مشکل گفت ما عمار را نکشته ایم کسى 

 ﷒گفتار معاویه را بـه علـى    ،که او را به جنگ آورده یعنى على کشنده اوست
بنابراین کشنده حمزه سید الشهدا هم رسول خدا بود کـه او را  : خبر دادند، فرمود

  . به جنگ با مشرکین بیرون برد

  سخن یاوه معاویه 
همچنین معاویه به اطمینان اینکه هر چـه بگویـد، اگـر چـه منطقـى نباشـد        

در کـلام   ده عمار ماییم اما باغیـه صحیح است کشن: اصحاب او مى پذیرند گفت 
بلکـه بـه معنـى طلـب کننـده و       ،رسول خدا به معنى بیدادگر و ستم گر نیسـت 

جوینده است و ماییم که به خونخواهى عثمان برخاسـته ایـم و خـون او را مـى     
طلبیم پس معنى کلام رسول خدا این است که عمار را گروهى مى کشند کـه بـه   

   .د و این عیبى نداردخونخواهى عثمان برخاسته ان
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این سخن معاویه هم یاوه بود و ذیل حدیث جواب او را مى دهد چه رسـول  
کشندگان عمار کسانى هستند که عمار را به دوزخ دعوت مى کنند و : خدا گفت 

  . عمار آنها را به بهشت مى خواند
اما کار قدرت و استیلاى معاویه از آن گذشته بود که کسى بتواند با حـرف و  

ساب پیروان او را قانع کند، نمى خواهیم تاریخ حکومـت معاویـه را بررسـى    ح
کنیم و این مختصر براى توجه داشتن به اوضاع اجتماعى و مذهبى آن روز کافى 
به نظر مى رسد و اگر کسى بخواهد به دوران حکومت معاویه نیک آشنا شـود و  

نصـایح الکافیـه لمـن    از صدها کتاب و دفتر بى نیاز گردد مى تواند بـه کتـاب ال  
  . یتولى معاویه بنگرد و آن را از آغاز تا به انجام بخواند و آنگاه انصاف بدهد

  مرگ معاویه و ولایتعهدى یزید 
هنگامى که یزید به خلافت رسید امیر فرماندار مدینه ولید بن عتبه بـن ابـى    
، و امیـر  و امیر کوفه نعمان بن بشیر ،و امیر مکه عمرو بن سعید بن عاص ،سفیان

  . بصره عبیداالله ابن زیاد بود
و عبداالله بن زبیر،  ،﷒یزید پیش از همه کار بر آن شد که از حسین بن على 

و عبداالله بن عمر که در زمان معاویه ولایت عهدى او را نپذیرفته و بیعت نکردند 
واست که بیعت بگیرد، پس به حاکم مدینه ولید بن عتبه نامه اى نوشت و از او خ

هر چه زودتر از این سه نفر بیعت بگیرد و هیچ عذرى را از ایشان نپذیرد، ولیـد  
براى این امر مروان بن حکم را نزد خویش خواست و کدورتى را که سابقا پیش 
آمده بود نادیده گرفت و او را در کیفیت بیعت گرفتن از این سه نفر دعوت کـرد،  

کن و از آنان بخواه تـا بیعـت کننـد و در     مروان گفت هم اکنون ایشان را احضار
اطاعت یزید درآیند، اگر پذیرفتند چه بهتر و اگر نه پیش از آنکه از مرگ معاویه 

چه اگر از مرگ معاویه خبر یافتند هر کدام مـدعى   ،آگاه شوند گردنشان را بزن
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 ـ ى خلافت شوند و نافرمانى کنند مگر عبداالله بن عمر که از ناحیه وى نباید نگران
 . داشت و او مرد قیام و مخالفت نیست

ولید عبداالله بن عمرو بن عثمان را نزد امام حسین و عبداالله بن زبیر فرستاد و 
هر دو را در مسجد یافت و پیام ولید را ابلاغ کرد، گفتند تو باز گرد هـم اکنـون   

معاویـه مـرده اسـت و ایـن      ،نزد ولید خواهیم آمد، امام به عبداالله گفـت گمـانم  
جمـاعتى از   ﷒امـام   ،رستادن بى موقع براى آن است که با یزید بیعـت کنـیم  ف

کسان خود را فراخواند و فرمود تا مسلح شوند، به آنان گفت ولید مـرا در ایـن   
وقت خواسته است و گمان مى کنم امرى پیشنهاد کند کـه انجـام نـدهم و در آن    

د و چون بر وى درآمـدم بـر در   صورت بر وى اعتماد ندارم شما همراه من باشی
  . خانه باشید و هرگاه صداى من بلند شد درآیید تا شر او را از من دفع کنید

  دیدار مروان با امام 
امام نزد ولید رفت و مروان را هم آنجا دید ولید خبر مرگ معاویه را به امام  

رمانه من قانع لابد به بیعت مح: داد و آن گاه فرمان یزید را ابلاغ کرد امام فرمود
  نخواهى شد و مى خواهى که آشکارا در حضور مردم بیعت کنم ؟

بنابراین تا بامداد فردا صبر کن تا تصـمیم خـود را در ایـن    : گفت آرى فرمود
گفت بفرمایید بروید و فردا همراه ما جمعیت مردم براى بیعت بیایید،  ،باره بگیرم

از اینجـا بـرود و بیعـت نکنـد     به خدا قسم که اگر حسین بن على : مروان گفت 
دیگر بر وى دست نخواهى یافت مگر آن که خونریزى میان شما بسیار شـود، او  

با شنیدن  ﷒امام . را نگهدار و مگذار برود تا بیعت کند وگرنه وى را گردن بزن
اى بد مادر تو مرا مى کشـى یـا ولیـد؟    : گفتار مروان از جاى برخاست و گفت 

قسم دروغ گفتى و گنهکار شدى پس راه خویش را در پیش گرفت هان به خدا 
مروان به ولید گفت اکنون کـه حـرف    ،و همراه کسان خود به منزل خویش رفت
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چه مـى  : ولید گفت  ،مرا نشنیدى به خدا قسم دیگر بر وى دست نخواهى یافت
قسم که دین مرا تباه مى کند، به خدا  ،گویى مروان کارى به من پیشنهاد مى کنى

دوست ندارم که مال دنیا و مکنت دنیا تا جایى که خورشید بر آن مى تابـد و در  
سـبحان   ،آن غروب مى کند از آن من باشد و من حسین بن على را کشته باشـم 

االله اگر حسین بن على گفت با یزید بیعت نمى کنم او را بکشم ؟ به خدا سـوگند  
ردن او باشـد روز قیامـت   خون حسین بن على در گ گمانم آن است که هر کس

  . نزد خدا بدبخت و بیچاره خواهد بود
مروان که سخنان ولید را نپسندید به وى گفت اگر چنـین یقـین دارى خـوب    

  . کارى کردى

  خروج امام از مدینه 
ماه رجب بود ولید دیگر بار نزد امام فرسـتاد تـا    28فرداى آن روز که شنبه  

وى گفت امشب هـم بمانـد تـا     ،فرستادهبراى بیعت حاضر شود، امام در جواب 
مـاه رجـب سـال شصـت      29فردا تصمیم خود را بگیریم و همان شب یکشـنبه  

هجرى با همسران و برادران و برادرزادگان و بیشـتر افـراد خـانواده خـویش از     
مدینه بیرون رفت و شاهراه مکه را در پیش گرفت و داستان موسى بن عمران را 

  . یادآورى مى کرد
هنگامى که به  )10( منهما خالقا یترقب قال رب نجنى من القوم الظالمیننخرج  

امام گفته شد کاش شما هم مانند ابن زبیر از بى راهه مى رفتید تا بر شما دسـت  
به خدا قسم من از بیراهه نخـواهم رفـت تـا هـر چـه خـدا       : نمى یافتند، فرمود

وارد  ﷒امـام   بخواهد پیش آید، از ماه شعبان سه روز گذشـت و شـب جمعـه   
و لما توجـه تلقـاء مـدین قـال      : مکه شد و به یاد قصه موسى پیامبر مى فرمود

  . )11( عسى ربى ان یهدینى سواء السبیل
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رفت و آمد مى کردند و حتى ابن زبیر که نیک  ﷒حاجیان در مکه نزد امام 
کرد و مقام امام از هـر   مى دانست با بودن فرزند پیغمبر کسى با او بیعت نخواهد

  . جهت از وى بالاتر است همه روزه خدمت امام شرفیاب مى شد

  عراقیان و مرگ معاویه 
مرگ معاویه در عراق انتشار یافت و دانستند که حسین بن على و عبداالله بن  

  . زبیر از بیعت با یزید امتناع ورزیده و به مکه رفته اند
رد خزاعى گرد آمدند و خدا را بر مـرگ  بزرگان شیعه در خانه سلیمان بن ص

معاویه سپاس گفتند، سلیمان بن صرد گفت معاویه از دنیا رفته است و حسین بن 
شـما کـه    ،على هم از بیعت با یزید امتناع ورزیده و رهسپار مکـه گشـته اسـت   

هستید اگر مى دانید که براى یـارى   ﷒شیعیان او و پیروان پدرش امیر مومنان 
و نبرد با دشمنش آمادگى داریـد و مـى توانیـد در راه وى از جـان خـویش      او 

بگذرید آمادگى خود را ضمن نامه اى به وى اعلام دارید و اگر مى ترسـید کـه   
سستى کنید و دست از یارى وى بازدارید، پس او را فریب ندهید و بى جهت دم 

  . از فداکارى و جانبازى نزنید
ر خویش توجه داشت که مردم تا پاى فـداکارى  سلیمان ابن صرد در این گفتا

و از خود گذشتگى به میـان نیامـده حـق و باطـل را نیـک مـى شناسـند و در        
تشخیص این از آن اشتباه نمى کنند، و درست مى فهمند کـه راسـتگو کیسـت و    
دروغگو کدام است ؟ و حق کجا و باطل کجاست ؟ و دانا کیسـت و نـادان چـه    

هزن کدام است ؟ و دانا کیست و نادان چه کسـى ؟ و  کسى ؟ و رهبر کیست و را
رهبر کیست و راهزن کدام است ؟ اما ایـن تشـخیص صـحیح مـردم تـا جـایى       
حکمفرما است که پاى نفع و ضرر به میان نیامده و در یارى اهـل حـق و نبـرد    
باطل زیانى به آنان نمى رسد، اما هنگامى که مقدمات آزمایش فـراهم گشـت و   
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روى هم ایستادند و بیشتر مردم راه باطل را در پـیش گرفتنـد و   حق و باطل روب
 ،جز فداکارى و از خود گذشتگى و یارى حق امکان پذیر نبود، از ایـن مرحلـه  

تشخیص مردم عوض مى شود و از حق دست مى کشند و طرفـدار باطـل مـى    
  . شوند

  احساسات تغییر پذیرند 
ز مـردم را نمـى تـوان    سلیمان بن صرد نیک مى دانست که احساسات امـرو  

قیـام کـرد و    ﷒بسا همین مردم فردا که حسین بن على  ،ملاك اطمینان گرفت
تمام قدرت بنى امیه بـراى کشـتن او بـه کـار افتـاد و راه یـاورى او دشـوار و        

کنند و درهاى  خطرناك شد، روى از وى بتابند و از نامه هاى خویشتن فراموش
بلکه در صف مخالفان و دشمنان وى ظـاهر شـوند، و   خانه هاى خود را ببندند، 

کشتن وى را وظیفه شرعى خود بدانند و براى رضاى خـدا و خشـنودى خـاطر    
رو  ،رسول اکرم یاران وى را از دم تیغ بگذرانند، و پس از کشتن رادمردان دیـن 
االله  به قبله بایستند و چنانکه گویى هیچ گناهى مرتکب نشده اند، فریاد برآورند 

، براى همـین بـود کـه بـا     کبر، اشهد ان لا اله الا االله، اشهد ان محمدا رسول االله ا
بزرگان شیعه اتمام حجت کرد و گفت هم اکنون عاقبت کار را بسنجید و خود را 
با وضعى که قطعا پیش خواهد آمد بیازمایید و ببینید، آیا مى توانید بـا اطمینـان   

امیدوار سازید و به سوى عراق دعـوت   کامل و تصمیم قطعى او را به یارى خود
کنید، یا امروز با احساسات تحریک شده نامه ها مى نویسـید و پیمـان هـا مـى     
بندید و سوگندها مى خورید و فرزند رسول خدا را از حرم خدا بر زمین عـراق  
مى کشانید و آنگاه که دشمن پیرامون وى را گرفت و او را تحت فشار قـرار داد  

و یا تن به مرگ و شهادت دهد، دست از یارى وى بازمى داریـد   تا یا بیعت کند
و عهد و پیمان خویش را از یاد مـى بریـد؟ بزرگـان شـیعه در پاسـخ سـلیمان       
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همصدا گفتند ما همگى براى جهاد و فداکارى آماده ایـم و در راه امـام    ،خزاعى
 ـ  ،خود از جان مى گذریم ه سلیمان گفت اگر چنین است پس به حضور امـام نام

  :دعوت بنویسید و نامه اى بدین شرح نوشتند

   ﷒نامه کوفیان به امام 
بسم االله الرحمن الرحیم این نامه را سلیمان بن صرد، و مسـیب بـن نجبـه و     

و حبیب بن مظهر، و دیگر شـیعیان مسـلمان و بـا ایمـان      ،رفاعه بن شداد بجلى
مى نویسند سلام  ﷒سین بن على که ساکن کوفه اند به ح ﷒حسین بن على 

سـتایش   ،بر تو باد در ستایش خدایى که جز او خدایى نیست بـا تـو همزبـانیم   
همان کسى که بر  ،خدایى راست که دشمن بیدادگر کینه توز تو را درهم شکست

و بیـت   ،را بـه دسـت گرفـت    این امت چیره گشت و بناحق زمام امر حکومتش
و بدون رضاى مسلمانان بر آنان حکومت یافت سـپس   المال امت را غصب کرد
و بدکاران آنها را باقى گذاشت و مال خدا را به دست  ،مردان نیک امت را کشت

بیدادگران و توانگران سپرد، خدایش از رحمت خویش بدور دارد، چنانکه قـوم  
  . ثمود را به دور داشت

ى مـا بیـا، شـاید    پس بـه سـو   ،اکنون ما مردم عراق را پیشوا و امامى نیست
خداى متعال ما را به وسیله تو، بر حق فراهم سازد، ما نه در جمعه و نه در نماز 

و او در قصر دارالاماره تنهاست و اگر خبـر   ،عید با نعمان بن بشیر کارى نداریم
یابیم که به سوى ما رهسپار شده اى بیرونش مى کنیم و به خواست خدا تا شـام  

   .تعقیبش خواهیم کرد
ن نامه را بوسیله عبداالله بن سبع همدانى و عبداالله بن وال فرستادند و از آنها ای

در  60خواستند تا بشتاب رهسپار مکه شوند، و آن دو در دهم ماه رمضان سال 
  . مکه خدمت امام رسیدند و نامه را تقدیم داشتند
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ى از مردم کوفه در روز بعد در حدود صد و پنجاه نامه فرستادند که هر نامه ا
یک نفر یا دو و یا چهار نفر بود و اکثر نامه ها را قـیس بـن مسـهر صـیداوى و     
عبدالرحمن بن عبداالله بن شداد ارحبى و عماره بن عبداالله سلولى از کوفه به مکه 
آوردند، دو روز دیگر گذشت و شیعیان کوفه با هانى بن هانى سبیعى و سعید بن 

  :ه حضور امام تقدیم داشتندعبداالله حنفى نامه اى به این مضمون ب
از شـیعیان   ﷒بسم االله الرحمن الرحیم نامه اى است براى حسین بـن علـى   

زود باش و شتاب کن که مردم به انتظار شما و هیچ نظرى  ،مسلمان و با ایمانش
  . به جز شما ندارند، شتاب کن شتاب کن باز هم شتاب فرما شتاب فرما والسلام

ى و حجار بن ابجر و یزید بن حارث بن رویم و عروه بـن  سپس شبث بن ربع
قیس و عمرو بن حجاج ربیدى و محمد بن عمرو تیمى نامه اى به این مضـمون  

  :نوشتند
باغ و بیابان سبز و خرم و میوه ها رسیده است هرگـاه مـى   ! اى فرزند پیامبر

   .م خواهى رهسپار شو که سپاهیان عراق پذیرش مقدمت را آماده اند والسلا
نامه هاى مردم کوفه نزد امام روى هم آمد و فرستادگان عراق در مکه فراهم 

  :در پاسخ نامه هاى کوفیان چنین نوشت  ﷒شدند، امام 

  پاسخ امام به کوفیان 
از حسین بن على به مومنان و مسلمانان عراق هانى  ،بسم االله الرحمن الرحیم 

هاى شما را رساندند، آنچه را نوشته بودیـد   و سعید آخرین فرستادگان شما نامه
نوشته اید که ما را امامى نیست به سوى ما رهسپار  ،خوانده و در آن تامل کردم

شو، باشد که خداى متعال ما را به وسیله تو بر حق و هدایت فراهم سازد، اکنون 
د برادرم و عموزاده ام و محل وثوق و اعتماد از خاندانم مسلم بـن عقیـل را نـز   

شما مى فرستم تا اگر بنویسد که اشراف شما و خردمندان و بزرگان شما بر آنچه 
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فرستادگان شما مى گویند و در نامه هاى شما خوانده ام هم داسـتانند بـه زودى   
  . نزد شما رهسپار گردم

به جان خودم سوگند که امام و پیشوا نیست مگر آن کسى کـه مطـابق قـرآن    
پا دارد و دین حق را اجرا کند و خود را وقـف راه   حکم کند و میران عدل را به

  . خدا سازد والسلام
این نامه را با هانى و سعید فرستاد و آن گـاه مسـلم بـن عقیـل را      ﷒امام 

فرمود تا به همراهى قیس بن مسـهر صـیداوى و عمـاره بـن عبـداالله سـلولى و       
ا فرمود تـا راه تقـوى را   عبدالرحمن بن عبداالله ارحبى رهسپار عراق شود و او ر

در پیش گیرد و امر خویش را پوشیده دارد و نرمى و مدارا را از دست ندهـد و  
  . اگر مردم را در این قیام و نهضت همداستان ببیند بیدرنگ امام را آگاه سازد

از راه مدینه به کوفه رفت و در خانه مختار بن ابى عبیـد   ﷒مسلم بن عقیل 
ید و شیعیان که شاید گمان مى کردند کار به همین آسانى به انجام ثقفى منزل گز

بر یزید پیـروز مـى شـود و عـدل و      ﷒مى رسد و بى دردسر حسین بن على 
ساله معاویه را مردم بـا   42تقوى جاى بیداد و گناه او را مى گیرد و درس هاى 

چون نامه امـام بـر   سادگى فراموش مى کنند، نزد مسلم رفت و آمد مى کردند و 
آنها خوانده مى شد با یک دنیا خلوص اشک شوق مى ریختند و دست بیعت به 

مى دادند بنا به گفته شیخ مقید رحمه االله تا هجده هزار، و  ﷒نایب خاص امام 
  . به گفته طبرى دوازده هزار نفر با وى بیعت کردند

  ابن زیاد و حکومت عراقین 
خبر یافت که مسلم به کوفه آمده و شیعیان با وى بیعـت  از طرف دیگر یزید  

کردند و نعمان بن بشیر در کار تعقیب وى ضعف و سستى نشان مى دهد، عبیداالله 
بن زیاد را که حاکم بصره بود، حکومت عراقین داد، یعنـى او را حـاکم کوفـه و    
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وشـت کـه   بصره کرد و انجام این مهم را هم در عهده وى نهاد و در پیامى به او ن
باید به کوفه رود و مسلم را تعقیب و او را اسیر کند یا بقتل برسـاند و بـا تبعیـد    
کند، عبیداالله بى درنگ رهسپار کوفه شد و در همان روز اول ورود به شهر کوفه 
سخنرانى کرد و از مهربانى و سختگیرى یزید سخن گفـت و روسـاى اصـناف و    

دشوار گرفت و مردم کوفه رسیدند به  قبایل را خواست و کار را بر آنان سخت و
آنجایى که همیشه در آنجا از شماره طرفداران حق کاسته مـى شـود و بـر عـده     

الم احسب الناس ان یترکوا ان یقولـوا   پیروان باطل افزوده مى گردد، بگفته قرآن 
آمنا و هم لا یتنون و لقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن االله الذین صدقوا و لـیعلمن  

  (12) .لکاذبین ا
آیا مردم گمان کرده اند که تنها با اظهار ایمان بى آنکه مـورد آزمـایش قـرار    
گیرند رها مى شوند، ما کسانى را هم که پیش از ایشان بوده اند امتحان کرده ایم 
بایــد خــدا راســتگویان را بدانــد و بایــد دروغگویــان را هــم بشناســد، رازدار  

امتحان هم بر آنچه گفته انـد و تشـخیص داده   راستگویان کسانى هستند که روز 
اند استوار باشند و ترس و آرزو آنان را از حقى که شناخته بودند باز ندارد و در 
ردیف طرفداران باطل قرار ندهد و مراد از دروغگویان کسـانى هسـتند کـه هـر     
چند پیش از گرفتارى به مشکلات امتحان خدایى واقعا راست مـى گفتـه انـد و    

اطل را نیک تشخیص داده بودند و خود را طرفدار حق و دشـمن باطـل   حق و ب
مى پنداشتند و راستى نیت آنان استقامت در راه تایید حق بوده و علاقمند بودند 
که تا روز آخر و در هر شرایطى در سایه حق و طرفداران حق باشـند هـر چـه    

فـاع کننـد و   پیش آید دست از یارى حق برندارند و تا پاى جان از حریم حق د
  . نویدهاى باطل آنان را از راه بیرون نبرد، و جلوه فریبنده دنیا دلشان را نرباید
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  آدمى با شرایط تغییر مى کند 
اما روزى که شرایط و اوضاع تغییر کرد و از طرفـى سـختیهاى راه ثبـات و     

استقامت پیش آمد و از طرفى دیگر سیماى باطل با نوید و امید خـود را نشـان   
در این موقعیت جهاد است و فداکارى و جان بازى و آن جا نعمت و قدرت داد 

وضع روحى آنان تغییـر مـى کنـد     ،و زندگى و لذت و شهوت در چنین شرایطى
و جاى ایمان را شک و تردید و جاى اخلاص  ،جاى مردانگى را ترس و بددلى

  . را شرك و نفاق مى گیرد
حتى پیش از روز امتحان هـم قصـد   مراد از دروغگویان تنها آنان نیستند که 

طرفدارى حق و قیام در مقابل باطل را نداشته اند هم اینان دروغگویانند و هـم  
آنان که امتحان خدایى وضع آنها را دگرگون مى کند، و سیماى حـق و باطـل را   
نه چنانکه مى دیده اند مى بینند و تشـخیص امروزشـان یعنـى پـس از رسـیدن      

  . یروزشان مى شودامتحان غیر از تشخیص د

  کوفیان و امتحان بزرگ 
یعنى آنان که پس از خبر یافتن از مرگ معاویه در خانه سلیمان  ،مردم کوفه 

ابن صرد خزاعى جمع شدند و سخنرانى کردند و وضع موجود مسلمانان را مورد 
بررسى قرار دادند و از همانجا بـه حضـور امـام دعوتنامـه نوشـتند و همچنـین       

از آمدن مسلم به کوفه نزد وى رفت و آمد مى کردند و با وى به مردمى که پس 
عنوان نایب خاص امام زمان خود بیعت مى کردند، واقعا در مقام دروغ گفـتن و  
فریب دادن امام خویش نبودند و نمى خواستند مقـدمات شـهادت او و اسـارت    

یزید  خاندانش را فراهم سازند، راستى که حسن نیت داشتند و خلافت کسى مثل
براى عالم اسـلام شـرم آور و     ﷐را آنهم پنجاه سال پس از وفات رسول خدا 

ناروا مى دانستند و کسى را در میان تمام مسلمانان لایـق تـر و شایسـته تـر از     
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نمى شناختند و گمان مى کردند که بـراى   ﷒فرزند رسول خدا حسین بن على 
یتى ایستاده اند و در هر موقعیتى چنان خواهند بود کـه  یارى وى تا در هر وضع

امروز هستند و هر مشکل و محنتى را که در ایـن راه پـیش آیـد بـراى بزرگـى      
هدف و ارزش مقصود تحمل خواهند کرد اما همینان دروغگو درآمدنـد و آنچـه   

  . را درباره خویش گمان مى کردند از یاد بردند
با ملایمت و نرمـى و مـدارا شـهر کوفـه را     روزى که نعمان بن بشیر انصارى 

اداره مى کرد، شیعیان پرجوش و خروش بودند و همه جا و در هر مجلس دم از 
مى زدند و مى نوشتند که ما نعمان بن بشیر را تـا دروازه   ﷒یارى امام حسین 

 شام بدرقه خواهیم کرد، اما روزى که عبیداالله بن زیاد حکومت کوفه را به دست
داشـتند فکـر مـردم     گرفت با سابقه اى که مردم از پدرش زیاد و نیز از خودش

مردم عوض شد، روحیه مردم تغییر کرد، قصد قربت مردم در جهت دیگر بـه راه  
افتاد، اگر آن روز همه اش آیات جهاد قرآن در نظرشان جلوه گـر بـود، امـروز    

زدند و هر چه ابن زیاد بیشتر  مى )13) و لا تلقوا بایدیکم الى التهلکه دیگر دم از 
بر اوضاع کوفه مسلط مى شد و مسلم و یارانش بیشتر در خطر قرار مى گرفتند 
و مسلط شدن مسلم بر اوضاع کوفه بعیدتر به نظر مى رسـید و وضـع روحـى و    
دینى مردم در جهت مخالف آنچه پیش از این تشـخیص داده بودنـد پـیش مـى     

به کلى تغییر کرد، و مردمى کـه واقعـا علاقـه    رفت تا آنجا که سیماى شهر کوفه 
بر سر کار آید و بنـى امیـه از حکومـت اسـلامى      ﷒مند بودند که امام حسین 

برکنار شوند چنان تغییر قیافه دادند که مسلم ابن عقیل هم با اینکه پنهـان بـود و   
دیـد و  شهر و مردم را در قیافـه دیگـرى    ،کمتر در میان مردم رفت و آمد داشت

ناچار از محلى که بود یعنى خانه مختار بن ابى عبید ثقفى به خانه مردى معروف 
و مهم با قدرت یعنى هانى بن عروه مرادى رفت و آنجا منزل گزید و شیعیان بـا  
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کمال احتیاط و پنهان و بى سر و صدا نزد وى رفت و آمد مى کردند، اما در این 
ها دروغ بوده است و وعده هاى مردم بـه  موقع وضع کوفه نشان مى داد که نامه 

  )14(. از امروز به بعد نمى تواند منشا اثر و مایه امیدوارى باشد ﷒امام حسین 

  در جستجوى مسلم 
ابن زیاد به وسیله غلام خود معقل جاى مسلم را شناخت بدین طریق که سه  

مسلم رفت و آمد کن هزار درهم به او داد و گفت چند روزى با دوستان و یاران 
و خود را یکى از آنان نشان ده و این پول را هم بده و بگو من طرفدار پیشرفت 

این پول را هم در راه تهیه وسایل جنگ مصـرف کنیـد و از ایـن راه    . شما هستم
تا بدین وسیله جاى مسلم را بشناسى و او را پیدا کنـى   ،اعتماد آنان را جلب کن

ر ابن زیاد را به کار برد و اول بار در مسجد کوفه با معقل دستو ،و نزد وى بروى
مسلم بن عوسجه اسدى که یکى از بزرگان شـیعه بـود و روز عاشـورا هـم بـه      

چه از مردم مى شنید که مى گفتند مسلم هم  ،شهادت رسید طرح آشنایى ریخت
بیعت مى گیرد، معقل که براى پیشـرفت مقصـود خـود از     ﷒براى امام حسین 

به مسلم بن عوسجه گفت مـن   ،گفتن هر دروغى و انجام هر خیانتى باك نداشت
مردى از اهل شام هستم و خدا نعمت دوستى اهل بیت پیغمبـر و دوستانشـان را   

سپس گفت سه هـزار   ،به من ارزانى داشته است و ضمن این سخنان مى گریست
جـاز بـه کوفـه    درهم پول هم دارم و مى خواهم با این مردى که مى گویند از ح

آمده است تا از مردم براى پسر پیغمبـر بیعـت بگیـرد بـدهم و او را بدینوسـیله      
اما با کمال تاسف دستم به دامن وى نمى رسد، و کسى را نیافتم کـه   ،زیارت کنم

مرا هدایت کند و به این سعادت برساند و از همه در جستجو بودم تا اکنـون بـه   
آشنایى دارید و اکنـون   ﷒و طهارت نبوى من گفتند که شما با خاندان عصمت 

دست به دامن شمایم که این پول ناقابل را از من بگیرى و مـرا نـزد مسـلم بـن     
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چه من برادر مسلمان تو و محل اعتقادم و اگر بخواهى هم اکنـون و   ،عقیل ببرى
  . پیش از رسیدن خدمت مسلم بیعت مى کنم

  ملاقات با مسلم بن عوسجه 
عوسجه گفت از دیدن و آشنایى با تو که شاید به یارى اهـل بیـت    مسلم بن 

اما از این که پیش از انجام کار و رسیدن به مقصـود   ،موفق باشى خوشحال شدم
مردم مرا با این سمت شناخته اند نگرانم و از این جبار بیدادگر یعنـى ابـن زیـاد    

گیـر، مسـلم از وى   معقل گفت ان شاء االله که خیر است از من بیعـت ب  ،بیم دارم
بیعت گرفت و با وى عهد و میثاق بست که خیرخواهى کند و این امـر را نهفتـه   
دارد و او هم هرچه مسلم مى خواست از عهد و پیمان و قسم همه را بى دریغ و 

و پـس از   ،شاید بیش از آنچه مسلم مى خواست گفت و او را مطمـئن سـاخت  
فت و آنجا هم دوباره بیعت کرد و ابـو  چند روز که به خانه مسلم بن عقیل بار یا

ثمامه صائدى همدانى از بزرگان شیعه و شهداى کربلا که قسمتهاى مالى و خرید 
اسلحه و تهیه مهمات به عهده وى بود دستور یافت که سه هزار درهـم را از وى  

  . دریافت کند

  جاسوس ابن زیاد 
عد از همه مى معقل پیش از همه مردم به خدمت حضرت مسلم مى رسید و ب 

رفت و به همه کار واقف مى شد و مرتب به ابن زیاد گزارش مى داد، ابـن زیـاد   
مى دانست که باید اول هانى را دستگیر کند و سپس براى دستگیرى مسلم دست 
به کار شود، هانى هم از بـیم ابـن زیـاد بـه بهانـه بیمـارى در خانـه نشسـت و         

عث و اسماء بن خارجـه و عمـرو بـن    بدارالاماره نمى رفت تا آنکه محمد بن اش
حجاج زبیدى به امر ابن زیاد نزد وى رفتند و از راه مصلحت اندیشى او را سوار 
کرده با خود پیش ابن زیاد بردند و دیگر با گرفتارى هائى کار کوفه یکسره شـد  
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و جریان اوضاع به نفع ابن زیاد برگشت هر چند هانى از بودن مسـلم در خانـه   
  . ى اطلاعى کردخویش اظهار ب

  ابن زیاد در خانه هانى 
آمدن معقل به مجلس پرده را از روى کار برداشت و هانى ناچار واقع را بـه   

من مسلم را به خانه خـویش نیـاورده ام او خـود    : ابن زیاد گرازش داد و گفت 
آمد، و از من خواست که او را پذیرایى کنم پس حیا کردم که او را رد کـنم و او  

 انه خویش پذیرفتم و پذیرایى کردم و آنچه از جریان کـار وى گـزارش  را در خ
اکنون مى توانم با تو عهد و پیمان بندم که از ناحیه من  ،داده اند همه راست است

و یا آنکه بروم و عذر او  ،بدى به تو نخواهد رسید و کار به کار او نخواهم داشت
رود، ابن زیاد هیچ یـک از ایـن   را بخواهم تا از خانه من بهر جا که مى خواهد ب

هـانى   ،دو پیشنهاد را نپذیرفت و گفت به خدا قسم که بایـد او را تحویـل دهـى   
هانى تن نداد که مهمان خود را تسلیم  ،گفت به خدا قسم که او را تسلیم نمى کنم

کند و ابن زیاد با چوبى که بـه دسـت داشـت سـر و روى و بینـى او را درهـم       
رد، و آنگاه به مسجد رفت و بر منبر بـر آمـد و ضـمن    شکست و او را توقیف ک

سخنرانى کوتاهى مردم را بیش از پیش تهدید کرد، اما هنوز از منبر فرود نیامـده  
  . بود که تماشاگران به مسجد ریختند و گفتند مسلم بن عقیل آمد

  فرار عبیداالله بن زیاد 
کـه دوازده یـا   عجب اسـت  . عبیداالله با شتاب وارد قصر شد و درها را بست 

هیجده هزار نفر با مسلم بیعت کرده بودند، اما هنگامى که مسلم از جریـان کـار   
هانى خبر یافت و اصحاب خود را فراخواند و خروج کرد بیش از چهـار هـزار   
نفر فراهم نگشتند و عجیب تر آنکه در این موقع که مسلم بـا چهـار هـزار نفـر     

ا بسته بود و بیش از پنجاه نفـر همـراه   مسلح بیرون آمد، ابن زیاد درهاى قصر ر
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نبودند، سى نفر پاسبان و بیست نفر از اشراف مردم و خانواده خـودش و مـردم   
  . پیرامون قصر را گرفته بودند و به ابن زیاد و پدرش بد مى گفتند

اما این وضع در ظاهر مساعد تا اول شب چنان نامساعد گشت که مسلم بـن  
هم ذى حجه در مسجد کوفه با سـى نفـر خوانـد و    عقیل نماز مغرب را در شب ن

چون از مسجد بیرون رفت جز ده نفر همراه وى نمانده بود، و هنگـامى کـه بـه    
فلـیعلمن   خارج مسجد رسید یک نفر هم همراه وى نبود که او را راهنمایى کند 

و دلیل دروغ بودن آن همه دعاوى و نامه  )15( االله الذین صدقوا و لیعلمن الکاذبین
نگارى و جان نثارى همین بس که چهار هزار نفر مسلح نتوانستند ابـن زیـاد را   
که بیش از پنجاه نفر همراه نداشت از میان برندارند و بـر اوضـاع شـهر مسـلط     
شوند و یک دروغ که به وسیله طرفداران ابن زیاد انتشار یافـت کـه لشـکرهاى    

  . شام مى رسند همه را متفرق ساخت

  عى کوفه تغییر اوضاع اجتما
کوفه چنان قیافه خطرناکى به خود گرفت که حتى نیکان و بزرگان شـیعه از   

قبیل سلیمان بن صرد و مسیب بن نجبه و رفاعه بن شداد پیدا نبودند و سردارى 
که دیروز فرمانرواى دوازده هزار نفر بود بعد از نماز مغرب در میان کوچه هـاى  

و راه به جـایى نمـى بـرد، عبـارت     کوفه سرگردان و حیران و نگران مى گشت 
ثـم خـرج    :طبرى که شیخ مفید هم تقریبا آن را در ارشاد نقل مى کند این است 

من الباب و اذا لیس معه انسان و التفت فاذا هو لا یحس احدا یدله على الطریق، 
و لا یدله على منزل، و لا یواسیه، بنفسه ان عرض له عدو، فمضـى علـى وجهـه    

  )16( الکوفه لا یدرى این یذهبمتلددا فى ازقه 
یعنى مسلم بن عقیل از در مسجد بیرون رفت و ناگاه خود را تنها دید و چون 
به اطراف خویش نگریست احدى را ندید که راه را به روى نشان دهـد یـا او را   
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ناچـار   به منزلى هدایت کند یا اگر با دشمنى برخورد کرد از وى دفاع کند، پـس 
جا مى رود به راه افتاد و در کوچه هاى کوفه سـرگردان مـى   بى آنکه بداند به ک

  . گشت
در اینجا نکته اى به نظر مى رسد که توجه به آن بى فایده نخواهد بود و قرن 
هاست که بسیارى از مردم اهل کوفه را براى ایـن بـى وفـایى و پیمـان شـکنى      

درود و سـلام   ﷒ملامت کرده اند و چنانکه به اصحاب و یاران باوفـاى امـام   
فرستاده اند به اینان که روزى وعده نصرت دادنـد و پیمـان فـداکارى بسـتند و     
روزى هم بر روى امام شمشیر کشیدند و تا پـاى کشـتن وى ایسـتادگى کردنـد     

اما انصاف این است که مـردم کوفـه کـارى بـر خـلاف      . لعنت و نفرین کرده اند
نـداده انـد و هـر دو کارشـان بـر      معمول و عملى که موجب حیرت باشد، انجام 

اساس قاعده بود، هم آن نامه ها که نوشتند و هم آن شمشیرها که بر روى امـام  
کشیدند، روزى که وضع آرامى داشتند و شمشیرها در نیام بود و فرماندارى  ﷒

نرم و ملایم یعنى نعمان بن بشیر حکومت کوفه را به دسـت داشـتند بـه وسـیله     
تا نیکى و بدى و خیر و شر و  ،که خداى متعال در باطن انسان نهادههمان نورى 

حق و باطل را از هم تمیز دهد، حق و باطل را از یکـدیگر بـاز شـناختند و آن    
کسى را که احدى از مسلمانان آن روز را با وى برابر ندانستند، و این تشـخیص  

وسیله عوامـل   صحیح حق و باطل مطابق معمول و قاعده بود، چه هر کس تا به
انحراف از مسیر فطرت و سلامت روح منحرف نگشته و تا بیم و امید و خوف و 
طمع و سود و زیان را او را گیج و گمراه نکرده اسـت راه و بیـراه را نیـک مـى     

الم نجعل له عینـین، و لسـانا و    شناسد، و در تشخیص این از آن اشتباه نمى کند 
   .)17( شفتین و هدیناه التجدین
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  دم و شناخت حق و باطل مر
اما روزى که همین مردم حق شناس و باطل شناس در نشیب و فراز امتحان  

قرار گرفتند و خوف و طمع به میان آمد و سود و زیان پا به میان گذاشـت و راه  
دین و مصلحت از هم جدا شد باز همانچه را که معمول غالب مردم بـوده انجـام   

صـله گرفتنـد، و بـه جـاى واژه هـاى جهـاد و       دادند یعنى از حق و اهل حق فا
واژه هایى از قبیل حزم و عقل  ،فداکارى و قیام را اصلاح و جانبازى و سربازى

و احتیاط و دوراندیشى به میان کشیدند، راستى از مردم کوفه عجب نیسـت کـه   
زندگى خود را فداى وظیفه نکردند و کسانى که بسیار از کار اینـان در شـگفت   

د اول خود را در همان شرایط و اوضاع ببینند و انصاف دهنـد کـه در   باشند، بای
چنان محیطى و چنان وضعى آیا جز آنچه مردم کوفه کردند انجـام مـى دادنـد؟    

آمد و با همـه گرفتـارى هـا     عجب از آن مردمى است که با هر وضعى که پیش
ایـن کـار   پایدارى کردند و تا پاى جان در راه یارى حق ایستادند و جان بر سر 

گذاشتند و حتى پس از آنکه با تنى چاك چاك به روى خاك افتادند به فکر آن 
بودند که مبادا در وظیفه فداکارى و حق پرستى و مبارزه بـا بیـداد و سـتمگرى    
آنچه را باید انجام نداده باشند و مبادا روز قیامت در نزد خدا و رسول شرمنده و 

  . سرافکنده باشند

  قعى فداکارى یاران وا
عمرو بن قرظه انصارى که پدرش قرظه بن کعب خزرجى از اصحاب رسول  

خدا بود در جنگ احد و غزوات بعدى همراه رسول خدا جهاد کرد و در خلافت 
علم فقه مى آموخت و خود یکى از یاران فداکار ابا  ،عمر به کوفه آمد و به مردم

تـا در اثـر زخـم    ) روز عاشورا( است به گفته ابن طاووس در لهوف ﷒عبداالله 
نرسید و تیرهـا را بـا دسـت و     ﷒هاى فراوان از پا درنیامد، صدمه اى به امام 
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شمشیرها را با جان فرا مى گرفت و چون به روى خاك غلطیـد بـه روى امـام    
نگریست و گفت اى فرزند رسول خدا آیا به آنچه بر عهده من بود وفـا کـردم ؟   

آرى وفـا کـردى و تـو در     نعم و انت امامى فى الجنه ى فرمود امام در پاسخ و
بهشت هم پیش روى من خواهى بود، سلام مرا به رسـول خـدا برسـان و بگـو     
حسین تو هم اکنون مى رسد، ثبات و پایدارى این رادمردان تا این حـد راسـتى   
اید مایه حیرت است و از اینان باید در شگفت بود و با این ارواح پاك ملکوتى ب

درود و سلام فرستاد که قیافه هاى مختلف زنـدگى و چهـره هـاى بهـم کشـیده      
حوادث قیافه آنان را تغییر نداد، و در مسیر مقدس ایشـان انحرافـى بـه وجـود     

  . نیاورد
  قــد غیــر الطعــن مــنهم کــل جارحــه

ــر       ــن الغی ــن م ــى ام )18( الاالمکــارم ف
  

    
حاك بن عبداالله مشرقى چه بسیار مردمى که در طول تاریخ اگر سرگذشت ض

همدانى را خوانده با شنیده اند بر کم توفیقى و بى نصیبى و بد عاقبتى وى تاسف 
خورده اند و از اینکه این مرد امام خـود را در میـان دشـمن گذاشـت و اجـازه      
مرخصى گرفت و رفت تعجب کرده اند، اما کمتر انصاف داده اند که همان مقـدار  

که او داشت معلوم نیسـت کـه خـود اینـان در چنـان      توفیق و ثابت و پایدارى 
وضعى داشته باشند و باید بیشتر از ماندن و شرکت او در جنگ تعجب کرد نه از 

  . رفتن او در آخر کار

  دو یار بى وفا 
گفـت مـن و   : سرگذشت ضحاك را طبرسى از خود وى چنین نقل مى کنـد  

شـدیم و بـا عـرض سـلام در      وارد ﷒مالک ابن نضر ارحبى بر امـام حسـین   
ما را خوش آمد گفت و فرمود به چه منظورى نزد من آمده  ،محضر وى نشستیم

اید؟ گفتیم براى عرض سلام و دعاى عافیت شرفیاب گشته ایم تـا هـم تجدیـد    
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عهدى شده باشد و هم به شما خبر دهیم که مردم کوفه براى جنگ با شما آماده 
لوکیل و چون خواستیم مرخص شویم و با سـلام  اند امام گفت حسبى االله و نعم ا

فرمود چه مانعى دارید که مرا یارى نمایید؟ رفیق مـن   ،و دعا خداحافظى کردیم
من گفتم مرا نیز  ،مالک بن نضر گفت هم قرض داریم و هم گرفتار زن و بچه ایم

همین گرفتارى هاى قرضى و زن و بچه هست اما در عین حال اگر به من حـق  
هرگاه بى یاور شدى و یارى من دیگر تو را مفید نباشد، به راه خود  مى دهى که

  . بروم براى فداکارى تا آن موقع حاضرم
نزد وى ماندم و چون روز عاشورا یاران وى  ،امام با همین شرط مرا پذیرفت

به شهادت رسیدند و دشمن به خود و جوانان او راه پیدا کرد و از یاران امام جز 
ید بن عمرو بن ابى مطاع خشعمى و بشـر بـن عمـرو حضـرمى     دو نفر یعنى سو

کسى باقى نماند، گفتم اى فرزند رسول خدا مى دانى که من و تو را قرار بر ایـن  
بود که تا براى تو یاورانى باشند بمانم و یارى کنم و آنگاه که یـاران تـو کشـته    

یـن همـه   امـا چگونـه از دسـت ا    ،شدند آزاد باشم تا بروم ؟ فرمود راست گفتى
ضحاك مى گویـد مـن    ،لشکر مى گریزى اگر راهى دارى مرا با تو کارى نیست

آنگاه که اصحاب عمر بن سعد اسب هاى ما را پى مى کردند، اسب خـود را در  
خیمه اى میان خیمه ها بسته بودم و پیاده جنگ مـى کـردم و تـا آنجـا توفیـق      

و آن روز  ،را بریـدم  داشتم که دو نفر از دشمنان امام را کشتم و دسـت دیگـرى  
ال تشلل، لا یقطع االله یدك، جزاك االله خیرا من  چندین بار امام درباره من گفت 

و آنگاه که مرا اذن رفتن داد اسب خود را بیرون آوردم و بر   ﷐اهل بیت نبیک 
پشت او نشستم و او را زدم تا بر کنار سم هاى خود ایستاد آنگاه جلوش را رها 
کردم و ناچار لشکریان دشمن به من راه دادند تا از صـف آنهـا بیـرون رفـتم و     
یازده نفر مرا تعقیب کردند و نزدیک بود که مرا دریابند و گرفتار شوم امـا کثیـر   
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بن عبداالله شعبى و ایوب بن مسرح خیـوانى و قـیس بـن عبـداالله صـائدى مـرا       
  . شناخته و به شفاعت آنان خدا مرا نجات داد

است که باید بر حال این مرد هم تاسف خورد کـه از چنـان سـعادتى    درست 
دست کشید، و چنان امامى را تنها گذاشت و چنان فرصتى را به رایگان از دست 
داد، با آنکه مى توانست او هم یکى از امثال حبیب بن مظهر اسـدى و بریـر بـن    

این مرد نامه بـه  خضیر همدانى باشد، اما وضع او با مردم کوفه بسیار فرق دارد، 
امام ننوشته بود، و پیمان فداکارى نبسته بود، و با مسلم بن عقیـل بیعـت نکـرده    
بود، و هنگامى که خدمت امام رسید همانچـه را انجـام داد مـدعى شـد و دم از     

امـا   ،جانبازى و فداکارى تا هر جا که باشد نزد، و خود گفت که تا کجا حاضرم
ودند، در شب نهم ذى حجـه او را تنهـا در میـان    مردمى که با مسلم بیعت کرده ب

کوچه هاى کوفه گذاشتند و اگر زنى او را به خانه خود راه نمـى داد و سـیرآب   
  . نمى کرد، کسى نبود که این مقدار خدمت را انجام دهد

  مسلم در راه شهادت 
شب آخر عمر مسلم در خانه آن پیرزن گذشت و فردا کـه ابـن زیـاد بـراى      

اقدام کرد و فرستادگان وى اطراف خانه را محاصره کردند، ناچار دستگیرى وى 
از خانه بیرون آمد و راه شهادت را در پیش گرفت و هنگامى که دستگیر شد از 
محمد بن اشعث یک تقاضا کرد و آن این بود که کسى را نزد امام حسین بفرستد 

 به امام بگوید  تا وى را از شهادت مسلم و وضع کوفه آگاه سازد و از قول مسلم
ارجع فداك ابى و امى باهل بیتک و لا یغرك اهل الکوفه فانهم اصـحاب ابیـک   
الذین کان یتمنى فراقهم بالموت اوالقتل، ان اهل الکوفه قد کـذبوك و کـذبونى و   

  . )19( لیس المکذوب راى
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پدر و مادرم فداى تو باد، با اهل بیت خویش از این سفر باز گرد مبادا مـردم  
تو را فریب دهند اینان اصحاب پدرت على هستند کـه آرزو مـى کـرد بـا     کوفه 

مردن یا شهادت از ایشان جدا شود، مردم کوفه هم به شما دروغ گفتند و هم بـه  
در مجلس ابن زیاد هم از عمر بن سد دو . من و با دروغ چه کارى مى توان کرد

د درهم قـرض  نکته خواست یکى آن که شمشیر و زره مسلم را بفروشد و هفتص
در همـان روز  . وى را بدهد، و دیگر آنکه بدنش را از ابن زیاد بگیرد و دفن کند

  . مسلم و هانى به شهادت رسیدند و سرهاى آن دو به شام نزد یزید فرستاده شد
  والسلام علیکم و رحمه االله و برکاته  
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  بخش دوم
  

  بسم االله الرحمن الرحیم

   ﷒انگیزه هاى قیام امام  
از مدینه رهسپار مکه مى شـد بـراى بـرادرش محمـد بـن       ﷒امام حسین  

مـادر محمـد بـن حنفیـه     . حنفیه که در مدینه باقى ماند، وصیت نامه اى نوشـت 
زنى از قبیله بنى حنفیه بـود و بـدین    ،﷒فرزند امیر المومنین على بن ابیطالب 
ولى مردى بزرگوار و شجاع و بـا تقـوى   . جهت او را محمد بن حنفیه مى گفتند

که طایفه اى از شیعه بوده اند او را امام دانسته اند، امـا او   بود و هر چند کیسانیه
به امامـت بـرادرش امـام حسـن      ﷒خود بعد از پدر بزرگوارش امیر المومنین 

به امامت بـرادر   ، و سپس﷒و سپس به امامت برادر دیگرش امام حسین  ﷒
معتقد بود و از رجال بزرگـوار اهـل بیـت     ﷒زاده اش على بن الحسین سجاد 

 )20(. مى باشد، و در جنگ هاى امیر المومنین مردانگى ها نشـان داده اسـت   ﷒
سید ابن طاووس این وصیت نامه را نقل مـى کنـد، در ایـن وصـیت نامـه امـام       

 ام خود را بیان کرده است و راهى را که با هر پیش آمدى در پیشانگیزه قی ﷒
و نیـز بـه انگیـزه هـاى باطـل کـه آدمـى را        . خواهد گرفت روشن ساخته است

تحریک مى کند و در راه تامین شهوات و تمایلات نفسانى به مبـارزه وادار مـى   
 ـ  ،سازد و ساحت مردان حق از چنان انگیزه هایى پاك و منزه است رده اشـاره ک

  :است 
بسم االله الرحمن الرحیم هذا ما اوصى به الحسین بن على بن ابى طالـب الـى    

ان الحسین یشـهد ان لا الـه الا االله وحـده لا    : اخیه محمد المعروف بابن الحنفیه 
شریک له و ان محمدا عبده و رسوله، جاء بالحق من عند الحق و ان الجنته حـق  
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یب فى، و ان االله یبعث من فى القبور، و انى لـم  و النار حق و ان الساعه آتیه لا ر
اخرج اشرا و لا بطرا و لا مفسدا و لا ظالما و انما خرجت لطلب الاصـلاح فـى   

ارید ان امر بالمعروف و انهى المنکر و اسیر بسیره جـدى و ابـى   .  ﷐امه جدى 
و من رد علـى هـذا    على بن ابى طالب، فمن قبلنى یقبول الحق فاالله اولى بالحق

اصبر حتى یقضى االله بینى و بین القوم بالحق و هو خیرالحاکمین، و هذه وصـیتى  
  )21( یا اخى الیک و ما توفیقى الا باالله علیه توکلت و الیه انیب

این است وصیت حسین بن على بن ابى طالب  ،به نام خداى بخشاینده مهربان
بـه یگـانگى پروردگـار و اینکـه     راستى که حسـین   ،به برادرش محمد بن حنفیه

و نیـز  . موجودى قابل پرستش جز او نیست و شریک نـدارد گـواهى مـى دهـد    
شهادت مى دهد که محمد بنده و فرستاده او است که حق را از نـزد حـق آورده   

 ،و روز حساب مى رسد و شکى در آن نیست ،است و بهشت و دوزخ حق است
  . مى کند و خداوند مردگان در گورها خفته را زنده

اینهایى که امام بیان کرد همان عقایدى است که براى هر مسـلمانى ضـرورى   
است و با نداشتن این عقاید نمى توان مسلمان بود، و ظاهرا مراد امـام آن باشـد   
که همین اصول امروز در خطر است و اگر کار بدین منوال بگذرد بسـا دسـتگاه   

نـد و در حقیقـت انگیـزه ى    خلافت از تعرض به اصول دین هم صـرف نظـر نک  
است که دیگـر شـئون    حفظ همین اصول و مبانى و اساس ﷒واقعى قیام امام 

  . مذهبى و اجتماعى مسلمانان بر آنها بار و استوار است
که این نهضت من نـه بـراى سرکشـى و طغیـان و نـه از روى      : سپس نوشت 

ت که کارى تباه انجام داده و نه منظور آن اس ،و انگیزه شیطانى است ،هواى نفس
تنها آنچه مرا به این جنبش عظیم دعوت مى  ،و یا بر کسى ستمى روا دارم ،باشم

کند، آن است که وضعیت امت جد خـود را بـه صـلاح آورم و از فسـاد کـارى      
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و روش جد . و راه امر به معروف و نهى از منکر را در پیش گیرم. جلوگیرى کنم
  . را دنبال کنم ﷒و پدر خود على   ﷐خود رسول خدا 

در این وصیت نامه امام انگیزه ى قیام خود را بیـان مـى کنـد و مـردم را در     
جریان قیام خویش مى گذارد تا بدانند که این قیام یک قیام عادى و یـک قیـام   

از اینـرو مـى    ،نفسانى و نهضتى بر مبناى هواى نفس و تمایلات بشـرى نیسـت  
ید من براى خوشى و سرگرمى و براى لذت بردن و براى گـردآورى ثـروت   گو

راه و رسم ستم را هم در پـیش  . براى تبهکارى هم بیرون نمى روم ،بیرون نرفتم
با ایـن جملـه امـام      ﷐و انما خرجت لطلب الاصلاح فى امه جدى  نگرفته ام 
مى در سـال شصـتم هجـرت یـک فسـاد      نشان مى دهد که براى امت اسلا ﷒

فسادى که جز با قیامى شـدید و خـونین    ،آمده اجتماعى و دینى خطرناکى پیش
فسادى که اصلاح آن جز از دست رهبرى مانند حسـین بـن    ،اصلاح پذیر نیست

که آیه تطهیر در قرآن سوره احزاب شهادت به عصمت او داده ساخته  ﷒على 
آن با خواندن خطبه و انتشار مقـالات مـذهبى امکـان     فسادى که اصلاح ،نیست

  . پذیر نیست
هر کس در مقابل دعوت من قیافه تسـلیم و پـذیرش بـه خـود     : سپس گفت 

گرفت و حق را از من پذیرفت چه بهتر، و هر کس هم نپـذیرد و عکـس العمـل    
نشان دهد باز شکیبایم و در راه تعقیب هدف خـویش از پیشـامدهاى نـاگوار و    

شکیبایم نه به آن معنى غلطى که گاهى تصـور  (ها و ناملایمات باکى ندارم مصیبت
مى شود، یعنى دست روى دست مى گذارم تا یزید هر چـه مـى خواهـد انجـام     

و به همان معنى صبر  ،دهد، بلکه به آن معنى صحیحى که شایسته مقام امام است
باشـد بـه پایـان    یعنى این راه را اگر چه یکتنـه   اساس ایمان و خداپرستى است
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خواهم برد، تا خدا میان من و میان این مردم به حق داورى کند، و خدا از همـه  
  . )داوران در داورى داناتر و تواناتر است

اى برادر من این وصیت من است براى تو و توفیق را جـز از  : سپس نوشت 
  . خداى نخواهم و تنها بر وى توکل مى کنم و به سوى او باز مى گردم

   ﷒قیام امام  علل
توجـه کنـیم بایـد حـداقل      ﷒راستى اگر بخواهیم به موجبات قیـام امـام    

  . سال پیش از این تاریخ جستجو کنیم 30مقدمات آن را در 
هجرى مقدمات و موجبات لزوم و نیازمندى بـه   30یا  29چه از حدود سال 

ن بـن عفـان امـوى در حـدود     عثما. این قیام در جامعه اسلامى فراهم مى گشت
دوازده سال بر مسلمین حکومت کـرد و خلافـت اسـلامى را عهـده دار بـود و      
چنانکه در تاریخ اسلام روشن است در شش سال نیمـه دوم خلافـت عثمـان و    
وضع حکومت اسلامى تغییر کرد و در حقیقت خلافت اسلامى کـه مـى بایسـت    

رت بـر عـدم انحـراف امـت از     فقط در حدود مراقبت اجراى قانون اسلام و نظا
قانون عملى باشد و انجام شود و همه مردم در همـه امـور آزاد باشـند، جـز در     
عمل کردن به حق و رعایت قانون و جز قید حق و جز حدود قانون براى مـردم  
هیچ حدى و مرزى محدودیتى نباشد، و هیچ فردى جز به رعایت حق و قـانون  

خلافت تغییر کرد و به صورت دیگرى درآمد به هیچ امرى ملزم نشود، این وضع 
حتى از رعایت حدود . که داشت مردم مسلمان را در همه امور آزاد مى گذاشت

و مردمـى روى   ،قانون جز از رعایت حدود منافع و مصـالح و منویـات خلیفـه   
همین حساب توانستند از مال مسلمین و عوائـد مسـلمین و بیـت المـال مـردم      

ا و مستغلات و املاك فراوانى به دسـت آورنـد، همـان    بیچاره مسلمان ثروت ه
در زمان خلافتش تا آن حد مراقبت مـى   ﷒بیت المالى که على بن ابى طالب 
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خلفاى دیگر و خود عثمان هم در اوایل خلافت خـود تـا    ،کرد و پیش از عثمان
حدى در صرف و خرج آن و راههاى به مصرف رساندن آن احتیاط لازم را بـه  
کار مى برد به جاى آنکه صرف مصالح عمومى مسلمین شود، به دست این و آن 

همین انحراف هاى روز افزون بـود کـه در   . افتاد و به نام این و آن به ثبت رسید
را بر آن داشت که در برابر این تیـره بختـى    ﷒سال شصت هجرى امام حسین 

هم گشته بود بـا قیـامى تنـد و    ها و انحراف هاى شدید که از سى سال پیش فرا
  . خونین و با شهادت و سرفرازى بگیرد

  زیاده رویهاى حکومت عثمان 
مسعودى در کتاب مروج الذهب مى نویسد، وقتى خلیفه سوم از دنیا رفت و  

به آن تفصیلى که در کتب تاریخ نوشته است کشته شد از وى صد و پنجاه هـزار  
در صـورتى کـه پـس از     )22(. بـاقى مانـد   دینار طلا و یک ملیون درهم پول نقد

 ﷒امام حسن  ،شهادت امیر المومنین على ابن ابى طالب بنا بر نوشته مسعودى
بر منبر فریاد کرد که از پدرم پول زرد و سفیدى یعنى پول طلا و نقـره اى بـاقى   
نماند مگر هفتصد درهم که این پول هم از حقوق وى پس انداز شده است و مى 

  . واست با این پول خادمى براى خانه خود تهیه کندخ
قیمـت امـلاك خلیفـه سـوم در وادى القـرى و      : سپس مسعودى مى نویسـد 

همچنین جاهاى دیگر به صد هزار دینار طلا مى رسـید عـلاوه بـر اسـب هـا و      
  . شتران بسیار که از وى به جاى ماند

 ـ  ه هـاى زیـاد در   درباره زبیر مى نویسد که علاوه بر کاخ معروف بصـره خان
بصره و کوفه و اسکندریه مصر ساخت و دارایى او در حال مـرگ پنجـاه هـزار    
دینار طلا و هزار اسب و هزار کنیز و غـلام و مسـتغلاتى فـراوان در شـهرهاى     

  . مختلف بود
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طلحه بن عبیداالله یکى از معاریف صحابه تنها از املاك عـراق او روزانـه بـه    
از  قولى بیش از این بود و در ناحیه شراه شام بیشهزار دینار طلا مى رسد و به 

  . اینها داشت
صد اسب در اصطبل او بسـته   ،عبدالرحمن بن عوف زهرى از بزرگان صحابه

زن داشت و  4مى شد و هزار شتر و ده هزار گوسفند داشت و چون از دنیا رفت 
ان چون فرزند هم داشت طبق موازین کتاب ارث اسلامى یک هشتم مل او را می

چهار زن تقسیم کردند، یعنى به هر یک از زنان یک سى و دوم مال او داده شـد  
  . هزار دینار طلا بود 84که عبارت از 

زید بن ثابت موقعى که از دنیا رفت آنقدر طلا و نقره از وى باقى ماند که آنها 
را با تبر شکستند و بر ورثه او تقسیم کردند و قیمت بقیه دارائـى و مسـتغلاتش   

  . د هزار دینار طلا مى شدص
یعلى بن امیه که مادرش منیه نام داشت و بدین جهت او را یعلى بن منیه هـم  
مى گویند و جنگ جمل علیه على بن ابى طالب با کمک هـاى مـالى او بـه راه    

هزار دینار طلا به جـاى   500افتاد و بیشتر هزینه جنگ را او داد در وقت مردن 
ات زیادى داشت و ارزش ترکه او از امـلاك و جـز   گذاشت و از مردم هم مطالب

و لم یکن مثل ذلک فى  هزار دینار مى شد، سپس مسعودى مى نویسد  300آن 
یعنـى در دوران   عصر عمر بن الخطاب بل کانت جـاده و اضـحه و طریقـه بینـه    

خلافت عمر هرگز این گونه هرج و مرج مالى نبود و اینان را عمـر مجـال نمـى    
مسلمین این همه پول و ثروت و خانه و مسـتغلات فـراهم کننـد،    داد که از مال 

و از نظر طـرز حکومـت و جمـع آورى    . بلکه راهى روشن و روشى آشکار بود
اموال و تقسیم آنها بر مسلمانان هرگز مجال اندوختن این همـه ذخـائر مـالى از    

  . )23(اموال مسلمین به دست کسى نمى آمد 
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   ﷒ین گرفتاریهاى حکومت امیر المومن
که جنـگ   ﷒به حکومت رسید و کار مشکل على  ﷒بعد از عثمان على  

ها بر سر آن راه افتاد همین بود که جلو این متنفذان عمده را بگیرد و دیگـر بـه   
کسى هر که باشد اجازه ندهد از بیت المال مسلمانان اگر چـه یـک دینـار، بـى     

مع ها و حرص و عادت هاى زشتى که پیـدا شـده بـود    حساب ببرد و از این ط
در حدود چهار سال و نـیم   ﷒جلوگیرى کند، بر سر همین مشکل بود که على 

خلافت خود را گرفتار جنگ و مبارزه و با همان مردمى بود که فعلا دستشان از 
 ـ  ﷒کسب چنان ثروت هایى کوتاه شده بود و امیر المومنین  دیگـر  : ت مـى گف

امکان پذیر نیست تا من بر سر کار باشم آن بساط یغماگرى تجدید شـود، بلکـه   
آنچه را هم به ناروا داده اند و گرفته اند پس خـواهم گرفـت و بـه بیـت المـال      

  . به شهادت رسید ﷒مسلمانان باز خواهم گردانید و سر همین بالاخره على 

  امام مجتبى و بن بستهاى حکومت 
منتقـل شـد و    ﷒خلافت اسلامى به امام حسن  ﷒پس از امیر المومنین  

جاى پدر را گرفت و وضع اجتماعى مسـلمان بـه صـورت     ﷒حسن بن على 
در جنگ با معاویـه   ﷒خاصى درآمد که در آن موقع پافشارى حسن بن على 

سلمانان در دو جبهه و دو جهـت تقریبـا   بن ابى سفیان در آن تاریخ که نیروى م
متعادل و متوازن بود و جز بـا کشـتارهاى عظـیم امیـد پیـروزى یـک طـرف و        
شکست یافتن طرف دیگر نمى رفت و ثمره اى جـز خـون ریـزى و گرفتـارى     

با وضعیتى خاص روبرو شد که راهى نداشت  ﷒امام حسن  ،مسلمانان نداشت
نان را بى جهت نریختن و موجب کشتارهاى دسـته  جز کنار آمدن و خون مسلما

جمعى بى ثمر و بى نتیجه شدن و نتیجه پافشارى امام حسن را فقط دولـت روم  
شرقى در خارج و خوارج در داخل مى بردند و اگر آن چهارصد یا پانصد هزار 
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نفر مسلمان آن روز به جان هم ریخته بودند و در جنگ با معاویـه اصـرار مـى    
داند که پس از آن جنگ دولت روم شرقى چه بر سر مسلمانان مى  شد، خدا مى

آورد و خطر کار خوارج به کجا مى کشید و تاریخ اسلام به کجا منتهى مى شـد،  
خـون مسـلمانان و    از کار خلافت و با گذشت تاریخى خـویش  ﷒امام حسن 

خـارجى و  قدرت اسلامى را حفظ کرد و راه سوء استفاده را بـه روى دشـمنان   
داخلى بست بى آنکه حساب تسلیم شدن و معاویه را به عنوان خلافـت و امیـر   

  . المومنین شناختن در کار باشد
یکى از موارد قرارداد صلح امام حسن و معاویه این بود که حسن بن على بـا  
معاویه صلح مى کند و کنار مى رود، مشروط بر آنکـه هرگـز بـه معاویـه امیـر      

عنى او را خلیفه مسلمین و امیر المومنین نشناسـد، کسـانى کـه    المومنین نگوید ی
با کنار رفتن تسلیم اراده معاویه شد و معاویه  ﷒گمان مى کنند حسن بن على 

خلیفه مسلمین شد و حسن بن على هم یکى از مسلمانان مطیع گوش به فرمـان  
  :یر مورخ مشهور بخواننداین سند ارزنده را در بطلان این عقیده از ابن اث ،معاویه

کنار رفت و معاویه خلیفه شد و زمام امـور   ﷒پس از آنکه حسن بن على 
فروه بن نوفل اشجعى خارجى که پیش از این با پانصد نفر از  ،را به دست گرفت

  :خوارج کناره گیرى کرده و به شهر زور رفته بودند، گفتند
ت معاویه جنگید، حال که معاویـه روى  اکنون شکى باقى نماند که باید با دول

کار آمد و خلیفه شد جنگ کردن با وى بر ما لازم است از ایـن رو آمدنـد و رو   
در راه  ﷒به عراق نهادند و به نخیله کوفه رسیدند در ایـن موقـع امـام حسـن     

مدینه از کوفه رهسپار حجاز شده بود، معاویه چون خبر یافت که فروه بن نوفـل  
جى مذهب پانصد نفر یاغى شده و سرکشى مى کند شاید هم براى آنکه پایه خار

فرستاد و در  ﷒هاى صلح امام حسن را محکمتر کند نامه اى براى امام حسن 
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آن نامه دستور داد به امام حسن که فروه بن نوفل خارجى مذهب با پانصـد نفـر   
بروید و با او بجنگید و او را دفع رو به کوفه نهاده اند به شما ماموریت مى دهیم 

  . کنید آن گاه که کار او را تمام کردید رفتن شما به مدینه مانعى نخواهد داشت

  نامه امام به معاویه 
رسید، امام در قادسیه یـا نزدیـک    ﷒هنگامى که نامه معاویه به امام حسن  

قاتـل احـدا مـن اهـل     لو آثرت ان ا : قادسیه بود در پاسخ معاویه چنین نوشت 
یعنـى معاویـه تـو     القبله لبدات بقتالک فانى ترکتک لصلاح الامه و حقن دمائهـا 

حسن بن على را مامور مى کنى تا مانند افسرى از افسران تو برود و یـک مـرد   
خارجى سرکش را دفع کند من که حسن بن على هستم از خلافت که حـق مـن   

مى خواستم با کسى از اهل قبله یعنى بـا  است به نفع مسلمانان کنار آمده ام اگر 
 ،اول با تو جنگ مى کـردم  ،مسلمانى هر که باشد و داراى هر مذهبى جنگ کنم

از مسلمانى دورترى من دسـت از   ،معنى این سخن اینست که تو از همه دیگران
مى نویسد من تو را واگذاشتم  ،نفرموده من تو را به خلافت شناختم ،تو برداشتم
گ نکردم و شاید بهتر تعبیر در ترجمه ترکتک این باشد کـه تـو را در   و با تو جن

اما براى مصـلحت اسـلامى و بـراى     ،میدان سیاست رها کردم و خود کنار رفتم
و  ،یعنى بى نتیجه دیدم که ایـن نیروهـاى بـا هـم متعـادل      ،حفظ خون مسلمانان

ضعیف کنند و متوازن اسلام از دو طرف به جان هم افتند و یکدیگر را بکشند و 
  . نابود شوند و دشمنان خارجى و داخلى از این وضع سوء استفاده کنند

  امام حسین و زمامدارى معاویه 
هـم در   ﷒به شـهادت رسـید امـام حسـین      ﷒پس از آنکه امام حسین  

فرمان معاویه یعنى در ده سالى که بعد از برادرش امام حسن با حکومت معاویـه  
ر بود از سال چهل و نه یا پنجاه هجرى تا سال شصت هجرى که معاویه از معاص
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دنیا رفت قیام نکرد، یعنى در مقابل معاویه شمشیر نکشید و آن قیامى را کـه در  
خلافت یزید ضرورى دانست انجام نداد، اما پیوسته معاویه را تخطئه مى کـرد و  

در همان نامه کوتـاه حقانیـت    ﷒امام حسن  توبیخ مى شود و چنانکه برادرش
در یکى از نامه هاى خود کـه ابـن قتیبـه     ﷒معاویه را ابطال کرد، امام حسین 

  :دینورى آن را نقل کرده است به معاویه مى نویسد
الست قاتل حجر بن عدى و اصحابه العابدین المخبتین الذین کانوا یستفظعون  

عن المنکر فقتلـتهم ظلمـا و عـدوانا بعـد مـا      البدع و یامرون بالمعروف و ینهون 
اعطیتهم المواثیق الغلیظه و العهود الموکده جـراه علـى االله و اسـتخفافا بعهـده او     
لست قاتل عمرو بن الحمق الذى اخلقت و البت وجهه العباده فقتلته من بعـد مـا   
اعطیته من العهود ما لو فهمته العصم نزلت من سقف الجبـال ؟ او لسـت المـدعى    

ان الولـد    ﷐زیادا فى الاسلام، فزعمت انه ابن ابى سفیان و قد قضى رسول االله 
للفراش و للعاهر الحجر ثم سلطته على اهل الاسـلام یقـتلهم و یقطـع ایـدیهم و     

سبحان االله یـا معاویـه لکانـک    ! ارجلهم من خلاف و یصلبهم على جذوع النخل 
واتق االله یا معاویه و اعلم ان الله  -الى ان قال  -لست من هذه الامه و لیسو منک 

و اعلم ان االله لیس بنـاس لـک قتلـک    . کتابا لا یغادر صغیره و کبیره الا احصاها
بالظنه و اخذك بالتهمه و امارتک صبیا یشرب الشـراب، و یلعـب بـالکلاب، مـا     

   .)24( اراك الاوقد او بقت نفسک و اهلکت دینک و اضعفت الرعیه و السلام

  معاویه قاتل مومنان 
اى معاویه مگر تو آن نیستى که حجر بن عدى کندى را بـه نـاروا کشـتى و     

همان بنـدگان خداپرسـت و همـان بنـدگانى کـه از راه       ،یاران او را شهید کردى
بندگى منحرف نمى شدند و بدعت ها را ناروا مى شمردند و امر به معروف مـى  

پس از آن کـه بـه    ،را به ظلم و ستم کشتى کردند و نهى از منکر مى کردند آنان
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آنها پیمان هایى دادى و با ایشان پیمان محکم بستى و آنهـا را تاکیـد و تشـدید    
کردى یعنى عهد و میثاق هاى محکم بستى و ایشان را امان دادى و خاطر جمـع  

 ،و این کار تو جراتى بود بر خدا و عهد و پیمان خـدا را سـبک شـمردى    ،کردى
تى اى معاویه که عمرو بن حمق خزاعـى یکـى از بزرگـان صـحابه     مگر تو نیس
را کشتى ؟ همان مردى که روى او را رنج عبـادت کهنـه کـرده      ﷐خاتم انبیاء 

اما پس از آنکه به او پیمـان   ،بود و تنش را عبادت لاغر ساخته بود او را کشتى
به آهوان بیابان داده بودى از سـر  ها و امان ها دادى که اگر آن امان و پیمان را 

! کوه ها با اطمینان کامل فرود مى آمدند و مطمئن مى شدند و نزد تو مى آمدنـد 
مگر تو نیستى که زیاد پدر ناشناخته را در حریم اسلام به پدرت ابوسفیان نسبت 
دادى و او را برادر خویش و زیاد بن ابى سفیان خواندى و گمان کـردى کـه او   

فرزند به کسـى ملحـق   : ان است و حال آنکه رسول خدا گفته است پسر ابوسفی
مى شود که صاحب فراش است و زن صاحب فرزند در عقـد او اسـت و بـراى    

بعد هم زیاد را بر مسلمانان مسلط کردى  ،زناکار همان سنگى که خدا گفته است
تا آنها را بکشد دست ها و پاهایشان را قطع و آنها را بـر شـاخه هـاى درخـت     
خرما به دار زند، سبحان االله اى معاویه گویا تو از این امـت مسـلمان نیسـتى و    

اى معاویـه از خـدا    -تـا آنکـه گفـت     -گویا مسلمان ها با تو رابطه اى ندارند 
زیرا خدا را، نوشته اى است که هیچ کـار   ،بترس و از روز حساب بر حذر باش

ى کنـد و همـه را بـه    کوچک و بزرگ و هیچ عمل نیک یا بدى را فروگـذار نم ـ 
حساب و شمار مى آورد، معاویه بدان که خدا این کارها را فراموش نمى کند که 

و کودکى را بر مسلمان هـا امـارت مـى     ،مردم را به هر گمان و تهمتى مى کشى
معاویه مى بینم که خـود را  . دهى که شراب مى نوشد و با سگ ها بازى مى کند

  . امت اسلامى را بیچاره کرده اى هلاك و دین خود را تباه ساخته و
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این بود طرز سخن گفتن و نامه نوشتن و حساب بـردن امـام حسـن و امـام     
  . حسین دو فرزند پیغمبر از معاویه بن ابى سفیان

  شخصیت شناسى یزید 
اکنون براى آنکه بیشتر دانسته شود که آنچه امام حسین درباره یزیـد اظهـار    

یخ اسلام ریشه دار و مسلم است مسعودى مورخ کرد و نوشت تا آنجا که در تار
و کان یزید صاحب طرب و جـوارح و کـلاب و    مشهور درباره یزید مى نویسد 

قرود و فهود و منادمه على الشراب، و جلس ذات یوم على شرابه و عـن یمینـه   
  : ابن زیاد و ذلک بعد قتل الحسین فاقبل على ساقیه فقال 

ــى  ــروى مشاشـ ــربه تـ ــقنى شـ   اسـ

ــم       ــاد ث ــن زی ــا اب   صــل فاســق مثله

    
  صــاحب الســر و الامانــه عنــدى   

)25( و لتســـدید مغنمـــى و جهـــادى     
  

    
یعنى یزید مردى خوش گذران و عیاش بود، مردى که حیوانـات شـکارى و   

روزى  ،پیوسته مجالس میگسارى داشـت  ،سگ ها و، میمون ها و، یوزها داشت
است او بود، و این پس از در مجلس میگسارى خود که ابن زیاد هم در طرف ر

: آن بود که حسین بن على را کشته بود، به ساقى مجلس خود رو کـرد و گفـت   
جامى از شراب به من بنوشان که استخوان هاى نرم را سیراب کند، سپس برگرد 
 ،و این فاسق ابن زیاد را چنان جامى بنوشان همان کـس کـه رازدار مـن اسـت    

مان کسى که کار من و اساس خلافت من به ه ،همان کسى که امین کار من است
  . دست او محکم و استوار شد، یعنى حسین بن على را کشت

سپس مسعودى پس از نکته هایى که درباره بیدادگرى ها و ستمکارى هـاى  
یزید، مى نویسد و مى گوید که او در میان امت اسلامى ماننـد فرعـون در میـان    

یان رعیت خود از یزید عادل تر بـود،  بلکه فرعون در م: رعیت خود، مى نویسد
و در میان مردم چه نزدیکان وى و چه عامه مردم با انصاف تر، آنگاه مى گویـد  
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این ناروایى ها و بى باکى ها و بى تقوایى ها و بى دینى هاى یزیـد بـه ملـت و    
همـان   غالب على اصحاب یزید ما کان بفعلـه  امت اسلامى هم سرایت کرده بود 

زید ارتکاب مى کرد به کسان او هم سرایت کـرد و بـر آنهـا چیـره     گناهانى که ی
گشت و آنها هم به همین کارها خو گرفتند و در روزگار خلافت او آوازه خوانى 
و غنا در مکه و مدینه شیوع یافت و استعملت الملامى و وسائل لهو و لعـب بـه   

ارى مـى  و مـردم آشـکارا میگس ـ   شرب الشراب و اظهر الناس کار برده مى شد 
کردند، و عجیب تر آنکه در دستگاه خلافت اسلامى و جانشین پیغمبـر و بـراى   
کسى که مقام خلافت را اشغال کرده بود، میمونى بـود کـه او را ابـو قـیس مـى      
گفتند، این میمون را در مجلس میگسارى خود حاضر مى کرد و براى او تشکى 

ماده الاغى که براى مسـابقه و   مى انداخت و او را مى نشانید و یا او را بر گرده
اسب دوانى تربیت شده بود سوار مى کرد، زین و لجام بر گرده آن ماده الاغ مى 
بستند و این میمون را بر او سوار مى کردند و بـا اسـب هـا بـه اسـب دوانـى و       
مسابقه مى بردند، در یکى از روزها ابو قیس مسابقه را برنده و هدف را برد، بـر  

ه و لباسى از حریر سرخ و زرد پوشانده و دامن ها را به کمـرش  این میمون جام
و بـه   ،زده بر سر او هم کلاهى نهاده بودند که نقش هاى درشت و طرازها داشت

  . رنگ هاى مختلف آماده و آراسته و پیراسته گشته بود
 ،درباره یزید به معاویه نوشـت  ﷒این بود معنى آن جمله اى که امام حسین 

را هـم در فشـار    ﷒ا همین شخص به خلافت اسلامى رسید و امام حسـین  ام
  . قرار داد تا بیعت کند یعنى او را خلیفه بر حق جد خود رسول خدا بداند

  چرا امام بیعت نکرد 
حال باید که چرا امام بیعت نکرد و تن به کشته شدن و شـهادت داد برخـى    

سست و نادرست داده اند و مى گویند کـه   نویسندگان جواب این سوال را بسیار
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امام اندیشید اگر با یزید بیعت کند کشته مى شود و اگر هم بیعت نکند کشته مـى  
شود پس حال که بهر تقدیر کشته خواهد شد و به هر صورت بنى امیه دسـت از  
وى برنمى دارند، چه بهتر که به صورت آبرومندى کشته شـود و در راه خـدا از   

گذرد، این پاسخ بسیار سطحى و غیر کافى به نظر مى رسد، زیـرا  جان خویش ب
از این بالاتر است که چون امام دید لابد کشته مى شود  ﷒شهادت امام حسین 

از جان خود بگذشت و روغن ریخته اى را نذر کرد و گفت حالا که مرا بـه هـر   
  . ت برسمصورت مى کشند، سربلند کشته شوم و در راه اسلام به شهاد

بى تردید باید با بصیرت بیشترى اوضاع آن روز ملت مسلمان را بررسى کرد 
و از فهم خطبه ها و کلمات خود امام هم بیشتر دقیـق شـد تـا حقیقـت مطلـب      

  . روشن شود

  انحراف تشکیلات خلافت 
با بررسى موجبات و مقدماتى که از حـدود سـى سـال     ﷒حسین بن على  

هم شده بود این گونه تشخیص داد و برداشت او درست بـود کـه   پیش از آن فرا
انحراف امت اسلامى در آن تاریخ یعنى در سال شصت هجرى به قـدرى شـدید   
شده که با سخنرانى و موعظه و کتاب و خطبه ها و مقالات دینى و مذهبى نمـى  

ز توان آن را علاج کرد و ملت را به راه راست آورد، البتـه اگـر انحـراف آن رو   
دستگاه خلافت و مردم از انحراف هاى سبک و انحراف هاى کوتاه و کم عمق و 
انحراف هاى مختصر و مخصوصا انحراف هاى فردى مى بود، مـى شـد کـه بـا     

اقدامى چاره شود، و منحرفین به راه راسـت بازگردنـد،    ،مختصر قیامى و نهضتى
رى پـیش آمـده   اما در آن انحراف شدید و فوق العاده اى که در سال شصت هج

بود و با مهم ترین مبانى اساسى و سیاسى ملت اسلامى بستگى داشت و عـلاوه  
یک انحراف عمومى و دسته جمعى بود نه یک انحراف فردى نمى شـد بـه یـک    
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حرکت مختصر و یک جنبش ضعیف و یا سخنورى و قلم فرسـایى و موعظـه و   
یم را ریشـه کـن   پند دادن امر ملت اسلامى را به صـلاح آورد و آن فسـاد عظ ـ  

بـا   ،چنان تشخیص داد که جز با یک قیـام عمیـق   ﷒حسین بن على  ،ساخت
یک قیام تند و با یک نهضت فوق العاده ى خونین نمى شود از مقدماتى که امیر 

تاکنون فـراهم سـاخته انـد نتیجـه قطعـى گرفـت و        ﷒المومنین و امام حسن 
کفر بوده اند و بعد از فـتح   از فتح مکه که در لباسموجباتى را که بنى امیه پیش 

که قیافه اسلامى به خود گرفته و فراهم ساخته اند، نمى توان جز بـا یـک قیـام    
البته خود امام حسین بهتر از . جدى و اساسى و عمیق ریشه کن و بى اثر ساخت

هر کس مى تواند موجبات قیام خود را براى ما شرح دهـد و ایـن کـار را هـم     
نجام داده است و ما ضمن این گفتارها، خطبه ها و سخنان آن حضرت را مورد ا

بررسى قرار خواهیم داد و خواهیم دید که خـود امـام موجبـات قیـام خـود را      
  . و از کجا شروع مى کند و به کجا ختم خواهد کرد ،چگونه بیان کرده

   ﷒آشنایى با قیام امام حسین 
و مخصوصا از توجـه بـه ترتیـب     ﷒وشته هاى امام از مجموع گفته ها و ن 

آنها و توجه به ترتیب تاریخى و مراحل مختلف آنها این گونه بدست مى آید که 
از اول امر سر قیام و نهضت خود را به صراحت و بى پرده بیـان نمـى    ﷒امام 

ضـت و بـه   کرد و تدریجا که به سوى هدف پیش مى رفت مـردم را بـه روح نه  
یعنى از همان وصیت نامه اى که در  ،موجبات و علل قیام خود آشنا مى ساخت

مدینه نوشت و به دست برادرش محمد بن حنفیه داد تـا آخـرین سـخن صـریح     
بیان  ترین خطبه اى که در مقابل حر بن یزید ریاحى و اصحاب او در منزل بیضه

دست به چنین اقدامى زده روشن ساخت که چرا  ،فرمود، تدریجا براى مسلمانان
است و راهى نداشته که از این راه بگذرد و این انحراف شدید که اولا در دستگاه 
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خلافت اسلامى پیش آمده بود و ثانیا در تمام شـئون اجتمـاعى مـردم مسـلمان     
رخنه کرده است جز با شهادت و با جانبازى و قیام تنـد و جـدى قابـل عـلاج     

  . نیست
امام را تحت فشار قرار داد تا بیعت کند دو شب پشـت   موقعى که والى مدینه

رفت و آنجا نماز خواند و دعـا کـرد، در شـب      ﷐سر هم سر قبر خاتم انبیاء 
دومى که مرقد مطهر رسول خدا را زیارت مى کرد، چند رکعـت نمـاز خوانـد و    

رتى من الامر مـا  اللهم هذا قبر نبیک و انا ابن بنت نبیک و قد حض : چنین گفت 
 ،خدایا این قبر پیامبر تو است و من هم دخترزاده پیغمبر تو هسـتم  )26( قد علمت

  . خدایا تو خود مى دانى که براى من چه پیش آمدن شده است
شاید برخى گمان کنند که مراد امام آن است که مـى خواهنـد مـرا بکشـند و     

  . باز کشته مى شومچاره اى ندارم تسلیم شوم مرا مى کشند تسلیم نشوم 

  امام از شهادت خود آگاه است 
صحیح نیست که هیچ مسلمانى این جمله را این گونه برداشت کند کـه امـام    

از اینکه در خطر شهادت در راه خدا قرار گرفته و نمـى توانـد ایـن     ﷒حسین 
ناله  خطر را از خویش دور کند و با زنان و فرزندان خود به سلامتى زندگى کند،

و اظهار بى دلى و ناتوانى کند و آن هم خود را به خدا معرفى کند که خدایا مـن  
مگر خود پیغمبر را نکشـتند و مسـموم نکردنـد؟     ،دختر زاده پیغمبر تو مى باشم

و امام حسن به شهادت نرسیدند؟ چه ناله اى از شـهادت و چـه    ،﷒مگر على 
چند سالى و گاهى چند ماه بلکه چند روزى گله اى از کشته شدن مسلمانانى که 

زیر دست رسول خدا تربیت یافته بودند، با آنکـه سـابقه بـت پرسـتى و شـرك      
داشتند، هرگز از شهادت ناله نکردند و هنگام بیرون رفتن از خانه خـویش دعـا   
مى کردند که سالم برنگردند و به سعادت شـهادت در راه خـدا برسـند، چگونـه     
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وح اسلام و ثمره ى شخصیت على ابـن ابـى طالـب و فاطمـه     فرزند پیغمبر و ر
دختر پیغمبر از اینکه شاید کشته شود به ستوه آید و دست به دامن خدا و پیغمبر 

  . شود که این بلا را از وى بگرداند و او زنده بماند

  عمر بن جموح کلیددار بتخانه مدینه 
بـت پرسـتى دارد و   عمرو بن جموح از مسلمانان و اهل مدینه که سـابقه ى   

و در بت پرستى ثابت قدم  ،کلیددار یکى از بت خانه هاى مردم مدینه بوده است
بوده و با آنکه اسلام در شهر مدینه شایع شده بود دست از بت پرسـتى بـر نمـى    

مى کرد، با آنکه  داشت و با اخلاص تمام در مقابل بتى که در خانه داشت کرنش
و چندین شب متوالى بت او را مى دزدیدند، و  جوان هاى بنى سلمه فراهم شدند

در چاه و چاله هاى کثیف مدینه مى انداختند و این پیرمرد بیچاره هر روز صبح 
در جستجوى خداى خود مى گشت و او را از میان کثافت ها در مى آورد و در 
خانه شستشو مى داد و خوشبو مى کرد و آنگاه بـا فروتنـى در مقابـل وى مـى     

اگر مى دانستم چه کسى با تو چنـین  : معذرت مى خواست و مى گفت ایستاد و 
اما باور کن که نمى دانم و معذورم جوانان بنـى   ،مى کند به حساب او مى رسیدم

سلمه برنداشتند و آنقدر در این کار پافشارى کردند که روزى فطرت خفتـه اش  
یسمان بسته و در بیدار شد و خطاب به معبود خود که او را با لاشه حیوانى به ر

  :چاه انداخته بودند نگریست و گفت 
ــن   ــم تکـ ــا لـ ــت الهـ ــاالله لوکنـ   تـ

ــب وســط بئــر فــى قــرن         انــت و کل

    
با دلى شکسته و خاطرى افسرده و روحى ناامید به خانه برگشت و دسـت از  

  . بت پرستى کشید و شاید در همان روز به دین مبین اسلام درآمد
رستى موقعى که مسلمان شد اسـلام بـه قـدرى    این مرد با این سابقه ى بت پ

روح منحط و افتاده او را اوج داد و به اندازه اى در یکى دو سال تربیت اسلامى 
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سطح فکر او بالا رفت که وقتى در ماه شوال سال سوم هجرت براى جنگ احـد  
آماده شد اولا چهار پسرش که همگى آماده همراهى با رسول خدا بودند و دیگر 

تو پیرمرد از کار افتاده اى و علاوه بر آن از پاى : به اصرار تمام گفتندبستگانش 
و چهار پسرت در این سفر همراه رسول خدا مى روند، تو در  ،خویش مى لنگى

عمرو کاملا از این پیشنهاد و اصـرار بـى    ،خانه بمان و خود را به زحمت میفکن
شـد و گفـت     ﷐جاى پسران و بستگان برآشفت و دست به دامن رسول خـدا  

  . بهشت را از من دریغ مدار، بگذار من هم با همین پاى لنگ در بهشت بگردم

  تقاضاى شهادت در راه خدا 
عمرو چون براى بیرون رفتن از خانه خـویش آمـاده شـد، دسـت بـه دعـا        

خـدایا چنـان    اللهم ارزقنى الشهاده، اللهم لا تردنى الى اهلـى  : برداشت و گفت 
روزى کن که در این سفر کشته شوم و به شهادت برسـم خـدایا نکنـد، و چنـان     

یعنـى   ،روزى پیش نیاید که من ناامید از شهادت از این سفر به خانه ام بـازگردم 
پروردگار من که عمرو بن جموح و یک فـرد مسـلمان هسـتم امـروز بـه امیـد       

مرا ناامید کـن و  شهادت و شوق کشته شدن در راه خدا بیرون مى روم این امید 
  . مرا از این فیض بى نصیب مفرما

اگر یک مسلمان که عمرى را در سابقه بت پرستى گذرانده و در پایان هم بـا  
فشار جوانان قبیله اش از بت پرستى دست کشیده اسـلام روح او را چنـان اوج   
مى دهد که برگشتن از میدان جهاد و به سلامت پیش زن و فرزند را ناامیـدى و  

ومیت و بى نصیبى حساب مى کند، و با یک دنیا اخلاص و راستى و صـدق  محر
نیت از خدا مى خواهد که دیگر به خانه خویش برنگردد، چه معنى دارد که امام 

یعنى عصاره مکارم و فضائل و خلاصه شخصیت رسول خدا و امیر  ﷒حسین 
ر مرگ و شهادت ناله کند و جدش رسول خدا از خط بیاید و پیش ﷒المومنین 
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. دامن پیغمبر را بگیرد و بگوید یا رسول االله بـه دادم بـرس کـه مـرا مـى کشـند      
را نادرسـت برداشـت    و قد حضرتى من الامر ما قد علمـت  بنابراین نباید جمله 

کرد و چنان قیام عمیق زنده جاوید را به ایـن صـورت بـى ارزش و سـطحى و     
خدایا بـراى مـن پـیش    : مناجات با خدا مى گوید مبتذل جلوه داد، امام در مقام

  . آمدى شده است که خود مى دانى
پیش آمد همین وضعى است که در خطبه ها و نامه ها و سخنان آن حضـرت  

داده و همان وضـع   ﷒روشن بیان شده و همان تشخیصى است که امام حسین 
ن روز پیش آمده بـود  اسفناك و همان انحراف شدیدى که براى جامعه مسلمان آ

با مطالعه دقیق و بررسـى تمـام نـواحى اسـلام و بررسـى دسـتگاه        ﷒و امام 
خلافت اموى و بررسى راهى که مردم در آن افتاده اند؛ به این نتیجه رسیده است 
که جز با قیام و فداکارى و شهادت نمـى تـوان جامعـه ى اسـلامى را از خطـر      

  . انحراف شدید نجات بخشید
خدایا تو مى دانى که  )27( اللهم انى احب المعروف و انکر المنکر : سپس گفت 

من معروف یعنى کار نیک را دوست دارم و منکر یعنى کار بد و زشت را دشـمن  
  . دارم

در این سخن امام قدرى بر بیان منظور خود نزدیکتر مى شود، اما هنوز بیـان  
  . که نوع مردم بفهمند چه مى گوید به آن صراحت نرسیده است ﷒امام 

و انا اسئلک یا ذالجـلال و الاکـرام بحـق القبـر و مـن فیـه الا        : آنگاه گفت 
پروردگـارا اى خـداى بـزرگ و     اخترت لى ما هو لک رضـا و لرسـولک رضـا   

بزرگوار به حق این قبر مقدس و به حق صاحب این قبر یعنى خاتم انبیاء از تـو  
ى را پیش آورى که هم تو از من خشنود باشى و هم مى خواهم که براى من راه
  . پیمبرت از من راضى باشد
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  قیام براى امر به معروف 
هم در این سخنان و هم در وصیت نامه اش همین مقـدار پـرده از    ﷒امام  

امـا  . من براى امر به معروف و نهى از منکر مى روم: روى کار برگرفت که گفت 
ى از منکر امام یعنى چه ؟ شاید بسیارى از مردم که این بیـان  امر به معروف و نه

امام را مى شنیدند، چنان تصور مى کردند و مى پنداشـتند کـه امـام حسـین در     
سفرش به شهر کوفه و به فروشندگان کوفه بگویـد کـم فروشـى نکنیـد، یـا بـه       

ان هـاى  و نیز به جـو . ربا نخورید، این نهى از منکر است: بازرگانان کوفه بگوید
کوفه بگوید از نماز واجب خود غفلت نکنید، اگر پول دار شـدید مکـه را قطعـا    

  . بروید، این هم امر به معروف
و حال آنکه مطلب از این حدود بالاتر بود، اینگونه امر به معـروف و نهـى از   
منکر که البته کار خوب و لازمى است از عهده مساله گوهاى کوفه هـم سـاخته   

  . و جوانان بنى هاشم نداشت ﷒ه حرکت امام بود و نیازى ب
مى خواهد کارى انجام دهـد کـه از غیـر او     ﷒معلوم است که امام حسین 

ساخته نیست و تنها شخصیت اوست که مى تواند در چنان وضعى به آن صورت 
نـد،  قیامت کند، قیامى که همیشه زنده است و مرور زمان نمى تواند آن را کهنه ک

  . و از یاد تاریخ اسلام ببرد و بى اثر سازد
پس از آنکه از مدینه رهسپار شد و روز سـوم مـاه شـعبان     ﷒امام حسین 

وارد مکه گشت و در نیمه ماه رمضان عمو زاده خود مسلم بن عقیل را به کوفـه  
ند، و فرستاد بقیه ماه رمضان و شوال و ذوالقعده و تا هشتم ذى الحجه در مکه ما

هیچ کس تصور نمى کرد که فرزند رسول خدا و فرزند مکه و منـى روز هشـتم   
ذى حجه که تازه مردم براى انجام حج محرم مـى شـوند از مکـه بیـرون رود و     

امـا  . اعمال حج را انجام ندهد و از احرام خود به صورت انجام عمره بیرون آید
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ا و مروه را انجـام داد  امام تصمیم گرفت حرکت کند طواف خانه و سعى بین صف
و از احرام بدر آمد، چه انتظار مى رفت که او را در حرم مکه دستگیر کننـد، یـا   
غافل بکشند، منظور وى به این صورت کشته شدن حاصل نمى شد، امام از مکه 
نرفت تا کشته نشود، از مکه رفت تا اگر کشته مى شـود بـه صـورتى باشـد کـه      

  . بهره مند باشد اسلام براى همیشه از شهادت او

  امام از شهادت سخن مى گوید 
به روایت لهوف پیش از حرکت در میان جمعیت ایسـتاد و خطبـه خوانـد و     

خط المـوت علـى ولـد آدم مخـط      : پس از حمد و ثناى پروردگار چنین گفت 
، اینجا امام سخن خود را بى پرده تر گفـت و مـردم را   )28( القلاده على جید الفتاه

ت و آنچه پیش مى آید آشـناتر کـرد سـخن از مـرگ و شـهادت و      به آنچه هس
سخن در این حدود است که کار انحـراف امـت اسـلامى در آن     ،جانبازى است

بـا   ،تاریخ یعنى سال شصت هجرى از آن گذشته بود که بـا تـرویج هـاى مـالى    
فعالیت هاى زبانى و قلمى و با همکارى هاى فکرى و حتى موعظه هـاى خـود   

یعنـى فرزنـد آدم    خط الموت على ولد آدم چاره شود، امام با جمله امام حسین 
اشاره مى کند که اصلاح فسادهاى اجتماعى و دینـى در ایـن   . ناگزیر باید بمیرد

آن هم به دست کسى مانند من که دختر زاده  ،زمان جز از طریق مرگ و شهادت
ه همـه اش  در این خطبه پیش از حرکت از مک ،رسول خدایم امکان پذیر نیست
سخن از رفتن نزد رسـول خـدا و پـدر و مـادر      ،سخن از شهادت و مرگ است

سـخن از اینسـت    ،سخن از افتادن به دست گرگ هاى گرسنه کربلا است ،است
  . که پایان این سفر به این صورت ها برگزار مى شود
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  موقعیت سیاسى حرکت امام 
م ذى حجـه و شـاید   مى دانیم که امام حسین این خطبه را پیش از روز هشت 

روز هفتم آن ماه در مسجد الحرام و در میان انبوه حاجیان و زائران خانـه خـدا   
و در آن روز به حسـب ظـاهر اوضـاع سیاسـى امـام حسـین        ،ایراد کرده است
کاملا مساعد بود و غالب مردم چنان مى پنداشتند که بـه زودى یزیـد بـن     ﷒

سقوط مى کند و امام بـه خلافـت کـه حـق او     معاویه کنار مى رود و خلافت او 
است مى رسد، زیرا نماینده ى مخصوص آن حضرت یعنى مسـلم بـن عقیـل از    
کوفه گزارش داده بود که مردم همه با شمایند و جز تو را بـه خلافـت و امامـت    
نمى شناسند، و جز تو را به زمامدارى نمى پذیرند، پس هر چه زودتر بشـتاب و  

و در این زمینه کاملا رضـایت بخـش و    ،ظاهر بسیار مناسب بیا در این وضع به
دم از مـرگ مـى    ﷒امید بخش و از هر جهت مایه امیدوارى حسین بن علـى  

زند و سخن از شهادت و از درندگى گرگان بیابان عراق بسیار مى گویـد، امـام   
این اسـت   من که حسین بن على هستم در واقع مى خواهد بگوید تشخیص ﷒

که جز با شهادت من و یارانم نمى توان بـه نتیجـه اى رسـید، و کـارى مفیـد و      
سودمند و مثبت انجام داد، بشر هم که باید خواه ناخواه بمیرد و قـلاده ى مـرگ   

  . را به گردن آدمى زاده انداخته اند
چنانکـه یعقـوب بـه     )29( و ما اولهنى الى اسلافى اشتیاق یعقوب الى یوسـف  

فرزندش یوسف علاقه مند بود من هم که فرزند پیغمبرم بـه دیـدار رسـول    دیدن 
  . علاقه مند مى باشم ﷒خدا و على و حمزه و جعفر و مادرم فاطمه 

و خیر لى مصرع انالاقیه براى من از طرف خدا شهادتگاهى برگزیده شـده و  
اى خدایى اسـت و  از این جمله باید فهمید که این نقشه  ،من رو به آنجا مى روم

طرح شده باشد، یعنى خداى  ﷒خواسته اى نیست که با دست حسین بن على 
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جهان از ازل براى چنین انحرافى و در چنین فساد و اجتماع خطرنـاکى و بـراى   
این وضع ناهنجار و نامساعد رسم شهادت و راه جان بازى را در عهده من نهاده 

  . است
گویا مى بیـنم   ا عسلان الفلوات بین النواویس و کربلاو کانى باوصالى تتقطعه 

که گرگان بیابان هاى عراق بین نواویس و کربلا بر من حمله ور مى شوند و بند 
  . از بند مرا از هم جدا مى سازند

تهـى گاهـاى گرسـنه و جیـب هـاى       فیملان منى اکراشا جوفا و اجربه سغبا 
جیب ها و سیر کردن شکم هـا و مـن   خالى خود را پر کنند، آنها براى پر کردن 

  . براى مبارزه با این فساد اجتماعى و دینى موجود
و لا محیص عن یوم خط بالقلم باز سخن همان است این نقشه اى خـدایى و  
او است که علاج و وسیله اصلاح این وضع موجود را شهادت مـن دانسـته و از   

  . آنچه با قلم تقدیر نگارش یافته چاره اى نیست
ما خاندان  ا االله رضا نااهل البیت نصیر على بلائه و یوفینا اجور الصابرینرض 

پیغمبر به آنچه خدا بخواهد و خشنود باشد راضى و خشـنودیم و هـر چـه را او    
بر گرفتارى هایى که براى ما پیش مـى آورد   ،براى ما پسندیده است مى پسندیم

  . دشکیباییم و او هم اجر کامل صابران را به ما مى ده
لحمته و هى مجموعـه لـه فـى حظیـره القـدس        ﷐لن تشد عن رسول االله  

من پاره اى از تـن رسـول خـدایم و پـاره تـن       )30( تقربهم عینه و ینجزلهم وعده
پیغمبر از او جدا نخواهد ماند و در بهشت برین پیش او مى روم تا چشـم او بـه   

 . ا ما وفا کنددیدار ما روشن شود و به وعده خویش ب
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   ﷒اعلان قیام امام 
من کان باذلافینا مهجته و موطنا على لقـاء االله نفسـه فلیرحـل معنـا فـاننى        

این جمله هم این است که در هر زمانى بـا وسـائل    )31( راحل مصبحا ان شاء االله
و از سعادت جامعه اسـلامى دفـاع    ،مختلف مى شود از دین خدا و از حق مردم

، مى شود در راه خدا بذل مال کرد، مى شود در راه خدا سـخن گفـت و بـا    کرد
سخنان سودمند و آموزنده اى مردم را به راه آورد، مى شود در راه خـدا کتـاب   
نوشت و با انتشارات سودمند مردم را به راه حق و حقیقت نزدیکتر ساخت و بر 

ه آخـر اعـلام کـرد کـه     بصیرت دینى و اخلاقى ایشان افزود، اما امام با این جمل
امروز روزى نیست که کمکهاى مالى و مساعدت هاى قلمى و خیرخواهى هـاى  
زبانى بتواند عقده اسلام را حل کند و کار به جایى رسیده اسـت کـه شـهادت و    
جان بازى و جز فداکارى هیچ امرى نمى تواند جلو فساد را بگیرد، و مبـانى آن  

در فکر نیاندیشد که اکنون که امـام حسـین    را برهم بریزد و زیر و رو کند، کسى
یا عبیـداالله بـن حـر     ،در راه خدا قدمى برداشته من هم کمک مالى مى کنم ﷒

جعفى در جواب دعوت امام بگوید من هم یک اسب نیرومند تاخت و تـاز مـى   
دیگرى بگوید من هم پنج شمشیر و هفت زره و چهار نیزه نـذر امـام مـى     ،دهم
بن على نه شمشیر و نه نیزه و نه اسب مى خواهد و نه پول فقط اگر  حسین ،کنم

کسى آن هم از روى صفا و حسن نیت جان خود را در راه وى دریغ ندارد مـى  
پذیرد هر کس حاضر است جان خـود را در راه خـدا بـه او دهـد و هـر کسـى       

امـداد  آمادگى دارد که بر خداى متعال وارد شود مى تواند همسفر ما باشد، من ب
  . فردا اگر خدا بخواهد حرکت مى کنم

عجیب است که با این همه تاکید امام بسـیارى از مردمـان کـم سـعادت کـه      
مساعد بودن اوضاع آن ها را فریـب داده بـود بـا امـام همـراه شـدند و شـاید        
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بیشترشان تا روزى که خبر شهادت مسلم رسید همراه امام ماندنـد، امـا انصـاف    
م از همان اول همراه امامى مى رفتند که خلیفه مى شـود و  این است که این مرد

کارها به دست وى سپرده خواهد شد، نه امامى که براى فداکارى و شهادت مـى  
روند و روزى آب را هم بر روى او خواهند بست و روزى همه همراهـان او بـا   

  . افتخار شهادت خواهد رسید
  والسلام علیکم و رحمه االله و برکاته  
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  سوم بخش 
  

  بسم االله الرحمن الرحیم

  از دیدگاه پیامبر  ﷒شخصیت امام حسین  
مردى از عبداالله بن عمر پرسید اگر خون پشـه اى بـه جامـه انسـان برسـد       

چطور است عبداالله گفت ببینید که این مرد عراقى از خون پشه مى پرسد و حال 
ن خود از رسول شنیدم کـه  آن که همین عراقیان فرزند رسول خدا را کشتند و م

  :مى فرمود
الحسن و الحسین ریحانتاى من الدنیا حسین و حسن دو دسته گل خوشـبوى  

  . من از دنیا هستند
حسین منى و انا من حسین، احب االله من احـب حسـینا،    : رسول خدا فرمود

حسین از من است و من از حسـینم خـدا دوسـت     )32( حسین سبط من الاسباط
ه حسین را دوست مى دارد، حسین فرزند پیغمبـر اسـت و پـدر    بدارد کسى را ک

  . امامان
انس بن حرث کاهلى که خود و پدرش از صحابه رسول خدا بـوده انـد مـى    

  :گوید از رسول خدا شنیدم که مى گفت 
 ان ابنى هذا یعنى الحسین یقتل بارض من ارض العراق فمن ادرکـه فلینصـره   

ى از سرزمین عراق کشته مى شود هر که در همین پسرم یعنى حسین در زمین )33(
  . آن زمان باشد و دستش برسد باید او را یارى کند

مقدمات وقوع آنچه رسول خدا خبر داده بـود فـراهم    ،در سال شصت هجرى
هم براى شهادت آماده مى شد، اما نه چنان که بعضى پنداشته  ﷒گشت و امام 

داشت و مى دانست که اگر تسلیم شود باز بـه  اند که چون راهى به زنده ماندن ن
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هر وسیله اى باشد او را مى کشند و از بین مى برنـد و از روى بیچـارگى و راه   
پیدا نکردن به زندگى تن به شهادت داد، این طور نبود و گوینده یا نویسنده ایـن  
سخن هر که باشد، سخنش سست و بى اساس است اگر واقـع مطلـب ایـن بـود     

چه ارزشى داشت ؟ و کجا مى توانست دنیا روى این قیام مقدس  ﷒عمل امام 
 . این همه حساب کند

  نهضت کربلا کانون نهضتها 
این نهضتى که نقطه اتکاى تمام نهضت هاى مقدس تاریخ اسلام اسـت و در   

حقیقت مرکز و کانون همه نهضت هاى مقدس دینى است چه نهضـت هـایى کـه    
بوده است و چه قیام هایى که بـه وسـیله زیـد بـن      ﷒پیش از حسین بن على 

على و حسین بن زید و صاحب نفس زکیه و برادرش ابراهیم و حسین شهید فخ 
کجا ممکـن اسـت چنـین     ،آمده پیش ﷒و دیگران به دنبال نهضت امام حسین 

  نهضتى را با این توجیهات بى اساس تجزیه و تحلیل کرد؟
در اواخر سال شصت  ﷒ین مقام همان است که امام حسین سخن حق در ا

و اوایل سال شصت و یک هجرى وضع موجود جامعه اسلامى و حالت روحـى  
و اخلاقى ملت مسلمان را چنان گرفتار انحراف و در خطـر دیـد کـه راهـى بـه      
اصلاح آن وضع موجود و آن فساد اجتماعى دامنگیر خطرنـاك جـز راه قیـام و    

نه آن که او راهى براى زندگى نداشت و تن به شهادت . ت در پیش نداشتشهاد
داد مطلب این است که راهى به زنده ماندن دین و بقاى امت اسلامى زنده بمانـد  
و در جهان امتى اسلامى باشند ناچار باید تحت عنوان ان االله شاء ان یراك قتیلا 

عزیزان و خواهرانش و  ن سبایاان االله شاء ان یراه خود کشته شود و زیر عنوان 
بزرگ ترین سخنوران تواناى جهان اسلام که یکـى نـامش زینـب و دیگـرى ام     
کلثوم و سومى فاطمه بنت الحسین و دیگرى نامش على بن الحسین است بر سر 
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بازارهاى عراق و سوریه امت اسلامى را با آن وضع موجود شرم آورى که دارند 
از خطر مـرگ و نـابودى بـراى همیشـه رهـایى      توجه دهند، و امت اسلامى را 

بخشند و نهضت هاى مقدس را که پیش از حسین بـن علـى بـوده اسـت زنـده      
نگهدارند و راهى هموار براى قیام ها و نهضت هاى دینى آینـده مسـلمانان بـاز    

  . کنند

  گفتگوى امام با مروان در مورد بیعت 
فرمان خلیفـه وقـت امـام     پس از آن که ولید بن عتبه که والى شهر مدینه به 
را در فشار گذاشت تا تسلیم شود و بیعـت کنـد و جریـان شـب بیسـت و       ﷒

هشتم ماه رجب در خانه ولید به انجام رسید و امام بیعـت نکـرد و اظهـار نظـر     
قطعى را به فردا و پس از آن موکول کرد، و فرمود باشد تا فردا تصمیم خـود را  

 ﷒امـا امـام    ،بداالله بن زبیر ترسید و از مدینه گریختفرداى آن روز ع. بگیریم
آن روز را هم در مدینه ماند و در همان روز براى آن که شاید خبر تـازه اى بـه   
دست آید از خانه بیرون آمد مروان بن حکم در میـان کوچـه بـه امـام حسـین      

شمایم حرف  برخورد و ضمن صحبت به آن حضرت گفت آقا من خیرخواه ﷒
چنان کن امام فرمود چه مى گویى بگو تا راستى  ،مرا بشنوید و هر چه مى گویم

من به شما دستور مى دهم کـه  : مروان گفت  ،اگر سخنى به خیر من باشد بشنوم
با یزید ابن معاویه بیعت کنى چه این کار هم براى دنیاى شما خوب است و هـم  

ه عنوان خلافت و امامـت و رهبـرى ملـت    براى دین شما، یعنى اگر یزید او را ب
مسلمان شناختى و پیشوایى او را براى مسلمانان جهـان امضـاء کـردى دیـن و     
دنیاى خود را حفظ کرده اى و نتیجه آن که اگر با وى بیعت نکنى و سر مخالفت 

  . پیش گیرى هم دینت را تباه کرده اى و هم دنیا از دست تو رفته است
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  امویان انحراف مسلمانان بدست 
اناالله و انا الیه راجعـون  : امام در پاسخ این سخن جسارت آمیز مروان فرمود 

این کلمه بیشتر در موقع یادآورى ناگوارى و در مقام تسلى دادن یا تسلى یافتن 
گفته مى شود فاجعه و مصیبتى که امام براى یادآورى آن و تسـلى دادن خـود و   

همان انحراف فکرى مسـلمین اسـت    ،تدیگران این کلمه را بر زبان جارى ساخ
که روزى ملت مسلمان از مجراى صحیح دین شناسى و مسـیر فکـرى خـویش    
چنان منحرف شود که بگوید، اگر حسین بن على با یزید بیعت کند، دین و دنیاى 

و على الاسلام  : امام فرمود سپس ،او تامین است وگرنه هر دو به یاد رفته است
و سلم   ﷐ه براع مثل یزید و لقد سمعت جدى رسول االله السلام ان قدبلیت الام

یعنـى بنـابراین بایـد بـا اسـلام       )34( یقول الخلافه محرمـه علـى آل ابـى سـفیان    
خداحافظى کرد باید فاتحه اسلام را خواند اگر واقعا کار امت اسـلامى بـه آنجـا    

هان و بـه تعبیـر دیگـر،    بکشد که حافظ اسلام و مسلمانان و زمامدار مسلمین ج
جانشین پیغمبر و حافظ شرع و شریعت اسلام کسى مانند یزید باشد، با ایـن کـه   
من از جد خود رسول خدا شنیدم که مى فرمود خلافت بر خانـدان ابـو سـفیان    

  . حرام است
آن گاه سخن میان امام و مروان به طول کشید تا آنجا که مروان با حال خشم 

دا شد، به هر صورت امام از مدینه به مکه آمد و روز هشتم و ناراحتى از امام ج
ذى حجه که آن روز ترویه مى گویند و مصادف بود با روز گرفتار شـدن هـانى   

در کوفه رهسپار عراق  ﷒بن عروه به دست ابن زیاد و خروج مسلم بن عقیل 
و مناسک حـج  شد و بیشتر مسلمانان از حرکت امام در این موقع که باید اعمال 

  . انجام شود بسیار تعجب مى کردند
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   ﷒گفتگوى فرزدق با امام حسین 
فرزدق شاعر که نام او در تاریخ اسلام بسیار مشهور است مى گوید در سال  

شصت هجرى مادرم را به حج مى بردم و در همان هنگام کـه وارد زمـین حـرم    
ى را دیـدم کـه مسـلح از مکـه     شدم و شتر مادر خود را مى راندم حسین بن عل

 ،پرسیدم این شترها از آن کیست ؟ گفتند از آن حسین بن علـى  ،بیرون مى رفت
پس نزد امام شرفیاب شدم و به وى سـلام کـردم و گفـتم خـدا خواسـته هـا و       
آرزوهایت را چنان که دوست دارى برآورد، اى فرزند رسول خدا پدر و مـادرم  

مال حج را انجام نـداده از حـرم بیـرون مـى     فداى تو باد چرا شتاب کردى و اع
آن گاه از . روى ؟ گفت اگر شتاب نمى کردم و بیرون نمى آمدم دستگیر مى شدم

من پرسید که شما که هستى ؟ گفتم مردى از عربم به خدا قسم که بـیش از ایـن   
از کار من تحقیق و تفتیش نکرد، سپس گفت از مردمى که پشت سر گذاشـته اى  

عراق چه خبر دارى ؟ گفتم از کسى سوال کردید که بـه خـوبى از    یعنى از مردم
دلهاى مردم با شماست و شمشیرهاى آنان علیه شـما و   ،اوضاع مردم آگاه است

قلوب النـاس   قضاى الهى از آسمان فرود مى آید و خدا هر چه بخواهد مى کند 
در  ﷒امام  معک و اسیافهم علیک و القضاء ینزل من السماء واالله یفعل ما یشاء

صدقت الله الامر و کل یوم ربنا فى شان ان نزل القضاء بمـا تحـب    : پاسخ فرمود
فنحمداالله على نعمائه و هو المستعان علـى اداء الشـکر و ان حـال انقضـاء دون     

راست گفتى کار به دست  )35( الرجاء قلم یتعد من کان الحق نیته و التقوى سریرته
وند دست به کارى زند، اگر فرمان الهى مطابق میـل و  و هر روزى خدا ،خداست

رضاى ما فرود آید خدا را بر نعمت هاى وى سپاسگزاریم و توفیق سپاسگزارى 
و اگر قضاى الهى نه بر وفق مراد باشد و راه امید را سد کنـد بـاز    ،هم از اوست

آن کسى که حق نیت او است و تقوى باطن بنیـان کـار او بـه هلاکـت نخواهـد      
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فرزدق گفت آرى خداى تو را به آنچه دوست دارى برساند و از آنچه مى . یدرس
ترسى حفظ کند، آنگاه فرزدق مسائلى راجع به حج و غیر آن از امـام پرسـید و   

  . جواب شنید و خداحافظى کردند و از هم جدا شدند

   ﷒هدف امام 
دقت نظر به کار برد، امام مـى   به فرزدق فرموده باید بیشتر ﷒آنچه را امام  

خواهد بگوید من از آن مردمى نیستم کـه در پـى مقصـدى مـى رونـد و بـراى       
رسیدن به آن سعى و تلاش مى کنند آنگاه شاید به مقصد خود رسـیدند و شـاید   
هم از آن بازمانند، مرا هدفى است که هر چه پیش آید و اوضاع به هر صـورتى  

باشد من به هدف خود خواهم رسید، کسـى کـه    درآید و هر که غالب یا مغلوب
براى تحصیل مال و ثروت باشد من به هدف خود خواهم رسید، کسى که بـراى  
تحصیل مال و ثروت پى کسب و تجارت مى رود، کسى که براى رسیدن به جاه 
و مقام تلاش مى کند، کسى که براى درمان بیمارى خود یا سلامت بیمـار خـود   

براى مغلوب کردن حریف خود قدم به میـدان مبـارزه    پزشک مى رود، کسى که
کسى که براى کسب شهرت و آبرو پیش مردم کار نیک یا کـار نیـک   . مى گذارد

نما انجام مى دهد، اینان ممکن است به مقصود خـود برسـند و ممکـن اسـت از     
هرگونه تلاش و کوشش براى رسیدن به مقصود کمتر نتیجه اى به دست نیاورند، 

انسان بخواهد و آرزو کند به آن مى رسد چه بسـا کـه وزش بادهـاى    نه هر چه 
حال غالـب مـردم   . حوادث در خلاف جهت میل کشتى هاى آرزوها جریان یابد

مقصود هر چه باشد مى روند و سعى و کوشش خود را در  پس ،این چنین است
ه راه رسیدن به آن به کار مى برند گاه شاهد مقصود را در آغوش مى کشند و گا

نه تنها به مقصود خود نمى رسند بلکه مال و زندگى و احیانـا جـان خـود را از    
  . دست مى دهند بى آنکه در عوض چیزى به دست آورده باشند
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  در هر صورت پیروز است  ﷒امام 
امام مى گوید من از این چنین مردمى نیستم و آینده به هر صورتى درآیـد و   

چه باشد من به هدف خود خواهم رسـید، زیـرا ایـن    قیافه سیاسى عراق هم هر 
قیام را جز به منظور انجام وظیفه اى که خداى در چنین وضعى بر عهـده ماننـد   

و مقصود نـه   ،من نهاده است انجام نمى دهم و منظور نه آن است که خلیفه شوم
اگر بیرون شدم در راه انجام وظیفه اسـت   ،آن است که بر مسلمانان حکومت کنم

زاوار خواهد بود و اگر دشمن من پیش برد باز هم وظیفه خـویش را انجـام   و س
راسـتى  . داده ام و جز این هم مقصودى و مقصدى در کار نهضت من نبوده است

رجال حق و مردانى که انگیزه مادى ندارند و هرگونه جهاد و مبارزه اى را براى 
کـه غالـب شـوند یـا      خدا و از نظر اداى تکلیف دنبال مى کنند چه فرق مى کند

مغلوب و این تعبیر هم از نارسایى الفاظ و عبارات است وگرنه لغت مغلوبیت در 
قاموس رجال حق وجود ندارد، عین همین نکته را که امام در راه عراق بـه ایـن   
صورت به فرزدق گفت و فرمود که اگر کار ما پـیش رفـت خـدا را سپاسـگزار     

ا را پـیش کشـید و راه پیـروزى را بـه     خواهیم بود و اگر قضاى الهى شکست م
قدم در این راه نهاده ایـم   ،روى ما بست باز چون با حسن نیت و تقواى سریرت

از میان نخواهیم رفت و هر چند ممکن است کشته شویم اما نخواهیم مـرد، چـه   
بسیار فرق است میان شهادت و کشـته شـدن در راه حـق و در طریـق امـر بـه       

  . مردن و از میان رفتن معروف و نهى از منکر با

  امویان سنتهاى پیامبران را تغییر دادند 
واى بر شما مردم چرا آن گاه که هنوز شمشیرها در نیام و دل ها آرام بود و  

تصمیمى قطعى نگرفته بودید دست از ما برنداشتید، و چرا بـا شـتابزدگى چـون    
فتنه فرو  نگان در آتشهاى تازه پر درآورده به پرواز درآمدید، و مانند پروا ملخ 
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نسیم رحمت به شما نرسد اى فرومایگان و اى پست مردان که قـرآن را  . ریختید
و اى  ،به دور انداخته اید و کلمات را تحریف کرده ایـد، اى طرفـداران گناهـان   

و اى کسانى که سنت هاى پیغمبران را محو و نابود ساخته اید آیه  ،یاران شیطان
سته و از نصرت ما دست کشیده اید، به خـدا قسـم دیـر    با یارى بیدادگران برخا

زمانى است که شما بى وفا بوده اید ریشه هاى شما از آن خورده و شاخه هـاى  
شما از آن نیرو گرفته است و ناپاکترین میوه اى گلوگیر بار آمده اید که دوسـت  

رویـد،  اما به کام دشمن گوارا فرو مى  ،و خیرخواه شما را از شما بهره اى نیست
تعبیر در گلوى دوست گیر کردن کنایه از آن است که وعده یارى و فداکارى مى 
دهید و دم از جان نثارى و مردانگى مـى زنیـد و چـون روز امتحـان و میـدان      

بلکـه چـون لقمـه اى گلـوگیر      ،کارزار پیش آید نه تنها از شما فایده اى نیسـت 
زندگى او را تهدیـد مـى   دست تعدى و بیداد شما گلوى دوست را مى فشارد و 

الاوان الدعى ابن الدعى قد رکـز بـین اثنتـین بـین      کند، سپس امام فرمود بدانید
السله و الذله و هیهات منا الذله یابى االله ذلک لنا و رسوله و المومنون و حجـور  
طابت و طهرت و انوف حمیه و نفوس ابیه من ان توثر طاعه اللئام على مصـارع  

 . )36( زاحف بهذه الاسره مع قله العدد و خذله الناصرالکرام، الا و انى 

پسر آن مـرد پـدر   ) یعنى عبیداالله(بدانید مردم کوفه که این مرد پدر ناشناخته 
مرا از اختیـار یکـى از دو راه نـاگزیر سـاخته یـا آن کـه       ) یعنى زیاد(ناشناخته 

شـهادت و  شمشیرها از نیام کشیده شود، یعنى جنگ سختى به راه افتد و کار به 
جان بازى کشد، یا من تن به خوارى و زبونى دهم و تسلیم اراده وى شوم تا هر 
چه بخواهد درباره من انجام دهد، اما خوارى و زبونى از ما به دور اسـت خـدا   

پیغمبر و مردان با ایمان تن به خوارى و . راضى نیست که ما خوار و زبون گردیم
ران که در آنها تربى یافته ایم و جوانـان  بیچارگى نمى دهند، دامن هاى پاك ماد
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بـه راه   ،باغیرت و رادمردان آزاده که تا راه مرگ و شهادت به روى آنان از است
همچنین رضا به خوارى و ذلت مـا نمـى   . فرومایگان و بیچارگان نخواهند رفت

دهند، اکنون اگر چه یاران وفادار من کم اند و دیگـران از دسـت از یـارى مـن     
اند باز هم جز راه جنگ را نمى توانم پذیرفت و جز از طریـق شـهادت   برداشته 

اشعار فروه بـن مسـیک مـرادى را کـه      ﷒اینجا است که امام  ،نمى توانم رفت
   :نمودار یک دنیا عظمت و آرامش روحى و قدرت معنوى است مى خواند

  فــــان نهــــزم فهزامــــون قــــدما 

  و ان نهـــــزم فضـــــیر مغلبینـــــا     

    
روز پیروزى به دست ما افتاد از قدیم چنین بوده اگر هـم بـا شکسـت    اگر ام

روبرو شدیم باز غلبه و پیروزى به دست ما افتاد از قدیم چنـین و اگـر هـم بـا     
شکست روبرو شدیم باز غلبه و پیروزى براى ما است و حـق در هـر قیافـه اى    

  . باشد چه غالب و چه مغلوب پیروز است
  و مـــا ان طبنـــا جـــبن ولکـــن   

ــا        ــه آخرینـــ ــا و دولـــ   منایانـــ

    
ما با قدم شجاعت و مردانگى به این راه مى رویم و با ترس و کـم دلـى خـو    

اما اگر مقدر چنان باشد که ما به شهادت برسیم و دیگران بـه دولـت    ،نگرفته ایم
  . رسند چه مى شود کرد

ــاس   ــن انـ ــع عـ ــاالموت رفـ   اذا مـ

  کلاکلــــــه انــــــاخ باخرینــــــا     

    
ت آنگاه که مرگ از حمله به مردمـى بـاز گـردد و از    رسم روزگار همین اس

پامال ساختن آنها فارغ شود، حمله دیگرى آغاز مـى کنـد و جمـع دیگـرى را     
  . لگدکوب مى سازد

ــومى   ــروات قـ ــم سـ ــافنى ذلکـ   فـ

  کمــــا افنــــى القــــرون الاولینــــا     

    
اجل چنان که قرن هاى گذشته را نابود ساخت رادمردان بنى هاشم را امـروز  

  . مرگ مى کشاندبه سوى 
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ــدنا  ــوك اذا خلــ ــد الملــ   فلوخلــ

ــا         ــا لقینـ ــامتون کمـ ــیلقى الشـ   سـ

    
بـه  : به مردمى که امروز ما را بر گرفتارى و مصیبت شماتت مـى کننـد بگـو   

زودى روز گرفتارى شما نیز مى رسد و دست روزگار جام هاى تلـخ نـاگوارى   
  . ها را به کام شما نیز فرو خواهد ریخت

  و پایان کار  ﷒امام 
با این روح سرشار از عظمت و تصمیم و اخلاص و ایمان از مکـه   ﷒امام  

رهسپار عراق شد و نیک مى دانست که چه مى کند و کجا مى رود و پایان کـار  
به کجا خواهد کشید، اما دیگران و حتى خویشان و نزدیکان و ارادتمنـدان امـام   

بادا در این سفر اوضاع مساعد نامسـاعد شـود و   تنها نگرانى آن ها این بود که م
امـا دوسـتان و    ،کار امام به شهادت منتهى گردد، امام براى شـهادت مـى رفـت   

  . بستگان مى گفتند به این راه مرو که مى ترسیم کشته شوى

  و پایان کار  ﷒امام 
مان از مکـه  با این روح سرشار از عظمت و تصمیم و اخلاص و ای ﷒امام  

رهسپار عراق شد و نیک مى دانست که چه مى کند و کجا مى رود و پایان کـار  
به کجا خواهد کشید، اما دیگران و حتى خویشان و نزدیکان و ارادتمنـدان امـام   
تنها نگرانى آن ها این بود که مبادا در این سفر اوضاع مساعد نامسـاعد شـود و   

امـا دوسـتان و    ،براى شـهادت مـى رفـت    کار امام به شهادت منتهى گردد، امام
  . بستگان مى گفتند به این راه مرو که مى ترسیم کشته شوى
پس از حرکت امام  ﷒از جمله عبداالله جعفر برادرزاده و داماد امیر المومنین 

از مکه پسران خود عون و محمد را فرستاد به وسیله ایشان نامه هایى بـه امـام   
ن نامه امام را قسم داد که بازگردد، و نوشت که مى ترسم که تقدیم داشت و در آ

خود و حیوانات به شهادت برسید و اگر تو امروز کشته شوى روشـنى زمـین از   
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میان مى رود، چه مردم به وسیله تو به راه مى آیند و مردمان با ایمان به تو امید 
  . دارند، پس شتاب مکن که من خودم در پى نامه ام مى آیم

اه عبداالله بن جعفر با برادر حاکم مکه که حامـل نامـه اى از بـرادر خـود     آنگ
عمرو بن سعید براى امام بود و در آن نامه امام را با عهد و پیمـان خـاطر جمـع    
کرده بود که با اطمینان خاطر به مکه بازگردد رهسپار شدند و در بازگشتن امـام  

جـد خـود رسـول خـدا را بـه       اصرار ورزیدند، اما امام در پاسخ آنها فرمود من
گفتند چه خـواب دیـده اى ؟   . خواب دیده ام و او مرا فرموده تا به این راه بروم

 ،فرمود خواب خود را به کسى نگفته ام و تا زنده باشم به کسـى نخـواهم گفـت   
عبداالله بن جعفر از بازگشتن امام ناامید شد، اما فرزندان خود عون و محمد را که 

اشورا به شهادت رسیدند دستور داد تا در خدمت امام رهسپار هر دو آنها روز ع
  . عراق باشند

  امام به سوى عراق مى رود 
امام همچنان با شتاب به سوى عراق پیش مى رفت تا نزدیک کوفه رسـید و   

از آنجا نامه اى به اهل کوفه نوشت و آن را با قیس بن مسهر صیداوى فرستاد و 
ل به امام نرسیده بود، در این نامه امام به کوفیان هنوز خبر شهادت مسلم بن عقی

نوشت که نامه مسلم به من رسید و از بیعت و حسن نیت شما و هماهنگى شـما  
در راه یارى ما و طلب حق خبر یافتم و از خدا خواهانیم که نیکى خود را از ما 

 ـ د، دریغ ندارد و شما را بر این حسن نیت و تصمیم قاطع اجرى تنظیم عنایت کن
من هم روز سه شنبه هشتم ذى حجه یعنى روز ترویـه از مکـه بـه سـوى شـما      

هرگاه فرستاده من به کوفه رسید در کار خویش هر چـه بیشـتر    ،رهسپار شده ام
شتاب ورزید و تلاش و کوشش کنید، اگر خدا بخواهد در همین روزها بر شـما  

  . وارد مى شوم
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در نزدیکى کوفه دستگیر شد و او  قیس نامه امام را گرفت و به راه افتاد ولى
را نزد ابن زیاد بردند ابن زیاد وى را گفت که باید منبر بروى و حسین بن علـى  

قیس بر منبر مسجد کوفه رفت و خدا را سپاس و سـتایش   ،را دشنام دهى ﷒
بهترین خلق خـدا و   ﷒گفت و سپس گفت اى مردم بدانید که حسین بن على 

بـه یـارى او    ،فاطمه دختر پیغمبر شـما اسـت و مـن هـم فرسـتاده اویـم       فرزند
برخیزید، آنگاه بر عبیداالله و پدرش لعنت فرستاد و بـر علـى بـن ابیطالـب درود     
فرستاد، عبیداالله گفت تا او را از بالاى بام فرو انداختند و استخوان هاى او درهم 

 . شکست

ى رفـت تـا در منـزل زرود از شـهادت     همچنان رو به کوفه پیش م ﷒امام 
مسلم و هانى خبر یافت و گفت اناالله و انا الیه راجعون و مکرر مى گفت رحمت 
خدا بر آن دو باد، و در منزل اذیب الهجانات خبر شهادت قـیس بـن مسـهر بـه     

رسید و امام بر وى رحمت فرستاد و دعا کرد کـه خـدایش در    ﷒عرض امام 
مردم را از خبر شهادت مسلم و هانى و اوضـاع   در منزل زبالهبهشت جاى دهد، 

کوفه باخبر ساخت و فرمود شیعیان ما دست از یارى برداشته اند، هر که خواهد 
راه خود را در پیش گیرد و برود، اینجا بود که بیشتر همراهان امام پراکنده شدند 

  . و اندکى با امام باقى ماندند
مفسر و مورخ و فقیـه معـروف اسـلامى در     ،رىبه روایت محمد بن جریر طب

در منـزل   ﷒امـام  : کتاب تاریخ معروف خود تاریخ الامم و الملوك مى نویسد
ذى حسم خطبه اى خواند و سخنرانى کوتاهى ایراد کرد و صـریح تـر از آنچـه    
تاکنون گفته انگیز قیام خود را بیان کرد و آمادگى خود را براى شـهادت اعـلام   

  :شت و در آن خطبه چنین مى فرموددا
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اما بعد انه قد نزل من الامر ما قد ترون و ان الدنیا قـد تغیـرت و تنکـرت و     
ادبر معروفها و استمرت حذاء فلم یبق منها الا صبابه کصـبابه الانـاء و خسـیس    

  )37( عیش کالمرعى الوبیل
و آغـاز   کار ما به اینجا کشیده است که مى بینید قیافـه دنیـا دگرگـون شـده    

دنیا با شتاب مى گـذرد  . ناشناسى و بى مهرى کرده و نیکى آن رو به زوال است
. و جز اندکى ناچیز و جز زندگى پست و کم ارزشـى از آن بـاقى نمانـده اسـت    

دنیاى امروز درست مانند چراگاهى است که جز گیاه زیان بخش و بیمار کننـده  
  . در آن چیزى نمى روید

  از شرایط ناگوار زمانه  ﷒انتقاد امام 
چرا این همه از دنیاى آن روز و زندگى در آن شرایط بدگویى کرد  ﷒امام  

و چرا این همه گله مند و اسفناك بود، خودش در جمله بعد سر نکته را بیان مى 
کند، هیچ سخن از گرانى زندگى یا نیامدن باران و حتى نبودن امنیت و آسـایش  

ناگوار و غیر قابل تحمـل سـاخته    ﷒و آنچه زندگى را بر امام  ،تدر میان نیس
غیر آن چیزهایى است که غالبا زندگى را بر مردم ناگوار و ناپسـند مـى سـازد،    

در خطر  ﷒درست توجه کنید اینجا جایى است که طلیعه دشمن رسیده و امام 
ردمى چنین فکر مى کننـد، کـه   محاصره لشکریان عراق قرار مى گیرد و ناچار م

این کار را نکرده بود و قدم در این راه ننهـاده بـود، و    ﷒اى کاش امام حسین 
شاید برخى از کوته نظران تصور مى کردند که خود امام هم این طور فکـر مـى   

در اینجا لازم بود که امام قـدرى   ،کند و از آنچه کرده و پیش آمده پشیمان است
روى انگیزه قیام خود برگیرد و آنچه زندگى را بر وى ناگوار و دشوار و پرده از 

ناپسند ساخته است با تعبیرى صریح تر و روشن تر گفته شود براى همین اسـت  
الا تـرون ان الحـق لا    که در این خطبه کوتاه پس از آنچه نقل شد چنین فرمود 
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د مسلمانان این گونه شده یعنى وضع موجو )38( یعمل به و ان الباطل لایتناهى عنه
که به حق عمل نمى شود و باطل را رها نمى کنند و اکنون که وضع امت اسلامى 
به این صورت درآمده بر شخصیتى آماده و لایق و فداکار مانند مـن کـه فرزنـد    
رسول خدایم و ذخیره چنین روزى لازم و واجب است که قیام کـنم مگـر نمـى    

من مى پرسید که چرا تسلیم نمى شوى ؟ و چـرا   بینید و به عبارت دیگر چرا از
بیعت نمى کنى ؟ و چرا این حکومت اسلامى موجود را به رسمیت نمى شناسـى  
؟ و چرا فرزند زاده ابوسفیان را به عنوان رهبر و قائد و امام ملت مسلمان جهان 

  نمى شناسى ؟

  وضعیت نابسامان مسلمانان 
مگـر وضـع موجـود     ،مانده اسـت مگر نمى دانید که جاى این پرسش باقى  

مسلمانان را نمى بیند، مگر نمى بینید که مردم به حق عمل نمى کنند، ظـاهرا نـه   
خـود   مراد امام آن باشد که مردم مثلا دروغ مى گویند، یا مردم در مجالس انس

غیبت مى کنند، یا بعضى مردم صبح خوابیده اند و نماز آنها قضا مى شود، اینهـا  
  . نیست

گویـا امـام مـى     ،یت ها همیشه در بین مردم کم و بیش بـوده اسـت  این معص
خواهد بگوید، مگر نمى بینید که چرخ امانت و پیشوایى و رهبرى مسلمانان بـر  
مدار خلافت و جانشینى و تاسى بر رسول خدا و از مسیر و جریان طبیعى خود 

شـته  که مى بایست بر مبناى طرفدارى از حق و عدالت استوار باشد منحـرف گ 
بلکه خلافت بر مدار ستمگرى و آزاد گذاشتن ستمکاران و بلکه تشـویق  ! است 

لیرغب المومن فى لقاء االله محقا فـانى لا ارى   آنان گردش مى کند، آنگاه فرمود 
باید در چنین وضعى مرد بـا   )39( الموت الا سعاده و لا الیحاه مع الظالمین الا برما

ضع اسفناك مومن را عاشق شـهادت و لقـاى   ایمان آرزومند مرگ باشد، و این و
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پروردگار مى سازد، در خطبه مسجد الحرام سخن از مرگ و شهادت بود، سخن 
از جان بازى و فداکارى بود، اینجا هم سـخن از شـهادت اسـت و دلسـردى از     

فرمود زندگى با ستمکاران را جز خسـتگى و نـاراحتى و مـلال ثمـرى      ،زندگى
در اینجا فرمود، در موقع برخورد با حـر بـن یزیـد     ﷒آنچه را که امام . نیست

ریاحى که براى دستگیرى امام با هزار سوار از کوفه رسید تفصیل بیشترى داد و 
  . وضع موجود آن روز را بیشتر تشریح کرد

  دیدار امام با لشکر حر 
و  با حر و اصحاب او روبـرو شـد   ﷒هجرى امام  61روز اول محرم سال  

پس از آنکه یاران و همراهان تشنه وى را سیراب کرد و وقت نماز ظهر درآمد و 
حجاج بن مسروق جعفى که از شهداى بزرگوار روز عاشورا است بـه امـر امـام    

امام از خیمه بیرون آمد و بعد از اذان و پیش از اقامه براى آنان  ،اذان گفت ﷒
  :دگار چنین فرمودصحبت کرد و پس از حمد و ثناى پرور

ایها الناس انى لم آنکم حتى اتتنى کتبکم و قدمت على رسلکم ان اقدم علینا  
فانه لیس لنا امام لعل االله این یجمعنا بک على الهدى و الحق فان کنتم على ذلک 
فقد جئتکم فاعطونى ما اطمئن الیه من عهودکم و مواثیقکم و ان لم تفعلوا و کنتم 

رفت عنکم الى المکان الذى جئت منه الیکم فسکتوا عنـه و  لمقدمى کار هین انص
   .)40( لم یتکلم احد منهم بکلمه

اى مردم عذر من نزد خدا و شما مسلمانان کوفه این است که من بـى جهـت   
بلکه فرستادگان شما نزد من آمدند و در نامـه هـاى خـود     ،رهسپار عراق نشدم

ى ما رهسپار باشید کـه خـدا بـه    پس به سو ،نوشته بودید که ما را امامى نیست
وسیله تو ما را به راه آورد، اکنون آمده ام اگر حاضرید که مرا با تجدیـد عهـد و   
پیمان خود مطمئن سازید به تدبیر شما مى آیم و اگر این کار را نمى کنید و با از 
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آمدن من ناراحت و نگران هستید به همانجایى که از آنجا آمده ام باز مى گـردم  
  . اصحاب او هیچ گونه جوابى به امام ندادندحر و 

  خطبه امام براى لشکر کوفه 
و هـر دو سـپاه بـا امـام نمـاز جماعـت        ،حجاج به امر امام اقامه نماز گفت 

خواندند و پس از استراحت و رسیدن وقت نماز عصر نماز عصر را هم به همان 
دیگر بار براى اصحاب جـز   ﷒ترتیب به جماعت خواندند، و بعد از نماز امام 

  :صحبت کرد و چنین فرمود
اما بعد ایها الناس فانکم ان تتقواالله و تعرفوا الحق لاهله یکن ارضـا عـنکم و    

اولى به ولایه هذا الامر علیکم من هولاء المدعین مـا    ﷐نحن اهل بیت محمد 
تم الا الکراهـه لنـا و الجهـل    لیس لهم و السائرین فیکم بالجور و العدوان و ان ابی

بحقنا و کان رایکم الان غیر ما اتتنى به کتـبکم و قـدمت علـى مـا بـه رسـلکم       
  . )41( انصرف عنکم

اى مردم اگر از خدا حساب مى برید و مردمى با تقوى باشید و حق را از آن 
اهل حق بدانید، یعنى حق خلافت اسلامى را براى مردان معصـوم و امامـان بـر    

در اینجا مراد امـام آن  . ید این کار بیش خدا را از شما خشنود مى سازدحق بدان
حقى است که تمام حقها بر آن استوار اسـت و اگـر محفـوظ بمانـد هـر حقـى       
محفوظ مانده و اگر از میان برود حقوق دیگر هم پایمال مى شـود، یعنـى حـق    

اواریم که پس فرمود ما خاندان پیغمبر سز ،امامت و حق رهبرى مسلمانان جهان
از اینان که امـروز بـر    ،بر شما حکومت کنیم و زمامدار دین و دنیاى شما باشیم

مقدس و بس حساس را مدعى شده  سر کارند و مردمى زور گویند و مقامى بس
اند که اهل آن نیستند، اینان که در میان شما ستم و بیداد مى کننـد و نمـى تـوان    
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مان مسلمانان و نگهبانان دین مبین اسـلام  چنین مردمى را جانشینان پیغمبر و اما
  . و حافظ قرآن مجید شناخت

به خدا قسم کـه  : حر بن یزید ریاحى در پاسخ این سخنان امام اظهار داشت 
امام بـه عقبـه بـن سـمعان کـه روز       ،من از این نامه ها و فرستاده ها بى اطلاعم

م کوفه را نزد حـر  عاشورا اسیر شد و سپس آزاد گردید، فرمود تا نامه هاى مرد
باز هم حر گفت ما نامه اى ننوشته ایـم و دسـت از تـو     ،و یاران وى فرو ریخت

امام فرمـود مـرگ از ایـن کـار بـه تـو        ،برنمى داریم تا تو را نزد ابن زیاد ببریم
با یاران خود و حر با یاران خود سوار شدند و راهى را  ﷒امام  ،نزدیکتر است

  . بود و نه راه کوفه در پیش گرفتندکه نه راه مدینه 

  حر و مصلحت جویى براى امام 
تـو  : در این میان حر به نظر خود از راه خیرخواهى و نصیحت با امام گفت  

امـام برآشـفت و   . را به خدا قسم جنگ مکن که اگر جنگ کنى کشته مى شـوى 
، سخن مگر با کشتن من آسوده خواهید شد. گفت آیا مرا به مرگ تهدید مى کنى

من در اینجا همان است که آن مرد اوسى گفت او مى خواسـت رسـول خـدا را    
یارى دهد اما پسر عموى او او را از کشتن بیم داد و گفـت کجـا مـى روى کـه     

  :کشته خواهى شد، مرد اوسى در پاسخ پسر عموى خود گفت 
  سامضى و ما بالموت عار على الفتـى 

ــلما        ــد مس ــا و جاه ــانوى حق   اذا م

    
ــه  و  ــالحین بنفس ــال الص ــى الرج   اس

  و فــارق مثبــورا و باعــد مجرمــا        

    
  فان عشت لم اندم و ان مـت لـم الـم   

)42( کفى بک ذلا ان تعـیش و ترغمـا       
  

    
 ،یعنى من از این راه مى روم و جوان مرد را از مردن با سرفرازى ننگ نیست

از دسـت   جوانمردى که داراى حسن نیت باشـد و در راه جهـاد روح اسـلام را   
ندهد و جان خود را در راه یارى و همراهى بـا مـردان نیـک دریـغ نـدارد و از      
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فرومایگان کناره گیرى کند و با نابکاران به یک راه نرود، در ایـن صـورت اگـر    
زنده بمانم پشیمانى نخواهم داشت و اگر در این راه جان سپردم ملامتى بـر مـن   

مین بس کـه زنـده باشـد و خـوارى     نخواهد بود، در زبونى و فرومایگى آدمى ه
  . بکشد

و حر بن یزید ریاحى با یاران خود به منزل بیضه رسیدند در اینجـا   ﷒امام 
هم امام براى آنان صحبت کرد و بیش از پیش روشن سـاخت کـه مـن در ایـن     
موقع تکلیفى دارم و باید آن را انجام دهم و جز حسـاب انجـام وظیفـه چیـزى     

ن خطبه این است که یزید خلیفه اى است ستمگر و بیدادگر کـه  نیست مضمون ای
حرام هاى خدا را حلال مى شمارد و عهد و پیمان خدا را مى شکند و با سـنت  
رسول خدا مخالفت مى ورزد و در میان بندگان خدا راه و رسم گناه و ستمگرى 

یفـه  را در پیش گرفته است و رسول خدا فرموده که در چنین وضعى با چنین خل
اى هر کس بـا رفتـار و گفتـار خـود او را بـاز نـدارد و از روش نکوهیـده او        
جلوگیرى نکند بر خدا لازم است که چنین کسى را با آن خلیفه بیدادگر به یـک  

  . جا برد

  رهبران دوزخى 
و جعلنـا   این همان نکته اى است که در قرآن مجید به آن اشاره مـى شـود    

برخى امامان و پیشوایان پیروان خود را بـه سـوى    )43( منهم ائمه یدعون الى النار
آتش رهبرى مى کنند، یعنى همه پیشوایان و رهبران پیروان خـود را بـه سـوى    
بهشت نمى برند، بعضى از امامان و زمامداران رهبران امت و ملت خویشـند بـه   
سوى بهشت و سعادت آن هم بهشت به معنى عام یعنى پیشرفت و خوشـبختى و  

اما به حکم قرآن و تجربه تاریخ برخـى امامـان    ،مت در دنیا و آخرتاوج و عظ
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که یزید یکى از آنها است پیروان خود را به سوى آتش و عذاب و سقوط حتمى 
  . در دنیا و آخرت مى کشانند

  بنى امیه پیروان شیطان 
سپس امام توضیح بیشترى داد و وضع موجود آن روز را کـه سـال شصـت     

د و گفت بدانید که اینان یعنى کارگردانان دستگاه خلافـت  هجرى بود تشریح کر
بنى امیه دنبال پیروى شیطان مى رونـد و فرمـان او را مـى برنـد، و از اطاعـت      
شیطان جدا نمى شوند و به همان نسبت از دایره اطاعت خدا بیرون رفته انـد، و  

حدود از خداى متعال حرف شنوى ندارند، آشکار دست به تبهکارى گشوده اند، 
الهى را تعطیل کرده اند، ثروت مسلمانان را به خـود اختصـاص داده انـد، یعنـى     
پولى که در صندوق دارایى مسلمین جمع آورى مى شود و بایـد در راه رفـاه و   
آسایش مسلمانان به مصرف برسد و در طریق زندگى مردم گشایش ایجاد کنـد،  

صـالح و منـافع و رفـع    آنچه را کـه بایـد بـه مصـرف م     ،بودجه مردم ،مال مردم
مشکلات زندگى و تـامین سـلامت و سـعادت مـردم برسـد، آنهـا را بـه خـود         

و حرام خدا را حلال دانسته اند،  ،اختصاص داده اند و حلال خدا را حرام شمرده
حال که اینان چنین وضعى به وجود آورده اند و رسول خدا هم چنان دسـتورى  

 ،اهـل آیـه تطهیـرم    ،فرزند فاطمـه ام  ،از من که حسین بن على هستم ،داده است
شاگرد امیر المومنین و فرزند اویم چه کسى سـزاوارتر اسـت    ،اهل آیه مباهله ام

  . که این وضع را تغییر دهد و این موجبات سقوط امت اسلامى را از میان بردارد

  بود  ﷒قیام تنها شایسته امام 
را انجام دهد؟ و چـه   ﷒ راستى چه کسى مى توانست کار حسین بن على 

کسى مى توانست یارانى مثل یاران او به دست آورد؟ چـه کسـى مـى توانسـت     
  جاى او را در این قیام بگیرد؟
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ابن عباس مردى است بزرگ و دانشمند و مفسر بزرگـوار قـرآن مجیـد و از    
بزرگان اصحاب رسول خدا و عموزاده او، اما کار حسین بن علـى از او سـاخته   

امـا مـرد ایـن     ،محمد بن حنفیه برادر امام و فرزند على بن ابیطالب است ،نیست
حبیب بن مظهر اسدى مردى است صحابى اما کـار امـام حسـین را     ،قیام نیست

هـانى بـن عـروه مـرادى نیـز       ،نمى تواند انجام دهد، مسلم بن عوسجه همچنین
رگـوار و  بـرادر بز . پسر عموى امـام حسـین یعنـى مسـلم بـن عقیـل       ،همچنین

ارجمندش عباس بن امیر المومنین فرزند عزیز شـجاع و بـا ایمـانش علـى بـن      
اینان همه مردان بى نظیر بزرگوارى هستند که مـى تواننـد در راه ایـن     ،الحسین

نهضت عمیق و عظیم اسلامى با فداکارى و جان بازى حیـرت انگیـزى بـا امـام     
و بزرگوارى و شخصیت نمى همکارى کنند، اما هیچ یک از اینان با همه بزرگى 

تواند نقطه مرکزى و کانون این قیام مقدس باشد هسته مرکزى و نیـروى معنـوى   
نهفته بود و همان نیروى معنوى  ﷒این جنبش خدایى در کانون شخصیت امام 

بود که تا آخرین مرحله این قیام را رهبرى کرد و حتى بازماندگان خود را براى 
  . ین مرحله اسیرى آماده ساخترهبرى آن تا آخر

فرمـود نوشـته هـا و فرسـتادگان شـما رسـید و از بیعـت و         ﷒سپس امام 
پایدارى شما در راه حق حکایت مى کرد، نوشته بودید که دست از یارى من هر 

و مرا تسلیم دشمن نخواهیـد کـرد، اکنـون اگـر      ،چه پیش آید برنخواهید داشت
پاى دارید و از آن چه به من نوشته ایـد کـه دسـت از    بیعت و تصمیم خود را بر 

یارى من برندارید، و برنگردید به خوشبختى و سعادت خواهید رسید، زیرا مـن  
فرزند على و فرزند فاطمه ام و در راه این جهاد مقـدس خـود بـا شـما همـراه      
خواهم بود و زنان و فرزندانم با زنان و فرزندان شـما یـک سرنوشـت خواهنـد     

شما را هم نمى رسد که جان خود و زنان و فرزنـدان خـود را از جـان     داشت و
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من و زنان و فرزندانم عزیزتر شمارید و در جایى که من از جاى خود و خاندان 
  . شما جان خود و کسان خود را دریغ دارید ،خود گذشته ام

  شهادت در راه نهى از زشتکارى 
ى از منکـر از شـهادت خـود و    یعنى اکنون که من در راه امر به معروف و نه 

یاران خود و از اسیرى زنان و فرزندانم دریغ نـدارم و عزیـزان خـود را همـراه     
آورده ام تا راه عذرى براى شما باقى نباشد، شما را نیز وظیفـه آن اسـت کـه از    
امام خود پیروى کنید و در راه خدا مانند او با گذشت و بى دریغ باشید و کشـته  

در راه حق را مشکل نگیرید و از همراهـى بـا امـام زمـان و     شدن و اسیر دادن 
  . فرزند پیغمبر خود باز نمانید

با همه اینها اگر کوتاهى کردید و پیمان خود را بر هم زدیـد و بیعـت مـرا از    
زیـرا بـا    ،گردن خود فرو نهادید به جانم سوگند که از شما مردم عجیـب نیسـت  

لم بن عقیل نیز چنین کردید، فریـب  پدرم على و برادرم حسن و پسر عمویم مس
خورده کسى است که بر شما اعتماد کند و به وعده هاى شما مغـرور شـود، امـا    
بدانید که زبان این کار دامنگیر خودتان مى شـود و نصـیب سـعادت خـود را از     
دست مى دهید و بهره خوشبختى خود را از میان مى برید هر که پیمـان شـکنى   

  . ى رسد و زود است که خدا مرا از شما بى نیاز کندکند زیان آن به خودش م

   ﷒اثر روحى سخنرانى امام 
در مقابل هزار نفر اصحاب حـر ایـراد کـرد و گـوش      ﷒این خطبه را امام  

هاى این جمعیت آن را شنید، اما فقط یک دل بـود کـه آن را پـذیرفت و تحـت     
نشـان داد کـه ایـن درس امـام را خـود      تاثیر سخن قرار گرفت و چند روز بعد 

فهمیده و دریافته است و آن یک نفر خود حر بن یزیـد ریـاحى بـود کـه صـبح      
عاشورا نزد عمر بن سعد آمد از او پرسید که راستى با حسین بن علـى خـواهى   
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حـر گفـت چـه    . جنگید؟ گفت آرى به خدا قسم جنگ مى کنم بسیار سرسخت
گفت اگر به اختیار خود بودم  ،امام را بپذیرى مانعى دارد که یکى از پیشنهادهاى

اما ابن زیاد به پذیرفتن هیچ کـدام از پیشـنهادهاى    ،مانعى نداشت و مى پذیرفتم
تن در نمى دهد، اینجا بود که این مرد خوش عاقبـت در گیـر و    ،حسین بن على

دار خطرناك عقل و نفس قرار گرفت و ناچـار بایـد تسـلیم یکـى از دو ناحیـه      
در  ﷒ى و شیطانى مى شد، اما با همان شعله ملکوتى کـه سـخنان امـام    روحان

وجود او برافروخته بود، بر اهریمن نفس چیره شد و راه خدا را در پیش گرفـت  
  :و گفت 

اما به خدا قسم که هر چند  ،به خدا قسم به دو راهى بهشت و دوزخ رسیده ام
ت تـرجیح نخـواهم داد، آن گـاه راه    پاره پاره و سوزانده شوم چیزى را بر بهش ـ

را در پیش گرفت و بـه گنـاه خـویش اعتـراف کـرد و از در       ﷒اردوگاه امام 
راستى درآمد و گفت خدا مى داند نمى دانستم کار با اینجا مى کشد اکنون بـراى  

  اما نمى دانم که راهى به توبه کردن دارم یا نه ؟ ،توبه کردن آمده ام
ى خدا توبه ات را قبول مى کند و تو را مى آمرزد نام خـود را  امام فرمود آر

انت حرکما سمتک امک یعنى تـو آزادى  : بگو، گفت من حر بن یزید امام فرمود
تو به خواست خـدا در دنیـا و    ،چنان که مادرت تو را حر یعنى آزاد نامیده است

تى با این عرض کرد چه بهتر که ساع ،اکنون پیاده شو و فرود آى ،آخرت آزادى
امام فرمود خـدا   ،مردم سواره بجنگم و آخر کار با سرافرازى شهادت پیاده شوم

  . تو را رحمت کند هر چه مى خواهى انجام ده

  حر کوفیان را نصیحت مى کند 
 حر به سوى مردم کوفه برگشت و با همکاران و همقطاران یک ساعت پیش 

و پیمان شکنى ملامت نمـود و  خود آغاز سخن گفتن کرد و آنان را بر بى وفایى 
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اى مردم کوفـه خـدا مرگتـان    : سپاهى که خود پیشرو آن سپاه بوده چنین گفت 
بدهد و خدا مادران شما را عزادار کند که این بنده خدا را دعـوت کردیـد، و آن   
گاه که دعوت شما را پذیرفت و نزد شما آمد دست از یارى وى بازدادید، شـما  

امـروز   ،که در راه وى از جان خود خواهیـد گذشـت  که روزى وعده مى دادید 
پیرامون او را گرفته اید و شمشیرها روى او کشـیده ایـد تـا او را بکشـید، او را     
محاصره کرده اید و راه نفس کشیدن را بر وى بسته اید و از هر طـرف او را در  

و فشار قرار داده اید و نمى گذارید که به سرزمین هاى پهنـاور خـدا روى آورد   
خود و خاندانش در امان باشند، او را مانند اسیرى گرفتار ساخته ایـد و بیچـاره   
اش کرده اید، آب جارى رودخانه فرات را که مسـلمان و نامسـلمان از آن مـى    
نوشند و جانوران صحرایى عراق در آن آب تنى مى کنند بـه روى او و زنـان و   

  . ن را از پاى درآورده استکودکان و یارانش بسته اید، و هم اکنون تشنگى آنا
بعد از رسول خدا با فرزندان وى چه بد رفتـار کردیـد، اگـر امـروز در ایـن      
ساعت پشیمان نگردید و از تصمیم کشتن وى منصرف نشـوید خـدا در تشـنگى    

  . قیامت سیرابتان نکند
این بود سخنان آن مرد سعادتمند و خوش عاقبتى که روزى سر راه بـر امـام   

و بـه   ،ت و زنان و فرزندان او را بیمنـاك و هراسـان سـاخت   زمان خویش گرف
دستورات ابن زیاد در بیابانى دور از آبـادى و جمعیـت وى را فـرود آورد و از    

امـا   ،روز دوم تا بامداد دهم محرم در آن بیابان با دشمنان امام همکارى داشـت 
 ـ ر شـهادت  در کمتر از ساعتى منقلب شد و تغییر قیافه روحى داد و یکباره دل ب

نهاد و چنان شیفته حق و فداکارى در راه حق گردید که دیگر نمى توانست خود 
را با اندیشه هاى دنیوى و امید زندگى راضـى کنـد و دسـت از سـعادت ابـدى      

  . )44( االله ولى للذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور بردارد 
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آنان را از تـاریکى   خدا سرپرست و طرفدار مردم با ایمان است و او است که
ها به سوى روشنى بیرون مى برد، همان دست غیبى که بر سینه نامحرمان کوفته 
مى شود و آنان را از حریم قدس شهادت و نیک نامى ابدى مى راند، مردانـى را  
از گوشه و کنار به حوزه شهادت و فداکارى مى کشاند و حر بـن یزیـد ریـاحى    

بیب بن مظهر اسدى و بریر بن خضیر همدانى ح ،پیشتاز سپاه دشمن را در ردیف
و دیگر جوانان هاشـمى   ﷒بلکه در ردیف على بن الحسین و قاسم بن الحسن 

  . قرار مى دهد
  والسلام علیکم و رحمه االله و برکاته  
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  بخش چهارم
  

  بسم االله الرحمن الرحیم

  ورود امام به کربلا  
در  ﷒و یکم هجرى امام حسـین  سال شصت  ،روز پنجشنبه دوم ماه محرم 

یکى از نواحى نینوى به نام کربلا فرود آمد، فرداى آن روز، عمر بن سعد بن ابى 
عمر . وقاص زهرى با چهار هزار نفر از کوفه رسید، و در مقابل امام جاى گرفت

بن سعد از قریش و از طایفه بنى زهره بن کلاب و خویش نزدیک حضرت آمنه 
وار رسول خدا بود، پدرش سعد بن ابى وقاص از پنج نفرى اسـت کـه   مادر بزرگ

در آغاز بعثت رسول خدا به وسیله آشنایى با ابى بکر بدین اسـلام درآمدنـد، و   
عمر بن سعد کسى نـزد  . نام او در تاریخ اسلام و فتوحات اسلامى پرآوازه است

راقیان خود مرا بـا  امام فرستاد که چرا به عراق آمده اید، امام در جواب فرمود ع
نوشتن نامه خوانده اند، اکنون اگر از آمدن من کراهت دارید به همان حجاز بـاز  

ابن سعد نامه اى به ابن زیاد نوشت و آنچه را امام فرموده بود گزارش  ،مى گردم
امیـد   ،داد، ابن زیاد گفت اکنون که چنگال هاى ما به سـوى او بنـد شـده اسـت    

آنگاه به  ،دارد دیگر راهى براى وى باقى نمانده استنجات و بازگشتن به حجاز 
  :ابن سعد نوشت 

نامه ات را خواندم و آنچه را نوشته بودى فهمیدم از حسین بن على بخواه که 
خود و همه همراهانش براى یزید بیعت کنند و آنگاه که بیعت به انجام رسید مـا  

ابن زیاد رسید که آب سپس نامه دیگرى از . هم هرچه خواستیم نظر خواهیم داد
را بر روى حسین و یاران وى به بندد تا قطره اى از آن را ننوشتند، و عمـر بـى   
درنگ عمرو بن حجاج را به فرماندهى چهار هزار سوار فرسـتاد کـه میـان ابـا     
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عبداالله و آب فرات حایل شدند و راه آب را بر امام و اصحابش گرفتنـد، و ایـن   
از ابن سعد خواسـت   ﷒ت امام روى داد، امام پیش آمد سه روز پیش از شهاد

که با وى ملاقات کند و شبانه در میان دو سپاه ملاقات کردنـد و مـدتى بـا هـم     
  . سخن گفتند

  نامه عمر سعد به ابن زیاد 
چون عمر بن سعد به اردوگاه خود بازگشت و نامه اى بن ابن زیاد نوشت که  

هم توافق کـردیم و امـر امـت بـه خیـر و      خدا آتش جنگ را خاموش کرد و با 
اکنون حسین بن على آماده است که به حجاز بازگردد، یا به  ،صلاح برگزار شده

یکى از مرزهاى اسلامى روانه شود و آن گاه جمله اى را هـم بـه عنـوان دروغ    
با رسیدن این نامه ابـن زیـاد نـرم     ،مصلحت آمیز براى رام کردن ابن زیاد نوشت

اما شمر بن ذى الجوشن کـه   ،یر پیشنهادهاى ابن سعد قرار گرفتشد و تحت تاث
این فرصت را غنیمت شمار و دسـت از حسـین    ،حاضر بود گفت اشتباه مى کنى

بن على که اکنون بر وى دست یافته اى برمدار که دیگر چنین فرصتى به دسـت  
خودت رهسپار کربلا باش و  نخواهى آورد، ابن زیاد گفت راست مى گویى پس

این نامه را به ابن سعد برسان که حسین و یارانش بدون شرط تسلیم شوند و آن 
گاه ایشان را به کوفه فرستد وگرنه با ایشان بجنگد و اگر هم ابن سعد زیـر بـار   
نرفت و حاضر نشد با حسین بن على جنگ کند تو خود فرمانده سـپاه بـاش و   

  . گردن او را بزن و سرش را براى من بفرست
زیاد به ابن سعد نوشت که من تو را نفرستاده ام تا بـا حسـین بـن     سپس ابن

و راه سـلامت و زنـدگى او را    ،و نزد من از وى شـفاعت کنـى   ،على مدارا کنى
اکنون ببین اگر خود و یارانش تسلیم شدند آنها را نزد من بفرست  ،هموار سازى

 ،هـا را مثلـه کنـى   و اگر امتناع کردند بر آنها حمله کن تا آنان را بکشى و بـدن  
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یعنى گوش و بینى ببرى چه ایشان سزاوار این کار مى باشند و اگر حسـین بـن   
على کشته شد، سینه و پشت او را پایمال ستوران کن چه او ستمگر و مـاجراجو  

و مقصودم از این کار آن نیست که پس از مرگ صدمه اى  ،و حق ناشناس است
کرده ام که اگـر او را بکشـم لگـدکوب    به او مى رسد، اما حرفى گفته ام و عهد 

اکنون اگر به آنچه دستور دادم عمل کردى تو را پاداش مى دهـم و   ،اسب ها کنم
اگر به این کارها تن ندادى از کار ما و سپاه ما بر کنار بـاش و لشـکریان را بـه    

  . شمر بن ذى الجوشن واگذار که به ما وى دستور داده ایم
ین فرمان خطرناك را نوشت به شمر داد عبداالله بـن  در این موقع که ابن زیاد ا

ابى المحل بن حزام برادر زاده ام البنین برخاست و گفت اى امیر عمه زاده هـایم  
عباس و عبداالله و جعفر و عثمان پسران على بن ابى طالب بـا برادرشـان همـراه    

  . فتو ابن زیاد پذیر ،آمدند، اگر ممکن است براى ایشان امان نامه اى بنویس
بـه   ﷒راستى اختلاف فکر و تشخیص تا کجا، پسر دایى قمـر بنـى هاشـم    

گمان خود خدمتى بزرگ به عمه زاده هاى خود انجام مى دهد و بـراى آنـان از   
ابن زیاد امان نامه اى مى گیرد، آیا آنها از این امان نامه استفاده کنند یعنى برادر 

  . !!ى زندگى خود بروند؟و سرور و امام خود را بگذارند و پ

  امان نامه ابن زیاد 
امام موقعى که غلام عبداالله همین امان نامـه را بـه کـربلا آورد، و پسـران ام      

البنین را خواست و به آنها گفت دایى زاده شما عبداالله براى شما امـان نامـه اى   
روشـن  فرستاده و شاید گمان مى کرد که چشم پسران ام البنین به این امان نامه 

همگى در جواب وى گفتند سلام ما را به  ﷒مى شود، اما پسران امیر المومنین 
امان االله خیر  دایى زاده ما برسان و به او بگو ما را نیازى به امان ابن زیاد نیست 

و هنگامى هم که شـمر   ،امان خدا از امان پسر سمیه بهتر است من امان ابن سبیه
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ه را به عمر سعد داد و بین ایشان گفتگویى رد و بدل شـد و  به کربلا رسید و نام
شمر از نظـر خویشـاوندى بـا    . بالاخره عمر سعد فرمان امیر را خود قبول نمود

  . مادر این جوانان ایشان را به امان نامه اعلام نمود و جواب شنید

  فرمان ابن سعد به لشکر 
 کر خود ایستاد و گفت آنگاه عمر سعد بر مرکب خود سوار شده در مقابل لش 

عجب این جمله از گفته هاى رسـول خـدا   * یا خیل االله ارکبى و بالجنه ابشرى 
است و در یکى از غزوات بود که رسول خدا در مقام دعوت و دفـاع از حـریم   
اسلام به اصحاب خود گفت و همین تعبیر را ابن سـعد در عصـر تاسـوعا علیـه     

عزیزان و فرزندان او به کار برد و گفت  فرزند رسول خدا و جانشین به حق او و
در  ،یا خیل االله اى سواران خدا سوار شوید و بدانید که جاى شما بهشت اسـت : 

در جلو خیمه خود دست به شمشیر گرفتـه و سـر بـه زانـو      ﷒این موقع امام 
گذاشته به خواب رفته بود که ناگاه هیـاهوى سـپاه نزدیـک شـد زینـب کبـرى       

زد برادر دوید و گفت برادر مگر هیـاهوى سـپاه را نمـى شـنوى کـه      سراسیمه ن
سر از روى زانو برداشت و گفت هم اکنون رسول  ﷒امام  ،نزدیک رسیده است

زینب بـا شـنیدن ایـن     ،خدا را به خواب دیدم که به من گفت تو نزد ما مى آیى
یس لـک الویـل   سخن از برادر سیلى به صورت زد و گفت اى واى امام فرمود ل

خواهرم واى بر تو نیست آرام باش خدا تو را رحمت کند، در این موقع عبـاس  
یا اخى قد اتاك  : رسید و گزارش نظامى به عرض رسانید و گفت  ﷒بن على 
آقا دشمن رسیده است چه باید کرد؟ امام برخاست و گفت یا عباس ارکب  القوم

خود سوار شو بپرس که چرا در این  -ربانت جانم بق -بنفسى انت برادرم عباس 
  ؟پیش آمدى به تازگى روى داده است موقع حمله کرده اند و چه
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  تسلیم یا جنگ 
عباس با بیست نفر سوار از جمله زهیر بن قین و حبیب بن مظهر اسـدى در   

مقابل سپاه دشمن رفتند و پرسیدند که سـبب حملـه ناگهـانى چیسـت ؟ گفتنـد      
ا رسیده است که باید هم اکنون تسلیم شوید، یا با شما جنـگ  دستورى از امیر م

عباس گفت شتاب نکنید تا من خدمت ابا عبداالله برسـم و خواسـته را بـه    . کنیم
همراهان عباس در جلو سپاه دشمن ماندند و ایشان را موعظـه مـى    ،امام برسانم

  . کردند تا عباس نزد برادر آمد و خبر را به عرض رسانید
د برگرد و اگر توانستى تا بامداد فردا براى ما مهلت بگیر باشد که ما امام فرمو

امشب براى پروردگار خود نماز بخوانیم و دعـا کنـیم و در پیشـگاه پروردگـار     
خدا مى داند که من نماز خواندن و قرآن خواندن و زیاد دعـا   ،آمرزش بخواهیم

  . کردن و استغفار کردن را دوست دارم
ب را به امام و یاران امام تا بامداد فردا مهلـت دادنـد و   هر صورتى بود آن ش

و  ،امام هم از این فرصت کوتاه استفاده کرد و خود را براى شهادت آماده ساخت
یاران خود را بار دیگر امتحان کرد، تا اگر کسى تاکنون از عاقبت این قیـام بـى   

و  ،مـام نیسـت  ا خبر مانده اکنون بداند که جز شهادت و فداکارى راهى در پیش
هر کس نه براى شهادت مانده باید برود و میدان فداکارى را بـراى رادمـردان از   

  . جان گذشته خالى گذارد

  خطبه شب عاشورا 
که در این سفر همراه پدر بود  ﷒امام چهارم زین العابدین على بن الحسین  

ت و در انجمن مى گوید هنگامى که پدرم نزدیک شب یاران خود را فراهم ساخ
با این که من بیمار بودم نزدیک وى رفتم تا گفتـار وى را   ،ایشان سخن مى گفت

  . پس شنیدم که با یاران خود چنین مى گفت ،بشنوم
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باید توجه داشت این خطبه را خطیبى ایراد مى کند که با کمتـر از صـد نفـر،    
د فردا بـیش  گرفتار بیش از بیست هزار دشمن شده است و مهلت او هم تا بامدا

و نیک مى داند که مرد تسلیم شدن و بیعت و زیر بار فرومایگـان رفـتن    ،نیست
نخواهد بود و نیک مى داند که دشمن هم دست از وى برنخواهد داشـت و کـار   
وى با دشمن جز با جنگ و نبرد پایان نخواهد یافت و با ایـن ترتیـب شـهادت    

وى فراهم آمـده انـد قطعـى    خود و یارانش به دست مردم عراق که براى کشتن 
اما با کمال اطمینان روحى و قدرت قلب و آرامش خاطر با یاران خویش  ،است

سخن مى گوید و به آنان تذکر مى دهد که فردا روز شهادت است و اصرار مـى  
ورزید که هر یک از شما دست یکى از اهل بیت مرا بگیرد و از ایـن گرفتـارى   

خود پراکنده شوید، تا خدا به دشمن گشـایش  بیرون روید و آن گاه در شهرهاى 
دهد، زیرا این مردم مرا تعقیب مى کنند و اگر بر من دسـت یافتنـد بـه دیگـرى     

  :امام خطبه خود را چنین آغاز کرد. کارى ندارند
خدا را به نیکوترین وجهى سپاسگزارم و در عافیت و گرفتارى او را ستایش 

و  ،ما را بـه پیـامبرى سـرفراز کـردى     خدایا تو را سپاس مى گذارم که ،مى کنم
و براى ما  ،قرآن را به ما آموختى و ما را در دین و احکام آن فقیه و دانا ساختى

. و ما را از آلودگى شرك برکنار داشـتى  ،گوش ها و دیده ها و دل ها قرار دادى
راستى که من اصحابى باوفاتر و بهتر  ،پس ما را شکرگزار نعمت هایت قرار داده

اصحاب خود و خویشانى نکوکـارتر و مهربـان تـر از خویشـان خـود نمـى       از 
خدا همه تان را جزاى خیر دهد گمان مى کنم که روز نبـرد مـا بـا ایـن      ،شناسم

همگـى بـدون منـع و     ،سپاه فرا رسیده من همه را اذن رفتن داده و آزاد گذاشتم
  . دحرج راه خود را در پیش گیرید و از این تاریکى شب استفاده کنی



103 

 

شیخ مفید و طبرى و ابوالفتوح و ابن اثیر که این خطبه را نقل کرده اند، هـیچ  
ننوشته اند که در این موقع کسى از اصحاب رفته باشد، رفتنى ها پس از رسیدن 
خبر شهادت مسلم و هانى و قیس بن مسهر و عبداالله بن یقطر در همان بـین راه  

ان زده بـود و از حـریم قـدس ابـا     متفرق شده بودند و دست غیب بر سینه نامرد
دور شده بودند و مورخان بزرگ بعد از خطبه شب عاشـوراى امـام    ﷒عبداالله 

جز اظهار فداکارى و پایدارى از یاران امام چیزى ننوشته اند، همگى مى نویسند 
که چون خطبه امام به پایان رسید و اصرار ورزید که مرا تنها بگذارید و همه تان 

از همه یاران وى بـرادران و فرزنـدان و    سلامت از این گرفتارى برهید، پیشبه 
برادرزادگان امام و پسران عبداالله بن جعفر و پیش از همه شان عبـاس بـن امیـر    

خدا چنـان   ،براى این که بعد از تو زنده بمانیم ،المومنین همصدا گفتند چرا برویم
  . ده باشیمروزى را پیش نیاورد که تو کشته شوى و ما زن

   ﷒فداکارى در راه امام 
رو به فرزندان عقیل کرد و گفت اى فرزندان عقیـل شـما را    ﷒سپس امام  

همان کشته شدن مسلم بس است شما را آزاد گذاشتم بروید، گفتنـد سـبحان االله   
مردم چه خواهند گفت اگر ما بزرگ و سرور خود را بهترین عموزادگان خود را 
بگذاریم و برویم و همراه ایشان تیر و نیزه و شمشیرى به کار نبریم و نـدانیم کـه   
کار آنها با دشمن به کجا رسید، به خدا قسم چنین کارى نخواهیم کرد، بلکه جان 
و مال خانواده خود را در راه خدا و یارى تو مى دهیم و همراه تو مى جنگیم تا 

اد آن زندگى که پـس از تـو بـى تـو     زشت ب ،ما هم به سرفرازى شهادت برسیم
  . باشد

آنگاه مسلم بن عوسجه برخاست و گفت ما اگر دست از یارى تو بـرداریم و  
تو را تنها بگذاریم عذر ما نزد خدا چه خواهد بود؟ به خدا قسـم نمـى روم و از   
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تو جدا نمى شوم تا نیزه خود را در سینه دشمنانت بکـوبم و تـا بتـوانم شمشـیر     
و آنگاه که هیچ سلاحى در دست من نباشد کـه   ،نشان سیراب کنمخود را از خو

به خدا قسم که ما دست از تو برنمى داریم تا  ،با ایشان بجنگم سنگبارانشان کنم
بـه خـدا    ،خداوند بداند که در نبودن پیغمبرش حق فرزند او را رعایت کرده ایـم 

گاه مرا به آتش قسم اگر بدانم که من کشته مى شوم و سپس زنده مى شوم و آن 
مى سوزانند و سپس زنده مى شوم و در آخر خاکستر مرا بـه بـاد مـى دهنـد و     
هفتاد مرتبه به این صورت مى میرم و زنده مى شوم از تو جدا نخواهم شد تا در 
راه تو جان دهم و چرا این کار را نکنم با آن که یک بار کشته مى شوم و پس از 

د و سربلند خواهم بود، چون سخنان مسلم بن آن براى همیشه سرفراز و سعادتمن
همـان مـردى کـه روزى     ،عوسجه به پایان رسید زهیر بن قین بحلـى برخاسـت  

دشمن ابا عبداالله بود و در بین راه عراق از امام دورى مى گزید و نمى خواسـت  
که اصلا با وى ملاقات کند، اما چه باید کرد که خدا مى خواست که زهیر در راه 

راه امام به شهادت رسد و تا ابد سرفراز باشد و نام نیـک افتخـارآمیز او   او به هم
  . تاریخ عاشورا شود زینت بخش

زهیر برخاست و گفت به خدا قسم دوست دارم که کشته شوم و سپس زنـده  
شوم و آن گاه دیگر بار کشته شوم تا هزار بار و این وسیله اى باشد که خدا تـو  

  . کند و شما زنده بمانید و جوانان اهل بیت تو را حفظ
دیگران هم در این حدود سخنان ابراز داشتند و امام درباره آنان دعاى خیـر  

  . کرد و به خیمه خود بازگشت
امام چهارم مى گوید شبى که پدرم در بامداد آن به شهادت رسید بیمار بـودم  
 و عمه ام زینب از من پرستارى مى کرد در این حال پدرم در خیمـه مخصـوص  
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ود خلوت کرد و تنها جون بن جون غلام سابق ابـوذر غفـارى بـا وى بـود و     خ
  :شمشیر پدرم را دست کارى مى کرد و اصلاح مى نمود و پدرم مى گفت 

ــراف لـــک مـــن خلیـــل  ــا دهـ   یـ

ــیل       ــراق و الاصـ   کـــم لـــک بالاشـ

    
ــل   ــب قتیـ ــاحب و طالـ ــن صـ   مـ

ــدیل       ــتح بالبـــ ــدهر لا یقـــ   والـــ

    
  و انمــــا الامــــر الــــى الجلیــــل

ــبیل و       ــالک سـ ــى سـ ــل حـ )45( کـ
  

    
دو یا سه بار این شعرها را تکرار کرد و من دانستم چه مى گوید و بر هـدف  

مقصود ابا عبداالله از این اشعار اشاره به پایان رسـیدن دنیـا و    ،پدرم آگاهى یافتم
بى وفایى و بى مهرى آن بود که روزى مانند دوستى مهربان به روى انسان مـى  

ریفته قیافه مساعد خویش مى سازد چنان که گویى همیشـه  خندد و مردمى را ف
اما ناگهان قیافه خود را تغییر مى دهد از بى مهـرى   ،بر وفق مراد خواهد گذشت

شـیرین داشـته    و بى وفایى دم مى زند و کامى را که روزگارى با شهد خـویش 
است با شرنگ خود تلخ مى سازد و دوسـتان و یـارانى را کـه گمـان مـى شـد       

دوست خواهند بود و در اوضاع مسـاعد دم از ارادتمنـدى و دوسـتى و     همیشه
یگانگى مى زدند همه را مى راند، بلکه بسیارى از همان دوستان را بـه صـورت   
دشمنانى خونخوار و جنگجو در مقابل انسان قرار مى دهد کسى نمـى دانـد کـه    

داده اند کى فردا چه بر سر او خواهد آمد و عزت و قدرت و سلامت را که به او 
چه کسى بود که در بازى با روزگار خود را نباخت ؟ کدام  ،از او خواهند گرفت

  زورمند بود که نسیم حوادث تاب و توانش را نساخت ؟
ضمن اشعار خود مى گوید که در بامداد پسین فردا چه مردانـى بـه    ﷒امام 

دیگرى حواله کـرد و  شهادت مى رسند، حوادث روزگار را که نمى توان خود به 
پایـان کـار بـه دسـت     . دیگرى را به جاى خود در مسیر حوادث ایـام گذاشـت  

هر زنده اى باید این راه را طى کند، نه تنها من و یاران مـن امـروز بـا     ،خداست
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روزى  بلکه دنیـا در مقابـل هـر کـس     ،قیافه نامساعد روزگار روبه رو شده ایم
  . چنان قیافه اى خواهد گرفت

ارم مى گوید مقصود پدرم را فهمیدم که از شهادت خویش خبـر مـى   امام چه
امـا خـود را نگهداشـتم و خـاموش مانـدم و       ،دهد و گریه راه گلوى مرا گرفت
اما عمه من زینب همانچه را مـن شـنیدم شـنید و     ،دانستم که بلا نازل شده است

نست خود چون آن زن بود و زنان عادتا رقت قلب دارند و بى تابى مى کنند نتوا
را ضبط کند و از جاى برخاست و همچنان بى چادر و روپوش نزد برادر رفـت  

امروز اسـت کـه بـى     ،و گفت واى از بى برادرى کاش که پیش از این مرده بودم
اى جانشـین گذشـتگان و اى پنـاه بـاقى      ،مادر و بى پدر و بى برادر مـى شـوم  

یـا اخیـه لا یـذهبن      امام خواهرش را نگران و پریشان دیـد و گفـت   ،ماندگان
  . )46( بحلمک الشیطان

   ﷒درس امام 
درسى که او را براى آینـده   ،این گفتار امام درس است براى خواهرش زینب 

دشوار کوفه و شام آماده مى سازد، درسى که رهبرى این قیام را پس از شهادت 
، و ایـن امانـت   امام تا بازگشتن اهل بیت به مدینه در عهده زینب قرار مى دهـد 

الهى را به او مى سپارد امام گفت خواهر جان مبادا شیطان حلم تو را ببرد یعنـى  
خود را بشناس و از شخصیت خود و ارزشى که در این قیام عظیم براى تو قائل 

کارى که تو باید انجام دهى از کارى که مـن انجـام مـى     ،شده اند فراموش نکن
روحى و شخصیت و معنـویتى کـه از تربیـت     دهم آسانتر نیست و تنها با عظمت

هاى على و فاطمه کسب نموده اى و از آن پدر و مادر به میـراث بـرده اى مـى    
اگر بخواهى امشب با شـنیدن اشـاره اى بـه     ،توان این وظیفه را به انجام رسانى

در مقابل یک سخن تاثرانگیز خـود را ضـبط نکنـى     ،شهادت برادر بى تابى کنى
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هرم ماجراى فردا را به بینى و تحمل کنى ؟ و در عین حـال بـا   کى مى توان خوا
شکیبایى و بزرگى روح در بازار کوفه در پایتخت کشور اسـلامى یعنـى دمشـق    
سخنرانى کنى و ناگفته ها را بگویى و نهفته ها را آشکار سازى و پـرده از روى  
 نیرنگ هاى دشمنان اهل بیت برگیرى و در مرکـز خلافـت و حکومـت آل ابـى    

سفیان مردم را به حقایق امر متوجه سازى و نقشه تبلیغـات نـارواى آنهـا را بـا     
  . یکى دو سخنرانى نقش بر آب سازى

امام این درس کوتاه و در عین حال پر معنى را به خواهر داد و خـودش هـم   
چه کنم خواهر مى بینى چه : متاثر شد و اشک در چشمان وى حلقه زد و گفت 

مى بینى چه سپاهى براى کشتن مـن فـراهم آمـده انـد،      ،وضعى پیش آمده است
زینب سخنانى تاثرانگیز گفـت و سـیلى بـه صـورت زد و گریبـان چـاك زد و       
بیهوش افتاد، امام خواهر را به هوش آورد و با زبـان ثبـات راى و اسـتقامت و    

تقوى را  ،خواهر جان آرام باش: پایدارى را با تفسیر بیشترى تکرار کرد و گفت 
ت مده شکیبایى را فراموش مکن مگر نه آن است که اهل زمین مى میرنـد  از دس

و اهل آسمان ها باقى نمى مانند و هر چیزى مى میرد به جز خدایى که مـردم را  
به قدرتش آفریده است و روزى همه آنان را زنده مى کند و خود یگانه و نهـان  

بـود مـادر و بـرادرم     خواهر جان جد من بهتر از من بود، پدرم بهتر از من ،است
  . بهتر از من بودند و بر هر مسلمان است که از رسول خدا پیروى کند

امام بعد از این گونه تسلیت ها گفت خواهر جان تو را قسم مى دهم و به این 
  .و بى تابى مکن ،روى مخراش ،قسم عمل کن در مصیبت من گریبان پاره مکن

 ،یخ بشریت قابل تکرار نیسـت شب عاشورا سپرى کرد، شبى که دیگر در تار
چه شخصیت هایى که در آن شب در راه خدا تن به شهادت داده بودند و انتظـار  
بامداد را مى کشیدند تا دین خود را نسبت به رسـول خـدا و امیـر المـومنین ادا     



108 

 

کنند دیگر قابل تکرار نیستند، روزگار کى تواند چنان شخصیت هایى را دوبـاره  
طى که این شخصیت ها در آن شرایط پیدا شده اند و تا آن به ظهور آورد و شرای

یعنى اگر دوباره قرآنى نازل شـود و   ،حد تکامل یافته اند دیگر تکرارپذیر نیست
مبعوث شود و پدر و مـادرى ماننـد علـى و      ﷐پیغمبرى به عظمت خاتم انبیا 

فـراهم   ﷒عصـمت  فاطمه موجود آید و محیطى مانند محیط زنـدگى اهلبیـت   
هفده نفر جوانان بنى هاشم که به گفته امامشان در روى  گردد، و شرایط پیدایش

زمین براى آنها مانندى نبود، همه اش فراهم شود و موجبات الهى مردانى ماننـد  
حبیب بن مظهر اسدى و دیگر یاران ابا عبداالله بـه وجـود آیـد و عـلاوه چنـان      

ز ناحیه بنى امیه براى اسلام به وجود آمده بود اسلام را خطرى که در آن تاریخ ا
تهدید کنند و از هر جهت اوضاع مساعد و نامسـاعد بـا همـان وضـعیت سـال      
شصت و یک هجرى نگران شود، در این صورت شب عاشـورا و شـب یـازدهم    

  . محرم چنان قابل تکرار خواهد شد

  شب عاشوراى امام و یارانش 
ان وى به نماز و استغفار و دعا و تفریح سپرى شـد  شب عاشوراى امام و یار 

و بامداد روز پرافتخار آنان فرا رسید، شیخ مفیـد در کتـاب ارشـاد و طبـرى در     
بعد از نماز صبح صفوف یاران خود را که سـى و   ﷒تاریخ مى نویسند که امام 

رمانـده  زهیـر بـن قـین را ف    ،دو نفر سواره و چهل نفر پیاده بودند مرتب ساخت
سمت راست لشکر، و حبیب بن مظهر را فرمانـده سـمت چـپ سـپاه قـرار داد،      

  . پرچم را هم به دست برادرش عباس سپرد
عمر بن سعد نیز در بامداد آن روز صفوف لشکر خـویش را مرتـب سـاخت    

فرماندهى میسره را بـه شـمر بـن     ،فرماندهى میمنه را به عمرو بن حجاج زبیدى
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فرماندهى پیادگان  ،سوارگان را به عزرقین قیس احمسىفرماندهى  ،ذى الجوشن
  . را هم به شیث بن ربعى و پرچم را دست غلام خود داد

  بامداد عاشورا 
روز عاشورا چندین بار در مقابل مردم سخن گفت و خطبه خواند،  ﷒امام  

دشـمن  اما روز خود را با دعا شروع کرد و پیش از آن که خطبه اى بخواند یا با 
سخنى بگوید، صداى خوبش را بـه راز و نیـاز برداشـت و توفیـق و هـدایت و      

دعا و خطبه هاى امام در نهایت فصاحت و بلاغت  ،ارشاد را از خدا مى خواست
و رسایى سخن ایراد شده است و از روحى آرام و مطمئن و نیرومند کـه گـویى   

وى فـراهم شـده انـد    همه این سپاه دوستان و ارادتمندان اوینـد و بـراى یـارى    
حکایت مى کند با این که خطیب و این سخنران مى داند که پس از ایـن خطابـه   
ها و سخنرانى ها او را مى کشند و با سى هزار سر نیزه بر او مى تازند، خطیبـى  
که تشنه است و قطره آبى در اختیار او نیست که استقرار که لب تر کند، خطیبـى  

او ساعتى بعد به دست دشمنان گستاخ و بى عاطفـه  که مى داند زنان و فرزندان 
هر چند روز  ،اسیر مى شوند، خطیبى که قطعا غذاى کافى نخورده و گرسنه است

عاشورا روى حمیت و فتوت اظهار گرسنگى نکرد و فقط اظهار تشنگى مى کرد، 
امام سجاد گفت پسر دختر پیغمبر را کشتند در حالى که لبش تشـنه و شـکمش   

   .گرسنه بود
خطیبى گرسنه سخنرانى در مقابل چنـدین   ،راستى عجیب است خطیبى تشنه

هزار دشمن که براى کشتن وى آماده اند سخنورى کـه از هـر جهـت موجبـات     
اما با این وضع سخن بگوید،  ،ناراحتى و نگرانى و پریشانى خاطر او فراهم است

و قوت قلـب   فصیح بگوید، بلیغ بگوید، با کمال آرامش روحى و اطمینان خاطر
بگوید، بلیغ بگوید، با کمال آرامش روحى و اطمینان خاطر و قوت قلب بگوید، 



110 

 

محکم متقن سخن بگوید کمتر اظهار بیچارگى و دل شکستگى و فروتنى کند، هر 
چه یاران او کشته شوند و اطراف او خالى تر شود سـخنش بیشـتر اوج بگیـرد،    

او بیشتر خود را نشان دهـد، در  خاطر  قدرت روحى او بیشتر جلوه کند، آرامش
کجاى تاریخ بشر مى توان این چنین خطیـب و سـخنورى پیـدا کـرد؟ خطیـب      
پروبال شکسته اى خطیب بى کس و تنهایى که وضع موجود در وضع خطابـه او  
هیچ تاثیر نکند و آن همه موجبات ناراحتى و نگرانى و پریشانى آرامش روحى 

  .ند، اضطراب و تشویش خاطر بر او چیره نگردداو را به هم نزند، نگرانى پیدا نک

   ﷒دعاى امام 
بامداد عاشورا سواران دشمن به سوى امام حمله امام دست به دعا برداشـت   

  :و گفت 
اللهم انت ثقتى فى کل کرب و انت رجایى فى کل شده و انت لى فى کل امر  

 ـ  ه الحیلـه و بخـذل فیـه    نزل بى ثقه وعده کم من هم یضعف فیه الفواد و نقـل فی
الصدیق و یشمت فیه العدو انزلته بک و شکوته الیـک رغبـه منـى الیـک عمـن      
سواك ففر جته عنى و کشفته فانت ولى کل نعمه و صاحب کل حسـنه و منتهـى   

  . )47( کل رغبه
و در هر سخنى بـه   ،پروردگارا در هر گرفتارى حل وثوق و اعتماد من تویى

 ،ه براى من پیش آید تنها وسیله و چاره مـن تـویى  تو امیدوارم در هر مشکلى ک
چه بسیار گرفتارى و پریشانى که دل را ناتوان مى ساخت و چاره اى بـراى آن  
. در دست نبود، دوستان یارى نمى کردند و دشمنان زبان به شماتت مى گشـودند 
ج اما چون امید خود را از غیر تو بریدم تنها چاره آن را از تو خواستم به من فر

  . و گشایش دادى و آن مشکل را از من دور ساختى
  . هر نعمت و نیکى از تو به ما مى رسد و همه چیز را باید از تو خواست
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  سخنرانى امام در برابر دشمن 
بر شتر خود سوار شـد و بـا صـدایى هـر چـه رسـاتر کـه         ﷒سپس امام  

  :بیشترشان مى شنیدند فریاد کرد
را بشنوید و در کشتنم شتاب نورزید تا شما را به آنچه  اى مردم عراق گفتارم

آن گاه  ،بر من واجب است موعظه کنم و عذر خود را در آمدن به عراق بازگویم
اگر عذر مرا پذیرفتید راه خوشبختى خود را هموار ساخته اید و شما را بـر مـن   

. ف شـدید راهى نباشد و اگر هم عذر مرا نپذیرفتید و از راه عدل و انصاف منحر
کشتن من پس از این باشد که پشت و روى این کار را با دیده تامل بنگرید و از 
روى شتابزدگى و بى فکرى به چنین کارى بـزرگ دسـت نبریـد، پشـتیبان مـن      
خدایى است که قرآن را فرستاده و خدا بندگان شایسته خویش را سرپرستى مى 

   .کند
شیون از خواهران و دختـران کـه   چون سخن امام به اینجا رسید آواز گریه و 

صداى وى را مى شنیدند بلند شد پس به برادرش عباس و پسرش علـى گفـت   
بروید و این زنان را خاموش کنید که پس از این گریـه بسـیار خواهنـد کـرد و     
چون صداى پرده نشینان حریم عصـمت و طهـارت آرام شـد، بـار دیگـر امـام       

شتگان و پیـامبران خـدا درود فرسـتاد از هـر     و بر فر ،خدا را سپاس گفت ﷒
سخنورى که پیش از وى بوده است یا پس از وى بیاید شیواتر و رسـاتر سـخن   

  :و مردم کوفه را مخاطب ساخت و فرمود ،گفت
اى مردم مرا بشناسید به بینید که من که هستم ؟ آنگاه به خود آیید و خود را 

پامال کردن حرمت من بـراى شـما    ملامت کنید و نیک بیندیشید که آیا کشتن و
جایز است ؟ مگر من دختر زاده پیامبر شما نیستم ؟ مگر وصـى پیغمبـر شـما و    
عمو زاده اش و نخستین کسى که به خدا ایمـان آورده و رسـول او را در آنچـه    
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خدا آورده بود تصدیق کرد پدر من نیست ؟ مگر حمـزه بـن عبـدالمطلب سـید     
ر جعفر بن ابوطالب همـان شـهیدى کـه دو بـال     الشهدا، عموى پدرم نیست ؟ مگ

دارد و با فرشتگان خدا پرواز مى کند عموى من نیست ؟ مگر نشـنیده ایـد کـه    
رسول خدا درباره من و برادر من فرمود کـه ایـن دو پسـرم دو آقـاى جوانـان      
بهشتى اند؟ اگر مرا در نقل این حدیث راستگو بدانید و آنچه مى گویم حق است 

خدا قسم از روزى که دانسـته ام خـدا دروغ گـو را دشـمن دارد و     چه بهتر، به 
دروغ نگفته ام و اگر هم گفتار مرا باور ندارید و مرا تکـذیب مـى کنیـد، هنـوز     
تکذیب مى کنید، هنوز کسانى از اصحاب رسول خدا در میان شما هستند که اگر 

یـا ابـو سـعید     ،از جابر بن عبداالله انصـارى . از آنها بپرسید به شما خواهند گفت
یا انس بن مالـک بپرسـید تـا     ،یا زید بن ارقم ،یا سهل بن سعد ساعدى ،خدرى

شما را خبر دهند که خود این سخن را از رسول خدا درباره من و برادرم شـنیده  
  . اند

آیا همین حدیث کافى نیست که شما را از کشتن من باز دارد سپس فرمود که 
آیا مى توانیـد در ایـن کـه مـن پسـر دختـر       اگر در این حدیث شبهه اى دارید، 

پیغمبرى شیهه کنید بخدا سوگند در میان مشرق و مغرب از شما و غیر شما پسر 
راستى بگویید که آیا کسى از شـما را کشـته ام و    ،دختر پیغمبرى جز من نیست

خون او را مى خواهید؟ مـالى از شـما بـرده ام و آن را مطالبـه مـى کنیـد؟ یـا        
  وارد کرده ام و براى تلافى آن قیام کرده اید؟ جراحتى بر شما

هر چه امام از این گونه سخنان گفت پاسخى نشنید و کسى در مقـام جـواب   
  :برنیامد، ناچار کسانى را نام برد و روى سخن را به آنها کرد و فرمود

اى شیث بن ربعى و اى حجار بن ابجر و اى قیس بن اشعث و اى یزیـد بـن   
ه من نامه ننوشته اید که میوه ها رسیده است و زمین هـا  حارث مگر شما خود ب
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هـر چـه    سبز و خرم شده و سپاهیان عراق براى جان نثارى تو آماده انـد پـس  
  زودتر رهسپار عراق شو؟

و از آنچه  )48(طبرى مى نویسد که در جواب امام گفتند ما نامه اى ننوشته ایم 
شر به کجا مى رسد که همـان  راستى پستى و ناجوانمردى ب. مى گویى بى خبریم

مردمى که امام خود را با نامه هاى فراوان فراخوانده اند و آن نامه ها را امضـاء  
کرده اند با کمال بى شرمى در پاسخ وى بگویند که مـا نامـه اى ننوشـته ایـم و     

  . دعوتى نکرده ایم

  شیث بن ربعى منافقى چند چهره 
ا معرفى مى کنم تا دانسته شود کـه  در اینجا یکى از این عنصرهاى فرومایه ر 

کار بشر در بى ارادگى و دنیا پرستى و بوقلمون صفتى به کجا مى رسد، مردمـى  
که واقعا مى توانند هر بامداد در قیافه اى جز آنچـه دیـروز بـوده انـد در میـان      
اجتماع ظاهر شوند و روزى براى خدا و روزى بر خدا شمشیر بکشـند و روزى  

روزى دشمن او، روزى کشـنده امـام حسـین باشـند و روزى     یار على باشند و 
خونخواه او، شیث بن ربعى یعنى کسى که یکى از فرمانـدهان سـپاه عـراق و از    

بود و هنگـامى  ) مدعى پیامبرى(روزى موذن سجاح  ﷒کشندگان امام حسین 
قبـول   که این زن در میان قبیله بنى تمیم ادعاى پیغمبرى کرد، شیث موذنى او را

کرد، و آنگاه که کار سجاح به رسوائى کشید شبث اسلام آورد، و در موقع کشـته  
به شمار  ﷒شدن عثمان در کشتن وى دست به کار برد، سپس از اصحاب على 

بعدها بر همان على بن ابى طالب خروج کرد و در ردیف دشمنان وى قرار  ،آمده
خارجى بودن توبه کرد و کنار رفـت و  گرفت و همراه خوارج بود، روزى هم از 

و یاران وى شـرکت داشـت و از    ﷒هجرى در کشتن امام حسین  61در سال 
روزى هم که مختار بن ابى عبید ثقفى به خونخواهى  ،افراد موثر در این امر بوده
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قیام کرد شبث کـه خـود از کشـندگان امـام بـود در انتقـام گـرفتن از         ﷒امام 
کوفه شد و  بعدا رییس پلیس. ندگان امام با مختار همکارى و همراهى داشتکش

هجـرى   80در کشتن مختار بن ابى عبید نیز دسـت داشـت و در حـدود سـال     
  . درگذشت

چنین مردمى که کمتر بهره اى از معنویت و روحانیت ندارند کجا مى توانند از 
و کجا ممکن است که از انعکاس استفاده کنند  ﷒روح ملکوتى حسین بن على 

شعاع هاى نفس مطمئنه امام در نفوس بى اسـتعداد تبـاه شـده خـود بهـره منـد       
  :در مقابل اینان به اینجا رسید که فرمود ﷒گردند، سخن امام 

نه به خدا قسم مانند بیچارگان و فرومایگان دست بیعت به اینان نمى دهم، و  
با زورگویان نمى گریزم و از شـر شـما مـردم و هـر      چون بندگان از میدان نبرد

متکبرى که ایمان به روز حساب نیاورده است به پروردگار خویش پناه مى بـرم  
.   

تدریجا مقدمات شروع جنگ فراهم شد و عمـر بـن سـعد تیـرى بـه کمـان       
گذاشت به سوى سپاه ابا عبداالله رها کرد و گفت نزد امیر ابن زیاد شـاهد باشـید   

جنگ تا حدود ظهر بـه شـدت ادامـه     ،ش از همه جنگ را شروع کردمکه من پی
داشت و بیشتر اصحاب امام به شهادت رسـیدند و امـام نمـاز ظهـر را بـا بقیـه       
اصحاب خود به صورت نماز خوف یعنى دو رکعت به جاى آورده و بعد از نماز 

آنهـا   جنگ همچنان ادامه یافت تا آن که از جوانان بنى هاشم کسى باقى نماند و
هم یکـى پـس از دیگـرى بـه شـهادت رسـیدند و حتـى پسـران خردسـال و          
شیرخوارگان هم فیض شهادت را یافتند، و تدریجا همان ساعتى فرا رسـید کـه   
جریان تاریخ اسلام را تغییر داد و در نخستین صفحات تاریخ افتخار شـهادت را  

ن بـن علـى   قطعا همین گونه است و روزى ماننـد روز حسـی  . براى اینان نوشت
   .و سلام علیه یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا  نیست 
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   ﷒تعداد شهیدان سپاه امام 
به شهادت رسیده اند به تحقیق معلوم  ﷒کسانى که روز عاشورا همراه امام  

نیست که چند نفر بوده اند، اما مشهور آن است که هفتـاد و دو نفـر بـه شـهادت     
  . درسیده ان

طبرى مى نویسد که از اصحاب امـام حسـین هفتـاد و دو نفـر بـه شـهادت       
رسیدند، شیخ مفید مى نویسد که عمر بن سعد در همان روز عاشـورا سـر امـام    

را نزد عبیداالله بن زیاد فرستاد و دستور داد که سرهاى شـهداى اصـحاب و    ﷒
ود در زیارت ناحیـه مقدسـه   اهل بیت را جدا کردند و همه آنها هفتاد و دو سر ب

نیز که در اقبال سید بن طاووس نقل شده است نام هفتاد و دو نفر از شـهدا ذکـر   
شده است و این زیارت که تـاریخ صـدور آن از ناحیـه مقدسـه سـامراء سـال       
دویست و پنجاه و دو مى باشـد بایـد از ناحیـه مقدسـه امـام حسـن عسـکرى        

م عليه لا چـه در   ﷒از ناحیه مقدسه امام زمـان  شرف صدور یافته باشد نه  الس
این تاریخ یعنى سال دویست و پنجاه و تو هنوز امام زمـان تولـد نیافتـه بـود و     
هشت سال دیگر یعنى تا سال دویست و شصت هجـرى پـدرش امـام یـازدهم     

زنده بود در این زیارت نام هفده نفر شهداى بنى هاشم و سپس نام پنجاه و  ﷒
  . نفر شهداى اصحاب ذکر شده است پنج

  هفتاد و دو شهید زنده 
راستى باید در کار این هفتاد و دو نفر بیشتر دقیق شد به این منوال پاسخ داد  

که چگونه این جمعیت کم توانستند این نهضت عظیم و زنده جاوید را به وجـود  
بسـیارى از  آورند، اگر امام حسین و یاران او هدف دنیوى مى داشـتند و ماننـد   

افراد عادى مردم در راه یک هدف مادى کشته مى شدند امکان پذیر نبود که در 
دنیا این عظمت را به دست آورند، به اضافه قیافه خود این قیام نشان مـى دهـد   
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که قیامى مادى و آلوده به اغراض دنیوى و شخصى نیست اهمیتى که ایـن قیـام   
رد براى همین بود که پـیش از ایـن گفتـه    در تاریخ اسلام بلکه تاریخ دنیا پیدا ک

شد و شرح داده شده براى آن بود که اوضاع و احوال جهان اسلام آن روز براى 
امام ایجاد وظیفه کرد و چنان تشخیص داد که باید به پا خیزد و از جان خویش 

  . بگذرد و حفظ اسلام را وابسته به همین قیام دانست

  هدف ارزشمند قیام 
در راه یک هدف عالى قیام کرد در راه این که یزید بر سـر   ﷒امام حسین  

کار نباشد و او بر سر کار باشد و قیام نکرد، یعنى نه طرفدار شخصى خود بود و 
نه دشمن شخص یزید، طرفدار حق بود به هر صـورتى و در هـر قیافـه اى کـه     

 ،شـد یـا دیگـرى   ظاهر مى شد، در مقابل باطل قیام کرد چه یزید در راس آن با
این هفتاد و دو نفر که با شخص امام هفتاد و سه نفر مـى شـوند بـراى آن قیـام     
کردند که دین در تاریخ زنده بماند و اگر چنین نبود بـه همـان نتیجـه هـم نمـى      
رسیدند براى آن قیام نکردند که گناهانشان آمرزیـده شـود و حسـاب اینـان از     

نه آن که ثروت ها از مـال حـرام مـى     ،مردمى که عمرى گناه مى کنند، جداست
اندوزند و سپس با یک کربلا رفتن یا مکـه رفـتن همـه را درسـت مـى کننـد و       
قسمتى از آن مال هاى حرام را هم وقف مى کنند تا این که خدا از قسمت هـاى  

  . دیگر صرف نظر کند

  شهداى کربلا مردمانى با تقوى 
نه بدهکار، رهبر ایـن قیـام کـه     این هفتاد و دو نفر اغلب نه گنهکار بودند و 
باشد معصوم بود و از هر گناهى کوچک یا بزرگ در تمام عمر بر کنار  ﷒امام 

جوانان بنى هاشم هم مردانى با تقوى بودند و مقامى در حدود عصـمت داشـتند   
اصحاب امام هم در عبادت و تقوى و دین دارى برگزیدگان زمان خـود بودنـد،   
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ن که بسیارى از مردم گمان کرده اند به مقـام شـهادت رسـیدند تـا     آیا اینان چنا
سنگرى براى گنهکاران امت باشند، یعنى اگر پیش از این مسلمانان یا شیعیان با 

و یـارانش   ﷒ناراحتى و نگرانى گناه مـى کـرده انـد، پـس از شـهادت امـام       
گناه کنند و هر چـه   خاطرشان آسوده باشد و با اطمینان کامل هر چه مى توانند

مى توانند مردم را فریب دهند و از حساب و عذاب خدا هم بیمى بـه خـود راه   
براى شفاعت گنهکاران کشته شـد، امـام بـه شـهادت      ﷒ندهند که امام حسین 

رسید تا گناه امت بخشیده شود، مردم گناه کردند و گناه خواهنـد کـرد و کفـاره    
به دار رفـت و مسـیحیان گنهکـار     ﷒ت شد عیسى اش را امام داد و کار درس

  . آسوده شدند، امام حسین هم کشته شد و گنهکار امت را بیمه کرد

   ﷒برداشت غلط از شهادت امام 
نعوذ باالله این توچیه و این طرز تفکر که شاید مورد پسند بیشتر عـوام باشـد    

در این نهضت است یعنى او قیام کرد تا  ﷒درست نقطه مقابل هدف واقعى امام 
مردم بیشتر از خدا بترسند، بیشتر از آثار گنـاه کـه در دنیـا و آخـرت دامنگیـر      

مذهبى توجه کنند قیـام   گنهکاران مى شود برحذر باشند، بیشتر به انجام فرائض
کرد تا بساط گناه برچیده شود و دست مردم از منکرات کوتـاه گـردد و روحیـه    

در مردم زنده شود، به پا خاست تا امر به معـروف و نهـى از منکـر کنـد،      تقوى
مفاسد و معصیت ها را جلوگیرى کند و ترس از خدا را در دل ها قوت دهـد، و  
مردم را به سوى خدا توجه دهد اثر تربیت قرآن و تعلیمات آن بـه وجـود آیـد،    

رى که انجام مى چنین ملتى است که دروغ نمى گوید، خیانت نمى کند در هر کا
جز خدا را پرستش نمى کند و جز به . دهد درستکار، و شجاع و با شهامت است

  . حق تن در نمى دهد و جز زیر بار قانون و حرف حساب نمى رود
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امام کشته نشد تا به مردم بگوید که بعد از شهادت من نیازى به راست گفـتن  
رهیز از کارهاى حـرام و  و امانت داشتن و عبادت کردن و تحصیل مال حلال و پ

من کشته شدم تا شـیعیان مـن از ایـن نـاراحتى هـا       ،رعایت حقوق مردم نیست
آسوده باشند و عمرى با آسودگى خیال گناه مى کننـد، ایـن طـرز تفکـر بـراى      
مسلمانان شرم آور است و روح مقدس شهداى راه خدا را که تنها در راه مبارزه 

اند رنج مى دهد و هیچ امکان پـذیر نیسـت    با گناه و بى دینى به شهادت رسیده
که کسى با دورى از خدا به امام نزدیـک شـود و بـا خشـم پروردگـار امـام را       
خشنود سازد و سهمى از معصیت را براى امام کنار بگذارد، تا خدا نتواند از وى 

  . بازخواست کند

   ﷒مردم و روح نهضت امام 
نه تنها با اسلام و روح نهضـت ابـا عبـداالله     مردمى که این گونه فکر مى کنند 

خیانت کرده اند، بلکه مى توان گفت اینان دستگاهى با سرمایه شهادت امـام در  
برابر حلال و حرام خدا و ثواب و عذاب پروردگار به راه انداختـه انـد، بـدا بـه     
ه حال مسلمانى که نماز نخواند یا روزه نگیرد یا حقوق مردم را رعایت نکند یا ب

ارتکاب کارهاى حرام آلوده گردد، یا از طریق ریا خوردن و کسب حرام زندگى 
از ایـن مسـلمانان بایـد     ،کند و آن گاه دلخوش باشد که من مرید امـام حسـینم  

پرسید تو چرا مرید امام حسین شده اى که نه تو کارهاى امام حسین را خـوش  
و تو در دسـتگاه   ،گفتدارى و نه او کارهاى تو را خوش داشته ؟ او راست مى 

او شب عاشورا را مهلت  ،و تو خیانت مى کنى ،او امانت داشت ،دروغ مى گویى
گرفت تا شبى را به نماز و دعا و استغفار و تلاوت قرآن بگذراند، اما شب هـاى  
تو بیشتر به گناه و کارهاى ناپسند مى گذرد، او در راه خدا از هـر چـه داشـت    

بسـیارى از مـردم مریـد     ،دا از پشیزى نمى گذرىصرف نظر کرد و تو در راه خ
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شده اند و از این دیدگاه است که او را نشـناخته انـد و تصـور     ﷒امام حسین 
هماننـد   ،کرده اند که مى شود با یک سلام و تعارف امام را طرفدار خود ساخت

د و هیچ نمـى  نشسته ان ﷒بسیارى از مردم که بى جهت منتظر ظهور امام زمان 
و آن امامى که آنها تصور مى کنند هرگز  ،دانند که ظهور امام به صرفه آنها نیست

امامى که ظهور مـى کنـد پـول هـا و کارهـا را بـین        2ظهور نخواهد کرد و آن 
  . مریدهاى خود تقسیم نخواهد کرد

  معنى پیامبر و امام 
ونـه اشـتباهات   اگر کسى معنى پیامبرى و امامت را نیک بشناسد بـه ایـن گ   

گرفتار نمى شود و براى پیغمبر و امام در مقابل دستگاه خدا حسابى باز نمى کند 
و مى داند که عظمت پیغمبر و امام بر پایه بندگى خدا استوار است و جـز از راه  

روز  ﷒بندگى پروردگار نمى توان از پیغمبر و امام بهره مند شد، امـام حسـین   
گرفتارى و با آن که دشمن حاضر نشد جنـگ را بـراى نمـاز     عاشورا با آن همه

خواندن چند دقیقه اى هم تعطیل کند در همان گیر و دار جنگ نماز ظهـر خـود   
را به جماعت خواند و دو نفر از یاران خود یعنى زهیر بن قین بجلى و سعید بن 

و جلـو   عبداالله حنفى را فرمود تا پیش روى وى بایستند و سینه ها را سپر کننـد 
حمله دشمن را بگیرند تا امام نماز خود را بخواند، این امام چگونه راضـى مـى   
شود و چگونه مى تواند راضى شود که کسى به جاى نمـاز بـراى وى عـزادارى    
کند و یا به اطمینان شفاعت و طرفدارى او واجبات را انجام ندهد و حرام هـا را  

مردم را دین شناس کنـد بـه خـدا نزدیـک     باید  ﷒مرتکب شود عزادارى امام 
سازد از گناه و معصیت برکنار دارد، علاقه دیـن را در آنـان شـدیدتر کنـد روح     
توحید را در ایشان زنده کند، بدانند که مجالس عـزاى ابـا عبـداالله تنهـا مـوقعى      
باعث خوشنودى خدا و قبول و موجب اجر و ثواب اخروى است که در حـدود  
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به انجام رسد و مشتمل بر دروغ و حرامى نباشد چه خدا را بندگى خداى تعالى 
  . از راه گناه نمى توان عبادت کرد و حرام را نمى توان مقدمه عبادت قرار داد

  رفتار به تقوى قبول شود 
زیرا خداى متعال عملى را قبول مى کند که در حدود تقوى به انجام رسـد و   

 وردگار قرار گیرد، در اصـلاح نفـس  هر عملى که این طور باشد و مورد قبول پر
انسان اثر دارد و مرحله اى انسان را پیش مى برد امکان پذیر نیست کـه کـارى   
خوب انجام گیرد و در باطن و روح انسان اثرى باقى نگذارد، همان اثر نیک کار 
نیک است که در مرحله اى به صورت ثواب اخروى ظهور مى کند و تا عمل در 

نگذارد معنى ندارد که داراى ثواب باشد و همچنـین تـا در    روح انسان اثر نیک
روح انسان اثر بد نداشته باشد معنى ندارد که داراى عقاب اخروى باشد، چه در 
اشتباهند مردمى که کارهایى به ظاهر نیک انجام داده اند و کمتـر اثـرى در روح   

مـان مرتبـه   و در ه ،ایشان نداشته است و هیچ آن ها را به کمال نبخشیده اسـت 
نازله روحى که بوده اند مانده اند و در عین حال گمان مى کنند که ثـواب هـایى   
بى شمار براى ایشان آماده است کارهاى خوب باید انسان را تربیت کند و سـیر  
و سلوك دهد و بر صلاح و سلامت باطن انسان بیفزاید و رذایل اخلاق را ریشه 

را در وجود انسان رشد دهد و نیرومنـد   کن سازد، و به جاى آنها فضایل اخلاق
سازد، و هر گاه این اثرها بر کارهاى خوب مترتب نشد باید دانست کـه آن هـا   
کارهاى خوب نبوده و بر خلاف دستور به انجام رسیده و چه بسا که بـر خـلاف   

فمن کـان برجـوا    . آنچه تصور مى شد، آثار بدى هم در نفس انسان داشته است
  )49( عملا صالحا لقاء ربه فلیعمل

  والسلام علیکم و رحمه االله و برکاته  
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  بخش پنجم
  

  بسم االله الرحمن الرحیم

  جاودانگى روز عاشورا  
در ماه محرم سال شصت و یک هجرى در سرزمین عراق در کنار رودخانـه   

فرات واقعه اى روى داد که در آن روز به لحاظ تاریخى بسیار جزیى و کوچک 
ود، سپاهى عظیم که از طرف دستگاه خلافت اسـلامى امـوى   و کم اهمیت مى نم

تجهیز شده بود جمعیتى را که شماره آنان به صد نفر نمى رسید محاصره کردند و 
تحت فشار قرار دادند تا براى خلیفه وقت بیعت کنند و در مقابل امر وى تسـلیم  

نگـى  شوند و چون با این جمعیت اندك تن به بیعت ندادنـد و تسـلیم نشـدند ج   
سخت در گرفت که مدت آن بسیار کوتاه بود و در کمتر از یک روز کار یکسـره  
شد و همه افراد آن سپاه مختصر کنده شدند و چنان گمـان مـى رفـت کـه ایـن      
حادثه تاریخى هم مانند صدها حوادث نظیر آن و مهمتـر از آن در تـاریخ بشـر    

د و در اثـر مـرور   روى داده است و مى دهد در گوشه اى از تاریخ ثبت مى شو
  . زمان در ردیف حوادث کهنه و مرده تاریخ قرار مى گیرد

  گزارش مخالفت عمومى 
هنگام وقع این حادثه وضع زندگى مسلمانان جریان عادى خود را از دسـت   

نداده بود و هر کس به کار روزانه زندگى خود سرگرم بود کسبه مسلمان به کـار  
سـلمانان دایـر و نمازهـا بـه جماعـت      و کسب خود مشغول بودند، مسجدهاى م

بهشـت و   ،برگزار مى شد، خطیبان اسلامى بر منبر وعظ سخن از حلال و حـرام 
  . ثواب و عقاب و دیگر موضوعات مذهبى مى گفتند ،دوزخ
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تنها فصلى که در میان نبود بحث در پیرامون این حادثه به ظـاهر بـى اثـر و    
دو منظور جریان این واقعـه را آنهـم   زودگذر بود، تنها دستگاه خلافت بود که به 

به جمال و ابهام به نواحى کشور اسلامى آن روز گزارش داد، یکى آن که مـردم  
از کشته شدن سران نهضت مخالف دستگاه خلافت آگاه شوند و از پیش آمـدى  
که براى ایشان شده است عبرت بگیرند، و دیگر نظایر ایـن قیـام تکـرار نشـود،     

لافت خود را در این جریان محق و بى گناه نشان دهـد و  دیگر آن که دستگاه خ
سران قیام را مردمانى مـاجراجو و فتنـه انگیـز و هـر چنـد حسـین بـن علـى         

  . در راس آنان قرار گرفته باشد بر خلاف حق و زورگو معرفى کند ﷒
نه تنها دستگاه خلافت بنى امیه و هواخواهانش بلکه حتى بیشـتر مسـلمانان   

تعبیـر مـى کردنـد و     ﷒ز جریان حادثه را به نفع کشندگان امام حسـین  آن رو
تصور مى شد که نه تنها اینان به شهادت رسیدند بلکه دیگر کسى از اهل بیـت و  
جز آنان یاراى مخالفت با یزیـد را نخواهـد داشـت و دل هـاى جریحـه دار از      

  .التیام خواهد یافتشهادت امام هم پس از اندك زمانى در اثر مرور زمان 
اینان نمى دانستند که این فاجعه چند ساعته در اثر جوهر خالص و حقیقى که 
در بردار و در اثر انطباق کامل بر واقعیتهاى عمیق مبارزه حق و باطـل گذشـت   
زمان بر وسعت و عظمت و تاثیرات روز افزون آن افزوده خواهد شد در تـاریخ  

اهل بیت عصمت و طهـارت بودنـد کـه مـى      وقوع این حادثه فقط چند نفرى از
توانستند این واقعه را ارزیابى کنند و از آثارى که بعد از این در میان مسـلمانان  
و در تاریخ اسلام خواهد داشت سخن بگویند و مردم را از اشـتباهى کـه بـدان    
گرفتارند تا اندازه اى بیرون آورند، و همین چند نفر بودند که توانستند با سخنان 
خود پرده از روى خبط دستگاه خلافت و اشتباه مردم بردارند و مردم را متوجه 
کنند که این شهیدان آرام خفته روى خاك با دشمن چه کرده اند و ایـن سـرهاى   
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بریده روى نى در آینده تاریخ چه غوغایى به پا خواهند کرد اینان بودند کـه بـه   
مسیر فکرى مردم را تغییر دادنـد   عنوان اسیرى به این شهر و به آن دیار رفتند و

و ساحت مقدس شهیدان خود را از هـر گونـه اندیشـه اى جـز اندیشـه حـق و       
  . سعادت مردم تبرئه کردند

  چرا فاجعه کربلا فراموش نشد؟ 
  . اینجا سوالى است که باید به آن توجه کرد و به آن پاسخ داد 

تمـام حـوادث تـاریخى     کانون و مرکـز  ﷒چرا فاجعه شهادت امام حسین 
اسلام و همه قیام هاى دینى شد، و هیچ قیامى و نهضتى و شهادت دسته جمعـى  

در دنیا عظمت پیدا کند و این  ﷒دیگرى نتوانست مانند قیام ابا عبداالله الحسین 
در غزوه احد که که در شـوال  . افتاد فاجعه از همه فاجعه هاى تاریخ اسلام پیش

در میان رسول خدا و مسلمانان از طرفـى و مشـرکان مکـه از    سال سوم هجرى 
طرفى دیگر نزدیک شهر مدینه روى داد و هفتصد نفر مسلمان در مقابل سه هزار 
دشمن در اثر اشتباهى کـه روى داد و چهـل نفـر از مسـلمین فرمانـده خـود را       
اطاعت نکردند پس از غلبه و پیروزى بر دشـمن شکسـت خوردنـد و بـیش از     

نفر به شهادت رسیدند و حتى پس از شهادت بدن هاى غالب آنهـا مثلـه   هشتاد 
شد و وضع بدن ها به جایى رسید که خواهرى بدن برادر خود را جز به وسـیله  

در عین حال غزوه احد و شهادت بـیش   ،خللى که در انگشت وى بود نشناخت
ا نکـرده  از هفتاد تا هشتاد نفر مسلمان از مجاهدین عظمت فاجعه کـربلا را پیـد  

  . است

  واقعه شهداء فخ 
واقعه شهداء فخ که عده اى از فرزندان رسول خدا در زمان حکومت هـادى   

عباسى نزدیک مکه معظمه به شهادت رسیدند، و همچنین واقعه شهادت شـانزده  
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نفر سادات حسنى که در زندان هاشمیه کوفه به دستور منصور دوانیقـى زنـدانى   
ر آنجا مردند و منصور اجازه نداد که مرده آنهـا را  شدند و یکى بعد از دیگرى د

دفن کنند و پس از آن که همگى مردند دستور داد کـه سـقف زنـدان را بـر سـر      
شانزده نفر فرزندان رسول خدا که در زندان مرده بودند خراب کردنـد و آنهـا را   
غسل ندادند و کفن نکردند و به خاك نسپردند و فاجعه هاى دیگر تاریخ اسـلام  

  . این ها هیچ کدام فاجعه کربلا نمى شود ،از این قبیل

  هیچ شهیدى شهید کربلا نشد 
را نمـى توانـد بگیـرد،     ﷒نام هیچ یک از این شهدا جاى نام امام حسـین   

حتى نام حمزه بن عبدالمطلب عموى بزرگـوار رسـول خـدا را کـه در احـد بـه       
ء لقب یافت نمى توان به جاى شهادت رسید و از طرف خدا و رسول سید الشهدا

  نام ابا عبداالله گذاشت و اثر این را از آن انتظار داشت ؟
 ،ما نمى خواهیم و شاید نتوانیم با این سوال پاسخ کامل و جامعى داده باشـیم 

اما مى توان گفت قطع نظر از شخصیت رهبر این قیام که قطعا جهت پیش افتادن 
تـرین و مـوثرترین عوامـل و علـل پـیش       آن از باقى قیام ها است یکى از مهم

فصلى است که پس از گذشتن کار و  ﷒افتادن نهضت حسینى و قیام ابا عبداالله 
  . شهادت امام و یارانش بدان ضمیمه گشت

  رفتار ناشایست دشمن 
فصلى که خود دشـمن در بـه وجـود آوردن آن اصـرار ورزیـد و ندانسـته        

 ﷒کرد و در نتیجه به وسیله اسیران اهل بیـت  موجبات رسوایى خود را فراهم 
از طرفى دیگر به حقیقت و ارزش این قیـام   ﷒از طرفى و کشندگان ابا عبداالله 

از شـهادت شـهیدان و تمـام     به دنیا معرفى گردید، دشمنان امام تا توانستند پس
ها را به غـارت   شدن کار، هرزگى کردند و بدن هاى شهدا را لخت کردند، لباس
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بردند، به خیمه ها ریختند و اثاث اهل بیت را غارت کردند، خیمه هـا را آتـش   
زدند، خواستند بیمار را در بستر بیمارى بکشند، بدن ها را زیـر سـم اسـب هـا     
انداختند، و لگدکوب کردند، سرها را بر نیزه ها برافراشتند، بـا اسـیران داغدیـده    

  . ا و دندان هاى امام خود چوب زدندتندى و درشتى کردند، بر لب ه
این هرزگى که همه اثرش به زیان دشمن بود و مردم را بیشتر بـه واقـع امـر    

از کربلا شروع شد و تا سرزمین شـام ادامـه یافـت و شـخص      ،آشنا مى ساخت
  . یزید در این هرزگى ها شرکت کرد و سهمى را خود به عهده داشت

مال بزرگى و بزرگوارى و چنان که گویـا  از طرفى دیگر اسیران اهل بیت با ک
هیچ کارى نشده و هیچ مصیبتى ندیده اند و بر خلاف تشخیص غالـب مـردم آن   
روز که اینان را شکست خورده و از میان رفتـه و از هسـتى سـاقط شـده مـى      
پنداشتند هر جا رفتند از پیروزى خویش و رسوایى دشمن سخن گفتند و روزى 

 ،پیشرفته مى دانستند، اینان خود را سرفراز و کامیـاب  که بیشتر مردم دشمنان را
و دشمن مغرور خود را بدبخت و رسواى تاریخ معرفى کردند، و بر خلاف پیش 

  . بینى مردم انقراض بنى امیه را اعلام مى کردند

  هرزگى دشمن در حادثه کربلا 
اگر ابن سعد و ابن زیاد هر چند براى مصلحت خود پـس از شـهادت امـام     
و یارانش نسبت به اهل بیت پیغمبر اظهار ادب و احترام مى کردند و آنـان   ﷒

را در همان مصیبتى که خود به وجود آورده بودند تسلیت مى گفتنـد و از دفـن   
شهدا مانع نمى شدند، بلکه آنها را پیش از کشته هاى خود دفن مى کردند و اهل 

و تکـریم بـه مدینـه مـى فرسـتادند، و       بیت را از همان کربلا با احترام و تجلیل
هرزگى هاى دشمنان از طرفى و تبلیغات عمیق تکان دهنـده اهلبیـت از طرفـى    
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و فاجعه کربلا به این صورت در دنیا  ﷒دیگر پیش نمى آمد البته شهادت امام 
  . منعکس نمى شد و دشمنان امام هم تا این پایه بى آبرو و رسوا نمى گشتند

ار خدا بود که دشمن خود با زور و جبر مبلغان توانایى را به عنـوان  این هم ک
اسیرى ببرد و در شهرها بگرداند و به آنها فرصت دهد که براى مردمى که بیشـتر  
تماشاگر این حادثه اند سخن بگویند و خود را به آنان معرفى کننـد و همـه جـا    

  . رسول خدا را به عنوان پدر یا جد خود نام ببرند
ین فرصتى که به دست اهلبیـت آمـد توانسـتند داد سـخن بدهنـد روز      نخست

دوازدهم محرم بود که آنها را وارد شهر کردند، دیدن شـهر کوفـه بـراى اهلبیـت     
در ایـن شـهر    ﷒بسیار غم انگیز بود چه بیشتر مدت خلافـت امیـر المـومنین    

شـان امـام حسـن    همـراه برادر  41گذشته بود و دختران امیر المومنین در سـال  
از کوفه به مدینه رفته بودند و اکنون پس از بیست سال به صورت اسـیرى   ﷒

وارد شهرى مى شدند که در حدود چهار سال آنجا سلطنت کرده بودنـد و مـردم   
بوده  ﷒عراق که در جنگ هاى جمل و صفین و نهروان اصحاب و یاران على 

ته اند و فرزنـدان دیگـر او را اسـیر کـرده انـد، امـا       اند، اکنون فرزند وى را کش
سخنوران اهلبیت چنان که گویى از مدینه و حجاز به کوفه و عراق آمده انـد تـا   
سخن بگویند و براى همین است که مردم در کوچه و بازار فراهم گشته اند، کـار  
 خود را از همان روز دوازدهم آغاز کردند و هر کدام به نسـبت سـخن گفتنـد و   

آنگاه که مجال سـخن گفـتن در بـازار و دم دروازه را از دسـت دادنـد و دیگـر       
جمعیتى جز در مجلس ابن زیاد در اختیارشان نبود همان جا اگر چه بـه عنـوان   
جواب دادن به سوال هاى ابن زیاد حرف خود را مى زدند و کـار خـود را مـى    

  . کردند و آنگاه به زندان کوفه برمى گشتند
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  گان کربلا سخنان جاودان
خطبه ها و سخنان این گویندگان شجاع و بى نظیر در سینه هاى مـردم جـا    
دل ها را تکان داد، تشخیص مردم را عوض کـرد، اشـک هـا را جـارى      ،گرفت

 ،ساخت و مردم را به اشتباه بزرگشان توجه داد، احساسات مـردم را برانگیخـت  
ین حادثـه را از دسـت   مردم را به ارزش این قیام متوجه ساخت مجال تحریف ا

فاجعه کربلا را به همان صورتى که بود ثبت تاریخ کـرد، تشـنگى    ،دشمن گرفت
هاى اهلبیت را ثبت کرد، هرزگى هاى دشمن را ثبت کرد، وضع روحى اصحاب 

  . را چنان که بود در قیافه تاریخ نشان داد ﷒و یاران امام 
ثبت تاریخ کرد ما که بر حقیم  ﷒ این سطر نورانى را به نام على بن الحسین

  حقیم از مردن چه باك داریم 
این جمله را به نام قاسم بن الحسن بر جبهه تاریخ نوشت مرگ در کام من از 

قیافه اخلاص و نطق هاى مسـلم بـن عوسـجه را در ایـن      عسل شیرین تر است
 ـ    ن وظیفـه  سطر مجسم ساخت ما اگر از یارى تـو دسـت بـرداریم و در اداى ای

به خدا قسم که تا زنده ام دست  ،کوتاهى کنیم نزد خدا چه عذرى خواهیم داشت
 .از یارى تو برنمى دارم تا در راه تو جان دهم و پیش از همه یارانت کشته شـوم 

یک دنیا عظمت روحى و شخصیت و مردانگى سعید بن عبداالله حقى را که امـام  
در این جمله خلاصه کرد به خدا قسم اگر کشـته  به او اجازه رفتن داده بود  ﷒

شوم سپس زنده شوم باز مرا به آتش بسوزانند آن گاه خاکسترم را به باد دهند و 
هفتاد بار این کار به سرم آید از تو جدا نخواهم شد تـا در ایـن راه بـه شـهادت     

و نام بشر بن عمرو حضرمى را با یک جمله افتخارآمیز در تاریخ شـهداى   رسم
سلام جاوید ساخت اى حسین ابن على درندگان بیابان مرا زنده پاره پاره کنند، ا

چرا در حـال تنهـایى و    ،اگر از تو جدا شوم و حال تو را از دگران پرسنده باشم
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بى کسى دست از یارى تو بردارم ؟ هرگز چنـین کـارى نخواهـد شـد و حسـن      
پسـر پیغمبـر را در    عاقبت را در این جمله جلوه گر ساخت آیا مى شود که من

دست دشمن گرفتار بگذارم و خود راه سلامت و عافیت را در پیش گیـرم خـدا   
چنان روزى را نیاورد نام دیگر شهداى بزرگوار عاشورا با جمله هـاى ذیـل کـه    

  . نمودار عظمت و اخلاص و شهادت بى نظیر آنها است ثبت تاریخ کرد
پسر پیغمبر آیا وفا کـردم   عمرو بن قرظه انصارى در حال جان دادن گفت اى

  و وظیفه خویش را انجام دادم ؟
حبین بن مظهر اسدى بر سر بالین مسلم بن عوسجه اسدى گفت مسلم خوشا 

   .به حالت که پیش از ما به بهشت مى روى 
امـا تـو دسـت از     ،مسلم بن عوسجه روى خاك مى گفت حبیب من که رفتم

   .یارى امام برمدار
اى حسین بن على چـه خـوب   : ظهر به امام گفت  ابو ثمامه صاعدى نزدیک

   .بود که ما نماز ظهر را با تو مى خواندیم آن گاه به شهادت مى رسیدیم 
اگر خطبه ها و سخنرانى هایى که در شام ایراد شد نبود و اگر مهلـت سـخن   
گفتن در مجلس ابن زیاد و یزید به دست خواهر و فرزند امام حسین نمـى آمـد   

د که جریان شهادت امام و یاران وى به صورت کنونى در صفحه بسیار مشکل بو
تاریخ ثبت شود و دست تحریف و خیانت قیافه روز عاشورا را بر خلاف آنچـه  
بوده است منعکس نسازد، و حتى جمله اى را که غلام سیاهى به امام گفته است 

ز یـاد  ا که مرا از شهادت محروم نکن و بگذار با این روى سیاه رو سـفید باشـم  
نبرد، راستى کمتر فصلى از تاریخ مى توان یافت که تا این حد بـدون تحریـف و   

  . بیش و کم و به اتفاق مورخان در بیشتر جزئیات به ثبت رسیده باشد
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  حادثه کربلا بى شبیه ترین فصول تاریخ 
یکـى از روشـن    ﷒به تحقیق مى توان گفت که تاریخ عاشوراى ابا عبداالله  

و هیچ دستى نتوانسته است این واقعـه   ،و بى شبیه ترین فصول تاریخ استترین 
تاریخى را بر خلاف آنچه بوده تحریک کند و بنویسد، مانند شیخ مفید و طبـرى  
و ابو الفرج اصفهانى جزئیات این فاجعه را چنان که بوده به اتفاق کلمه نوشته اند 

تباه کرد و ندانسـته اصـرار   و چنان که گفتیم جهتش آن است که دشمن بسیار اش
ورزید که جریان این حادثه به وسیله اسیران اهلبیت که خود شاهد جریـان روز  
عاشورا بوده اند و بیشتر از هر کسى مى توانند آن را تشریح و توصیف کننـد در  

 ،در بازار کوفـه  ﷒مرکز حجاز یعنى مدینه گفته شود و روزى على بن الحسین 
و مدتى بعد در کنار مدینه با مردم سـخن   ،در مسجد جامع دمشق و روزى دیگر

بگوید، و آنان را چنان در جریان قضیه قرار دهد کـه گـویى خـود در سـرزمین     
  . نینوى و روز عاشورا بوده اند

  یزید و اشتباه بزرگ تاریخى 
البته روزى که یزید از این پیشـامدها پشـیمان شـد و درسـت دریافـت کـه        

کودکان اسیر به کوفه و شام چه اشتباهى بود و چه بهتر همان کـه   آوردن زنان و
کار او و اهل بیت با همان شهادت به انجام مى رسید و حساب دیگرى باز نمـى  
شد و مجال سخن گفتن در بازارها و انجمن هاى عمومى بـه دسـت آنـان نمـى     

ه سینه ها باز افتاد، اما بسیار دیر شده بود و دیگر امکان پذیر نبود که سخن ها ب
گردد و منظره هایى که مردم دیده اند و خطبـه هـایى کـه شـنیده انـد نادیـده و       
ناشنیده گرفته شود و اشخاصى را که با صداى بلند در سر بازارهـا فریـاد کـرده    
اند، فرزندان پیغمبر هم که آیه تظهیر درباره شـان نـازل شـده اسـت دیگـر بـار       

ا را باور کنند و کشتن آنهـا را جـایز شـمارند    نامسلمان بدانند و فتنه انگیزى آنه
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اهل بیت عصمت و طهارت بر خلاف غالب مردم که اگر به مصیبتى گرفتار شوند 
در کتمان آن اصرار مى ورزند و آن را از مردم نهفته مى دارند اصرار داشتند کـه  
تا ممکن است مردم را از آنچه بر سر ایشان آمده آگاه سازند بدین جهت بود که 
در هر فرصتى جزئیات جریان عاشورا را براى مردم بیـان مـى کردنـد، و حتـى     

که بالاترین فضیلت هـاى اسـلامى و بشـرى را دارا بـود      ﷒براى امام حسین 
  . غالبا همان فضیلت شهادت عنوان مى شد

  سخنرانى امام سجاد در کوفه 
به خواند و پـس از  امام چهارم با مردم کوفه سخن گفت و در مقابل آنان خط 

  :فرمود ،آن که با اشاره اى مردم را خاموش کرد و آرام ساخت
اى مردم هر کس مرا مى شناسد که شناخته است و هر کس مرا نمى شناسند 

منم پسر آن کسى کـه بـا وى بـى     ،اکنون نام و نشان خود را براى وى مى گویم
بردنـد و زنـان و   حرمتى کردند و آنچه داشت ربودنـد و مـال او را بـه غـارت     

   .فرزندان او را اسیر کردند
راستى اگر امام چهارم در این فرصت کوتاه سخن از چپـاول و غـارتگرى و   
هرزگى مردم عراق به میان نمى آورد و یکى دو روز بعد از جریـان حادثـه کـه    
هنوز دستگاه خلافت گرم بود و نمى فهمید که چه خاکى بر سر خویش کـرده و  

جزئیات واقعه و بى حرمتى هاى  ،ورى براى خود کنده استبا دست خود چه گ
بعید نبود که قضایا را در تـاریخ اسـلام    ،دشمن را بر سر بازار علنى نمى ساخت

طورى دیگر جلوه مى دادند و حتى مى گفتند و مى نوشتند که بردن اهل بیت به 
اسیرى و  کوفه و شام از نظر تجلیل و تکریم و تسلیت بوده و به هیچ وجه عنوان

  . دستگیرى و جبر و زورى در کار نبوده است
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  تاریخ صحیح عاشورا 
در همان سطر اول خطبه خود، تاریخ صحیح عاشورا را  ﷒اما امام چهارم  

گفت و در سینه هاى مردم نوشت همان گفته ها و شنیده ها و نوشته هـا و قـرن   
از آن گذشت که حتى خلفاى  هاى عمده اسلامى نوشته شد و کار سوم در تاریخ 

آینده بنى امیه که تمام قدرت و نیروى دستگاه خلافت را به دست داشتند بتوانند 
یک سطر آن را جابه جا کنند، و لااقل مسئله غارت کردن خیمـه هـا یـا حتـى     
بردن لباسهاى تن امام را از صفحه تاریخ بردارند، و این رسوایى هاى شرم انگیز 

ن ببرند، اهل بیت اسیر امام بودند که این قدرت را از دست بنى را از یاد مسلمانا
امیه گرفتند و کارى کردند که نه تنها راه تحریف قضایا به روى دشمن بسته شد، 
بلکه جزئیات ناجوانمردى هاى کشندگان امام ثبت تاریخ شـد و حتـى نـام هـر     

  . کس که هرزگى و ناجوانمردى کرده بود در صفحه تاریخ نوشته شد

  غارت خیمه ها 
شیخ مفید و طبرى نوشته اند که هر چه لباس بر تن امام مانده بـود، همـه را    

پس از شهادت به غارت بردند، پیراهن امام را اسحاق بـن حیـوه از تـن وى در    
آورد زیر جامه امام را بحر بن کعب تمیمى برد، عمامه امام را اخنس بـن مرثـد   

بن اشعث  و برد قطیفه امام را قیس ،ارم گرفتبرد، شمشیر امام را مردى از بنى د
  . بن قیس کندى برد، و بعدها در کوفه او را قیس قطیفه مى گفتند

 کفش امام را مردى از قبیله اود که نام او اسود بود از پاى امام درآورد، سپس
به خیمه ها ریختند و هر چه اثاث و جامه و شـتر بـود همـه را بردنـد و حتـى      

جا رساندند که چادر از سر زنان مـى کشـیدند، ایـن جزئیـات      هرزگى را به آن
تاریخ را چه کسى نوشت ؟ و چه کسى ثبـت کـرد؟ همـان خطبـه هـا و همـان       
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سخنرانى هاى اهل بیت بود که چهره تاریخ عاشورا را تا این حد صـریح و بـى   
  . پرده به روى صفحات تاریخ آورد

  لگدکوب کینه ها  ﷒بدن امام 
نه تنها نام ابن زیاد را ضبط کرد که به ابن سعد دستور داد تا بدن امام  تاریخ 

را لگدکوب اسب ها کنند، بلکه جریان آن را با تمام جزئیـات چنـان کـه بـوده     
منعکس نموده و شیخ مفید و طبرى و دیگران نوشته اند که ابن سعد هنگامى بـه  

دسـتور داد کـه کسـى    خیمه ها رسید که مى خواستند امام چهـارم را بکشـند و   
متعرض این بیمار نشود و دیگر کسى در خیمه هـا مـزاحم ایـن زنـان داغدیـده      
نباشد، و چون جریان غارت خیمه ها را به وى گفتند دستور داد که هر کس هر 
چه از اینان برده است باید به ایشان پس دهد، اما احدى از ایشان چیـزى پـس   

بن زیاد و لگدکوب سـاختن بـدن مطهـر    نداد، پس ابن سعد براى اجراى فرمان ا
داوطلب خواست و شاید هم احتیاط مى کرد که اشخاصى را معین کند  ﷒امام 

و دستور دهد مبادا زیر بار این ننگ و رسوایى نروند اما چه احتیاط بى جایى و 
  چه احتمال بى موردى ؟

  پایمال بدنهاى شهیدان 
لب شدند و با کمال عشـق و علاقـه بـر    به گفته مورخان بزرگ ده نفر داوط 

اسب ها نشستند و آنچه را مى خواست انجام دادند، و عجیب این است کـه نـام   
این فرومایگان هم در تاریخ ثبت شده است و مورخان اسلامى همه آنها را با نام 
و نشان معرفى کرده اند، طبرى و مفید دو نفرشان را نام برده اند، و مى گویند از 

نفر اسحاق بن حیوه حضرمى پیراهن امام را به غارت برد و اخـنس بـن    این ده
مرئد حضرمى عمامه از سر امام ربود، اگر امام چهارم به عذر بیمارى و خستگى 
راه اسیرى و افسردگى روحى از آنچه در صحنه عاشورا دیده اسـت لـب برمـى    
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ران امیر المومنین بست و سخنان بازار کوفه را نگفته بود، و ام کلثوم و زینب دخت
هم در بازار کوفـه سـخن نمـى گفتنـد و فرصـت       ﷒و فاطمه دختر امام  ﷒

تحریف تاریخ را از دست دشمن نمى گرفتند، کجا بنى امیه اجازه مى دادنـد کـه   
این رسوایى ها و این بدبختى ها و این ناجوانمردى ها در تـاریخ اسـلام نوشـته    

اى همیشه حریف خود را از میدان دیـن دارى و انسـانیت و   شود و بنى هاشم بر
  . مکارم اخلاق و طرفدارى از مردم مسلمان برانند

آن روزى که این سخنرانى ها ایراد مى شد و این خطبه ها به گوش مردم مى 
رسید جز خود آن گویندگان که نیک مى دانستند چه مى گویند و چه مى کنند و 

چ گونه اشتباهى نمى کردند، بقیه مردم نمى توانسـتند  در ارزیابى سخنان خود هی
دریابند که این خطابه هاى اهل بیت گاهى در بـازار و دم دروازه هـا گـاهى در    
مجلس عمومى و گاهى در مسجد و با مسلمانان نماز گـزار تـاریخ عاشـورا را    

مردم را تـا چـه حـد     چگونه خواهد ساخت و در آینده نزدیک فهم و تشخیص
د کرد و بیشتر مردم بیش از این نمى فهمیدند که مردمى پدر کشته و عوض خواه

داغدار از فشار مصیبت سخنى مى گویند و ناله اى مى کنند و اشکى مى ریزنـد  
و شاید احتمال نمى دادند که این گفتارها دنباله همان نقشـه خـدایى اسـت کـه     

دارنـد و کـار   سهمى است که اینان در جریان این نهضت عظیم و عمیق به عهده 
امام بدون این تشریح و تفسیرى که به وسیله این گویندگان گفتـه مـى شـود بـه     
کمال خویش نمى رسد و راستى خطر آن است که فردا این قیـام خـدایى را کـه    
پاك ترین مردمان اسلام رهبرى آن را به عهده داشته اند جنبشى مادى و نهضتى 

همیشه حقیقت امـر بـر مسـلمانان و    آلوده به اغراض دنیوى نشان دهند و براى 
سفارشـى تحریـف   (نسل هاى آینده شان پوشیده بماند و جز چند صفحه تاریخ 

  . در اختیار آنها نباشد) شده
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را از بیمارى و سـوگوارى کـه    ﷒همین حساب ها بود که على بن الحسین 
ى فراموش داشت و زینب کبرى و خواهر و برادر زاده اش را از اسیرى و داغدار

داد، و به جاى آن که قیافه مردمانى بیچاره و داغدار و دست به دامن دشـمن بـه   
خود بگیرند با قیافه هایى کـه نمـودار تصـمیم و اراده و پیـروزى و موفقیـت و      
تعقیب مبارزه بود به تبلیغ پرداخت و از هر فرصتى هر چه کوتاه استفاده کردنـد  

ى و گمراهى به آنان فحش و ناسزا هم مى تا آن جا که اگر کسى از روى ناشناس
گفت باز آن را فرصتى مغتنم مى شمردند و به همین بهانه با وى سخن مى گفتند 
و مرد ناسزاگو را چنان منقلب مى کردند که همان جا توبه مى کرد و با اهل بیت 

  . هم صدا مى شد و از آنچه گفته بود توبه مى کرد

  هوشیارى اهل بیت اسیر 
ى اهل بیت کارى کرد که فحش ها و ناسزاگویى ها هـم در جریـان   هوشیار 

و غنیمت شمردند که اگر چه به عنوان بدگویى هم شده  ،منافع ایشان قرار گرفت
کسى با آنها سخن بگوید و یا در مقام شماتت آنها برآید تا بتوانند حرف خود را 

  . بگویند و پرده هاى اشتباه مردم را بالا زنند
در مقابل مردم کوفه پس از آنکه سطرى از هرزگى هـاى دشـمن    امام چهارم

  :را ثبت تاریخ کرد چنین فرمود
منم پسر همان کسى که او را در کنار رودخانه فرات سربریدند بدون آن که او 
خونى ریخته باشد یا حقى به گردن او باشد، یعنى او را بى گناه کشتند منم پسـر  

د و پـس از آن کـه دیگـر نیـروى جنـگ و      آن کس که او را به قتل صبر کشـتن 
مقاومت نداشت و ناتوان افتاده بود بر سر او ریختند و او را به شهادت رسـاندند  

   .و همین افتخار ما را بس است 
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امام چهارم با این جمله مردم را ناچار ساخت کـه در جریـان شـهادت امـام     
به حساب آورد، آن بیشتر بررسى کنند چه تنها کشته شدن را نمى توان افتخارى 

هم افتخارى که دیگر با داشتن آن نیازى به افتخار دیگرى نباشد، امام على ابـن  
مى گوید ما را همین افتخار بس که خون ما را ریختند و مال ما را  ﷒الحسین 

بردند و نسبت به ما هرزگى و بى احترامى کردند و زنان و فرزندان مـا را اسـیر   
خواهد مردم را متوجه کند که این قیام براى چه بود، و رهبر این  کردند، امام مى

و چه کرد، اگر حساب این بود کـه او هـم مـى خواسـت      ،قیام چه مى خواست
خلیفه شود و چون خلافت را دیگرى برده بـود ناراحـت بـود و جـان بـر سـر       

ه چنین کشته شدنى ن ،آرزوى خلافت نهاد و مال و جانش در این راه به باد رفت
بلکه موجب شرمندگى است و کجا مـى شـود کـه امـام      ،تنها مایه افتخار نیست

  !!چهارم به آن افتخار کند و بگوید که همین افتخار ما را بس است ؟

  شهادت و افتخار 
این جمله سبب شگفتى مردم شد که چگونه این پیش آمدها موجـب چنـین    

بارزه هاى سیاسى کـم  افتخارى است مگر کم مردم کشته مى شوند؟ و مگر در م
جان ها به یاد مى رود؟ و مگر در فتنه ها و آشوب هاى اجتمـاعى کـم مـال و    
زندگى و اثاث مردم به غارت مى رود؟ این چه افتخارى است که مال انسـان را  
 ،ببرند و خانه انسان را آتش بزنند، و عزیزان انسان را بکشند اینها مصیبت است

یگر این جمله مـردم را بـه تحقیـق و کنجکـاوى و     نه مایه افتخار، و از طرفى د
بررسى بیشترى وادار کرد، تا جاى این قیام و ارزش آن را در تاریخ اسلام پیـدا  
کنند، و راستى بنگرند که اینان چه مى گفتند؟ و حرف حسابشان چه بود؟ و چرا 

ننشستند؟ و چرا هیچ یـک از   مانند باقى مردم و دیگر مسلمانان آرام و خاموش
پیشنهادهاى دستگاه خلافت را نپذیرفتند، چه عیبى داشت که امام حسین با یزید 
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بیعت مى کرد و با کمال احترام در میان مسلمانان زندگى مـى کـرد؟ و آن همـه    
عزیزان خود را که از دست داد براى خود نگه مى داشت ؟ و جان بـر سـر ایـن    

  مخالفت و مبارزه نمى گذاشت ؟

  ى خفته را بیدار ساخت امام چهارم اندیشه ها
امام چهارم با این جمله هایى که گفت گـوش هـاى مـردم را بـراى شـنیدن       

و اندیشه ها را برانگیخت و مردم خفته اى را بیـدار کـرد، بیشـتر     ،آماده ساخت
مردم شاید مى گفتند خوب شد که این دسته را کشتند و زندگى مردم بـه وضـع   

ه چندى بسته بود باز شد، و رفت و آمـد  عادى خود باز آمد و راه هاى عراق ک
اما در میـان افکـار    ،که چندى به سختى انجام مى گرفت به حال عادى برگشت

این مردم امام چهارم یک باره فریاد مى کند که ما را کشتند و هر چه داشتیم بـه  
این تعبیر را تکان مى دهـد و انگیـزه اى    ،غارت بردند و ما را همین افتخار بس

  . قیق و کاوش بیشترى در ایشان پدید مى آوردبراى تح
  :امام چهارم سپس فرمود

اى مردم شما را خدا قسم آیا مى دانید که روزى به پدرم نامه ها نوشتید و او 
را فریب دادید، و عهد و پیمان خود را با او محکم سـاختید و سـپس خـود بـه     

 ـ  راى خـود پـیش   جنگ وى برخاستید، هلاکت باد شما را از این توشه اى کـه ب
فرستادید و رسوایى باد شما را از این تدبیر ناپسندى که بـر آن اسـتوار گشـتید،    
فرداى قیامت که شما را با رسول خدا روبرو کنند چگونه بـا او روبـرو خواهیـد    
شد؟ و با چه دیده اى به او خواهید نگریست ؟ آنگاه که شما را مخاطب سازد و 

اید و نسبت به من بى احترامى کرده اید از امت بگوید شما که فرزندان مرا کشته 
  . من نیستید
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همین چند جمله امام فکر مردم کوفه را دگرگون ساخت و چهره خندان مردم 
که بیشتر به منظور تماشاى اسیران بیرون آمده بودند گرفته شد، عقـده گلوهـا را   

کنند اشک در چشم ها حلقه زد هر چه مردم مى خواستند خود را ضبط  ،گرفت
امکان پذیر نبود بالاخره نالم مردم از گوشه و کنار جمعیت بلند شد جمله هـاى  

آمیز به یکدیگر مى گفتند، یکى مى گفت چه کار بدى کردیـد و خـود را    توبیخ 
هلاك ساختید، دیگرى گفت چه مى شود کرد و فعـلا چـه کـارى از دسـت مـا      

  . ساخته است

  موج اشک و آه مردم 
  :در میان موجى از اشک و آه مردم فرمود ﷒بار دیگر امام  

خداى رحمت کند مردمى را که نصیحت مرا قبول کنند و سفارش مرا دربـاره  
پیغمبر به کار بندند، زیرا، بر ما است که از رسول  ،خدا و رسول خدا و اهل بیت

   .خدا پیروى کنیم 
فریادها بلند شـد، اى  با همین خطبه کوتاه چنان انقلابى در مردم پدید آمد که 

و عهد  ،و فرمان تو را مى بریم ،فرزند رسول خدا ما همگى سخنت را مى شنویم
و به دیگرى روى نمـى   ،و پیمان تو را به کار مى بندیم و از تو روى برنمى تابیم

با هر کـه مـى جنگـى     ،هر چه خواهى بفرما که براى انجام آن آماده ایم ،آوریم
و حتى بـراى دسـتگیرى یزیـد     ،که سازگارى سازگاریمخواهیم جنگید، و با هر 

از ایـن   ،دست به کار مى شویم و از مردمى که بر تو ستم روا مى دارند بیـزاریم 
گفته هاى مردم کوفه که ابن طاووس نقل مى کنـد چنـان برمـى آیـد کـه هنـوز       
مقصود امام را نفهمیده اند و شاید تصور مى کنند که او هم سر جنگ دارد و پـى  

ون و سپاه مى گردد، اینان هنوز نمى دانسـتند کـه از نظـر قیـام و نهضـت و      قش
کار با انجام رسیده است و دیگر نیازى به جنگ و خونریزى و شمشـیر   ،شهادت
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آنچه مانده و باید به انجام رسد همین سخنرانى ها و خطبه هـا و   ،کشیدن نیست
  . گفتارها که تنها وسیله منعکس کردن جریان عاشورا است

در تاریخ اسلام و در افکار مسلمین علاوه بر این پیمان و عهدى که بـا امـام   
چهارم مى بستند و این اطمینانى که به او مى دادند بیشتر از پیمانى که با پـدرش  
امام حسین بسته بودند اطمینانى که به او داده بودنـد ارزش نداشـت و بـه هـیچ     

همان بیعتى بود که با مسلم بن عقیـل   وجه قابل اعتماد و اطمینان نبود و از قبیل
  . نوشته بودند ﷒بسته بودند، و همان نامه هایى که به امام 

  :از این رو امام چهارم فرمود
هیهات هیهات ایها الغدره المکره حیل بینکم و بین شهوات انفسکم اتر بـدون   

ان الجرح لمایندمان، ان تاتوا الى کما اتیتم الى ابى من قبل کلا و رب الراقصات ف
تکـل رسـول االله و    قتل ابى صلوات االله علیه بالامس و اهل بیته معه، و لم ینس

تکل ابى و بنى ابى و وجده بین ابهاتى و مرارته بین حناجرى و حلقى، و عصمه 
  تجرى فى فراش صدرى، و مسالتى ان تکونوا لالنا و لا علینا 

  و لا غــرو ان قتــل الحســین فشــیخه

  ن خیـرا مـن حسـین و اکرمـا    قد کـا      

    
  فلا تفر حوا یـا اهـل کوفـان بالـذى    

ــا       ــک اعظم ــان ذل   اصــیب حســین ک

    
ــداوه   ــى ف ــر روح ــط النه ــل بش   قتی

ــنم        ــار جهـ ــذى ارداه نـ ــزاء الـ   جـ

    
   .وضینا منکم راسا فلا یوم لنا و لا یوم علینا : ثم قال 

  کوفیان هرگز کامروا نباشید 
هرگز کـامروا نباشـید، آیـا مـى      ،یمان شکنانهرگز هرگز اى بى وفایان و پ 

 ،خواهید که با من همان رفتار کنید که با پدران من کرده اید، نـه بـه خـدا قسـم    
دیروز پدرم و جوانانش به شـهادت رسـیدند، هنـوز     ،هنوز زخم دل بهبود نیافته

دفاع رسول خدا و داغ پدر و برادرانم را فراموش نکرده ام و اندوه آن راه نفـس  
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من گرفته است و تلخى آن درگاه من جاى دارد و غصه هاى گلـوگیر آن بـه   بر 
حلق و سینه من فشار مى دهد، از شما همان خواهم که نه با ما باشید و نه بر ما 
کشته شدن حسین بن على هم عجیب نیست مگر پدرش علـى را کـه بهتـر بـود     

فداى پدرى باد کـه  نکشته اند، اى مردم کوفه شما بودید که على را کشتید، جانم 
در کنار فرات به شهادت رسید و کیفر کشندگان او دوزخ است ؛ سپس فرمود ما 
از شما سر به سر راضى هستیم که نه روزى دوست ما باشید و نه روزى دشـمن  

  . ما
امام چهارم دیگر سخن نگفت و فرصتى براى سخن گفتن به دست نیاورد تـا  

عمومى ابن زیـاد آوردنـد، آنجـا هـم     روزى که اهل بیت را به مجلس رسمى و 
فرصتى کوتاه به دست امام آمد و آن را از دست نداد و با چند جمله اى هر چند 

  . کوتاه در مجلس اثر گذاشت

  امام سجاد در مجلس عمومى ابن زیاد 
امام چهارم را بر ابن زیاد عرضه داشتند یعنى بر وى عبور دادند و نزد او بپا  

گفت مگر خدا على بن  ،د تو کیستى ؟ گفت على بن الحسینداشتند از امام پرسی
الحسین را نکشت ؟ امام فرمود برادرى داشتم که نام او هم على بود و مـردم او  
را کشتند، یعنى گناه را به خدا نسبت مـده و بـى ربـط مگـو، کشـنده علـى بـن        

ا او را الحسین در کربلا مردم بوده اند نه خدا، ابن زیاد گفت این گونه نیست خد
یعنـى   االله یتوفى الانفس حین موتهـا  امام در پاسخ وى قرآن تلاوت کرد  ،کشت

ابـن زیـاد کـه     ،جانها را در هنگام مرگ خدا مى گیرد، اما کشنده او خدا نیست
جوانى اسیر و بیمار چند بار سخن او را برگرداند به خشم آمد و گفت تو هنـوز  

او را ببرید و گردنش را بزنیـد، در   رمق دارى که در جواب من ایستادگى کنى ؟
آنجا اگر چه زینب کبرى بسى پریشان و نگران شد اما امام چهارم تنها پاسـخى  
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اگر مرا کشتى ابن زنـان را بـا کـه خـواهى     : که به ابن زیاد داد این بود که گفت 
فرستاد و سپس فرمود پس از کشتن من مردى پرهیزکار و مسلمان همـراه ایـن   

  . ایشان به دستور اسلام رفتار کند زنان بفرست که
 مرا نکش ،امام چهارم حتى یک جمله از این قبیل نگفت که خواهش مى کنم

یا لطفا از کشتن من صرف نظر فرما بلکه فرمود هرگاه من کشته شوم مردى بـى  
  )50(. تقوى و نامسلمان همراه این زنان مفرست

  پیروزى با کیست ؟ 
امام آمد و از هـر کـدام در حـدود امکـان      در شام هم چند فرصتى به دست 

استفاده کرد در بازار دمشق که على بن الحسین اسیر و گرفتار بـود ابـراهیم بـن    
طلحه بن عبیداالله تیمى جلو آمد و به شماتت امام سجاد را گفـت اى علـى بـن    
الحسین در این مبارزه پیروزى با که بود؟ یعنى چه خـوب شکسـت خوردیـد و    

اکنـون کـه وقـت    : خوب پیروز شدند، امام در پاسخ وى فرمودچه دشمنان شما 
نماز مى رسد اذان بگو و اقامه بگو تا بدانى و خوب بفهمى که پیـروز کیسـت و   

یعنى تو خود که از طایفه تیم قریش هسـتى   ،مبارزه به نفع کدام طرف بوده است
و شاید به عللى از شکست بنى هاشم خوشنود مى شوى و لـذت مـى بـرى تـا     

سلمان هستى به حکم اسلام باید هم در اذان و هم در اقامـه بگـویى اشـهد ان    م
محمدا رسول الله و فرزندان و وارثان ایـن محمـد کـه بـدون نـام بـردن و درود       

مائیم نه دیگران و تا روزى که  ،فرستادن بر او نماز هیچ مسلمانى پذیرفته نیست
برقرار خواهـد بـود، ایـن     اسلام برقرار است عزت افتخار ما آل محمد پایدار و

جمله کوتاه عجیب را هم امام چهارم در پاسخ یک نفر دیگر فرمود، و شاید هـم  
اما همین جمله هاى آرام و بى صدا در تـاریخ صـدا    ،آرام و بى صدا بیان داشت

مى کند و عکس العمل نشان مى دهد و گاه یک جملـه اسـت کـه کتـاب هـا و      
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م به وجود مى آورد و هر چند در آن موقع نه سخنرانى ها و مقاله هاى بسیار مه
ابراهیم نه طلحه و نه دیگران نمى توانستند سر از این حساب هـا درآورنـد و از   
کمیت این جمله کوتاه گذشته به کیفیت آن توجه کنند، اما خود امام چهـارم مـى   
دانست که اگر براى گفتن همین یک جمله به شام آمده بود و در ایـن سـفر جـز    

براى تامین مقصودى که در نظر است همین جملـه   ،سخن کوتاه را نمى گفتاین 
کافى است و آنان که امروز نمى توانند به این حساب ها برسند در آینده بسـیار  

  . و یاران و اهل بیت او آفرین خواهند گفت ﷒نزدیک بر نقشه حسین بن على 

  امام سجاد در میان مردم شام 
بازار شام به دست امام چهارم آمد و آن هنگامى بود کـه   فرصت دیگرى در 

اهل بیت را بر در مسجد دمشق همان جا که معمولا اسیرها را نگاه مـى داشـتند   
به پاداشته بودند و مراسمى هم در میان ایشان بود، پس یکى از پیرمـردان شـام   

را که شما  شکر خدا الحمدالله قتلکم و اهلککم و قطع قرون الفتنه : رسید و گفت 
را کشت و از میان برد و شما مردم فتنه انگیز را نابود سـاخت آنگـاه در دشـنام    
دادن و ناسزا گفتن به اهل بیت کوتاهى نکرد، امام چهارم صبر کرد تا هر چه مى 
خواست گفت و گفتار وى به پایان رسید، آن گاه امام روى سخن با او داشـت و  

گفت ؟ نه از وى گله کرد کـه چـرا فحـش مـى     پاسخ داد نه بد فرمود؟ نه ناسزا 
  . دهى ؟ نه

در این موقع هم بیمار بود و هـم مسـافر بـود، و رنـج راه از      ﷒امام سجاد 
کوفه تا دمشق را دیده بود هم داغدیده و مصیبت زده بود، علاوه بر شـهرى وارد  

مرد شامى  این. کانون دشمن و دشمنان آل عصمت بود ،شده بود که در آن تاریخ
اظهار خوشحالى کرد و خدا را بـر آنچـه پـیش     ،هم دشنام ها داد، ناسزاها گفت
چه کس مى تواند با این همه موجبات ناراحتى و  ،آمده بود شکر و سپاس گفت
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عصبانیت عصبانى نشود و سخنى تند و ناروا در مقابل آن همـه نارواهـایى کـه    
مانند  ﷒ضبط کند، اما امام سجاد شنیده نگوید، هر که باشد نمى تواند خود را 

یک معلم مهربان دلسوز و مانند کسى که از این مرد شامى جز مهربانى و احترام 
و ادب چیزى ندیده است با کمال خوشرویى و نرم خویى از وى پرسید که قرآن 

 قل لا اسالکم علیه اجرا الا بلد نیستى ؟ گفت چرا فرمود این آیه را نخوانده اى 
  )51( الموده فى القربى ؟
امـام چهـارم    ،به خدا قسم ما هسـتیم   ﷐خویشان پیغمبر : گفت چرا فرمود

با همین یک سوال دل آن پیرمرد را از جا کند و در ضمیر او غوغایى به پا  ﷒
ت کرد، سپس سوال کرد، این آیه را نخوانده اى در قرآن و آت ذالقربى حقه ؟ گف

باز پرسید این آیـه را نخوانـده    ،از این آیه هم مراد خود ما هستیم: چرا، فرمود: 
  اى ؟
  . )52( انما یرید االله لیذهب عنکم الرحمن اهل البیت و یطهرکم تطهیرا 

مائیم آن اهل بیتى که خدا شهادت به طهـارت و عصـمت   : چرا فرمود: گفت 
و سه مرتبه گفت خدایا توبـه   مرد شامى دست به دعا برداشت ،ایشان داده است

کردم و از کرده خویش پشیمانم خدایا من از دشمنان آل محمـد و از کشـندگان   
چگونه بود که من قرآن مى خواندم و به این آیه هـا   ،اهل بیت رسول خدا بیزارم

  . توجه نداشتم

  امام سجاد و مجلس یزید 
مجلس رسمى یزید بود  افتاد در ﷒فرصت دیگرى که به دست امام سجاد  

هنگامى که براى اولین بار اسیران اهل بیت را بر وى وارد کردند، امام چهارم که 
از کوفه تا آنجا زیر زنجیر بود فرمود یزید تو را به خدا قسم چه گمان مى بـرى  
اگر پیغمبر خدا ما را به این حال بنگرد؟ این جمله بسیار موثر بود و قابل توجـه  
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برداشته و در  ﷒مله یزید دستور داد که زنجیر را از امام سجاد در اثر همین ج
اثر همین جمله هر که آنجا بود منقلب شد و گریه کرد، از این هـا مهمتـر تعبیـر    
امام بود که یزید را به نام او خطاب کرد و بر حسب آنچه معمول بود او را امیـر  

ر تاریخ اسلام ثبت کردنـد کـه مـا    آرى این سند ارزنده را هم د. المومنین نگفت
اهل بیت پیغمبر حتى زیر زنجیر و در موقع اسیرى هم به یزید امیر المومنین نمى 

این شـما و   ،گوییم و او را به جانشینى رسول خدا و خلافت پیغمبر نمى شناسیم
این تاریخ اسلام از اسیران اهل بیت یک نفر نبود که یزیـد او را جـز بـه نـام او     

  . بخواند

  بهترین فرصت در شام 
بهترین فرصتى که در شام به دست امام چهارم بود که خطیب رسمى بر منبـر   

رفته براى مردم در بدى على بن ابیطالب و فرزندان او علـیهم السـلام و خـوبى    
معاویه و فرزندان او داد سخن مى داد که امام چهارم به یزید گفت بـه مـن هـم    

بروم و سخنانى چند بگویم کـه هـم خـدا را    اجازه مى دهى روى این چوب ها 
  . خوشنود سازد و هم براى شنوندگان موجب اجر و ثواب باشد

در سخن کوتاه امام لطیفه هایى بسیار شیرین نهفته اسـت و مـى تـوان گفـت     
در همین جمله کوتاه خلاصه کرد، چه اولا تعبیر به  ﷒گفتنى هاى خود را امام 

یعنى نه هـر چـه را بـه شـکل      ،ه بده بر این چوب ها برومگفت اجاز. منبر نکرد
منبر بسازند و روى آن کسى صحبت کند مى توان آن را منبر نامید، ایـن چـوب   

و این خطیب گوینده دین بـه دنیـا    ،ها وسیله اى براى از میان بردن منبرها است
فروخته اى است که راضى شده مخلوقى از او خشنود و خدا بـر وى خشـمناك   

مى خواهم سـخنانى بگـویم کـه    : سپس امام فرمود ،شد و جاى او دوزخ استبا
خدا را خشنود کند، یعنى آنچه بر زبان این خطیـب مـى گـذرد موجـب خشـم      
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نمـى تـوان خـدا را     ﷒خداست یعنى با بدگویى به مردى مانند امیر المـومنین  
  . خشنود ساخت

جب اجر و ثواب باشد، یعنى مى خواهم سخنانى بگویم که براى شنوندگان مو
شنیدن آنچه این خطیب مى گوید جز گناه و بدبختى براى این مردم اثرى نـدارد  
و جز انحراف مردم ثمره اى بر آن بار نمى شود، مردم اصرار مى کردند که یزیـد  
اجازه دهد و او با اصرار امتناع مى ورزید و آخر گفت اینان مردمى هسـتند کـه   

کى دانش را به خوردشان داده انـد، و اگـر او را فرصـت    در شیرخوارگى و کود
سخن گفتن دهم مرا رسوا مى کند، اصرار مردم کار خود را کـرد و امـام چهـارم    

پا به منبر گذاشت و چنان سخن گفت که دل ها از جا کنده شد و اشک ها  ﷒
فرو ریخت و شیون از میان مردم برخاست و ضمن خطابه خـویش جـاى اهـل    

  :یت را در حوزه اسلامى مشخص نمود و چنین فرمودب

  خداوند به ما فضیلت ها بخشیده 
اى مردم شش چیز را خدا به ما داده است و برترى ما بر دیگران بـر هفـت    

 ،جـود و کـرم نـزد ماسـت     ،حلم نزد ماسـت  ،علم نزد ماست: پایه استوار است 
است یعنى به زور و دوستى قلبى مومنین از آن م ،فصاحت و شجاعت نزد ماست

خـدا چنـان    ،جبر نمى توان مردم را ارادتمند و دوست و طرفدار خویش ساخت
خواسته است که مردمان با ایمان ما را دوست بدارند و نمى شود با هیچ وسـیله  
اى نمى توان مانع این کار شد و کارى کرد که مردم دیگران را دوست بدارنـد و  

پیغمبر  ،دیگران هم بر این هفت پایه استوار استما را دشمن بدارند برترى ما بر 
حمزه سـید الشـهداء از    ،وصى او على بن ابیطالب از ماست ،از ماست  ﷐خدا 
دو سبط این امت حسن و حسین از ما مى باشـند،   ،جعفر طیار از ماست ،ماست

  . مهدى این امت و امام زمان از ماست
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یعنى اول باید یزید برود این افتخارات را اگر مى شود از ما اهل بیـت سـلب   
کند و به نام خود ثبت نمایند و آن گاه با ما درافتد وگرنه تا روزى که افتخارات 

و حق ما را  ،اسلام به دست ما است چگونه مى توان ما را گمنام یا بدنام ساخت
  . به دیگران متوجه ساخت

معرفى کرد و کار به جایى رسید که ناچـار شـدند سـخن    سپس امام خود را 
امام را قطع کنند و دستور داد تا موذن اذان بگوید، امام هم ناچار سکوت کـرد و  

اشهد ان محمـدا   باز از فرصتى که پیش آمد استفاده کرد، یعنى چون موذن گفت 
کـه  عمامه از سر برگرفت و گفت اى موذن تو را به حق همین محمـد   رسول االله

  :خاموش باش سپس رو به یزید کرد و فرمود
آیا این پیامبر ارجمند بزرگوار جد تو است یا جد ما؟ اگـر بگـویى جـد تـو     
 است همه مى دانند که دروغ مى گویى و اگر مى گویى که جد مـن اسـت پـس   

و زنانش را اسیر کردى ؟ سپس  ،چرا پدرم را کشتى و مال او را به غارت بردى
چاك زد و سخن را تا آنجا ادامـه داد کـه مـردم را منقلـب      دست برد و گریبان

  . ساخت و با پریشانى متفرق شدند
  والسلام علیکم و رحمه االله و برکاته  
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  بخش ششم
  

  بسم االله الرحمن الرحیم

  بازگشت اهل بیت به مدینه  
والسلام یکى از  ﷒تاریخ نهضت و قیام مقدس حضرت ابا عبداالله الحسین  
و این دوره کوتاه کمتـر از یکسـال هـر     ،افتخارترین فصول تاریخ اسلام استپر

چند از نظر کیفیت و آثارى که بر آن بار شد بسیار پراثر و جاوید و زوال ناپذیر 
مى توان مبدا این دوران کوتاه تاریخى را از اواخر ماه رجب سال شصـت   ،است

ر مدینه به طرف مکه قرار داد و پایان از شه ﷒هجرى مقارن حرکت ابا عبداالله 
هـر چنـد    ،آن را هم بازگشت اهل بیت عصمت و طهارت به مدینه طیبه دانست

تاریخ ورود اهل بیت به مدینه معلوم نیست و نمى دانیم کـه چنـد مـاه در شـهر     
دمشق اقامت کرده اند، و در چه تاریخى دقیقا از شام رهسپار مدینه گشته اند، و 

  اه شام تا به مدینه بوده اند؟چه مدتى در ر
اما اجمالا مى توان مطمئن بود که از حرکت اهل بیت از مدینه در ماه رجـب  

بـا خانـدان عصـمت و     ﷒هنوز یک سال تمام نمى گذشت کـه امـام چهـارم    
طهارت پس از گذراندن دوران اسارت به مدینـه بازگشـتند و مسـتقیما از شـهر     

  . ش گرفتنددمشق راه مدینه را در پی
اما آمدن اهل بیت از شام به طرف عراق و رسیدن آنها در اربعـین یعنـى روز   
بیستم ماه صفر به کربلا را به هیچ وجه نمى توان باور کرد، یا سندى قابل اعتماد 

از  60براى این افسانه تاریخى به دست داد، اهل بیت عصمت در ماه رجب سال 
ى حجه همان سال از مکه رهسپار عراق شـده  مدینه به مکه رفته اند و در ماه ذ

و یاران بزرگوارش به عنـوان   ﷒پس از شهادت امام  61و در محرم سال . اند
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اسیرى به کوفه رفته اند، و پس از آنکه مدتى در کوفه گرفتـار بـوده انـد طبـق     
کـه  دستورى که از شام رسید آنان را به شام فرستادند و از آنجا هم بعد از مدتى 

  . معلوم نیست به مدینه طیبه بازگشته اند

  تاریخ حرکت اهل بیت از کوفه 
حق آن است که تاریخ حرکت اهل بیت از کوفه به شام و تاریخ رسیدن آنان  

به شهر دمشق و مدت توقیف اسیران آن عصمت در مرکز حکومت یزید و تاریخ 
مدینـه   هر مقـدس حرکت آنان از دمشق به طرف مدینه و تاریخ ورود آنان به ش ـ

هیچ کدام از اینها به درستى معلوم نیست و نمى دانیم که هر یک از این وقـایع و  
حوادث در چه تاریخى روى داده است و چنانچه بخـواهیم کـه از روى شـواهد    
تاریخى احتمال را ترجیح دهیم و تاریخ هم یک از این حوادث را هر چنـد بـه   

ررسى کنیم مى توان گفت که اهل بیت حدس و گمان نه از روى یقین و تحقیق ب
هجـرى وارد کوفـه    61پس از آنکه روز دوازدهم محرم سـال   ﷒امام حسین 

شدند و در حدود یکماه یعنى تا حدود بعد از نیمه ماه صفر در کوفه زندانى بوده 
اند و یکى دو روز پیش از اربعین آنان را به شام فرستاده اند و چنان که برخـى  

  . ه اند در حدود نیمه ماه ربیع الاول وارد دمشق شده اندنوشت
اما نمى توان دانست که تا چه تاریخى در دمشق مانده اند، و در چه تـاریخى  
نیز از آنجا حرکت کرده اند، و در چه تاریخى به مدینه رسیده اند، و راستى اگـر  

هلـم شـهادت   مدرکى قابل اعتماد و استناد مى داشتیم که اسیران اهل بیـت در چ 
امام به کربلا آمده اند مى گفتیم که این امر در موقع رفتن بـه شـام بـوده نـه در     
موقع برگشتن از شام زیرا اگر چه برخى نوشته اند اهل بیـت را در حـدود سـه    
روز بعد از نیمه ماه صفر که دستور حرکت دادن ایشان از شـام رسـید بـه شـام     

سـد کـه از طریـق کـربلا بگذرنـد و روز      فرستاده باشند، هیچ بعید به نظر نمى ر
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بیستم ماه صفر آنجا باشند و آرامگاه مقدس عزیزان و شهیدان خـود را زیـارت   
  . کنند و آنگاه رهسپار دمشق گردند

اما انصاف این است که براى همین سخن هم سند مورد اعتماد نداریم و فقـط  
رد، امـا احتمـال   شواهد و مویداتى در گوشه و کنار تاریخ مى توان به دسـت آو 

آنکه اهل بیت روز اربعین وارد شام شده باشـند یـا در چنـان روزى بـه مدینـه      
رسیده باشند، یا در آن روز از دمشق به طرف مدینه حرکت کـرده باشـند هـیچ    
کدام از این مطالب را نمى توان باور کرد، و چه بهتر که در ایام عاشورا و اربعین 

ذ برده نشود و به همان چه بوده و روى داده و اسمى از این گونه مطالب بى ماخ
از شام به عراق آمـده   ﷒ماخذ آن در دست ما است اکتفا شود، نه امام چهارم 

و نه اهل بیت عصمت در بازگشت از شام به کربلا آمده اند و نه جابر بن عبداالله 
 ـ ام چهـارم  انصارى و عطبه بن سعد بن جناده عوفى در زیارت اربعین خود با ام

و اهل بیت عصمت و طهارت ملاقات کرده اند، و در هیچیـک از روایـات    ﷒
مربوط به زیارت جابر و عطیه نامى و اثرى از ملاقات این دو بزرگوار یـا امـام   

و قصه پـردازان آن را سـاخته و پرداختـه     ،و اهل بیت در کار نیست ﷒سجاد 
س رحمه االله و رضوانه علیه در لهوف اسـت کـه بـر    اند، تنها گفته سید بن طاوو

خلاف شواهد تاریخى و جغرافیایى اهـل بیـت را در بازگشـتن از دمشـق از دو     
رهسپار عـراق  ) که علماى جغرافى هم آن را نمى شناسند(راهى عراق و حجاز 

  . )53(مى کند و روز چهلم عاشورا به کربلا مى آورد 

  قیام کربلا مصون از تحریف 
نسـبت بـه    ﷒باید توجه داشت که تاریخ نهضت ابـا عبـداالله الحسـین     اما 

بسیارى از فصول تاریخ از تحریف مصون و محفوظ مانده است و این قیـام بـه   
قدرى صریح و روشن و غیر قابل انتظار بوده که حتـى دشـمنان امیـر المـومنین     
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مقابل آن سر تعظیم فرود آورده انـد   در ﷒و امام حسن  ﷒على بن ابیطالب 
و زبان به ستایش آن گشوده اند و هر کس براى نوشتن و نگارش این فصـل از  

طبرى یا ابو الفرج اصفهانى یا ابن واضـح   ،تاریخ اسلام قلم به دست گرفته است
کاتب و یا شیخ مفید رهبر عالى قدر شیعیان در اواخر قرن چهارم جز بر مبنـاى  

و شجاعت و صـراحت و مردانگـى و حریـت و آزاد منشـى و      عظمت و بزرگى
جوانمردى رهبر این قیام چیزى ننوشته اند، چه نهضت و قیام ابا عبداالله در سـال  

هجرى در زمینه اى و به صورتى انجام یافت که مى توان گفت فرصت  61و  60
د تحریف را از دست همان کسان که شاید از تحریف تاریخ بیم و هراسى نداشـتن 

گرفت و نتوانستند این فصل مقدس تاریخ را تحریف کنند و چهره درخشان قیام 
  . ابا عبداالله را به صورتى دیگر جلوه دهند

کسانى که فصلى از تاریخ را تحریف مى کنند یا شخصیتى را بر خلاف آنچـه  
هست جلوه مى دهند، در صورتى دست به چنین کارى مـى زننـد کـه زمینـه را     

ببینند و راهى براى مشتبه ساختن امر بر مـردم پیـدا کننـد امـا     براى آن مساعد 
بسیار مى شود که حتـى مخـالف و دشـمن هـم نمـى توانـد جـز از بزرگـى و         
بزرگوارى کسى سخن بگوید و جز به پاکى و پارسایى او را بستاید، دشمنى ابـو  

که تـا ممکـن    مقتضى بود  ﷐سفیان اموى در سال هفتم هجرت با رسول خدا 
است نزد امپراطور روم شرقى از رسول خدا بدگویى کند و امانت و راستگویى و 
بزرگوارى وى را نهفته دارد و رسول خدا را مردى جاه طلب و دروغگو معرفـى  
کند، اما فرصت این خواسته را پیدا نکرده و بر خـلاف میـل و مصـلحت خـود     

از هر دوست و مسلمانى او را به ناچار زبان به ستایش رسول خدا گشود و بهتر 
  . بزرگى و بزرگوارى معرفى کرد
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  نامه پیامبر به سران حکومتها 
در اواخر سـال ششـم و اوائـل سـال هفـتم هجـرى بـود کـه رسـول خـدا            
پادشاهان و زمامداران مجاور شبه جزیره عربستان را به وسیله نامه هـایى    ﷐

کرد و چنانکه صاحب طبقات مى نویسد در محرم  که فرستاد بدین اسلام دعوت
سال هفتم هجرى در یک روز شش سفیر رسول خـدا بـا شـش نامـه از مدینـه      

و  ،رهسپار شد، عمرو بن امیه ضمرى با نامه اى براى نجاشـى امپراطـور حبشـه   
و عبـداالله بـن    ،دحیه بن خلیفه کلبى با نامه اى براى قیصـر پادشـاه روم شـرقى   

و حاطب بن ابى بلتعـه   ،امه اى براى خسرو پرویز پادشاه ایرانحذافه سهمى با ن
با نامه اى براى پادشاه اسکندریه مصر، و شجاع بن وهب اسدى با نامه اى براى 

و سلیط بن عمر و با نامه اى براى هوده  ،حارث بن ابى شمر غسانى پادشاه روم
ور روم شرقى را به دحیه بن خلیفه کلبى نامه امپراط ،بن على حنفى پادشاه یمامه

  . او رساند
در اواخر سـال ششـم و اوائـل سـال هفـتم هجـرى بـود کـه رسـول خـدا           

پادشاهان و زمامداران مجاور شبه جزیره عربستان را به وسیله نامه هـایى    ﷐
که فرستاد بدین اسلام دعوت کرد و چنانکه صاحب طبقات مى نویسد در محرم 

ک روز شش سفیر رسول خـدا بـا شـش نامـه از مدینـه      سال هفتم هجرى در ی
و  ،رهسپار شد، عمرو بن امیه ضمرى با نامه اى براى نجاشـى امپراطـور حبشـه   

و عبـداالله بـن    ،دحیه بن خلیفه کلبى با نامه اى براى قیصـر پادشـاه روم شـرقى   
و حاطب بن ابى بلتعـه   ،حذافه سهمى با نامه اى براى خسرو پرویز پادشاه ایران

نامه اى براى پادشاه اسکندریه مصر، و شجاع بن وهب اسدى با نامه اى براى با 
و سلیط بن عمر و با نامه اى براى هوده  ،حارث بن ابى شمر غسانى پادشاه روم
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دحیه بن خلیفه کلبى نامه امپراطور روم شرقى را به  ،بن على حنفى پادشاه یمامه
  . او رساند

  امپراطور روم و ابو سفیان 
و  ،که در کتاب هاى انسان العیون و سیره هاى نبـوى و تـاریخ طبـرى   چنان 

قیصر در مقام کنجکاوى برآمد و دستور داد که مـردى   ،کامل ابن اثیر نوشته شده
از اهل حجاز پیدا کنند و نزد وى آورند تا درباره پیـامبر اسـلام از وى تحقیـق    

راى تجارت به شام رفته کند، اتفاقا در این موقع ابو سفیان و جماعتى از قریش ب
رسمى وى بار  بودند و آنان را در بیت المقدس نزد قیصر روم بردند و در مجلس

یافتند، قیصر رو به مردان قریش کرد و گفت کدامیک از اینان با این مـردى کـه   
خود را پیامبر خدا مى داند خویش و نزدیکتر است ؟ ابو سفیان گفت من از همه 

  . رمبا وى خویشتر و نزدیکت
همین گونه هم بود چرا که در آن کاروان در میان مردان قریش کسى جز ابـو  
سفیان از بنى عبد مناف نبود، قیصر گفت با محمد چه نسبتى دارى ؟ ابو سـفیان  

نزدیک بیا، سپس دستور داد تـا همراهـان   : قیصر گفت  ،گفت عموزاده من است
: ه مترجم خود کـرد و گفـت   ابو سفیان را پشت سر وى قرار دادند و آنگاه رو ب

به همراهان ابو سفیان بگو این مرد را پیش روى شما نشاندم تا درباره آن مردى 
و شما را هم پشـت سـر وى   . که خود را پیامبر خدا مى داند از وى پرسش کنم

نشاندم تا اگر دروغى بگوید روبروى او نباشید و شـرم نکنیـد و دروغ او را رد   
به خدا قسم اگـر بـیم آن نداشـتم کـه     : بعدها مى گفت ابو سفیان خودش . کنید

دروغ مى گفتم اما حیا کردم و بر خلاف میل و مصلحت خود . دروغ مرا رد کنند
این مرد مـدعى نبـوت در میـان    : قیصر از ابو سفیان پرسید و گفت . راست گفتم
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مردى است در میان ما : شما داراى چگونه اصل و نسبى است ؟ ابو سفیان گفت 
  . اراى اصل و نسب شریف و بزرگوارد

  ؟ر میان شما چنین ادعایى کرده استپیش از وى دیگران د: قیصر گفت 
نه قیصر گفت پیش از آنکـه خـود را پیـامبر خـدا بدانـد و      : ابو سفیان گفت 

. نه: چنین سخنى اظهار کند شده بود که دروغى بر مردم بگوید؟ ابو سفیان گفت 
قیصـر   ،نـه : ادشاه بوده است ؟ ابـو سـفیان گفـت    قیصر گفت از پدرانش کسى پ

پرسید در عقل و فهم و درایت چگونه است ؟ ابو سفیان گفت در عقل و فهـم و  
مردمان اشـراف بـه او ایمـان مـى     : درایت او هرگز نقصى ندیده ایم قیصر پرسید
قیصـر  . مردمـان متوسـط و ضـعیف   : آوردند یا مردم متوسط و ضعیف ؟ گفـت  

یا روز به روز کمتر مى شوند؟ ابو سـفیان  . و رو به فزونى هستندپیروان ا: پرسید
مى شـود کسـى   : قیصر پرسید. روز به روز بر شماره آنان افزوده مى شود: گفت 

از ایشان از دین اسلام برگردد و مرتـد شـود یعنـى پـس از مسـلمان شـدن از       
و بـى  قیصر گفت آیا محمد عهد شـکنى  . نه: مسلمانى برگردد؟ ابو سفیان گفت 

تاکنون از وى عهدشکنى و بى وفایى : وفایى هم مى کند یا نه ؟ ابو سفیان گفت 
ندیده ایم و اکنون هم با وى عهد و پیمانى بسته ایم که نمى دانیم در آینـده چـه   

  . )مراد ابو سفیان عهدنامه ده ساله حدیبیه بود(خواهد کرد 
  . آرى: گفت  تاکنون با وى جنگ هم کرده اید ابو سفیان: قیصر گفت 

به : قیصر پرسید، جنگ شما و او چگونه برگزار شده است ؟ ابو سفیان گفت 
در جنگ بدر او بـر مـا    ،گاه ما پیروز مى شدیم و گاه او پیروز مى گشت ،نوبت

اما پس از آن در سال بعد یعنى در  ،پیروز شد و من در آن جنگ حضور نداشتم
را شکافتیم و گوش و بینى هـا را   جنگ احد به شهرشان حمله بردیم و شکم ها

این مرد شما را به چه کارهایى امر مـى کنـد؟ ابـو سـفیان     : قیصر گفت  ،بریدیم



153 

 

گفت به ما دستور مى دهد که تنها خدا را پرستش کنیم و چیزى را شـریک وى  
قرار ندهیم و ما را از پرستش بتهایى که پدران ما مى پرستیده اند باز مى دارد و 

و  ،ز خواندن و صدقه دادن و به راسـتگویى و پارسـایى و پاکـدامنى   ما را به نما
  . وفاى به عهد و پیمان و امانت دارى امر مى کند

قیصر که همین مقدار سوال و جواب را درباره تحقیق و بررسـى و شخصـیت   
اصـل و نسـب وى را از   : رسول اکرم کافى دانست رو به ابو سفیان کرد و گفت 

او در میان شما مردى است با اصـل و نسـب و شـریف و    تو پرسیدم و گفتى که 
بزرگوار و پیامبران خدا که باید در میان قبیله خود اصیل و شـریف باشـند، و از   
تو پرسیدم که آیا پیش از وى کسى در میان شما چنـین ادعـایى کـردم و دم از    
 نبوت زدم و گفتى که تاکنون میان شما چنین کسى و داراى چنین ادعایى نبـوده 

البته اگر کسى از شما پیش از او چنین ادعایى کرده بـود مـى گفـتم ایـن      ،است
پرسیدم که آیا  شخص هم همان چه را پیش از وى گفته اند تقلید مى کند، سپس

پیش از آنکه چنین سخنى اظهار کند، و خود را پیامبر بداند شـده کـه بـه مـردم     
بوده و هرگـز بـر کسـى    دروغ بگوید، و تو خود اعتراف کردى که چنین چیزى ن

و من از همین راه فهمیدم که نمى شود او از دروغ گفتن بـر  . دروغى نگفته است
مردم پرهیز کند و آنگاه بر خدا دروغ بگوید، و از تو پرسیدم که آیا از پـدران او  

 ،تو گفتى که در میان پدران او کسى پادشـاهى نداشـته اسـت   . کسى پادشاه بوده
نش پادشاه مى بود، مـى گفـتم ایـن مـردى اسـت کـه در       البته اگر کسى از پدرا

آن گاه از تو پرسیدم که آیا اشراف  ،جستجوى پادشاهى پدرانش قیام کرده است
گفتـى کـه ضـعیفان    . و زورمندان مردم به وى ایمان مى آوردند، یا ضعفاى مردم

 بیشتر به وى ایمان مى آورند، و پیروان پیامبران خدا همیشه همین ضعیفان بـوده 
نه مردمى که از وضع موجودى که بر محور . یعنى طبقه محروم و زحمتکش(اند 
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منافع مشروع و نامشروع آنان گردش مى کند کاملا رضایت خـاطر دارنـد و در   
که بخواهد از طریق ایجاد انقلاب صحیح چهره اجتماع را عـوض   مقابل هر کس

  . )ى کنندکند و قیافه زندگى مردم را تغییر دهد کارشکنى و دشمنى م
باز از تـو پرسـیدم کـه آیـا بـر شـماره پیـروان محمـد و         : آنگاه قیصر گفت 

مسلمانان افزوده مى شود، یا تدریجا کم مى شـوند؟ گفتـى کـه روز بـه روز بـر      
شماره آنان افزوده مى شود، و ایمان به خدا و پیامبران بر حق همین طور اسـت  

و از تـو  . د تا به حد کمال برسـد یعنى روز به روز طرفداران بیشترى پیدا مى کنن
پرسیدم که آیا کسى مى شود از ایشان از دین اسلام بازگردد و مرتد شود و پس 

تو گفتى که چنین چیزى پیش نیامـده اسـت و راه   . از مسلمانى اسلام را رها کند
ایمان این گونه است زیرا هرگاه دل به وسیله ایمان گشایش یافـت و بـه ایمـان    

یگر شرح صدر مانع است که دلتنگى و دلسردى از ایمان پـیش  خرسند گردید، د
  . آید

سپس از تو پرسیدم که آیا میان شما و او جنگى روى داده است ؟ گفتـى کـه   
چنگ هایى میان شما و او روى داده و پیروزى شما بر یکدیگر بـه نوبـت بـوده    

د پیـامبران  است گاه او بر شما پیروز مى شود و گاه شما بر او پیروز مى گشته ای
خدا هم چنین بوده اند و گاه گرفتار مى شده اند اما سرانجام پیشرفت و پیروزى 

آن گاه از تو پرسیدم که شما را به چه چیزهایى امر مى کند؟ و . آنها قطعى است
در پاسخ من گفتى که شـما را بـه نمـاز خوانـدن و صـدقه دادن و پارسـایى و       

ى امر مى کند و خود اعتراف کردى کـه او  پاکدامنى و وفاى به عهد و امانت دار
هـا یقـین    اهل غدر و مکر و بى وفایى نمى کنند و من از این پرسـش و پاسـخ   

این بود نمونـه اى از بیچـارگى و زبـونى     ،کردم و دانستم که او پیامبر خدا است
  . دشمن در مقابل شخصیتى که نمى توان آن را تحریف کرد
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  برکاته والسلام علیکم و رحمه االله و  
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  بخش هفتم
  

  بسم االله الرحمن الرحیم

  محبوب دلهاى مومنان  ﷒امام  
که در نهج البلاغه سید رضى رضـوان االله   ﷒از کلمات قصار امیر المومنین  

در مقام دعوت به مکارم اخـلاق و حسـن    ﷒تعالى علیه روایت شده که على 
  :معاشرت با مردم فرمود

  )54( الظوا الناس مخالطه متم معها بکواعلیکم و ان عشتم حنواالیکمخ 
یعنى با مردم چنان معاشرت و آمیزش کنید و رفتار و سلوك شـما بـا مـردم    
چنان باشد که اگر مردید و از میان آنان رفتید بر شما سوگوار و داغدار باشند و 

ن مردم بودید شـیفته و  بر فقدان شما اشک بریزند و اگر هم زنده ماندید و در میا
علاقمند شما باشند، یعنى با حسن سلوك و معاشرت بر مبناى فضـایل اخلاقـى   

  . مى توان مردم را شیفته و فریفته خویش ساخت
  احســن الــى النــاس تشــتعبد قلــوبهم

ــان         ــان احس ــتعبد الانس ــا اس   فطالم

    
  نیک رفتارى دلها را تسخیر مى کند 

ست که مى توان مردم را دلباخته خویش قـرار  تنها با نیکى و نیک رفتارى ا 
داد و دل هاى آنان را تسخیر کرد این دستور اخلاقى بسیار مهم امیـر المـومنین   

بکار بست ؟ و چـه   ﷒را چه کسى بهتر از فرزند بزرگوارش امام حسین  ﷒
ر زندگى و پس از کسى توفیق پیدا کرد که مانند ابا عبداالله علیه الصلاه والسلام د

 61در محـرم سـال   . گردانـد  شهادت مردم را علاقمند و شیفته و فریفته خویش
هجرى در سرزمین عراق و در کنار رودخانه فرات حادثه اى روى داد و مردانى 
بزرگوار و با فضیلت به شهادت رسیدند، و بسیارى از مردم آن روز آن حادثه را 
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دیدند و شاید چنان تصور مـى کردنـد کـه    بزرگتر از دیگر حوادث تاریخى نمى 
پس از گذشتن چند سالى این واقعه تاریخى هم در لابـلاى کتـاب هـا و اسـناد     
تاریخى دفن خواهد شد و در ردیف صدها حوادث کهنه و فرسوده تـاریخ قـرار   

  . خواهد گرفت و کسى جز به عنوان قصه و سرگذشتى از آن یاد نخواهد کرد

  نه امام حسین شخصیتى جاودا
شخصـیتى اسـت    ﷒اما اینان نمى دانستند که شخصیت حسـین بـن علـى     

جاوید و قیام او هم از حوادث زنده و جاوید تاریخ خواهـد بـود و بـه گذشـت     
و شـاید بیشـتر مـردم در آن     ،زمان کهنگى و فرسودگى بدان راه نخواهد یافـت 

تعبیر و تفسـیر مـى کردنـد، و     ﷒تاریخ جریان حادثه را به نفع کشندگان امام 
تصور مى شد که نه تنها کار این شهیدان یکسره شد بلکه دیگر کسـى را نیـروى   

و اولاد  ﷒مخالفت با بنى امیه نخواهد بود و در آینده تاریخ اسـلام نـام علـى    
على به عظمت و بزرگى برده نخواهد شد، و دل هاى دوستان اهـل بیـت کـه از    

و یاران بزرگوار وى جریحه دار شده با گذشت زمان التیام خواهد  ،شهادت امام
و این مصیبت هم مانند دیگـر مصـیبتهاى فرامـوش     ،یافت و آرام خواهد گرفت

امـا آینـده   . و فراموش خواهد شد ،شده و از یاد رفته تاریخ از یاد خواهند رفت
راى شصـت و  تاریخ نشان داد که بیشتر مردم در اشتباه بودند و پیش آمد عاشـو 

یک هجرى را هم یکى از پیشامدهاى عادى و نبردهاى سیاسى مى پنداشته انـد  
در این قیام داشـت نمـى رسـید و     ﷒و فکر آنان به افق مقدس نظرى که امام 
  . نمى توانستند با روح این قیام آشنا شوند

  مردم و تشخیص موضوعهاى مشابه 
کند همین است که نمى توانند به آسـانى  مشکلى که غالبا مردم را گمراه مى  

کارها و گفتارهاى مشابه را که در واقع با هم تفـاوت بسـیار دارنـد از یکـدیگر     
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بازشناسند، مردم بسیار دیده اند که مردمى به نام حق قیام کرده اند و در این راه 
فداکارى ها نشان داده اند و سرانجام هـم کمتـر اثـرى بـر قیـام و اقـدام آنـان        

یا مردمى در موعظه و پند دادن و طرفدارى از حق و جانبدارى  ،نگشته استباز
از مظلوم داد سخن داده اند، و مردم را بـه یـاد خـدا و روز حسـاب و ثـواب و      
عقاب آورده اند، اما نه مردم و نه تاریخ آنان را مردمى پاك و پارسـا نشـناخته   

آنـان را بـر اسـاس     اند و روى همین حساب بسا که قیام مـردان حـق و گفتـار   
اغراض شخصى و مادى توجیه مى کنند و نمى توانند به انگیزه هاى خدایى این 
قیام ها توجه کنند و حساب کسانى را که براى خدا مى گویند و براى خدا قیـام  
مى کنند به حساب مردمى که گرفتار اغراض شخصى و اسیر هوا و هوس شـده  

  . اند اشتباه نکنند

  کند  تاریخ اشتباه نمى
بسیار جاى خوشوقتى است که اگر مردم اشتباه کند تاریخ اشتباه نمى کنـد و   

مرور زمان موجبات اشتباه را از میان مى برد و همین تاریخ است که هر جملـه  
را به عنوان بهترین پندهاى مذهبى و انـدرزهاى دینـى    ﷒کوتاه امیر المومنین 

نى و بى روح بسیارى از خلفا را در زوایاى ثبت مى کند اما سخنرانى هاى طولا
فراموشى قرار مى دهد براى مثال موعظه هایى که یکى از خلفـاى بنـى عبـاس    
یعنى منصور دوانیقى به فرزندش مهدى عباسى نوشته و ابن واضح یعقوبى آن را 

  . بدین صورت نقل مى کند را مى توان توجه کرد
ر وصیتنامه ابو جعفـر منصـور را   یعقوبى مى نویسد که مهدى یعنى پسر منصو

بـه نـام خـداى بخشـاینده     : پس از مرگ وى بر مردم خواند و چنین نوشته بود
مهربان این وصیت نامه بنده خدا امیر مومنان است براى پسـرش محمـد مهـدى    
ولیعهد مسلمانان هنگامى که او را پس از خود وصى و جانشین خود ساخت بـر  
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بیت المال و زمین خدا که آن را به هر کـس از   مسلمانان و ذمیان و حرم خدا و
. بندگانش بخواهد به ارث مى دهد و حسن عاقبت براى مـردم پرهیزکـار اسـت   

امیر مومنان تو را سفارش مى کند که در هر سرزمین که باشـى نسـبت بـه خـدا     
و تو را از نـدامت و   ،پرهیزکار باش و فرمان وى را درباره بندگانش اطاعت کن

  . رسوایى روز رستاخیز بیم مى دهدپشیمانى و 
پیش از آنکه مرگ تو فرا رسد و پیش از آنکه بگویى پروردگار من چرا مـرا  

بـا   -براى مدتى هر چه کم مهلت ندادى ؟ هرگز، کجا تو را مهلت خواهنـد داد  
و بگویى پروردگارا مرا به دنیا باز گردان شـاید کـار    -آنکه اجلت رسیده باشد 

در آن زمان خانواده ات از تو جدا مى شوند و عملت بـه   ،دهمشایسته اى انجام 
و بـا پـاى    ،تو مى رسد، پس مى بینى آنچه را با دست خـویش انجـام داده اى  

و اعضایت بر انجـام   ،خویش به سوى آن رفته اى و با زبان خود آن را گفته اى
راه آن هم داستان شده اند، و چشمت بدان نگریسته و هم آنچـه بـه اندیشـه ات    

و  ،اگر بد باشد به بدى ،پس بر همه اینها پاداش کامل داده مى شوى ،یافته است
باید که پرهیزکارى خدا شان تو باشد، و فرمان بـردن او  . اگر نیک باشد به نیکى

اندیشه ات در دین خدا از خدا یارى بخواه و از راه دین به خدا نزدیـک شـو، و   
مسپار، هرگز بر کار بـد   ت هوا و هوسو آن را به دس ،نفس خود را مواخذه کن

چه کسى سنگین بارتر و گنه کارتر و مصیبت زده تـر و سـوگوارتر    ،اصرار مکن
چـون   ،و عمل هایت انباشته شـده  ،زیرا که گناهانت روى هم آمده ،از تو نیست

خدا تو را سرپرست رعیت ساخته است تا در میان آنـان حتـى دربـاره ذره اى    
از تو بازخواست مى کننـد، و بـر کارهـاى کـارگزاران     پس همگى  ،داورى کنى

تو هم خواهى مرد و دیگران هم : خدا مى گوید ،ستمگر خود مجازات مى شوى
خواهند مرد و سپس همه تان نزد پروردگارتان با هم دشمنى مى کنید گویا مـى  
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بینیم که تو را پیش روى خداى قهار بازداشت کرده اند، و یاران دست از یـارى  
شیده اند، و طرفداران تو را تسلیم عذاب و حساب کرده انـد، و لغـزش هـا    تو ک

تـرس تـو را    ،گردن گیر تو گشته است و گناهان تـو را گرفتـار سـاخته اسـت    
فراگرفته و ناتوانى و بیچارگى تو را از پاى درآورده است برهانت تبـاه گشـته و   

از تـو قصـاص    چاره ات از دست رفته است حق ها را از تو گرفته انـد، مـردم  
 ،کشیده اند، در روزى که هول و هـراس آن سـخت و محنـت آن بـزرگ اسـت     

روزى که دیده ها در آن خیره مى شود، هنگامى که دل هـا آکنـده از خشـم بـه     
گلوگاه رسد، و ستمگران را نه خویشى باشد و نه شفیعى که حرف او را بشنوند، 

خلق با تـو سـتیزه کنـد و    پس در آن روز حال تو چگونه خواهد بود، آنگاه که 
  . حق آنان از تو گرفته شود

هنگامى که نه نزدیکانى است تا تو را نجات دهند و نه خویشـانى تـا از تـو    
حمایت کنند، در آن روز است که کردارها را کیفر دهند، و شفاعت را نپذیرند، و 

 ـ ر میزان عدل در میان باشد، و حکم قطعى صادر شود، خدا گفته که در آن روز ب
کسى ستم نمى شود و خدا زود به حساب ها خواهد رسید، بر تو باد کـه بـراى   

گردنت را از بنـد   ،کنى و براى نجات خود کوشش ،نگهدارى و نیت آماده باشى
و فرصت امروزت را غنیمت شـمار، و از فـرداى قیامـت برحـذر      ،گناه رها کن

را هلاك مـى کنـد    چه دنیا فریبکار است و تو ،و از دنیاى خود پرهیز کن ،باش
بایـد کـه   . باید که نیت خود را براى خدا راست گردانى و نیازت را نزد وى برى

دادگریت گسترش یابد و عدل تو همه را فرا گیرد، و مردم از سـتم تـو در امـان    
و بـراى خشـنودى خـدا کوشـش      ،باشند، در میان رعیت به مساوات داورى کن

و بهـره   ،خود را از مردم دین دار برگـزین خود را به کار بر، و یاران و همکاران 
مسلمانان را از بیت المال به ایشان برسـان و خـراج و غنیمتشـان را بـى دریـغ      
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و مـردم را بـا    ،بپرداز، شهرها و بلاد را با سبک ساختن مالیات و خراج آباد کن
خوش رفتارى و حسن سیاست به صلاح آور، و از همه کارها در نظرت مهمتـر  

و مرزها را تحت مراقبت قـرار   ،و جوانب خود را حفظ کنى ،اطرافآن باشد که 
از خـداى عزوجـل توفیـق     ،و در فرستادن دسته هاى سپاه شـتاب ورزى  ،دهى

خداسـت  . بخواه در راه جهاد و حمایت دین او، و در راه نابود ساختن دشمنانش
در  که مسلمانان را پیروز مى کند و در دین آزاد و آسوده خاطرشان مـى سـازد  

این راه جان و شـرف و دارایـى خـود را بـده و در شـب و روز بـه سـپاهیانت        
و پناهنـدگى و   ،و مراکز سواران و باراندازهاى سپاهیان را بشناس ،رسیدگى کن

جنبش و نیرومندى تو به خدا باشد، و اعتماد و زورمندى و توکل تو بر او، چـه  
و یارى مى دهد، و در کمک  اوست که تو را کفایت مى کند، و بى نیاز مى سازد،

  . و یارى او کفایت است
این نمونه اى از سخنان و نوشته پندآمیز یک خلیفه عباسى که از نظـر جملـه   

اما در عین حـال نتوانسـته در   . سازى و عبارت پردازى بسیار شیوا و رسا است
تاریخ اسلام در ردیف مواعظ دینى و حکمت هاى آسمانى قرار گیـرد، و حتـى   

ورهاى بنى امیه و بنى عبـاس نتوانسـته از نظـایر ایـن وصـیتنامه هـا و       زر و ز
نهج البلاغه اى بسازند و با صحیفه سـجادیه اى ترتیـب    ،سخنرانى هاى بى روح

و ائمـه    ﷐و یا کتابى مانند تحـف العقـول کـه از مـواعظ رسـول خـدا       . دهند
، تـاریخ بـا قـدرت و بصـیرت     جمـع آورى شـده فـراهم سـازند     ﷒طاهرین 

مخصوصى که در تشخیص شخصیت هـا و گفتارهـاى آنـان دارد خطبـه هـا و      
گفتارها و نامه هایى را در ردیف آثار زنده و جاویـد تـاریخ ثبـت مـى کنـد، و      
گفتارهایى از نظر صورت مشابه آنها را در فصول مرده تاریخ قرار مى دهد، این 
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نه از مردم معاصر که غالبـا از ادراك   ،زمان کار از تاریخ ساخته است و از مرور
  . حقایق امور قاصرند

  چرا تاریخ عاشورا فراموش شدنى نیست 
عـده بسـیار    ﷒در تاریخ وقوع حادثـه عاشـوراى ابـى عبـداالله الحسـین       

محدودى از اهل بیت و شیعیان بودند که مى توانسـتند ایـن حادثـه را ارزیـابى     
در آینده تاریخ بر آن باز خواهد شد سخن بگویند و مـردم  کنند، و از آثارى که 

  . را از اشتباهى که بدان گرفتار شده بودند تا اندازه اى که مقدور بود بیرون آورند
در بررسى تاریخ عاشورا حادثه اى که هفتاد و سه مرد از جان گذشـته آن را  

به نتیجـه رسـانده   به وجود آورده اند و زنان و کودکانى سوگوار و داغدار آن را 
  . اند

  تحریف چهره تاریخى کربلا 
و گفتار آن گویندگان شجاع و فصیح و بلیغ  ﷒خطبه ها و سخنان اهلبیت  

که در سینه هاى مردم جا گرفت و دل هاى آنان را تکان داد و پرده هاى گمـراه  
ایـن   ارزشکننده را بالا زد و تشخیص مردم را به کلى تغییر داد و مـردم را بـه   

قیام مقدس متوجه ساخت و فرصت تحریف و تغییر چهره این واقعه تـاریخى را  
از دست دشمن گرفت و هر چه را دشمن گفـت و نوشـت و هـر چـه سـبکى و      

همان خطبه ها و سخنرانى هاى مسجد . هرزگى نشان داد همه را ثبت تاریخ کرد
م و خطبـه هـاى   الحرام و منازل بین راه حجـاز و عـراق و روز عاشـوراى امـا    

و دیگر اسیران اهـل بیـت در    ،بزرگان شهداى عاشورا و خطبه هاى امام چهارم
سفر اسیرى بود که چهره تاریخ عاشورا را تا این حد صریح و بى پرده بـه روى  
صفحات تاریخ آورد، البته در آن روزهایى که این سخنان زنـده و جاویـد گفتـه    

ش و تاثیر آن توجه کنند و تنها خود آن مى شد، کمتر مردمى مى توانستند به ارز
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گویندگان بودند که نیک مى دانستند چه مى گویند و چه مى کنند و از این گفته 
از آن سـاعتى کـه از    ﷒و چنانکه خود امـام   ،ها چه نتیجه ها خواهند گرفت

مدینه حرکت کرد نیک مى دانست که چه مى کند و کجا مى رود و نتیجه نهضت 
ام او در عالم اسلام چه خواهد بود مردان و زنان شیعه و اسیر اهل بیت هـم  و قی

در کار خود بصیرت کامل داشتند و در هر جـا کـه احسـاس لـزوم و ضـرورت      
سخن گفتن مى کردند، با همه ناگوارى هاى روحى و افسردگى هاى فراوانى که 

ه تحریف جریـان  داشتند داد سخن مى دادند و حقایق را بى پرده مى گفتند، و را
  . تاریخ را به روى دشمنان مى بستند

اما مسلم است که بیشتر مردم در آن تاریخ از عمق ایـن گفتارهـا و حسـاب    
دقیق این گویندگان آگاه نبودند و بسا که اگر خطبـه زینـب کبـرى دختـر امیـر      

 را در شهر دمشق مى شنیدند، چنان فکر که زنـى سـوگوار و   ﷒المومنین على 
داغدار است و عواطف او تحریـک شـده و از روى نـاراحتى و فشـار مصـیبت      
سختى مى گوید و فردا که آرامش خاطرى پیدا کرد و مرور زمان مصیبت هـا را  
از یاد وى برد، خودش هم از این سخنان و گفتـه هـاى امـروز خـود بـى خبـر       

  . دخواهد بود و گفتار او از فراموش شده هاى تاریخ به حساب خواهد آم
این مردم کوتاه نظر که نمى توانستند به حقیقت واقع برسند نمى دانسـتند کـه   
قلم تواناى تاریخ بدون انتظار هیچ گونه اجر و پاداشى براى نوشتن و ثبت کردن 

و همه را با کمال امانـت   ،هر کلمه اى که از دهان و زبان اینان درآید آماده است
ت تـاریخ مـنعکس مـى سـازد قلـم      ضبط مى کند و با کمال شجاعت در صفحا

را ضبط مى کـرد بلکـه اشـعار     ﷒تاریخ نه تنها گفته هاى دختر امیر المومنین 
  . خلیفه وقت را هم ضبط کرد و تحویل تاریخ داد
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  چرا دشمنان اهل بیت از قدرت تاریخ نترسیدند 
راستى اگر دشمنان اهل بیت از خدا نمى ترسیدند و از رسـول خـدا شـرمى     

نداشتند چرا از تاریخ اسلام نمى ترسیدند و چرا از آن بیمناك نبودند کـه آنچـه   
مى گویند و انجام مى دهند و مى اندیشند، تاریخ همـه را خواهـد نوشـت و بـه     
دست آیندگان خواهد سپرد، و در کتاب ها ثبت خواهد کرد، و در کتابخانه هاى 

  . دنیا با کمال مراقبت نگهدارى خواهد شد
یا زینب کبرى در صورتى امکـان   ﷒یان بردن یک خطبه امام چهارم و از م

پذیر خواهد بود که تمام کتابخانه هاى دنیا را از بین ببرند و همه کتابها را نـابود  
تاریخ آیینه اى است که چهـره   ،کنند، تاریخ نامه عمل گذشتگان و آیندگان است

  . هر کس را چنانکه بوده نشان مى دهد

  یخ و نظارت بر ملت ها تار
اشخاصى را از میان مى روند و نیز ملتها جابه جا مى شوند اما تاریخ بر سر  

جاى خود ایستاده است و با کمال هشیارى بر نیک و بد اشخاص و رفت و آمد 
ملتها نظارت مى کند و حساب این را با آن اشتباه نمى کند و گناه آن را به گردن 

ف آنچه شاید بسیارى از مردم تصور کننـد کـه گذشـت    این نمى گذارد و بر خلا
زمان حقایق تاریخى را از یاد مى برد و چهره هاى آشکار حوادث را نهفته مـى  

تاریخ با مرور زمان درست بر عکس این پندار، حقـایق نهفتـه را آشـکار    . سازد
مـى آیـد بـراى     مى سازد، و موانعى را که براى معاصران حوادث تاریخى پیش

ان از میان مى برد تا بهتر از مردمان معاصر بتوانند به حقایق تاریخى آشنا آیندگ
  . شوند

گذشت زمان نه تنها مانعى در راه تحقیق و بررسى حـوادث بـه وجـود نمـى     
آورد، بلکه موانع موجود را از میان مى برد، و راه تحقیق و بررسى هاى محققان 
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حقیقا بررسى تـاریخ عاشـوراى   بى غرضى را کوتاه تر و روشن تر مى سازد، و ت
آسانتر  ،براى ما که بیش از سیزده قرن با آن فاصله تاریخى داریم ﷒ابا عبداالله 

هجرى زندگى مى  61است تا براى کسانى که معاصر این حادثه بوده و در سال 
کرده اند و مشکلاتى که آنان در تحقیق و بررسـى ایـن پیشـامد داشـته انـد مـا       

بعد از این هم مرور زمان و گذشتن اعصـار و قـرن هـا مـانعى در راه      و ،نداریم
و لا تحسبن الذین فتاوا فى سبیل االله امواتا بل  تحقیق آن به وجود نخواهد آورد 

   .احیاء عند ربهم یرزقون 
  والسلام علیکم و رحمه االله و برکاته  
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  بخش هشتم 
  

  بسم االله الرحمن الرحیم

  ورا نقش زنان در تاریخ عاش 
تاریخ عاشورا را هفتاد و سه نفر به وجـود آورده انـد و رهبـرى ایـن قیـام       

اما از این نکته هم نبایـد غافـل بـود کـه در     . تاریخى در دست ایشان بوده است
جریان این واقعه زنده و ارزنده اى که در سال شصـت و یـک هجـرى روى داد    

ى کرده اند و حتى برخـى  زنانى بزرگ و بزرگوار دست به کار بوده اند و فداکار
در این راه شهادت رسیده اند و نام پرافتخارشان در تاریخ افتخارآمیز نهضت ابـا  

اکنـون بـه ترتیـب     ،به عظمت و ایمان و بزرگوارى یاد شـده اسـت   ﷒عبداالله 
تاریخى نام هر یک از این زنان بزرگ و هر قدمى را که در این راه برداشته انـد  

یم نخستین بانویى که نام وى شایسته تکریم و تنظـیم و یـادآورى   یادآور مى شو
بانویى که با یک عمـل مثبـت خـود را از     ،است همسر زهیر بن قین بجلى است

گمنامى درآورد و نام خود را در پرافتخارترین فصل تاریخ اسلام بـراى همیشـه   
  . ثبت کرد

  همسر زهیر بجلى 
ر بن قـین بجلـى از مکـه برگشـتیم و     مردى از بنى فزاره مى گوید ما با زهی 

که او هـم   ﷒اما هیچ نمى خواستیم که با حسین بن على  ،رهسپار عراق بودیم
چنانکـه هرگـاه امـام حسـین      ،رو به عراق مى رفت در یک منـزل فـرود آیـیم   

حرکت مى کرد ما فرو مى آمدیم و هرگاه او در منزلى فرود مـى آمـد مـا     ﷒
ردیم اما در عین حال چنان پیش آمد که در یکى از منـازل ناچـار   حرکت مى ک

فرود آمدیم و ما در کنارى خیمه زدیم و او در کنارى ما  ﷒با حسین بن على 
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رسید و سلام کرد و گفت اى زهبر  ﷒غذا مى خوردیم که ناگهان فرستاده امام 
تو را مى خواهد، شنیدن این پیام چنان بر  ﷒بن قین ابا عبداالله حسین بن على 

همسـر   ،ما ناگوار آمد که لقمه از دست فرو نهادیم و همگى در حیرت فرو رفتیم
به زهیر گفت فرزند رسول خـدا بـه دنبـال تـو مـى       -دلهم دختر عمرو  -زهیر 

فرستد و تو را مى طلبد و تو از رفتن نزد وى دریغ دارى ؟ سبحان االله چه مانعى 
گفتار این زن کار . د که نزد وى شرفیاب شوى و سخن او را بشنوى و بازآیىدار

خود را کرد و نام شوهر خود را در ردیف بزرگتـرین شـهداى اسـلام قـرار داد،     
زهیر تحت تاثیر سخنان همسر خویش قرار گرفت و نزد امـام شـرفیاب شـد و    

هویـدا بـود   اندکى بعد با چهره اى کـه آثـار شـادمانى و روشـنى ضـمیر از آن      
االله  ملحـق کنـد    ﷒بازگشت و دستور داد تا خیمه او را به مجموعه خیمه امام 

، زهیر همـراه امـام رفـت و بـه     ولى الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور 
 . شهادت رسید و همسر او نزد کسان و خویشان خود بازگشت

ده است سبط ابن جـوزى  سرفرازى دیگرى را که براى این زن ثبت تاریخ ش
در کتاب خود آورده که چون زهیر به شهادت رسید همسر وى بـه غـلام زهیـر    

را بى کفن دید و گفـت   ﷒گفت برو و مولاى خود را کفن کن غلام آمد و امام 
به خدا که اینکار را نخـواهم  ! مولاى خود را کفن کنم و امام را همچنان بگذارم 

ر مقدس امام پوشانید و سپس آقاى خود زهیر را نیز کفـن  کرد، پس کفنى بر پیک
  . کرد

  : همسر عبداالله کلبى 
دیگر زنى که باید به شخصیت و فداکارى او آفرین گفت زن عبداالله بن عمیر  

عبداالله بن عمیر از طایفه بنى علیم و ساکن کوفه بود، روزى دید کـه  . کلبى است
ند، پرسید که این سپاه به کجـا و بـراى   سپاهى عظیم در نخیله کوفه فراهم شده ا
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فرزند فاطمه دختـر رسـول    ﷒چه مى روند؟ گفتند مى روند تا با امام حسین 
خدا بجنگند، عبداالله گفت خدا مى داند که من آرزومند بودم که بـا مشـرکان در   
راه خدا بجنگم و اکنون امیدوارم که ثواب جنگ با این مردمى کـه بـراى کشـتن    

زاده رسول خدا بیرون مى روند نزد خدا از ثواب جنگ با مشـرکان کمتـر    دختر
نباشد عبداالله تصمیم حرکت گرفت و تصمیم خود را با همسر خـویش ام وهـب   

زن گفت چه فکر خوبى کردى خـداى تـو را در    ،دختر عبداالله در میان گذاشت
کوفه بیرون  همه حال هدایت کند من نیز همراه تو خواهم بود زن و مرد شبانه از

آمدند و شاید در شب هشتم محرم وارد کربلا شدند، بامداد عاشورا که جنـگ از  
طرف دشمن آغاز شد و دو غلام از زیاد و عبیداالله براى جنگ تن به تن بیـرون  
آمدند، حبیب بن مظهر اسدى و بریر بن خضیر همـدانى بـراى جنـگ بـا آن دو     

را فرمود شما باشید در این موقـع عبـداالله بـن    آن دو  ﷒بیرون شدند، اما امام 
عمیر اجازه خواست و یک تنه در مقابل آن دو نفر ایستاد و هر دو را به هلاکت 

  :رساند و به گفته مفید و طبرى این شعر را مى خواند
ــب   ــن کلـ ــا ایـ ــى فانـ   ان تنکرونـ

  انـــى امـــرء ذومـــره و عصـــب        

    
ــب   ــد النکـ ــالخوار عنـ ــت بـ   ولسـ

ــک امو       ــیم لــ ــى زعــ ــبانــ   هــ

    
  بـــالطمن فـــیهم مقـــدما والضـــرب

)55( ضـــرب غـــلام مـــومن بـــالرب     
  

    
ام وهب که همسر خود را در این حال دید ستون خیمه اى برداشت و قدم به 
میدان کارزار نهاد و مى گفت پدر و مادرم فداى تـو بـاد در راه فرزنـدان پـاك     

خـدا شـما را جـزاى     به او فرمود ﷒امام  ،سرشت رسول خدا جان نثارى کن
خیر دهد، خداى تو را رحمت کند، نزد زنان بازگرد و همراهشان در خیمه بـاش  
که جهاد از زنان برداشته است عبداالله دومین شهیدى بـود کـه روز عاشـورا بـه     

  .شهادت رسید و پیش از او مسلم بن عوسجه به شهادت رسیده بود
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   ﷒همسر امام 
همسـر   ،رافتخار او در تـاریخ عاشـورا بـه میـان آمـده     دیگر بانویى که نام پ 

 ﷒تنها زنى بود از زنان امـام   ،رباب دختر امرء القیس است ﷒بزرگوار امام 
چـه مـادر امـام چهـارم یعنـى      . که در سفر کربلا همراه آن بزرگوار بـوده اسـت  

سـال پـیش از    24شهربانو دختر یزدگرد آخرین پادشاه ساسانى ایران در حدود 
واقعه کربلا وفات کرده بود، از مادر على اکبر یعنى لیلى دختر ابى مره بن عـروه  

و آیـا در   ،بن مسعود ثقفى هم نامى در جریان فاجعه کربلا به میان نیامده اسـت 
از مادر جعفر بن الحسین هم که زنى از قبیله قضـاعه   ،این تاریخ زنده بوده یا نه
د، از مادر فاطمه بنت الحسین یعنى ام اسحاق دختر طلحه بود نامى برده نمى شو

فاطمه در کربلا بود و به کوفه و شام هم رفت نام و  بن عبیداالله تیمى که دخترش
  . نشانى در واقعه عاشورا نیست

بـوده همـین بـانوى بزرگـوار یعنـى       ﷒تنها زنى که در این سفر همراه امام 
امرء القیس مسیحى بود و در زمان خلافـت  . استرباب دختر امرء القیس کلبى 

حکومت نزد وى آمد و اسلام آورد، در همان روز اول مسلمانى خلیفه او را امیر 
مسلمانان قبیله قضاعه قرار داد، و پس از افتخـار مسـلمانى و امـارت اسـلامى     
افتخار دیگرى به دست آورد و از سه دخترى که در خانه داشت یکى را به امیر 

و کوچکتر از همـه را کـه ربـاب     ﷒و دیگرى را به امام مجتبى  ﷒ومنین الم
  . تزویج کرد ﷒باشد به امام حسین 

دخترى داشـت بـه نـام     ﷒و پدر زن این سه امام شد، رباب از امام حسین 
و خود بـا   سکینه و پسرى به نام عبداالله پسر شیرخوارش روز عاشورا کشته شد

دخترش سکینه به اسیرى رفت و در جریان روز عاشورا از این زن نامى به میان 
  . نیامده است
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   ﷒مرثیه سرایى همسر امام حسین 
اما به روایت تذکره سبط ابن جوزى در مجلس ابن زیاد فرصـتى بـه دسـت     

یه سـرایى  آورد و هرزگى هاى کشندگان امام را در یک سطر آنهم به عنوان مرث
هنگـامى کـه اهـل بیـت را بـه       ،خلاصه کرد و در صفحه تاریخ عاشورا نوشـت 

مجلس ابن زیاد بردند و سر مقدس امام را پیش ابن زیاد نهادند، ابن زن از میان 
  :ت و بوسید و در دامن گذاشت و گفتزنان برخاست و سر مقدس را برداش

ــینا  ــیت حســ ــینا فلانســ   و احســ

ــاء        ــنه الادعیـــ ــدته اســـ   اقصـــ

    
ــریعا  ــربلاء صـــ ــادروه بکـــ   غـــ

ــربلاء        ــانبى کــ ــقى االله جــ   لا ســ

    
ظاهر امر این بود که این زن داغدیده با عاطفه اى جریحه دار مرثیـه سـرایى   
مى کند و آهى از دل داغدیده برمى آورد، اما حقیقت مطلب گویـا غیـر از ایـن    

مت باشد با همین شعرهاى کوتاه و با همین جمله هـاى مختصـر، اهلبیـت عص ـ   
حوادث روز عاشورا را چنانکه بوده ثبت تاریخ کردند و راه تحریف را بـر روى  

 ﷒دشمن بستند وگرنه ممکن بود مانند آن مستشرقى که مى گوید امام حسـن  
بیمارى سل داشت و سینه اش خونریزى کرد و از دنیـا رفـت در صـفحه دیگـر     

و پیش از آنکـه میـان او و   تاریخ خود بنویسد که امام حسین هم سرطان داشت 
دشمن نبردى آغاز شود روز دهم محرم بدرود زندگى گفت و دیگـرى کـه مـى    
توانست ثابت کند که این مستشرق دروغ مى گوید و آن سخن را به نفع معاویـه  

  . و این دروغ را به نفع یزید مى سازد
تـاه مجـال   در مجلس ابن زیاد با دو شـعر کو  ﷒رباب همسر بزرگوار امام 

اینگونه تحریف هاى ناروا را از دست تحریف کنندگان تاریخ گرفت و گفت امام 
مبتلا به سل و سرطان نبود و در راه خدا به شهادت رسید و او را با  ﷒حسین 

نیزه ها پاره پاره کردند و رهبرى کشـندگان او را مردمـى عهـده دار بودنـد کـه      
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از کشتن هم فردا کسى نگوید که او را تجلیـل و   بعد ،معلوم نبود پدرشان کیست
را روى خاك انداختند و نه بـر او   احترام به خاك سپردند این چنین نبود، بدنش

 . نماز خواندند و نه او را به خاك سپردند و نه از وى کوچکترین احترامى کردند

  دشمن و تحریف تاریخ شهادت 
ایـن گفتـار نظـر داشـتند و مـى       بیان این نکات لازم بود و قطعا اهلبیت در 

دانستند که فردا که دشمن با عکس العمل این کارها رو به رو شد اصرار خواهـد  
کرد که با هر قیمتى شده تاریخ شهادت امام را تحریف کند و فکـر مـردم را بـه    
گمراهى بکشاند، به همین جهت با کمال هوشیارى و مال اندیشى در هر انجمنى 

در جواب هـر فحـش و ناسـزایى     ،ى در پاسخ هر پرسشىو هر بازار و کوچه ا
فصلى از آنچه روى داده بود مـى گفتنـد و گوشـه اى از تـاریخ شـهادت امـام       

را روشن مى ساختند از اینروى بود که در همان روز اول ورود به کوفه سه  ﷒
امـام  نفر از بانوان اهل بیت خطبه خواندند و به این فکر هم نیفتادنـد کـه چـون    

در میان اسیران است و با مردم کوفه و ابن زیاد سخن خواهد گفـت   ﷒چهارم 
هر کدام که فرصتى بـه دسـت آورد از هـر     ،دیگر نیازى به سخن گفتن ما نیست

صدا بلند کرد و مردمى اغفال شده را در جریان صحیح حادثه  ،چند میان کجاوه
رهاى خود به این نتیجـه نرسـیدند کـه    البته گویندگان اهل بیت از گفتا. گذاشت

همان روز و همان ساعت آزاد شوند و راه مدینه را در پیش گیرند و قطعا چنین 
نتیجه اى را هم در نظر نداشتند و صلاحشان هـم نبـود کـه از آنجـا بـه مدینـه       
بازگردند و بسیار لازم بود که تا مرکز خلافت اسلامى یعنى دمشق به هر وضعى 

پیمودن این راه از کوفه تا دمشق هر چنـد بـه عنـوان    . برسانند که هست خود را
قابل تحمل بود، امام تحریف  ﷒اسیرى و هر چند زیر زنجیر براى امام چهارم 
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شدن تاریخ عاشورا و بى اثر ماندن شهادت امام حسین را نمى توانسـت و نمـى   
  . بایست تحمل کند

و بانوان اهل بیت موقعى که فکرشان آسوده  ﷒بنظر مى آید که امام چهارم 
شد و از پریشانى و اضطراب خاطر بیرون آمدند که چند روزى در مرکز خلافت 
ماندند و سخنان خود را گفتند و مردم شام را هم از اشتباه در آوردنـد و کـارى   
کردند که اگر تاریخ نویسى در شام هـم مـى خواسـت جریـان واقعـه کـربلا را       

آنچه طبرى و مفید و ابو الفرج اصـفهانى نوشـته انـد نمـى توانسـت       بنویسد جز
در آن روز بود که اهل بیت مى توانستند به بازگشت خویش علاقه منـد   ،نوشت

باشند و راه مدینه را با خاطرى آسوده در پیش گیرند، داغدار بودند بـا گریـه و   
نظر هدف فکرشـان   شیون به مدینه درآمدند و شهر مدینه را منقلب کردند، اما از

آسوده بود و دیگر نگران آن نبودند که تا فردا جریان عاشورا را به چه صـورتى  
بنویسند، و قیام ابا عبداالله را چگونه توجیه کنند و تـاریخ پـر افتخـار انقـلاب و     

را به چه وضعى تحریف کنند و با چه افسانه ها و دروغ  ﷒نهضت امام حسین 
دم ساده لوح را مشوب سازند، از این جهت اهل بیت عصمت پردازى ها ذهن مر

و طهارت کاملا آسوده خاطر بودند، و نیک مى دانستند که گفتنى ها بیان شـد و  
جزئیات واقعه کربلا امروز در سینه هاى مـردم و فـرداى نزدیـک در صـفحات     
 تاریخ اسلام به صورتى ثبت شد که هیچ راهى به تحریف و تغییر و پس و پـیش 

  . ردن و کم و زیاد کردن آن نیستک

  فداکارى از سپاه دشمن 
چهارمین بانویى را که در جریان عصر عاشورا مى توان نام بـرد و او را هـم    

در نشان دادن قیافه واقعى صحنه عاشورا مقامى داشت شامخ و با سخنى کوتـاه  
توانست فصلى بسیار حساس از ناجوانمردى دشمن را در تـاریخ مـنعکس کنـد    
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نى است از قبیله بکر بن وائل که همراه شوهرش در سپاه ابـن سـعد بـود، امـا     ز
هنگامى که دید سپاهیان کوفه به خیمه گاه ریخته اند و حتى جامه بـانوان را بـه   

نهاد و فریاد  ﷒غارت مى برند شمشیرى برداشت و رو به خیمه گاه ابا عبداالله 
اید و اینان خیمه هاى دختران رسول خـدا  کرد که اى آل بکر بن وائل شما زنده 
بیایید و به خاطر رسول خدا خونخواهى کنیـد   ،را غارت مى کنند لا حکم الا الله

این زن با همین سخنان کوتاه خود نشان داد کـه کـار هرزگـى دشـمن بـه کجـا       
  .رسیده و گویى هنوز ناله او بر در خیمه هاى ابا عبداالله بلند است

   ﷒ان زینب دختر امیر مومن
در بررسى تاریخ عاشورا به نام این گونه زنان بزرگوار که با کمـال اخـلاص    

به یارى حق و اهل حق برخاسته اند مى رسـیم و منحصـر بـه ایـن چهـار نفـر       
نیستند، ولى چنان که مقام هیچ یک از شهداى بنى هاشم و غیر بنى هاشم با همه 

ز خـود نشـان داده انـد بـه مقـام امـام       جلالت قدر و بزرگوارى و فداکارى که ا
که رهبر این انقلاب بود نمى رسد، مقام هیچ یک از این زنان بزرگـوار کـه    ﷒

در جریان شهادت یا اسیرى منشاء اثر بوده انـد و هـر کـدام ناحیـه اى از ایـن      
فاجعه را رهبرى کرده اند به مقام دختر بزرگ امیر المومنین زینب علیها السـلام  

مى رسید، او است که توانست به راستى در جریان اسیرى جاى بـرادر خـود را   ن
بگیرد و همان برنامه را که برادرش به جمله زنده هیهات منا الذله یعنى خـوارى  
و زبونى از ما اهل بیت به دور است تـا سـاعت شـهادت دنبـال کـرد، از عصـر       

ادر خود فاطمـه علیهـا   عاشورا تا ورود به مدینه به کار برد و حق تربیت هاى م
از دختر امیر المومنین جز این انتظار نمى رفت او باید در راه  ،السلام را ادا کرده

فاطمه و مادر بزرگش خدیجه علیهما السـلام   دین چنان شکیبا باشد که مادرش
  . شکیبا بودند
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خدیجه کبرى پیش از همه کس به رسول خدا ایمان آورد و بیش از همـه در  
دعوت وى فداکارى کرد و در حدود ده سال تمام یعنى از اول بعثت راه پیشرفت 

تا سال دهم که وفات کرد در همه مشکلات و محنت هاى رسول خـدا همـدم و   
همان خدیجه و راهى کـه حسـین بـن     ،همراه وى بود، و زینب کبرى دختر زاده

گر بنـا  ترویج دین و احیاى دعوت رسول خداست ؟ ا ،در پیش گرفته ﷒على 
باشد در راه دین مبین اسلام و قرآن مجید زنان به اسیرى بروند و به ایـن بهانـه   
در بازارها و معابر با مردم سخن بگویند و تبلیغات نـارواى دشـمنان را بـر بـاد     
دهند و مردم را به حقیقت امر آشنا سازند، چه کسـى سـزاوارتر از دختـر امیـر     

خدیجه کبـرى و   ،ترین بانوى فداکار اسلامالمومنین است که فداکارى را از بزرگ
بزرگترین حامى رسول خدا، حضرت ابو طالب به میراث برده باشد، هـم دختـر   

و هم دختر زاده خدیجه کبـرى زینـب کبـرى در بـازار      ﷒على بن ابى طالب 
کوفه خطبه اى ایراد کرد، و چون پدرش امیر المومنین داد سـخن داد، گـویى بـا    

مـردم را بـا اشـاره اى آرام سـاخت و      ،سخن مى گفت ﷒المومنین  زبان امیر
  . نفس ها را در سینه حبس کرد و همهمه را فرو خواباند

  در مجلس ابن زیاد 
هجرى در کتاب بلاغات النساء  280احمد بن ابى طاهر بغدادى متوفى سال  

مى رسد  ﷒صادق براى این خطبه سه روایت دارد و یکى از آنها به امام جعفر 
نیز در بازار کوفه خطبه اى ایراد کرد و هر دو خواهر اهل  )56(خواهرش ام کلثوم 

کوفه را سخت ملامت کردند و مردم را منقلب و متاثر ساختند اشک هـا جـارى   
شد و ناله ها از سینه ها برآمد فاطمه دختر امام نیز در بازار کوفه خطبه خواند و 

فت و آنان را به اشتباهى که کردند و بدبختى و بیچارگى که بدان با مردم سخن گ
گرفتار شدند توجه داد، کار اهل بیت در بازار کوفه بـه انجـام رسـید و فرصـت     
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سخن گفتن در مجلس ابن زیاد به دست ایشان آمد، دختر امیر المومنین با لباس 
گرفته بودنـد در  بسیار ساده وارد مجلس شد و در حالى که کنیزان اطراف او را 

ابن زیاد پرسید که این زن گوشه گیـر کـه بـا کنیـزان      ،گوشه اى از قصر نشست
خود به کنارى رفت کیست ؟ کسى به او جواب نداد بار دیگر سوال کرد، یکى از 
  . کنیزان حضرت زینب گفت این زینب است و دختر فاطمه دختر رسول خداست

بایـد   ،ده زینب علیهم السلام اسـت اینجا وظیفه اى بسیار سنگین و مهم بر عه
هم خود را ضبط کند و شکیبایى را از دست ندهد و هم پاسخ ابن زیاد را بگوید 
و به او مجال ندهد که امر را بر مردم مشتبه سازد، ابن زیاد گفت خـدا را شـکر   
 ،مى کنم که شما را رسوا کرد و شما را کشت و دروغ تازه شما را برملا سـاخت 

سخن کفرآمیز را از روى غرور و مستى پیروزى گفت وگرنـه بنـى    ابن زیاد این
هاشم چه دروغ تازه اى گفته بودند، آیا دروغ تازه ایشان این بود که مى گفتنـد  
محمد رسول االله ؟ یا جز این دروغى گفته بودند، بهر جهت زینب کبرى بیدرنگ 

و طهرنـا مـن     ﷐الحمداالله الذى اکرمنـا بنیـه محمـد     در پاسخ ابن زیاد گفت 
یعنى  الرحمن تطهیرا، انما یفتضح الفاسق و یکذب الفاجر و هو غیرنا، و الحمداالله

شکر خدا را که ما را به پیامبر خود محمد سر فراز کرد و ما را از پلیدى برکنـار  
و اینکـه   ،اینکه گفتى ما رسوا شده ایم رسوایى براى مردم فاسـق اسـت   ،داشت

دروغگویى کار مردم نابکـار اسـت و فاسـق و نابکـار      ،روغ گفته ایمگفتى ما د
  . دیگرانند نه ما و باز هم خدا را شکر

  پاسخ دندان شکن به ابن زیاد 
باز ابن زیاد گفت دیدى خـدا   ،با این جواب دندان شکن دختر امیر المومنین 

میـر  با خانواده شما چه کرد؟ گویا ابن زیاد مى خواست بـا ایـن سـخن دختـر ا    
المومنین را به یاد کشته هاى دو روز پیش آورد و او را منقلـب کنـد باشـد کـه     
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سخنى مطابق میل او بگوید یا از در زارى و التماس درآید، غافل از آنکه اینـان  
در کار خود نیک هشیارند و کلمه اى بر خلاف آنچه شایسته آنها است نگفته اند 

ب و در راه تـامین همـان هـدفى    و نخواهند گفت و آنچه مى گویند روى حسـا 
  . است که دارند

زینب در جواب ابن زیاد که سوال کرد دیدى خدا با خـانواده ات چـه کـرد،    
کتب االله علیهم القتل فبروزا الى مضاجعهم، و سـیجمع االله بینـک و بیـنهم     فرمود 

یعنى کار تازه اى روى نداده اینـان شـهداى    )57( فتحاجون الیه و تخاصمون عنده
واده ما، کسانى بودند که خدا شهادت را براى ایشان مقدر کرد و آنها هـم بـه   خان

این سعادت رسیدند و به راه شهادت رفتند، اما به زودى روزى خواهد رسید که 
خدا تو و آنان را براى حسابرسى فرا خواند و آنجا با هم درافتید و چون و چرا 

اگر عمـرو بـن حریـث او را     ابن زیاد چنان ناراحت شد و خشم گرفت که. کنید
را صادر مـى کـرد، امـا چـه      ﷒ملامت نمى کرد شاید فرمان قتل خواهر امام 

فایده زینب حرف خود را گفت و کار خود را کرد و فاسق و فاجر را شناساند و 
  . اهل بیت عصمت و طهارت را معرفى کرد

  در مجلس یزید 
مجلسى از این مهم تر و حسـاس  و  ،یک ماه یا بیشتر از این مجلس گذشت 

تر به دست دختر امیر المومنین آمد، آنجا نیز وظیفه داشت کـه سـخن بگویـد و    
بیش از پیش صریح و روشن صحبت کند و به همان نسـبتى کـه مـردم شـام از     
مردم کوفه در اشتباه و از شناسایى اهل بیـت بیگانـه بودنـد در بیـان مطلـب و      

و اصـرار ورزد، ایـن مجلـس مهـم در مرکـز       شناساندن اهل بیت پافشارى کند
هـم   در این مجلـس . خلافت اسلامى آن روز یعنى شهر دمشق تشکیل شده بود

زینب کبرى خطبه خواند و سخن گفت و این خطبه را هم احمد بـن ابـى طـاهر    
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بغدادى در کتاب بلاغات النساء ذکر کرده مى گوید کـه چـون چشـم یزیـد بـه      
ن را پیش روى خود ایستاده دید دسـتور داد تـا سـر    اسیران اهل بیت افتاد و آنا

امام را در میان طشتى نهادند و با چوبى که در دست داشت به دندان هـاى امـام   
  :مى زد و ضمن اشعارى چنین مى گفت 

کاش پدران من که در بدر کشته شدند امروز مى بودند و این وضع آل محمـد  
مى گفتند یزید دست تو درد نکند  را مى دیدند و صدا به شادى بلند مى کردند و

حال کـه   ،و از پدران خود نباشم اگر کارهاى محمد را از فرزندان او انتقام نگیرم
طـرف بـود و بـا او     ﷒سخن به اینجا کشیده و یزید اگر تا حال با امام حسین 

و به جنگ بـا او برخاسـته و   ! جنگ مى کرد اکنون با شخص پیغمبر طرف شده 
م کینه جویى با رسول خدا برآمده آیا زینب کبرى حق دارد گفته هـاى او  در مقا

را ناشنیده بگیرد و کارهاى او را نادیده تصور کند و در مقابل کسى که هم خـود  
را جانشین پیغمبر مى داند به عنوان جانشـینى او حکومـت مـى کنـد و هـم از      

مبر مشرکان مکـه را در  پیغمبر انتقام کارهاى او را مى کشد و به جاى آن که پیغ
بزرگترین خدا شناسان اسلام را مى کشد و اینـان را بـه جـاى     ،جنگ بدر کشته

آنان حساب مى کند، در مقابل یزید سکوت کند و چیزى نگوید و مردم شام هم 
همان چه را یزید گفت به عنوان حرف حساب و قابـل قبـول بپذیرنـد و بـه آن     

  معتقد باشند؟

  د سکوت نمى کن) س(زینب 
نمى توانست در اینجا سکوت کند و آن چه را گفت ) س(ظاهرا زینب کبرى  

از نظر انجام وظیفه گفت و خدا هم گفتار او را حفظ کرد، و در اواخر قرن سـوم  
هجرى در یکى از کتابهاى نفیس اسلامى و بعدها در کتابهاى دیگر نوشته شـد و  

نى صـاحب قـدرت و   صداى سخن گفتن یک زن اسیر و داغدار در مقابل دشـم 
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مغرور آنهم با آن صراحت و شجاعت و بى باکى براى همیشه در تـاریخ اسـلام   
را خـاموش  ) س(منعکس گشت چنان که هیچ قدرتى نمى تواند صـداى زینـب   

کند و سخنان او را که در تاریخ اسلام جاى خود را باز کـرده از یـاد مسـلمانان    
آنها کلماتى در تجلیل و تکـریم و   جهان ببرد و یا آنها را تحریف کند و به جاى

اظهار کوچکى و عذرخواهى نزد یزید بگذارد نه نهج البلاغه على را مى توان در 
را، و نه خطبه هـاى بـین    ﷒دنیا عوض کرد، و نه صحیفه سجادیه امام چهارم 

 را، و نه خطبه هاى امـام چهـارم و زینـب    ﷒راه و روز عاشوراى امام حسین 
کبرى و ام کلثوم و فاطمه بنت الحسین علیهم السلام در کوفه و شام و مدینـه را  
تا روزى که کتابخانه اى در دنیا وجود دارد، این گفتارها زنده و جاوید اسـت و  
قابل تحریف نیست و نمى توان یک کلمه از آن کم و یا کلمه اى بر آنهـا افـزود،   

کرده و مى کند، بلکه در سـایه قـرآن    خدا نه تنها قرآن مجید را از تحریف حفظ
بسیارى از استاد مذهبى همین وضعیت را پیدا کرده و کارش از آن کـه تحریـف   
شود یا کم و زیاد گردد گذشته است و بر این نعمت پروردگـار بایـد شـکرگزار    

  . بود
  والسلام علیکم و رحمه االله و برکاته  
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  بخش نهم
  

  بسم االله الرحمن الرحیم

  قعیت حادثه عاشورا مصونیت وا 
خطبه ها و سخنرانى هاى اهل بیت عصمت و طهارت که از دستبرد تحریـف   

و تبدیل محفوظ و مصون مانده و در کتابها نوشته شد، و به ما رسـیده اسـت در   
کار بررسى تاریخ عاشورا بسیار ارزنده و مورد استفاده است و به وسـیله همـین   

گذشـتن بـیش از سـیزده قـرن تـاریخ       اسناد مقدس تاریخى است که امروز بـا 
واقعـى ایـن    هجرى کاملا بر ما روشن است و باید به ارزش 61عاشوراى سال 

چه اگر این خطبه هـا ثبـت نمـى شـد و ایـن       ،اسناد زنده و ارزنده توجه داشت
سخنرانى ها به ما نمى رسید، یا تحریف شده آن به دست ما مى رسـید نـه تنهـا    

که امرى را که واقع نشده و حقیقت نداشـته بـه عنـوان    بل ،راهى به واقع نداشتیم
و خدا مى داند که چه آثار سوء اسناد تحریف یافته بـار مـى    ،واقع مى پذیرفتیم

  . شد
امروز مى توان واقعه کربلا را از روى خطبه هاى امام و اهل بیت که در مکه 

انـد و از روى   و بین راه حجاز و عراق و کربلا و کوفه و شام و مدینه ایراد کرده
سخنانى که در پاسخ پرسش هاى این و آن گفته اند و از روى اشعارى که خـود  
امام و اصحاب او روز عاشورا در مقابل دشمن خوانده اند، و از نامه هـایى کـه   
میان امام و مردم کوفه و بصره رد و بدل شد، و نامه اى که یزیـد بـه ابـن زیـاد     

و نامه هـاى عمـر    ،ه یزید و عمر بن سعد نوشتهنوشته و نامه هایى که ابن زیاد ب
هـاى   بن سعد به ابن زیاد و نامه ابن زیاد به حاکم مدینه که همه آنها در تـاریخ  

معتبر ثبت شده و به دست آیندگان هم خواهد رسید و همیشه محفـوظ خواهـد   
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ماند از روى این مدارك مى توان واقعه عاشورا را با تمام جزئیات که روى داده 
روزى کـه  . رح و توصیف کرده و هیچ نیازى به مدرك و ماخذ دیگرى نیسـت ش

یزید به ابن زیاد نامه مى نوشت و او را به فرماندهى عراقین منصوب مى داشـت  
و درباره مسلم بن عقیل مى نوشت که خبر یافته ام که مسلم به کوفه آمده تـا در  

  . میان مسلمین ایجاد اختلاف کند

  کند  ثبت تاریخى رسوا مى
یزید مى خواست با این جمله مسـلم را در تـاریخ اسـلام بـا قیافـه مـردى        

ماجراجو و فتنه انگیز نشان دهد، هیچ نمى دانست که تاریخ هـم نامـه او را بـه    
همین عبارت رسوا ضبط مى کند و هم پاسخى را که مسلم به این نامه داد یعنـى  

مه و نامه نویس را هم رسوا همان سخنى را که در جواب ابن زیاد گفت و این نا
روزى که مسلم را دستگیر و بر ابن زیاد وارد کردند ابن زیاد بـا درشـتى و   . کرد

پسر عقیل مردم این شهر آسـوده خـاطر بودنـد پـس تـو      : تندى به مسلم گفت 
ایـن همـان    ،آمدى و میان ایشان تفرقه افکندى و ایشان را به جان هم انـداختى 

ه مسلم نوشته بود و ابن زیـاد چیـزى بـر آن نیفـزود و     مطلبى بود که یزید دربار
اما مسلم پاسخ آن نوشـته و   ،این هم در تاریخ ثبت شده ،همان را به مسلم گفت

این گفته را داد تا در آینده تاریخ مردم هم آن را بخوانند و هم ایـن را و آنگـاه   
  . قضاوت کنند و انصاف دهند

ه این شـهر نیامـده ام کـه مـردم را     این گونه نیست و من خود ب: مسلم گفت 
مـردم ایـن شـهر     ،پراکنده سازم و در میان ایشان ایجاد اختلاف و ناسـازى کـنم  

خودشان به استناد نامه هایى که به ما نوشته انـد مـى گوینـد کـه پـدرت زیـاد       
نیکانشان را کشت و خونشان را ریخت و چون بیدادگران و زورگویـان دنیـا بـا    

و مردم را به حکـم قـرآن    ،آمدیم تا عدالت را برقرار سازیمایشان رفتار کرد، ما 
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آیا مى شد یزید و ابن زیاد کارى کنند که آنچه درباره مسـلم  . مجید دعوت کنیم
اما آنچه مسلم گفت و با جمله اى کوتـاه قیافـه   . نوشتند و گفتند در تاریخ بماند

ر تاریخ نمانـد و  زننده حکومت زیاد را که یکى از جباران عراق بود نشان داد د
کسى آن را نشنود و ننویسد و آیندگان از آن بى خبر بمانند، و واقعا بـاور کننـد   
که مسلم فتنه انگیز و خون ریز و مفسده جو و تفرقه انداز بود؟ این کـار امکـان   

  . پذیر نیست

  تاریخ نیرومند و قدرتمند است 
و اهل بیت او را اسیر یزید مى توانست امام را بکشد و یاران او را شهید کند  

و گرفتار سازد اما نمى توانست حکم تاریخ را تغییر دهد و با قیافه اى جز آنچه 
  . داشته است براى خود در تاریخ جایى باز کند

تاریخ بسیار نیرومند و با قدرت اسـت و امکـان پـذیر نیسـت کـه امانـت و       
اى ایـن و  درستى و صراحت خود را از دست بدهد و تاریخ هوس ها و آرزوه ـ

آن شود خوبى ها و بدى ها را ثبت مى کند، نوشته ها، گفتـه هـا، موعظـه هـا،     
قرار  زورگویى ها، محبت ها و ستم ها را همه را با کمال امانت در جاى خودش

مى دهد، و اگر جز این بود و مى شد که قیافه ها در تـاریخ جابجـا شـود و در    
در  ﷒ظـاهر شـود و موسـى     ﷒صحنه تاریخ فرعون با قیافه نبوت موسـى  

دیگر خدا بـر بنـدگان خـود چـه حجتـى داشـت و        ،قیافه مردى مدعى خدایى
دستاویز بندگان خدا در شناختن حق و باطل چه بود؟ موجـب اطمینـان خـاطر    

که در راه خدا جان مى دهند و فـداکارى   ﷒مردان فداکارى از قبیل ابا عبداالله 
کشته مى شوند همین امانت تاریخ است و مى دانند که خداى متعـال   مى کنند و

احدى را بر تاریخ چیره نساخته است و تاریخ بر هر نیک و بـد چیـره اسـت و    
همه را مى شناسد و از گفتار و کردار همگى نیک باخبر است و کسى نمى تواند 
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نهفتـه از   نیک و بد خود را از تاریخ پوشیده دارد و فصـلى از زنـدگى خـود را   
  . تاریخ برگزار کند

البته تاریخ بسیار با احتیاط و مال اندیش است و با فاصـله دور یـا نزدیکـى    
قیافه هاى واقعى را نشان مى دهد و قیافه هاى تغییر یافته و جابجا شـده را بـه   
صورت واقعى و سر جاى خـودش بـاز مـى گردانـد، و بـا کمـال شـکیبایى و        

  . سابى مى رسددوراندیشى به حساب هر بى ح

  ابن زیاد و تحریف عاشورا 
ابن زیاد براى آن که مردم را از جریان واقعه کربلا رسما بـاخبر سـازید بـه     

مسجد اعظم کوفه رفت و سخنانى گفت که اگر امانت و صراحت تاریخ نبود نـام  
به عنوان یک مرد دروغگو در تاریخ اسلام بـرده مـى    ﷒حسین علیه بن على 

بیداالله در حضور چندین هزار مسلمان عراق و بـالاى منبـر مسـجد اعظـم     شد ع
  :کوفه چنین گفت 

الحمداالله الذى اظهر الحق و اهله و نصر امیر المومنین یزیـد و حزبـه و قتـل     
  . )58( الکذاب ابن الکذاب الحسین بن على و شیعته

یزید و دار یعنى شکر خدا را که حق و اهل حق را پیروز کرد و امیر المومنین 
و دسته او را یارى فرمود و دروغگوى پسر دروغگو یعنى حسـین بـن علـى و    

راستى اگر در اینجا تاریخ با ابن زیاد قدرى مسـاعدت مـى   . شیعیان او را کشت
کرد در همین مجلس و پاى همین منبر جواب او را نمى دادند ممکـن بـود ایـن    

ان و بـه وسـیله امیـر    سخنرانى که در مسـجد مسـلمانان و در حضـور مسـلمان    
مسلمانان ایراد شده است براى بعضى و تا مدتى ایجاد شبهه کند، و این فکر اگر 
چه در مردم کم تحقیق و کم شعور پیدا شود که مبادا واقعیت همین باشد و اینان 
راست گفته باشند و حق با این مرد باشد که بر منبـر و در خانـه خـدا بـه ایـن      
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یشامدى که شده شکر مى کند معلـوم مـى شـود واقعـا     خدا را بر این پ ،محکمى
اما تـاریخ  . را کشته اند ﷒بخیر گذشته و خوب کارى شده که حسین بن على 

در اینجا هم از هوشیارى خود استفاده کرد و پیش از آنکه یـک نفـر از مسـجد    
بیرون رود و جواب این یاوه ها را نشـنود جـواب آن را بـه وسـیله یـک مـرد       

هنـوز  : شیخ مفید و طبرى مى نویسند. مان از جان گذشته تحویل تاریخ دادمسل
از جـا   )59(گفتار عبیداالله به پایان نرسیده بود که عبداالله بن عفیـف ازدى غامـدى   

  . برخاست

  یاوه گویى ابن زیاد 
در این موقع که ابن زیاد یاوه گویى را از حد گذرانـد از جـاى برجسـت و     

دروغگوى پسر دروغگو تویى و پدرت و کسى که تـو  !  اى پسر مرجانه: گفت 
آیا پسران پیغمبـر را مـى کشـید و دم از     ،را به حکومت عراق فرستاده و پدرش

ابن زیاد که تصور مى کرد قدرت او بر تاریخ هم حکومـت  . راستگویى مى زنید
مى کند گفت او را بیاورید غوغایى به پا شد و دیگر آنچه را این مرد با بصـیرت  

این مرد بزرگوار جان بر سر این گفتار . گفته بود نمى شد ناگفته و ناشنیده گرفت
نهاد و به دستور ابن زیاد کشته و به دار آویخته شد اما یک صـحنه از تـاریخ را   

ایـن  . روشن ساخت و صفحه اى از تـاریخ عاشـورا را بـا خـون خـود نوشـت      
کند و در هر موقعى که  هوشیارى و فراست تاریخ همیشه کار خود را کرده و مى
در همان جا در فکر چاره  ،دستى براى تحریف تاریخ از آستین بیرون آمده است

کار افتاده و سندى قاطع و صریح و کافى براى نشان دادن واقع به وجـود آورده  
  . است
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  قیام کربلا گواه قدرت و صراحت تاریخ است 
هادت ملت ها خوانده ایم ما بسیارى از قضایا را در همین تاریخ مربوط به ش 

و شنیده ایم اما کمتر در فکر این بوده ایم که هوشیارى و اسـنادى تـاریخ را در   
نظر بگیریم و راستى بر درایت و لیاقت تاریخ در نشان دادن قیافه هاى واقعى و 

گـواه   ﷒هر سطرى از تاریخ قیام ابـا عبـداالله   . حوادث تاریخى آفرین بگوییم
احت و شجاعت تاریخ است و باید به این حساب توجـه کـرد کـه    قدرت و صر

حتى پس از شهادت امام و مردن یزید در حدود نزدیک بـه هفتـاد سـال تمـام     
قدرت اسلامى به دست خلفاى بنى امیه بود و فقط چند سال ابن زبیر در حجـاز  

عـین  خلافت کرد و تازه او هم در دشمنى با اهل بیت کمتر از بنى امیه نبـود، در  
حال صراحت و شجاعت تاریخ اجازه نداد که در طول این مدت چهـره تابنـاك   

  . تاریخ عاشورا را تغییر دهند و قیافه اى تاریک جاى آن را بگیرد
ابن زیاد به سر مقدس امام نگاه مى کرد و مى خندید و با چوبى که در دست 

هـا چـوب او و   داشت به دندان هاى امام مى زد اما نمى دانست که تـاریخ نـه تن  
خنده او و لاابالیگرى و اخلاق او را ثبت خواهد کرد بلکـه مـردى از اصـحاب    
رسول خدا را براى همین روز ذخیره کرده و او را به کوفه سکونت داده و امروز 
هم او را به مجلس ابن زیاد آورده و پهلوى ابن زیاد جا داده تا چوب و خنده و 

مجلس صورتى پیدا کند کـه قابـل بحـث در     فساد اخلاق او را پاسخ دهد و این
  . تاریخ باشد

  زید بن ارقم در برابر ابن زیاد 
زید بن ارقم یکى از اصحاب رسول خدا و پیرى سالخورده بـود نگـاهى بـه     

چوب خود را از این دو لب بردار، به خـدایى کـه جـز او    : ابن زیاد کرد و گفت 
این سـخن   ،ین لب ها دیده امبارها لب هاى رسول خدا را روى ا ،خدایى نیست
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البته ابن زیاد در آن موقع بـه گفتـار ایـن پیـر     . را گفت و صدا به شیون برداشت
سالخورده صحابى اهمیت نمى داد و نمى توانست بفهمد که این صورت مجلـس  
ها همه ضبط تاریخ مى شود و نامه تاریخ کم و زیادى را فروگذار نمـى کنـد و   

از اینروى زید را با تندى و درشتى از مجلس خـود  همه را به حساب مى آورد، 
معلوم است که در اثر پیرى شـعور خـود   : راند و او را تهدید به قتل کرد و گفت 

را از دست داده اى وگرنه بر این فتح خدایى نمى گریسـتى ؟ تـاریخ همـه ایـن     
 جزئیات را ضبط کرد تا فردا بداند که ابن زیاد شعور خود را از دسـت داده بـود  

نه زید بن ارقم زید بن ارقم نیک مى دانست که قطـع نظـر از حسـاب ثـواب و     
و هـر   ،عقاب هیچ مسلمانى بر هرزگى هـاى ابـن زیـاد آفـرین نخواهـد گفـت      

و رسول خدا را به پیامبرى مى شناسد یا فرزندان وى  ،مسلمانى تا مسلمان است
نداشت که مى شود از در تجلیل و احترام و ادب خواهد درآمد اما ابن زیاد مى پ

هم مسلمان بود و هم بانیان  ،هم مسلمان بود و هم فرزندان رسول خدا را کشت
هم خون عزیزان اسـلام را ریخـت و هـم در تـاریخ      ،اسلام را دروغگو دانست

  . اسلام با قیافه مسلمانى ظاهر شد

  ) س(واقعیت تاریخ در سخنان زینب 
ینب کبرى را در مجلـس یزیـد   اکنون نوبت آن رسیده که بار دیگر سخنان ز 

بخـوانیم هـر    )60(بررسى کنیم و آن سند زنده تاریخى را از روى منابع قرن سوم 
پس از آن کـه یزیـد اشـعار    . چند سخن در امانت و شجاعت تاریخ دامنه یافت

کفرآمیزى از عبداالله بن زبعرى سهمى که در موقع کـافر بـودن خـود گفتـه بـود      
بر آن افزود و صریحا گفت که مـى خـواهم انتقـام    خواند و اشعارى هم از خود 

پدران خود را که در حال بت پرستى به دست یاران محمـد کشـته شـده انـد از     
برخاست و زبـان بـه سـخن گفـتن      ﷒زینب دختر على  ،فرزندان محمد بگیرم
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گشود و فصلى جدید در تاریخ خلافت سه سال و چند ماهـه یزیـد بـاز کـرد و     
االله و رسوله یا یزید ثم کان عاقبه الذین اسـاوا السـواى ان کـذبوا     صدق : گفت 

  . )61( بایات االله و کانوا بها یستهزون
یزید خدا و رسولش راست گفته اند که عاقبت گنـاه کـردن و دروغ دانسـتن    

یعنى اگر امروز آیات خدا را تکذیب مى کنـى   ،آیات خدا مسخره کردن آنهاست
ا مى نگرى و چنان که روزى بت پرستان مکه به شـهادت  و با نظر استهزاء به آنه

جمعى از مسلمانان در جنگ احد خوشحال شدند و شعرخوانى به راه انداختنـد  
تو هم از شهادت فرزندان رسول خدا خوشحال شده اى و شعر مى خـوانى و دم  
از انتقام گرفتن از رسول خدا مى زنى مى دانى چرا اینطور شـده اى و چـرا بـه    

هر کـس راه   ،رسیده اى ؟ از بس گناه کرده اى کارت به اینجا کشیده است اینجا
گناه را در پیش گیرد و در گناه کردن اصرار ورزد به حکـم قـرآن مجیـد روزى    
آیات خدا را تکذیب خواهد کرد و کار او به جـایى خواهـد رسـید کـه آنهـا را      

  . رددمسخره کند و آنگاه را مسخره کند و آنگاه مستحق عذاب خدا گ
  :سپس گفت 

اظننت یا یزید االله حیـث اخـذت علینـا بـاطراف الارض و اکنـاف السـماء،        
فاصبحنا نساق کما یساق الاسارى، ان بنا هوانا على االله و بک علیه کرامـه و ان  
هذا لعظم خطرك عنده فشمخت بانفک، و نظرت فى عطفک، جذلان فرحا، حین 

لیک و قد امهلت و نفست و هـو قـول   رایت الدنیا متسقه لک، و الامور متسقه ع
االله تبارك و تعالى، و لا یحسین الذین کفروا انما نعلى لهم خیر لانفسهم انما نملى 

  . )62( لهم لیزداد و اثما و لهم عذاب مهین
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  شهادت و اسارت خوارى نیست 
یزید مگر گمان برده اى که ما با شهادت و اسیرى خوار و زبون شده ایم ؟ و  

اى زمین و آسمان را بر ما بسته اید، و چون اسیران ما را از این جـا  چون راه ه
به جا مى برید، دیگر خدا لطف خویش را از ما باز گرفته است ؟ و گمـان بـرده   
اى که تو با کشتن مردان حق بـزرگ و بزرگـوار گشـته اى ؟ و خـدایا لطـف و      

 ـ ط از خـود  عنایتى خاص به تو مى نگرد؟ و بدین جهت و از روى این گمان غل
و با خوشحالى و سرمستى تکبر فروش شده اى ؟ چو دیده اى که  ،باور کرده اى

و امور بر وفق مرا تـو مـى گـذرد، و کارهـا      ،دنیا براى تو رو به راه گشته است
و سـخن خـدا را از یـاد     ،از این است که مغرور شده اى ،براى تو رو به راه شده
نکنند که اگر مهلتى به آنهـا مـى دهـیم     مردمان کافر گمان: برده اى که مى گوید

این مهلت بخیر آنهاست آنان را تنها براى آن مهلت مى دهیم که بیشتر گناه کنند 
  . و براى ایشان عذابى است که خوار و زبونشان خواهد کرد

زینب کبرى بعد از این جمله ها یزید را به یاد حادثه اى آورد کـه روز فـتح   
مکه روى داد و رسول خدا بر همه مردان و زنـان  مکه در سال هشتم هجرت در 

و یزید خود فرزند همان آزاد شدگان بـود   ،مکه منت گذاشت و آزادشان ساخت
هم پدرش معاویه و هم جدش ابو سفیان و هم مادر معاویه از آزاد شـدگان روز  
فتح مکه بودند که رسول خدا از همه گذشته ها صرف نظر فرمود و با بزرگوارى 

عمومى همگى را آزاد و آسوده ساخت و فرمود اذهبوا فـانتم الطلقـاء   و گذشت 
در قسـمت دوم خطبـه    ﷒بروید که همه شما آزاد هستید دختر امیر المـومنین  
  :خود خاطره آن روز را عنوان سخن قرار داد و گفت 

امن العدل یا ابن الطلقاء تخدیرك نساءك و اماءك و سوقک بنات رسول االله  
، قدهتکت ستورهن، و اصحلت صوتهن، مکتئبـات تخـدى بهـن الابـاعر و      ﷐
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یحدوابهن الاعادى من بلدالى بلـد لا یـراقین و لا یـووین، یتشـوفهن القریـب و      
  . )63( البعید، لیس معهن ولى من رجالهن

  عدالت و انصاف کجاست ؟ 
کنیـزان خـود را   اى پسر آزاد شدگان عدالت کجا انصاف کجاست ؟ زنـان و   

پرده نشین دارى اما دختران رسول خدا را بى کس و بى پناه بر شترهاى تنـدرو  
  . نشانده اى و به دست دشمنان سپرده اى تا از شهرى به شهرى برند

  :سپس گفت 
و کیف یستبظى بغضنا من نظر الینا بالشنف و الشـئان، و الاحـن و الاضـغان،     

یر متاثم و لا مستعظم و انت تنکت ثنا یا ابى لیت اشیاخى ببدر شهدوا، غ: اتقول 
عبداالله بمنحصر تک ولم لا تکون کذلک و قد نکات القرحه و استاصلت الشـافه  

و نجوم الارض من آل عبدالمطلب و لتـردن    ﷐باهراقک دماء ذریه رسول االله 
فاسـتهلواو   على االله و شیکا موردهم و لتوذن انک عمیت و بکمت و انک لم تقل

  . )64( اهلوا فرحا
یزید چگونه با ما کینه ورزى نکند آن کس که پدیده افکار و دشـمنى بـه مـا    
مى نگرد، با کمال بى باکى و بدون آن که خود را گنهکار بـدانى مـى گـویى اى    
کاش نیاکان من که در بدر کشته شدند امروز حاضر بودند، آنگاه با چوبى که در 

چرا چنین نباشى و حـال آن   ،مى زنى ﷒اى ابا عبداالله دست دارى به دندان ه
 ،و ریشه هاى فضیلت و تقوى را از جا کنـدى  ،که آنچه مى خواستى انجام دادى

و خون فرزندان رسول خـدا را ریختـى و سـتارگان فـروزان روى زمـین را از      
 ـ ،فرزندان عبدالمطلب در زیر ابرهاى بیداد و ستمگرى پنهان کردى ه زودى اما ب

و تو را نیز به جاى آن ها مى برند،  ،بر پدرانت وارد مى شوى ،نزد خدا مى روى
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و آنگاه آرزو خواهى کرد که اى کاش کور و لال شده بودى و نمى گفتى جـاى  
  . نیاکانم خالى تا خوشحال و پاى کوبى کنند

  بار خدایا، حق ما را بگیر 
د دعا کرد و گفت خدایا حـق  چون سخنان دختر امیر المومنین به اینجا رسی 

بـه  : پس به یزید فرمود. ما را بگیر، و از کسانى که بر ما ستم کردند انتقام بکش
خدا که پوست خود را کندى و گوشت خود را بریدى و به زودى بر رسول خدا 
وارد مى شوى و خواهى دید که فرزندان او در بهشت برین جاى دارنـد، همـان   

ا از پراکندگى برهاند و همـه را در بهشـت فـراهم    روزى که خدا عترت رسول ر
و لا تحسـین   سازد، و این وعده اى است که خداى متعال در قـرآن مجیـد داده   

گمـان مکـن کـه     )65( الذین قتلوا فى سبیل االله امواتا بل احیاء عندر بهم یرزقـون 
  . شهداى راه خدا مرده اند چه آنان زنده اند و نزد خدا روزى داده مى شوند

دادخواهى کنـد و اعضـا و     ﷐روزى که داورى با خدا باشد و محمد ! یزید
جوارح تو بر تو گواهى دهند آن روز پدرت که تـو را بـر مسـلمان هـا مسـلط      
ساخت به سزاى خود خواهد رسید، و آن روز دانسته خواهد شد که سـتمکاران  

با این  ،ته که زبون تر استچه مزدى مى برند و جاى چه کسى بدتر و دار و دس
که من به خدا قسم اى دشمن خدا و اى پسر دشمن خدا را کوچک مى شمارم و 
قابل توبیخ و سرزنش نمى دانم اما چکنم چشم ما گریان و سینه ما سوزان است 
و با توبیخ و سرزنش تو شهداى ما زنده نمى شـوند، حسـین مـن کشـته شـد و      

دان مى برند تا از مال خدا مزد خود را بـر بـى   طرفداران شیطان ما را نزد نابخر
  . احترامى نسبت به خدا بگیرند
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  خون ما از دست اینان مى چکد 
خون ما از دست هاى اینان مى چکد و گوشت ما از دهان ایشان مى ریزد و  

اگر امـروز   ،پیکرهاى پاك شهیدان در اختیار گرگان و درندگان بیابان نهاده شده
به زیان آن خواهى رسـید، روزى کـه جـز     ،ى فرداى حساباز کشتن فایده کرد

روزى که تو بر پسر مرجانه فریاد زنى و او بر  ،عملت چیزى را به دست نیاورى
تو فریاد زند، روزى که تو و پیروانت در نزد میزان عدل الهى به جان هم افتیـد،  

د کـه  روزى که به بینى بهترین توشه اى که پدرت براى تو فراهم سـاخت آن بـو  
و جز نـزد وى   ،به خدا من جز از خدا نمى ترسم ،فرزندان رسول خدا را بکشى

خود را دنبال کن و هـر چـه    مکر خود را به کار بر، و کوشش ،شکایت نمى برم
به خدا قسم ننگ و رسوایى کارى کـه بـر مـا انجـام دادى      ،مى توانى جان بکن

  . هرگز قابل شستشو نیست
خطبه خود را به شکرگذارى پروردگـار خاتمـه داد و    ﷒دختر فاطمه زهرا 

شکر خدایى را کـه عاقبـت کـار سـروران جوانـان بهشـت را بـه        : چنین گفت 
خوشبختى و آمرزش ختم کرد و بهشت را جاى آنان قرار داد از خدا مى خواهم 
درجات آنان را بالا برد و از فضل خویش به ایشان بیشتر عنایت کند، چه خـدا  

  . ر توانا استبر هر کا
در مجلـس یزیـد و ایـن گونـه      ﷒این بود خطبه زینب دختر امیر المومنین 

خطبه ها سخنانى نبود که بر اثر تحریک عواطف و ناراحتى هاى روحى و فشار 
مصیبت گفته شود، سخنانى است که روى نقشه دقیق و منظمـى هـر قسـمت در    

ا بـراى همیشـه روشـن سـاخته     جاى خود و در حدود لزوم گفته شده و حـق ر 
  . است

  والسلام علیک و رحمه االله و برکاته
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  بخش دهم
  

  بسم االله الرحمن الرحیم

  فایده تاریخ چیست ؟  
هنگامى که مرگ یعقوب فرا رسید و از پسران خود پرسید کـه پـس از مـن     

  چه چیز را پرستش خواهید کرد؟
و اسحاق را که خـدایى  خداى تو و خداى پدرانت ابراهیم و اسماعیل : گفتند

تلک امه قـد خلـت    یگانه است و شریک ندارد خواهیم پرستید قرآن مى گوید 
یعنـى یعقـوب و    )66( لها ماکسبت و لکم ماکسیتم و لا تسئلون عما کانوا یعلمـون 

فرزندان خداشناس او ملتى بودند که رفتند و نیک و بد خود را با خود بردند نـه  
  . واهند داد و نه از بدیهاى ایشان بر شما خواهند نهادنیکى هاى آنان را به شما خ

مگر شما مى گوییـد  : که مى گوید 140سپس قرآن در سوره بقره پس از آیه 
که ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و دوازده سبط بنى اسرائیل یهودى یـا  

خدا و چه آیا شما بهتر مى دانید یا : نصرانى بوده اند، اى رسول خدا به اینان بگو
کسى ستمکارتر است از آنکه شهادتى از خدا نزد او باشد و آن را مخفى کنـد و  

اینجا هم بعد از این آیه مى گوید تلک  ،خدا از آنچه انجام مى دهید غافل نیست
امه قد خلت یعنى اولاد ابراهیم و فرزندان او یهودى یا نصرانى نبوده اند و پیش 

ى زیسته اند، ثانیا هر چه بوده اند و هر کیشـى  از موسى و عیسى علیهم السلام م
داشته اند و هر نیک و بدى ارتکاب مى کرده اند به حال شما چه سود و زیـانى  

اگر مردمى نیک بوده اند و کار نیک و شایسته انجام داده اند و اگر مردمى . دارد
کـه  بد و بدکار بوده اند شما چرا نگران بدى هاى آنها باشید، مگر ممکـن اسـت   

  روز حساب شما را مسؤ ول بدى هاى آنها بشناسند؟
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سلام و درود فرستادن به روح پاك شهیدان و رادمردان و از جان گذشـتگان  
راه خدا و لعن و نفرین کردن به کسانى که در مقابل حق ایستاده انـد و بـه روى   
 اهل حق شمشیر کشیده اند، و مردان با فضیلت و با تقوى را که بهتـرین سـرمایه  

هر ملتى هستند از میان برده اند کارى اسـت نیـک و شایسـته امـا نمـى توانـد       
سعادت انسان را تامین کند مگر آنگاه که آدمى هم فکـر و هـم افـق و همگـام     
مردان نیک باشد و در فکر و عمل از بدکاران کناره گیـرى کنـد، وگرنـه سـخن     

ن پـاك و  همان است که خدا گفته تلـک امـه قـد خلـت آن نیکـان و آن مـردا      
و آن بدسیرتان آدمى صورت ملتى هستند که به راه خود رفته اند، هـر   ،ملکوتى

و هر چه گناه و بدى  ،چه توفیق و خوبى و نیکى داشته اند براى خود آنها است
نه شما بر کارهـاى نیـک ایشـان     ،و ستمگرى داشته اند بر خود ایشان بار است

  . مسؤ ول هستیدپاداش خواهید برد، و نه بر کارهاى بدشان 
تکرار این آیه هم در سوره بقره آنهم در فاصله کمتر از ده آیه براى آن اسـت  

و نباید کسى به این دلخوش باشـد کـه    ،که توجه به این موضوع بسیار مهم است
و یاران او مردانى بزرگ و بزرگوار بوده اند یـا ابـن    ﷒بگوید حسین بن على 

  . مردمى بد و بیراه زیاد و یزید و همکارانش

  مردم و انتقاد از بدکاران 
درود مى فرستند اما  ﷒چه بسا مردمى که ممکن است به روح مقدس امام  

خود از لحاظ فکر و عمل و طرز کار ابن زیـاد را پسـندیده انـد، و راه او را در    
ده انـد و  پیش گرفته اند، و چه بسا مردمى که از بدان گذشته تاریخ انتقادهـا کـر  

بدها گفته اند و عذاب هاى فراوان براى ایشان خواسته اند اما در طـرز رفتـار و   
  . کردار خویش همان ها را به عنوان پیشوا و رهنما برگزیده اند
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در این نکته شبهه اى نیست که تایید حق و اهل حق به هر نسبتى که باشـد و  
اما  ،ر حد خود اثر بخشمبارزه با بدان و بدى ها هر چند کارى است خوب و د

انسان را در ردیف نیکان و سـعادتمندان قـرار نمـى دهـد، و از جرگـه بـدان و       
بدکاران بیرون نمى آورد، مگر آنگاه که روش عمل انسان به آنان نزدیک شود و 
از اینان دور گردد، و در این صورت است که مـى شـود گفـت مـن هواخـواه و      

خـالف بـدان و بـدکاران قـرآن مجیـد بـه       طرفدار خوبان و نیکانم و دشمن و م
موضوع تاریخ و نقل سرگذشت ملت هایى که آمـده انـد و رفتـه انـد و نقـل و      

و کسانى که با ایشان درافتاده اند بسیار عنایت فرموده است   ﷐قصص پیمبران 
و قسمتى مهم از آیات و سوره هاى قرآن مجید به نقل و بیـان همـین موضـوع    

اما منظور از ایـن قسـمت تنهـا آن     ،تاریخ گذشتگان اختصاص یافته است یعنى
مرد خـوبى بـود و فرعـون مـرد      ﷒نبوده که مسلمانان جهان بدانند که موسى 

یا قوم عاد و ثمود مردمان بد و بیراه بودند، و فـلان ملـت دیگـر مردمـى      ،بدى
بران خـدا و خـوبى مسـیحیان    و دیگر پیم ﷒خوب و سر به راه خوبى موسى 

نجران که به دست ذونواس پادشاه یمن کشته شدند و بـدى ذونـواس بـه حـال     
  . مسلمان چه سود و زیانى دارد

  بهره مندى از تاریخ گذشتگان 
نقل تاریخ گذشـتگان بـراى آن اسـت کـه مسـلمانان در علـل پیشـرفت و         

ملتـى دیگـر تامـل    سعادتمندى و سرفرازى ملتى و بدبختى و زبونى و بیچارگى 
کننــد و آنچــه را در ملتهــاى گذشــته جهــان موجــب ســربلندى و ســرفرازى و 
نیرومندى و سرورى بوده است بشناسند و پى آن بروند و نیز آنچـه را در ملـت   
هاى گذشته دنیا باعث سقوط و بدبختى و گرفتارى به عـذاب خـداى متعـال و    

ند و بدانند که سنت خداى نابودى مى شده است نیک بشناسند و از آن پرهیز کن
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متعال عوض نمى شود و تغییر نمى کند، و اگر قومى به جهتـى در دنیـا سـرفراز    
شده اند، آن نکته همیشه موجب سرفرازى خواهد بـود و اگـر ملتـى بـه علتـى      

  . بدبخت و زبون شدند، آن علت همیشه باعث بدبختى و زبونى خواهد گشت

  سنتهاى خداوندى 
در قرآن مجید استعمال شده به همین معنى لغوى اسـت   کلمه سنت هر جا که 

یعنى روش و طرز عمل که خداى متعال با امت هاى گذشته داشته و در همه جا 
براى عزت و سربلندى راهى اسـت   ،خدا مى گوید که سنت من تغییرپذیر نیست

که تغییر نمى کند و براى بدبختى و بیچارگى هم راهـى و علتـى کـه تغییرپـذیر     
   .نیست

  . )67( سنه االله فى الذین خلوا من قبل و لن تجدلسنه االله تبدیلا 

  بندگان منافق صفت 
یعنى آن گونه رفتارى که خدا درباره بندگان منافق و گنه کـار خـود داشـته     

است که اول پیمبران و فرستادگان برایشان بفرستد و اتمـام حجـت آنـان را کـه     
زند هلاك گرداند و نابود کند، و آنان را ایمان نیاورند و به کفر خویش اصرار ور

که با خدا و پیغمبرش از راه دورویى و فریبکارى و نفاق درآیند، و هم بـا خـدا   
باشند و هم با دشمنان خدا و هم از رسول خدا غنیمت جنگ و دیگر بهره هـاى  
 ،مسلمانى گرفته باشند، و هم از دشمنان او حق حساب جاسوسى و فتنه انگیزى

رسوا کند، و دستشان را از هر دو طرف کوتـاه سـازد، و رانـده اینجـا و      اینان را
آنجا کند، این سنت خدا تغییرناپذیر نیسـت و نبایـد انتظـار داشـت کـه نفـاق و       
دورویى روزى موجب شرمندگى و رسوایى باشـد و روزى باعـث سـرفرازى و    

  : نیک نامى در قرآن سوره اسراء نیز همین نکته به این گونه بیان شده
  . )68( سنه من قد ارسلنا قبلک من رسلنا و لا تجد لسنتنا تحویلا 
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تحویل هم همان تبدیل و تغییر و از حالى به حالى بردن است در سوره انفال 
  . نیز کلمه سنت به همین معنى به کار رفته است

قل الذین کفروا ان ینتهوا یغفرلهم ماقد سلف، و ان یعـودو افقـد مضـت سـنه      
   .)69( الاولین

یعنى به کافران بگو اگر از کفر و عناد خویش بازگرداند و دست از عنـاد یـا   
حق کوتاه سازند آمرزیده شوند، و اگر به کفر و عناد خـود بازگردنـد روش مـا    

یعنى درباره اینـان هـم همـان روش بـه کـار       ،درباره گذشتگان عمل شده است
نیز هلاك خواهیم کرد، در خواهد رفت و چنان که آنان را هلاك کردیم اینان را 
  :سوره حجر نیز همین نکته به این صورت آمده است 

  . )70( لا یومنون به و قد خلت سنه الاولین 

  کفار مکه و دشمنى با رسول خدا 
یعنى این کفار مکه که در دشمنى و عنادورزى بـا رسـول خـدا اصـرار مـى       

رند اما تکلیفشـان روشـن   اینان ایمان نمى آو ،ورزند، امیدى به ایمان آنها نیست
است و روش ما درباره کافرانى که پیش از ایشان بوده اند و بر کفر خود اصـرار  
ورزیده اند معلوم است با اینان نیز چنان کنیم که با آنان رفتار کـردیم در سـوره   

  :فتح مى گوید
 ولو قاتلکم الذین کفروا لولوا الادبار ثم لا یجدون ولیـا و لا نصـیرا سـنه االله    

  . )71( التى قد خلت من قبل و لن تجد لسنه االله تبدیلا
یعنى اگر مشرکان مکه در حدیبیه با شما جنگ مـى کردنـد صـرفه اى نمـى     
بردند و پشت به جنگ مى دادند و سپس نه پناهى به دسـت مـى آوردنـد و نـه     
یاورى و این طرز رفتارى است که پیش از این هم خدا با کافران داشته و رفتار 

یعنى یکى از سـنت هـاى پروردگـار ایـن      ،ت خدا را تغییر و تبدیل نیستو سن
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است که ایمان مایه پیروزى و غلبه یافتن بر دشمن است و نه شـما تنهـا و بـت    
پرستان مکه بلکه هر دو دسته اى که با هم درافتند و یکى از آنها با انگیزه ایمان 

سـوره فـاطر یعنـى سـوره     در . به میدان کارزار آید خداى او را پیروز مى کنـد 
  :ملائکه مى گوید

و لا یحیق المکر السیى ء الا باهله فهل ینظرون الا سنت الاولین فلـن تجـد    
  . )72( لسنه االله تبدیلا و لن تجد لسنه االله تحویلا

  رفتار بد دامنگیر آدمى شود 
یعنى اینان که دست از بت پرستى برنمى دارند و مکرهاى بد به کار مى برند  
از پیشرفت اسلام جلوگیرى کنند بدانند که مکرهاى بد دامنگیر همان کسـانى  تا 

مى شود که مکر مى کنند و اگر ایشان انتظار داشته باشند که ما با ایشان روشـى  
در پیش گیریم جز روشى که با گذشتگان داشته ایم انتظارى است بى جا، زیـرا  

ایه سرفرازى و پیشـرفت  سنت خدا تغییرپذیر نیست و مکر و فریبکارى هرگز م
  :نبوده است در سوره مومن یعنى سوره غافر مى گوید

فلم یک ینفعهم ایمانهم لماراوا باسنا سنه االله التى قد خلت فى عباده و خسـر   
  . )73( هنالک الکافرون

یعنى کسانى که پیمبران را تکذیب و آنها را مسخره کردند و عـذاب بـر آنهـا    
را دیدند و دست بـه دامـن مـا شـدند و گفتنـد       فرستادیم چون سختى عذاب ما

دست از شرك و کفر خویش برداشتیم و به خداى یگانه ایمان آوردیم این ایمان 
که از فشار عذاب ناشى شده بود سودى به حال ایشان نمى داشت و ایـن روش  

  . خدایى است که در میان بندگانش عمل شده و کافران در آن حال زیان بردند



197 

 

  در تمام امتها یکى است  سنتهاى الهى
از مجموع این آیات چنین برمى آید که خداى متعال بـراى خـاطر کسـى از     

سنت هاى خویش دست برنمى دارند نه کسى را بـى جهـت عزیـز و سـربلند و     
سعادتمند مى کند، و نه کسى را بى جهت خوار و زبون و بدبخت مى گرداند، هم 

تى نه خدا ملتى را آفریده تا بر دیگران آن را راهى است و هم این را جهتى و عل
سرورى کنند و در دنیا عزیز و سربلند باشند، و نه مردمى را خلـق کـرده بـراى    
آنکه بیچاره و بدبخت و ناروا درمانـده باشـند، هـم آن کـه در دنیـا سـرورى و       
توانگرى یافته اند بر حسب سنت الهى بوده است و هم اینان که زبونى و بدبختى 

  . کشیده اند و رسوایى
در یکى از خطبه هاى خود که در نهج البلاغـه نقـل شـده     ﷒امیر المومنین 

  :مى گوید
واالله لا ظن ان هولاء القوم سیدالون منکم باجتماعهم على باطلهم و تفـرقکم   

عن حقکم و بمعصیتکم امامکم فى الحق، و طاعتهم امامهم فى الباطل و بـادائهم  
م، و خیانتکم صاحبکم و بصلاحهم فى بلادهم و فسادکم، فلـو  الامانه الى صاحبه

  . )74( ائتمنت احدکم على قصب لخشیت ان یذهب بعلاقته

  پیروزى دشمن بر دورافتادگان از ایمان 
یعنى به خدا قسم گمان مى کنم که این دشمنان شما به زودى بر شما پیـروز   

همان باطل خود همـاهنگى   شوند و کار را از دست شما بگیرند چرا که اینان در
دارند اما شما در حق خود پراکنده و از هم جدا هستید، آنان امام خود را در راه 
باطل اطاعت مى کنند اما شما امام خـود را در راه حـق معصـیت مـى کنیـد، و      
فرمان او را نمى برید، آنان با رهبر خود به امانت رفتار مى کنند اما شما به امـام  

نید، آنان در سرزمین خود و براى خود خوب مردمى هستند و خود خیانت مى ک
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کار به زیان کشور خود نمى کنند، اما شما در سرزمین خودتان و جایى که از آن 
شما است بد مردمى هستید و تبهکارى مى کنید، با شما مردم چگونه مـى تـوانم   

سـتى مـى   کار کنم که اگر به یکى از شماها کاسه اى چوبى به امانـت بسـپارم را  
  . ترسم که دسته آن را براى خود جدا کند

با این کلمات همه آن آیات را شرح و  ﷒مى توانم بگویم که امیر المومنین 
تفسیر کرد و نشان داد که از قانون هاى خدایى و سنت هـاى الهـى نمـى تـوان     

که شما تنها مى خواهد به اصحاب خود بگوید  ﷒امیر المومنین . سرپیچى کرد
به اینکه امام شما على است غالب نخواهید شد و آن دیگران تنها به این دلیل که 
مرد بدى بر آنها حکومت مى کند مغلوب نخواهند شد، سـنت خـدا در غالـب و    
مغلوب شدن ملت ها این نبوده و نیست که هر دسـته اى امـام عـادل و خـوبى     

اگر چه بـا هـم متحـد و هماهنـگ     داشتند غالب شوند و کار آنها پیشرفت کند، 
  . )75(نباشند، و اگر چه امام خود را نافرمانى کنند 

و اگر چه به امام خود خیانت ورزند و اگر چه در سرزمین خود و در کشـور  
خود و براى خود هم مردمانى بد و تبهکار باشند، و نیز سنت خدا این نیست که 

آنهـا پـیش نـرود و از مقاصـد     هر دسته اى که رهبر ستمگرى داشته باشند کـار  
خویش باز مانند و هرگز نوبت دولت به آنها نرسد و هرگز پیـروز نگردنـد هـر    
چند مردمى متحد و متفق و هماهنگ باشند، و هر چند رهبـر خـود را اطاعـت    
کنند و با وى به امانت رفتار کنند و در میان خود براى خـود مردمـى خـوب و    

تى که خـداى متعـال دارد آن دسـته اول بـا     نافع و درستکار باشند بر حسب سن
همان امام خوبى که دارند شکست خواهند خورد و قدرت و دولـت خـود را از   

ــا پراکنــدگى و اخــتلاف و نافرمــانى و خیانــت  و  ،دســت خواهنــد داد، چــه ب
نادرستکارى نمى توان برقرار ماند و این دسته دوم با همین رهبر سـتمگر پـیش   
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چه مقتضـاى اتحـاد و    ،ز دست دیگران خواهند گرفتخواهند برد و قدرت را ا
اتفاق و اطاعت و انقیاد و امانت داشتن و درسـتکارى بـه حکـم سـنت دیـرین      

  . پروردگار پیشرفت و پیروزى و غالب شدن و قدرت یافتن است

  اصحاب خود را مغرور نمى کرد  ﷒على 
د و به آنها دروغ بگوید که نمى خواست اصحاب خود را مغرور کن ﷒على  

با داشتن امامى مانند على خیالتان آسوده باشد، به هر حال دنیا و آخـرت مـال   
امـام شـما امیـر المـومنین اسـت      . شماست اتحاد و اتفاق نداشـتید مهـم نیسـت   

خیانتکار بودید عیبى ندارد، امام شما على است از امام خود اطاعـت نکردیـد و   
چه امامى مثل على دارید اگـر در   ،ى نگرانى نیستحرف او را گوش ندادید جا

میان خود و در شهر و کشور خود و براى خود بد مردمى بودید و خانه خـود را  
به دست خود خراب کردید و براى خود هم مردمى فاسد و مفسد بودیـد چـون   

  . امامى مثل على بر شما حکومت مى کند زیانى به شما نخواهد رسید
ن شما چون مرد ستمگرى بر ایشان حکومت مى کند هر از طرف دیگر دشمنا

چه باشد و هر طور باشند همیشه زبون و خوار و شکست خورده شما خواهنـد  
بود اگر چه بیش از شما با هم متحد و متفق باشند و اگر چه بیش از شما امین و 
درستکار باشند، و اگر چه بیش از شما گوش به فرمان امام خود باشـند، و اگـر   

بیش از شما براى خود و کشور خود خوب و سودمند باشـند، از ایـن گونـه     چه
به اصحاب و  ﷒دروغ ها که همه بر خلاف سنت پروردگار است امیر المومنین 

شیعیان خود هرگز نگفت و همیشه در هر مقامى آنان را بـه تخلـف ناپـذیرى و    
ود شیعیان و اصحاب امیـر  تغییر نیافتن سنت هاى پروردگار توجه مى داد، اما خ

از این گونه دروغ ها به خود مى گفتند و شاید بسیارى از آن هـا   ﷒المومنین 
تصور مى کردند یا تصور مى کنند که راستى مى تـوان سـنت هـا و روش هـاى     
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خدا را عوض کرد و از آنچه تمام بشر نتیجه بد گرفته انـد و مـى گیرنـد نتیجـه     
ایى که دیگران را پست و زبون و بیچاره ساخته اسـت و  و یا کاره ،خوب گرفت

عزت و قدرت و سعادتشان را به باد داده است با همان کارها مى توان عزیـز و  
  . نیرومند و سعادتمند شد

  :درباره جهاد گوید ﷒در خطبه دیگر هم امیر المومنین 
و شملته البلاء و خ ل  فمن ترکه رغبه عنه البسته االله ثوب الذل و شمله البلاء 

و دیث بالصغار و القماء و صرب على قلبه بالاسهاب، وادیل الحـق منـه بتضـییع    
  . )76( الجهاد و سیم الخسف و منع النصف

نمى خواهد از ثواب جهاد در راه خدا و دفاع از  ﷒اینجا هم امیر المومنین 
کسـى جهـاد نکـرد و     مرزهاى خود و دین خود سخن بگوید، یا بگوید که اگـر 

ملتى وظیفه جهاد و دفاع از وطن را از یاد برد و در خانه اش نشست تا دشـمن  
بر سر او تاخت عقوبت او در قیامت این گونه و آن گونه خواهـد بـود، در ایـن    
بیان امیر المومنین هیچ کارى به ثواب و عقاب اخروى ندارد و مى خواهد مردم 

و سنن الهى که هر قومى شانه از زیر بـار وظیفـه   را توجه دهد به یکى از قوانین 
جهاد و دفاع خالى کنند، و در فکر حفظ مرزهاى خود از تعرض دشمن نباشند، 

خـوار و زبـون    ،اگر چه پیغمبرشان خاتم انبیاء باشد و امام شان امیـر المـومنین  
در  ،خواهند شد، و سر تا پاى آنها را گرفتارى و بیچـارگى فـرا خواهـد گرفـت    

ملت ها کوچک و سرشکسته خواهند بود، نور عقل و درایـت را از دسـت    میان
خواهند داد در اثر ترك وظیفه جهاد و دفاع حق را از دست مى دهنـد و دولـت   
به دست دیگران خواهد افتاد، داغ مذلت بر پیشانى چنین ملتى خواهد خـورد و  

  . کسى با او به انصاف و عدل رفتار نخواهد کرد
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  ك جهاد آثار ناگوار تر
با ناامیدى از آنکه مردم را از طریق عاطفه  ﷒مى توان گفت امیر المومنین  

دینى براى جهاد آماده سازد، دست به دامن عاطفه ملـى آن هـا شـد و بـه آنهـا      
فرمود که اگر براى ثواب اخروى وى به جهاد نمى روید و از عقوبـت و کیفـرى   

رید، از آثار بدى که ترك جهاد در زنـدگى  که بر ترك جهاد مترتب است بیم ندا
شما دارد بترسید و از سنت هاى خدایى که تغییرناپذیر است برحذر باشید، شـما  
اگر هم ثواب اخروى را نخواهید باید براى حفظ عزت و اسـتقلال و سـربلندى   

دشـمنان حفـظ کنیـد و     خود به پا خیزید و مرزهاى کشور خـود را از تعـرض  
را در میان ملل از دست ندهیـد و خـود را در اثـر خانـه      حیثیت و آبروى خود

  . نشینى و فرصت به دست دشمن دادن گرفتار و بیچاره نسازید
  :مى گوید ﷒سپس امیر المومنین 

الا و انى قد دعوتکم الى قتال هولاء القوم لیلا و نهار و سرا و اعلانا، و قلت  
ماغزى قـوم قـط فـى عقـردارهم الاذلـوا،      اغزوهم قبل ان یغزوکم، فو االله : لکم 

  . )77( فتواکلتم و تخاذلتم حتى شنت علیکم الغارات و ملکت علیکم الاوطان
یعنى من شب و روز، پنهان و آشکار به شما مى گفـتم کـه بـا مـردم شـام و      
دشمنان خود بجنگید، و پیش از آنکه آنها بر شما بتازند و شما را غافل گیر کنند 

ان حمله برید و پیشگیرى نمایید چه هرگـز ملتـى نبـوده کـه در     شما بر آن یاغی
خانه خود بماند و همانجا بنشیند تا دشمن بر وى بتازد، و مرزهـاى او را یکـى   
پس از دیگرى غارت کند، و آنگاه در مرکز کشورش با وى در جنگ شود و آن 

ایـن و  ملت ذلیل و خوار نشود و شکست نخورد، اما هر چه گفتم شما کار را به 
آن حواله ساختید و یکدیگر را از کار جهاد سست کردید تا در نتیجه بـه حکـم   
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قانون و سنت الهى دشمن از مرزهاى شما به کشـور شـما راه یافـت و هـر روز     
  . ناحیه اى را غارت کرد و از دست شما گرفت

  قانون الهى 
سـاب  قرآن مجید در توجه دادن مردم به این حساب که ما براى این و آن ح 

خود را به هم نمى زنیم اصرار ورزیده و آیاتى بسیار براى روشن سـاختن ایـن   
  . حقیقت در قرآن مجید مى توان یافت

  :در سوره بقره راجع به یهودیان معاصر رسول خدا مى گوید
و قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدوده قل اتخذتم عنداالله عهدا فلن یخلف االله  

االله ما لا تعلمون بلى من کسب سیئه و احاظت بـه خطیئتـه    عهده ام تقولون على
  . )78( فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون

این بهودیان معاصر و معاند رسول خدا گفتند ما اگر به دوزخ هم رفتیم چنـد  
روزى بیشتر در آن نخواهیم ماند اى رسول ما به اینان بگـو مگـر شـما از خـدا     

شما عهد و پیمانى بسته و اطمینان دارید که خدا عهـد  سندى گرفته اید و خدا با 
خود را به هم نمى زند، یعنى مگر خدا به شما تنها سندى داده کـه مـا در موقـع    
رسیدگى به حساب ها با گنهکاران دیگر به گونه اى رفتار مى کنیم و با شما بـه  

اى بـر  ،گونه دیگر همان گناهى که دیگران را براى همیشه معذب خواهد داشـت 
شما چند روزى بیشتر تولید زحمت نخواهد کرد راستى خدا چنین قرار محرمانه 

  . یا آنچه را که نمى دانید به خدا نسبت مى دهید! اى با شما دارد؟
سپس اشاره به همان قانون خدایى مى کند که اگر گناه بر آن مستولى شـد و  

اب خواهد بود بلى اثر گناه همه وجود او را فرا گرفت دیگر براى همیشه در عذ
بلى شما را هم با همان قانون عمومى عذاب مى کنم و آن قانون این  ...من کسب

است که هر کس به گناه و شرك گرفتار شود و گناهش او را فرا گیـرد چنانکـه   
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تا مرگ از آن رهایى پیدا نکند چنین کسانى همیشـه در عـذاب دوزخ خواهنـد    
  . بود

  تر و جامع تر بیان شده استدر سوره نساء همین نکته صریح 
لیس بامانیکم و لا امانى اهل الکتاب من یعمل سوءا یجزبه و لا یجدلـه مـن    

دون االله ولیا و لا نصیرا و من یعمل من الصالحات من ذکر اوانثـى و هـو مـومن    
  . )79( فاولئک یدخلون الجنه و لا یظلمون نقیرا

به آرزوهاى شما و اهـل  یعنى ثواب و عقاب و آثار نیک و بد کارها بستگى 
کتاب ندارد، نه قانون الهى براى خاطر شما مسلمانان به هم خواهد خـورد و نـه   
براى خاطر اهل کتاب و آن قانون این است که هر کس کار بدى انجام دهـد بـه   
کیفر آن خواهد رسید و جز خدا پناه و یاورى به دست نخواهد آورد، و هر کسى 

یمان باشد اینان وارد بهشـت خواهنـد شـد و کمتـر     از مرد و زن درستکار و با ا
  . ظلمى بر ایشان نخواهد شد

  والسلام علیکم و رحمه االله و برکاته  
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  بخش یازدهم
  

  بسم االله الرحمن الرحیم

    ﷐خویشاوندى با رسول خدا  
 ـ   ﷐در همان نخستین روزى که رسول خدا   ر خـداى  دعوت خود را بـه ام

مـامور شـد کـه     )80(متعال علنى کرد و با نزول آیه و انـذر عشـیرتک الا قـربین    
خویشاوندان نزدیکتر خود را بیم دهد و به دین مبین اسلام دعوت کند، در همان 
روز بارها به خویشان نزدیک خود مى فرمود که به اعتماد خویشاوندى با من از 

انید که کارى به دست من نیست و من راه بندگى خدا منحرف نگردید، و نیک بد
. نمى توانم بر خلاف سنت الهى بهره مندى به شما برسانم و زیان از شما بگردانم

و اگـر بـه    ،اگر بهره مندى به شما رسد از همان راهى است که خدا معـین کـرده  
کسـى   ،زیانى گرفتار شوید بر حسب همان قانونى است که خدا وضع کرده است

راى خاطر قریش یا بنـى هاشـم یـا بنـى عبـد منـاف یـا بنـى         تصور نکند که ب
عبدالمطلب یا دخترم فاطمه یا عمـه ام صـفیه حسـاب هـا را بهـم مـى زننـد و        

  . زشتکارى اینان را نادیده مى گیرند
رسول خدا پس از نزول آیه ى مزبور قریش را فـراهم سـاخت و فرمـود اى    

 ـ ان شـما بـه دسـت مـن     گروه قریش خود را از آتش نجات دهید که سود و زی
نیست یعنى براى سود و زیان و ثواب و عقاب قانونى است کـار خـوب کردیـد    
سود مى برید به شما ثواب مى دهند کار بد کردید زیان مى برید، شما را عقـاب  
مى کنند، اى گروه بنى کعب بن لوى خود را از آتش نجات دهید که سود و زیان 

خود را از آتش نجات دهیـد کـه مـن     اى گروه بنى قصى ،نیست. شما به دست
نمى توانم به شما ثوابى برسانم و نمى توانم از شما عذابى بگردانم اى گروه بنـى  
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عبد مناف خودتان موجبات رهایى خود را از عذاب خدا فراهم سازید که بـراى  
باشید بهشت مى روید، مشـرك   یعنى خداشناس ،شما از من کارى ساخته نیست

د بود، کلیدى به دست من نداده اند که مشرکین خویشـاوند  باشید دوزخى خواهی
و نیز به من حق نداده اند که دوستان و  ،خود را از در محرمانه اى بهشت برسانم

اى بنى زهره بن کـلاب خـود را از    ،خویشان خود را از تکالیف الهى معاف دارم
  . عذاب خدا نجات دهید

ا عذاب نکند و بدانید که کـارى  اى بنى عبدالمطلب کارى کنید که خدا شما ر
اى بنى عبـد شـمس بـا     ،اى بنى هاشم ،اى بنى مره بن کعب ،به دست من نیست

 ،خدا پرستى خود را از عذاب شرك رهایى بخشید که از من کارى ساخته نیست
اى صـفیه عمـه    ،اى عباس عموى پیغمبر تو هم خود را از عذاب خدا آزاد کـن 

ایى خود باش که من هیچ کارى براى شما نمى محمد تو هم به فکر آزادى و ره
نه منفعت دنیاى شما به دست من است و نه نصیب آخرت شما،  ،توانم انجام دهم

مگر خودتان خداشناس شوید و بگویند لا االله الا االله اى فاطمه دختر محمـد تـو   
هم براى نجات از عذاب خدا کوشش کن که از پدرت کـارى سـاخته نیسـت و    

و را من در اختیار ندارم البته شما خویشان من هستید و من هم بـا  سود و زیان ت
  . شما صله رحم خواهم کرد

  ایمان و عمل صالح 
اگر خویشاوندى با رسول خدا جاى ایمان و عمـل صـالح را نمـى گیـرد و      

دختر پیغمبر هم باید از همان راهى که دیگران سعادتمند و خـوش عاقبـت مـى    
ود را تامین کند و نـه تنهـا بـراى او کـه دختـر      شوند سعادت و حسن عاقبت خ

پیغمبر است براى شخص رسول خدا هم جز ایمان و عمل صالح راهى به جلـب  
چگونه ممکن است کسى تصور کند که بعد از شـهادت   ،رضاى پروردگار نیست
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و این احادیث نبوى و خطبه هاى نهج البلاغـه   ،آن آیات قرآن ﷒امام حسین 
شده و راهى دیگر براى بهشتى شـدن و حسـن عاقبـت غیـر از راه     همگى نسخ 

ایمان و درستکارى به دست آمده است و آن مقدارى که پـیش از واقعـه کـربلا    
مسلمان احتیاج به راست گویى و امانت و درستکارى و مواظبت بـر عبـادات و   
وظایف شرعى و پرهیز از دروغ گفتن و میگسارى و رباخوارى و حرام خوارى 

شت فعلا به آن اندازه احتیاج ندارد و مى شود انسان در ستمگرى از کشندگان دا
جلو بیفتد و در عین حال به درود فرستادن و سـلام کـردن بـر     ﷒امام حسین 

امام و یاران بزرگوارش دلخوش باشـد و روز حسـاب هـم بـا امـام و یـارانش       
روح و خلوص و ایمـان  محشور شود، یارانى که سندهاى زنده عظمت و بزرگى 

و در همـین سـندهاى زنـده بـه معنـى صـحیح        ،و راستگویى آنها را مى خوانیم
  . هواخواهى و طرفدارى آشنا مى شویم

  واژه هاى عشق و ایمان 
واژه هاى عشق و ایمان و طرفـدارى و فـداکارى را    ﷒یاران امام حسین  

روز عاشورا در مقابل دشمن مـى  براى ما معنى کرده اند، و حتى با رجزهایى که 
ساخته اند، تا آن  خوانده اند وضع روحى و شخصیت و معنویت خود را منعکس

کس که مى گوید یا لیتنى کنت معکم فافوز معکم قدرى بیندیشد و انصاف دهـد  
که آیا همین جمله در شمار راست هاى او نوشته خواهد شد یا در سـتون دروغ  

مى کند که اى کاش با عابس بن ابى شـبیب شـاکرى   هاى او، و آیا راستى آرزو 
همراه مى بود و مانند او در مقابل سنگباران دشمن زره از تن و کلاه خود از سر 

تن او زیر سنگ ها نرم و کوبیده مـى شـد یـا     ،دور مى کرد، و در راه یارى حق
 چون حساب نکرده که آنها چه کرده اند و چه قدرتى نشان داده اند و در مقابـل 

چه ضربت هایى ایستادگى داشته اند آرزوى همراهى آنها را در دل مى گذارنـد  
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و سخن بسیار کم مغز و دور از حقیقت بر زبان خویش مى راند و شاید امیـدوار  
یکجا یادداشت کند، اصـحابى   ﷒است که این سخن را با سخنان اصحاب امام 
ه بودند که نور یقـین آنهـا در مقـام    که در ایمان و نورانیت و یقین به جایى رسید

  . تسلیت امام هم مى درخشید
  :طبرى مى نویسد زهیر بعد از نماز ظهر امام جنگ سختى کرد و مى گفت 

ــین   ــن القـ ــا ابـ ــر و انـ ــا زهیـ   انـ

ــین       ــن حسـ ــیف عـ ــم بالسـ   اذودهـ

    
منم زهیر پسر قین که با شمشیر خود دشمن را از امام خویش دور مى کنم و 

  :شانه امام زد و گفت سپس دستى به 
  اقــــدم هــــدیت هادیــــا مهــــدیا

  فــــالیوم تلقــــى جــــدك النبیــــا     

    
ــا   ــى علیــ ــنا و المرتضــ   و حســ

ــا        ــى الکمیــ ــاحین الفتــ   و ذالجنــ

    
قدم پیش نه و دل رنجه مدار، امامى هستى که هم خود هدایت یافته اى و هم 

ت کـه  چه باکى از این پیش آمد، مگر جـز ایـن اس ـ   ،دیگران را هدایت مى کنى
امروز به دیدار جدت رسول خدا و برادرت و پدرت على و عمویـت جعفـر بـن    

  . ابى طالب و عموى پدرت حمزه سید الشهدا خشنود مى شوى

  صفاى معرفت 
زهیر در مقام یقین و در صفاى معرفت به کجا رسیده بود کـه امـام خـود را     

ى نگرانـى و  تسلیت مى دهد و مى گوید از آنچه پیش آمده دلگیر مباش که جـا 
از امیر المومنین عجب است اگر چنانکه در بعضـى از کتـب نقـل    . تاسف نیست

اگر پرده از پیش چشم هـا   )81( لو کشف الغطاء ما ازددت یقینا شده فرموده باشد 
برداشته شود و حقایق پشت پرده آشکار گردد بر یقین من چیزى افزوده نخواهد 

  . شد
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سخن را گفته باشد و چه نگفته باشد قطعـا در ایـن    این ﷒چه امیر مومنان 
و از امیر المـومنین   ،مقام بوده و چنین یقین داشته و امرى بر خلاف انتظار نیست

عجب آن است که مى بینیم زهیر بن قین هم پـا   ،جز این نمى توان انتظار داشت
لو  هد که در این مقام نهاده و با سخنانى که به امام مى گوید مى خواهد نشان بد

من که زهیر و یکى از ارادتمندان و فداکاران فرزنـد   کشف الغطاء ما ازددت یقینا
با چند روز ملازمت امام به اینجا رسیده ام که اگر پـرده   ،امیر المومنین مى باشم

را بردارند چیزى بر یقین من افزوده نخواهد شد، همین یقین و روشنى ضمیر بود 
و کمتـرین لغزشـى    ،ضعى بر صراط مستقیم نگه داشـت که یاران امام را در هر و

  . نیامد براى ایشان پیش

  نافع بن هلال در برابر دشمن 
نافع ابن هلال جملى یکى از یاران امام دشمن را تیربـاران مـى کـرد و مـى      

  :گفت 
  انـــــــا هـــــــلال الجملـــــــى

ــا علـــــى دیـــــن علـــــى         انـــ

    
تبلیـغ مـى    ﷒ومنین براى امیر الم) در گیر و دار جنگ(یعنى در همان حال 

کرد و نام او را مى برد و دین او را مى ستود تا دوازده نفر از اصحاب عمـر بـن   
سعد را به هلاکت رساند و کسانى را هم زخمى کرد در آخـر کـار بازوهـاى او    
درهم شکست و از کار افتاد و او را دستگیر کردند و نزد ابن سـعد بردنـد، ابـن    

فع چرا ابن بلا را سر خود آوردى ؟ و شاید تصور مى کرد که سعد از او پرسید نا
او مثل بسیارى از مردم اظهار پشیمانى مى کند و معذرت مى خواهد، نافع گفـت  
خدا از نیت من در این کارى که کرده ام آگاه است و در حالى که خون از ریش 

را هـم   به خدا قسم دوازده نفر از شـما را کشـتم و کسـانى   : او مى ریخت گفت 
زخمى کردم و از این کار خود هیچ پشیمان نیستم و اگر شانه ها و بازوهاى من 
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از کار نیفتاده بود نمى توانستند مرا دستگیر کنید نافع اول کسى از یاران امام بود 
  . که او را دستگیر کردند و سپس به شهادت رساندند

خیص صـحیح  و در همان دم مرگ هم سند زنده اى از ایمـان و یقـین و تش ـ  
خود به دست تاریخ سپرد، و تاریخ هم آن را با کمال امانت ضبط کرد، هنگـامى  

الحمداالله الذى جعل منایانـا علـى یـدى     : که شمشیر بر سر او بلند کردند گفت 
  .شکر خدا را که اگر کشته مى شویم بدترین مردم ما را مى کشند شرار خلقه

رات پس از درود فرسـتادن بـر   این بود وضع روحى کسانى که ما با کمال ج
کاش ما هم با شما بـودیم تـا چـون     یالیتنا کنا معکم فنفوز معکم آنها مى گوییم 

شـکر  : شما رستگار و سرفراز و سعادتمند مى گشتیم ما چرا هرگز نمى گـوییم  
خدا را که ما در آن روز نبودیم و به چنان امتحان گرفتـار نشـدیم و در ریخـتن    

آیا آن روز به حقیقت و  ،پاك و با فضیلت شرکت نداشتیم خون مثل شما مردانى
  . راستى نزدیکتر است یا این شکرگزارى و شادمانى

  هفتاد و دو نفر کیانند؟ 
از مدینه تا مکه و از آنجـا تـا نزدیـک     ﷒هجرى امام حسین  61در سال  

وت کرد کوفه رفت و همه جا مردم را به یارى خود و دفاع از حق و حقیقت دع
و آنهمه خطبه ها خواند و این جریان پیش از شش ماه طول کشید اما بـه قـول   

نفر همکار صمیمى پیدا نکرد، آنهم هفده نفرشان از اهل بیت  72مشهور بیش از 
یعنـى علـى اکبـر و طفـل      و جوانان خود او بودند، دو نفر از فرزنـدان خـودش  

عبداالله و ابـوبکر،   ،یعنى قاسم سه نفر فرزندان برادرش امام حسن ،شیرخوار امام
پنج نفر برادران امام یعنى عباس و عبداالله و جعفر و عثمـان پسـران ام البنـین و    

پـنج نفـر از   . دو نفر از اولاد عبداالله بن جعفر یعنى عون و محمد. محمد بن على
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و عبداالله و محمد پسـران مسـلم   . اولاد عقیل یعنى جعفر و عبدالرحمن بن عقیل
  . بن عقیل

  نام یاران امام در زیارت ناحیه 
و  ،نام این هفده نفر در زیارت ناحیه برده شـده  ،محمد بن ابى سعید بن عقیل 

همراهى نکردند، و اگر هم  ﷒جز اینان در حدود پنجاه و پنج نفر بیشتر با امام 
از اول همراه شده بودند پس از روشن شدن وضع سیاسى کوفه و عـراق بـه راه   

رفتند، اما امروز اگر طرفداران و هواخواهان امام را بشـماریم بـه حسـاب     خود
مگر مردم آن روز بسیار بد مردمى بوده انـد و  . نمى آید و از شماره بیرون است

امروزى ها در امام شناسى و فداکارى و از خود گذشتگى از آنهـا پـیش افتـاده    
ن پـیش نیامـد و مسـلم و    اند؟ این گونه نیست همان روز هم تا موقعى که امتحا

بى شمار بودند و در اطـراف   ﷒هانى بر سر دار نرفتند دوستداران امام حسین 
امام سلام و صلوات بسیار به راه افتاده بود و باید گفت چه دوره خوبى بود کـه  

با آن قدرت بیان و بـا آن شخصـیت و سـوابقى کـه داشـت و       ﷒امام حسین 
 72بود توانست در مدت شش ماه از مدینه و مکه تـا عـراق    مخصوص خود او
روشن ضمیر، ثابت قدم به دست آورد و امام را هم بیش از این  ،نفر یاور مستقیم

کار نبود او براى کشورگشایى نرفته بود تا سپاهى عظیم براى وى در کار باشـد،  
هر کـدام در  براى مقاصدى که امام داشت همین هفتاد و دو نفر مرد و کودك که 

عظمت جهانى بودند، و همان زنان و بانوان شجاع و بزرگوار که با هر شـرایطى  
حرف خود را گفتند و تبلیغ خود را انجـام دادنـد و خـدمت هـاى شایسـته راد      
مردان از جان گذشته خود را به همه یادآور شدند و آنقدر تاریخ عاشورا را بـر  

از مسئله آب بستن و اسب تـاختن و  مردم این شهر و آن شهر خواندند که حتى 
  . شیرخواره کشتن همه را باخبر ساختند
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  سخنان اهل بیت هنگام اسیرى 
روزى که وظیفه خطیر خود را در شام انجام دادند و در حقیقت افکار مـردم   

دمشق و نواحى آن را که چهل و دو سال در حق اهل بیت گمراه شده بود به راه 
دم از نزول آیه تطهیر درباره خویش و سـخن از حـق   آوردند، و در بازار دمشق 
به میان کشیدند و نوبت آن رسـید کـه هـر چنـد       ﷐خویشاوندان رسول خدا 

داغدار و سوگوارند، اما با خاطر فارغ و آسوده به مدینه خویش بازگردند، شاید 
بعضـى شـیعیان    این تعبیر که با خاطرى فارغ و آسوده به مدینه بازگشته اند بـر 

اهل بیت گران آید، اما اگر در آنچه تاکنون گفته شده تامل شـود و بـه موفقیـت    
هاى قطعى که اهل بیت در این سفر بـه دسـت آوردنـد متوجـه باشـیم اعتـراف       
خواهیم کرد که جز این نمى توان تعبیر کرد و پیش از این ها دختر امیر المومنین 

ما هم به این بانوى بزرگوار اسلام که از شـجاعت و   همین تعبیر را داشته و ﷒
صراحت بزرگوارى وى سندهاى قاطعى در دست ها است تاسـى کـرده و ایـن    

  . طور تعبیر کردیم

  زیبایى بهشت 
دیدى کـه  : به روایت ابن طاووس پس از آنکه ابن زیاد به زینب کبرى گفت  

مـا رایـت الا جمـیلا     : خدا با خانواده شما چه کرد؟ زینب در پاسخ وى گفـت  
هولاء قوم کتب االله علیهم القتل فبرزوا الى مضاجعهم سیجمع االله بینـک و بیـنهم   

 )82( فتحاج و تخاصمهم، فانظر لمن یکون الفلج یومئذ ثکلتک امک یا ابن مرجانه
درود فراوان بر تو باد اى بانویى که اسیر و گرفتارى آن هم به دسـت کسـى کـه    

یعیان آنها را از پدر به میراث برده و در عین حال با ایـن  دشمنى با اهل بیت و ش
این تعبیرات در نشان دادن و منعکس  ،صراحت و چنین بى پرده سخن مى گویى

حتى از خطبـه هـاى کوفـه و     ﷒کردن روح بزرگ شکست ناپذیر دختر على 
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گفت ما کـه جـز نیکـى و رهبـانى چیـزى       ،شام هم صریح تر و ارزنده تر است
اینان که از ما به شهادت رسیده انـد مردمـى بودنـد کـه خـدا شـهادت        ،ندیدیم

برایشان نوشته بود و به تعبیر دیگر خدا آنان را شایسته ایـن افتخـار و عظمـت    
شناخته بود، پس در پى این افتخار به آرامگاه خود شتافتند، اما به همـین زودى  

آنگاه است که شهیدان راه  حساب خدا مى رسد و شما را با هم روبرو مى کند و
خدا با تو دشمنى و ستیزه خواهند کرد، سپس چشم خود را نیک باز کن و بنگر 
که پیروز در آن روز کیست اى پسر مرجانه خدا تو را مرگ بدهد و مـادرت را  

  . بى پسر کند

  تاریخ بلند زن مسلمان 
را کشـته   در تاریخ بشر کدام زن را مى توان یافت که شش یا هفت برادر او 

باشند و فرزند وى به شهادت رسیده باشد، ده نفر از برادرزادگان و عموزادگـان  
او را کشته باشند، سپس او را به همه خواهران و بـرادر زادگـان او اسـیر کـرده     
باشند، آنگاه در حال اسیرى و گرفتارى از حق خود و شهیدان خود دفـاع کنـد   

درش بوده و در دارالحکومه اى که آنهم در شهرى که مرکز حکومت و سلطنت پ
 ،پدرش در حدود چهار سال از دوران خلافت خود را همانجا ساکن بوده اسـت 

نه تنها از آنچه بـر سـر    ،با این وضع و با این همه موجبات ناراحتى و افسردگى
مى آمده گله مند نباشد بلکه با کمال صراحت بگوید که ما چیزى بر خلاف میل 

ایم اگر مردان ما به شهادت رسیده اند بـراى همـین کـار     و رغبت خویش ندیده
آمده بودند و اگر جز این باشد جاى نگرانى و اضطراب خاطر بـوده اکنـون کـه    
وظیفه خداى خویش را به خوبى انجام داده اند و افتخار شـهادت را بـه دسـت    
آورده اند جز این که خدا را بر این توفیق سپاسگزارى کنـیم چـه کـارى از مـا     

  . ایسته استش



213 

 

    ﷐فداکارى زنان یاران پیامبر 
به روایت واقدى در جنگ احد که بسیارى از مسلمانان به شهادت رسیدند و  

در مدینه انتشار یافت زنـى از انصـار یعنـى      ﷐حتى خبر شهادت رسول خدا 
احد آمد و شهیدان خود هنده دختر عمرو بن حزام عمه جابر انصارى معروف به 

یعنى پسرش خلاد، و شوهرش عمرو بن جموح و برادرش عبداالله بن عمر و پدر 
جابر را از روى خاك جمع آورى کرد و آن گاه پیکر آن سه شهید را بر شـترى  
بست و رهسپار مدینه شد تا آنان را در مدینه به خاك سپارد، این زن که شـوهر  

ه مدینه مى برد در بین راه به زنـان رسـول خـدا    و برادر و فرزند شهید خود را ب
رهسـپار احـد شـده بودنـد و       ﷐بسید که براى خبر یافتن از حال رسول خدا 

سخت نگران و پریشان بودند، یکى از زنان رسول خدا به این زن بزرگوار که از 
دا رسـول خ ـ  ،بگو چه خبر دارى ؟ گفت خبر خوش دارم: احد مى رسید گفت 

  . زنده است و سالم و دیگر هر مصیبتى که پیش آمده کوچک و ناچیز باشد
این بانوى مسلمان که پیکر عزیزان خود را بر شتر سوار کرده و براى دفن به 

اکنـون  : مدینه مى برد با چه روحى و با چه قدرتى و با چه ایمـانى مـى گفـت    
کـدام   خبـر خـوش  و این  ،رسول خدا زنده است دیگر چه غمى مى توان داشت

دیگرى هـم   خبر مى تواند ما را افسرده خاطر کند؟ سپس گفت خبرهاى خوش
از احد آورده ام یکى این است که خدا کسانى از مردان با ایمان ما را به افتخـار  

ورد االله الذین کفروا بغیظهم لم ینالوا خیرا و کفى  شهادت سرفراز کرد دیگر آنکه 
   .االله قویا عزیزا االله المومنین القتال و کان 

یعنى مردم کافر با خشم و ناراحتى بازگشتند و کارى از پیش نبردنـد و خـدا   
از او  ،مومنان را از میدان جنگ بدر آورد و خدا صاحب قدرت و عـزت اسـت  
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بـرادرم و پسـرم و شـوهرم بـه شـهادت      : پرسیدند که بار شتر چه دارى ؟ گفت 
  . ى برمرسیده اند و اینک پیکرشان را به مدینه م

در همین جنگ احد به روایت ابن اسحاق زنى از بنى دینار که شوهر و برادر 
و پدرش در احد به شهادت رسیده بودند پس از آنکه از شهادت عزیـزان خـود   

گفت رسول خدا در چه حالى است ؟ گفتنـد حـال ایشـان خـوب      ،باخبر گشت
ید رسـول خـدا   من خودم با: گفت  ،است و خدا را شکر بر ایشان خطرى نیست

را دید و از سلامت و زندگى وى اطمینان یافت   ﷐را ببینم و چون رسول خدا 
کل مصیبه بعدك جلل یعنى اکنون که تو را زنده و سالم دیده ام دیگر هـر  : گفت 

  . مصیبتى که پیش آمده باشد کوچک و ناچیز است

    ﷐تربیت و هدایت هاى رسول خدا 
راستى اگر ترییت هاى اسلامى و هدایت هاى رسول اکرم مى تواند زنـى را   

با سابقه بت پرستى و گمراهى به این درجه از ایمان و اخـلاص و فـداکارى در   
راه حق برساند که زنده یافتن رسول خدا هر غمى را بر دل او همـوار سـازد، و   

تربیت ها و این هدایت ها  هر مصیبتى را در نظر وى کوچک و ناچیز گرداند این
چه مـى کنـد، و ایمـان و اخـلاص و     ) س(با دختر امیر المومنین و فاطمه زهرا 

فداکارى را در وجود او به چه مرحله اى مى رساند، اگر بانوان مسـلمان اوس و  
خزرج تا این حد عظمت روحى نشان مى دهند، البته باید از روح زینـب کبـرى   

گر شود، و بعد از هر چه بر سر وى آمده است بـا   علیها السلام آن عظمت جلوه
روحى آرام و دلى آسوده بگوید ما رایـت الا جمـیلا ایـن بـود رمـز عظمـت و       
پیشرفت سریع حیرت انگیز مسلمانان و این تابش هاى حیرت انگیز نور ایمـان  

  . بود که چشم دشمن را خیره مى ساخت و تن به زبونى و بیچارگى مى سپرد
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  خش بود جنگ بدر ثمرب
شاید برخى بگویند و شاید در خیلى از کتاب ها هم نوشته شـده باشـد کـه     

جنگ احد براى مسلمانان گران تمام شد زیرا عزیزان خود را از دست دادند، اما 
جنگ بدر جنگ بسیار خوب و ثمربخشى بود که هم کسانى از دشمن را کشـتند  

ها که بى پـول آزاد شـدند از   و هم کسانى را اسیر گرفتند و براى هر نفرى جز آن
هزار درهم تا چهار هزار درهم پول گرفتند اما این طرز فکر یعنى جنگ بـدر را  
بیشتر براى مسلمانان و پیشرفت اسلام مفید شـمردن تـا جنـگ احـد، ناشـى از      
توجه نداشتن به آثارى است که بر جنگ احد بار شد و نمى توانست بـر جنـگ   

زور بازو نشان دادند و دشمن دانست که اینان اگر  بدر بار شود در بدر مسلمانان
نفر باشند آنهم با شش زره و هفت شمشیر مى توانند نهصد و پنجاه نفر مرد  313

مسلح را تار و مار کنند، دسته اى را بکشند، دسته اى را اسیر کنند، و دیگران را 
ان اهـل  بگریزانند، اما هنوز قریش نمى توانست تصور کند که اگـر روزى عزیـز  

مدینه در راه رسول خدا به شهادت رسند و زنـانى از ایشـان شـوهر و بـرادر و     
فرزند خود را هم از دست بدهند باز به سلامت رسول خدا شادمان خواهند بـود  
و روزى هم که رسول خدا آنان را به تعقیب دشمن دعـوت کنـد زخمـى هـاى     

م و جراحتى ندارند جنگ بنه خویش را بهم بسته و چنانکه گویى هیچ گونه زخ
  . به تعقیب دشمن خواهند شتافت

جنگ احد در مرعوب ساختن دشمن بیش از جنگ بدر اثر داشت و امتحـان  
این روز ثمر بخش تر از امتحان آن روز بود، مردمى بسیار بوده اند که روز فـتح  
و اسیر گرفتن و غنیمت بردن شور و شوقى نشان داده انـد، امـا روز مصـیبت و    

کشته شدن و اسیر دادن جز ناتوانى و زبونى و حقیرى نداشتند، پس از محنت و 
جنگ بدر هم هنوز قریش امیدوارى کامل داشتند که اگـر روزى بـر مسـلمانان    
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چیره شوند و عزیزان انصار و اهل مدینه را به خاك و خـون کشـند آن شـور و    
هـى بـا   شوقى که در نصرت رسول خدا نشان مى دهند از میان بـرود و از همرا 

رسول خدا دلسرد شوند و اطراف او را واگذارند، آنان کجا تصور مى کردند کـه  
براى مسلمانان هیچ فرق نمى کند که رسول خدا با هفتاد اسـیر و غنیمـت هـاى    
فراوان به مدینه باز گردد یا پس از هفتاد و چند شـهید بـا اصـحابى مجـروح و     

  . دست و پا قطع شده باشد

  دشمن  اثر اسیران در روحیه
اسیران اهل بیت در سفر کوفه و شام در روحیه دشمن همان اثر را گذاشـتند   

که زنان و مردان داغدار انصار پس از جنگ احد رفتار اهل بیـت در ایـن سـفر    
قابل پیش بینى نبود، تصور نمى شد که اینان از زیـر بـار آن همـه مصـائب قـد      

و زورمند خود را بـه زانـو    راست کنند، و همه جا سخنرانى کنند، و دشمن فاتح
درآورند و حتى شخص خلیفه را چنان تحت تاثیر افکار عمـومى روشـن شـده    
قرار دهند که در همان اول ورود اسیران اهل بیت بگوید خـدا پسـر مرجانـه را    
لعنت کند اگر میان شما و او خویشاوندى و نسبتى مى بـود بـا شـما ایـن گونـه      

فسیعلم الذین  ضع تاثرانگیز به شام نمى فرستاد رفتار نمى کرد و شما را با این و
  . )83( ظلموا اى منقلب ینقلبون

  والسلام علیکم و رحمه االله و برکاته  
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  بخش دوازدهم
  

  بسم االله الرحمن الرحیم

  مقدمات هجرت رسول خدا  
اشاره کردیم که در سال سیزدهم بعثت بزرگان اهل مدینه در گردنه منـى بـا    

دند و عباس بن عبدالمطلب از آنان عهد و پیمان گرفـت کـه   رسول خدا بیعت کر
در یارى رسول خدا کوتاهى نکنند، برخى از مورخان اسـلامى نوشـته انـد کـه     

گفتار خود را چنین آغاز کرد اى گروه خـزرج اکنـون     ﷐عباس عموى پیامبر 
ان خویشان خود که محمد را به شهر خود دعوت مى کنید بدانید که محمد در می

بس عزیز و مورد حمایت است و او را در میان ما همان مقام و منزلتى است کـه  
هم آنان که دعوت وى را پذیرفتـه انـد و هـم     ،مى دانید به خدا که ما بنى هاشم

آنان که به وى ایمان نیاورده اند همگى جان نثار او هستیم و ما هم بـه حسـاب   
پیامبر در  ،خانوادگى از وى دفاع مى کنیم ایمان و هم به حساب شرف و آبروى

اکنون که از همـه مـردم شـما را     ،شهر و در میان قبیله خود عزیز و محترم است
برگزیده نیک بنگرید و اگر چنان مى بینید که با وى اقتـدار خواهیـد مانـد و در    
مقابل دشمنان از وى حمایت خواهید کرد و اگـر نیرومنـد و شـجاع و ورزیـده     

د و مى توانید در مقابل دشمنى تمام عرب که همداستان به جنگ بـا  جنگ هستی
شما برخیزند ایستادگى کنید، در این صورت کارى را کـه در پـیش گرفتـه ایـد     
دنبال کنید، اما اگر بیم دارید که پس از بردن وى به شهر خویش دست از یـارى  

ذاریـد، چـه او در   وى باز دارید و او را بى کس رها کنید، از هم اکنون او را واگ
پس در این کـار تصـمیم   . میان خویشان و در شهر خویش عزیز و نیرومند است
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خود را بگیرید و با یکدیگر مشورت کنید و جز با تصـمیم قطعـى و همـاهنگى    
  . فکرى از اینجا متفرق نشوید، چه بهتر گفتار آن است که راست تر باشد

معرور یکى از بزرگان صحابه چون سخن عموى پیامبر به اینجا رسید براء بن 
به خدا قسم اگر جز آنچه به زبان آوردى در دل ما  ،آنچه را گفتى شنیدیم: گفت 

لیکن برآنیم که از روى وفا و راستى خون هـاى خـود را    ،مى گذشت مى گفتیم
  . در راه خدا و رسول دریغ نداریم

مرد بیعت عباس بن عباده گفت اى گروه خزرج مى دانید بر چه کارى با این 
گفت شما بر جنگ با سرخ و سیاه مردم با وى بیعت مـى   ،مى کنید؟ گفتند آرى

کنید، اگر چنان مى بینید که هرگاه ضرورت یافت که ثروت خـود را در راه وى  
 ،از دست بدهید و بزرگان شما کشته شوند، دست از یارى وى برخواهید داشـت 

ار به خدا قسـم باعـث رسـوایى    از هم اکنون بدین بیعت تن در ندهید، چه این ک
و اگر چنان مى دانیـد کـه بـا دادن مـال و کشـته شـدن        ،دنیا و آخرت شماست

اشراف و بزرگان خویش با وى وفادار خواهید ماند، دست از دامن وى برمدارید 
همگـى همداسـتان در    که خیر دنیا و آخرت به خدا قسم در همـین اسـت پـس   

تن به ایـن   ،ال و کشته شدن اشراف خویشپاسخ وى گفتند آرى با فدا کردن امو
سپس از رسول خدا پرسیدند که اگـر وفـادار باشـیم بـراى مـا      . بیعت مى دهیم
بـه  . گفتند دست خویش را پیش آر تا با تو بیعت کنـیم . بهشت: چیست ؟ فرمود

روایت ابن اسحاق رسول خدا گفتار خویش را با تلاوت قرآن و دعوت به سوى 
بـا شـما بیعـت مـى کـنم تـا       : فرمود م آغاز کرد، و سپسخدا و تشویق به اسلا

همچنان که زنان و فرزندان خویش را حمایت مى کنید مرا نیـز مـورد حمایـت    
  . قرار دهید
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  از تو دفاع خواهیم کرد 
براء بن معرور دست رسول خدا را گرفت و گفت آرى به خدایى قسم که تو  

زنان خویش دفاع مى کنیم از تو  البته چنانکه از خاندان و ،را حق فرستاده است
نیز دفاع خواهیم کرد، اى رسول خدا بیعت ما را بپذیر، به خدا قسـم کـه مـاییم    

  . ورزیده جنگ ها و آماده کارزار، و آن را پشت بر پشت میراث برده ایم
ابو الهیثم بن التیهان که از بزرگان انصار و بعدها از شهداى صفین سخن بـراء  

رد و گفت اى رسول خدا میان ما و یهودیان رشته هایى است بن معرور را قطع ک
نشود که ما این کار را انجام دهیم و از هم پیمانان  ،که اکنون آنها را قطع مى کنیم

خود جدا شویم و سپس که خدا تو را پیروز کرد به سوى قوم خود بـازگردى و  
ین نخواهد بود ما را تنها واگذارى ؟ رسول خدا لبخند زد و سپس فرمود این چن

من از شمایم و شما از  ،بلکه خون من خون شما و حرمت من حرمت شما است
من مى باشید، با هر که با شما در جنگ باشد مى جنگم و بـا هـر کـه بـا شـما      

در این موقع فریاد انصار بلند شد که دعوت و بیعت رسول خدا  ،بسازد مى سازم
ال و دارایى خود را از دسـت بـدهیم و   را مى پذیریم و آماده ایم در این راه امو

  . بزرگانمان کشته شوند

  بیعت انصار 
عباس بن عبدالمطلب که دست رسول خدا را گرفته بود گفت آهسته سـخن   

بگویید که جاسوسان بر ما گماشته اند سالمندان خود را پیش داریـد تـا بـا مـا     
جـاى خـود    سخن بگویند و آنگاه که بیعت کردید پراکنده شوید و هر کـس بـه  

بازگردد، نخستین کسى که با رسول خدا بیعت کرد براء بن معـرور و بقـولى ابـو    
الهیثم ابن التیهان و به قولى دیگر اسعد بن زراره بود سپس بقیه هفتاد نفر دسـت  
به دست رسول خدا دادند و بیعت کردند و سپس دوازده نفر نقیب از میان ایشان 
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ه در میان قومشان مى گـذرد باشـند، بـدین    برگزیده شد تا مسئول و مراقب آنچ
مدینـه    ﷐ترتیب شهر یثرب یعنى همان شهرى که بعد از هجرت رسـول خـدا   

الرسول نامیده شد بزرگترین پایگاه دعوت اسلام شد و از ماه ذى الحجـه سـال   
 سیزدهم بعثت از اصحاب بیعت دوم عقبه به مدینه و آگاه شدن قریش از پیمان و

بیعتى که اوس و خزرج با رسول خدا انجام داده بودند سختگیرى قریش نسـبت  
و بیش از پیش به آنان ناسزا مى گفتند و آزارشان مى  ،به مسلمانان شدت یافت

دادند و دیگر زندگى در مکه براى مسلمانان طاقت فرسا گشت و از رسول خدا 
سپار مدینه شوند و نـزد  اذن هجرت خواستند و رسول خدا به آنان اذن داد تا ره

برادران انصار خود روند و به آنان فرمود خداى عزوجل براى شـما برادرانـى و   
 ان االله عزوجل قد جعل لکم اخوانا و دارا تامنون بهـا  محل امنى قرار داده است 

مسلمانان گروه گروه از مکه رهسپار مدینه شدند و رسول خدا به انتظار امـر   )84(
ت از مکه و رفتن به مدینه به سر مى برد و قریش هـم بـر   پروردگارش در هجر

کشتن رسول خدا همداستان شدند و نقشه این کار را با کمـال دقـت و احتیـاط    
اراده  )85( من ضیعه الاقرب اتیح له الا بعد طرح کردند و نمى دانستند که به حکم 

وى بـدر   خداى متعال بر آن است که پیامبر خود را از شهر خویشان و نزدیکان
برد و در آغوش بیگانگان که از هر پدر و برادرى مهربان تر و فداکارتر و بـراى  
یارى و جان و خدا هم که براى نجات او و براى انتشـار و دنیـاگیر شـدن ایـن     

و اذ یمکـر بـک الـذین کفـروا لیثبتـوك او یقتلـوك او        دعوت دست بکار شـد  
  . )86( کرینیخرجوك و یمکرون و یمکر االله و االله خیر الما

  به مدینه   ﷐ورود رسول خدا 
رسول خدا در شب اول ماه ریبع الاول سال چهاردهم بعثت از مکـه بیـرون    
و پس از آنکه سه شب در غار ثور پنهان بود با دو نفر مسـلمان و یکنفـر    ،رفت
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وز مشرك که او را براى شناسایى راه اجیر کرده بـود رهسـپار مدینـه شـد، و ر    
دوازدهم ربیع الاول در محله قباى مدینه فرود آمد و مردم شهر مدینه مقـدم وى  

  . را بسیار گرامى داشتند و طنین سرودهاى شادى فضاى مدینه را پر کرد
ــا  ــدر علینـــــ ــع البـــــ   طلـــــ

  مــــــن ثنیــــــات الــــــوداع       

    
ــا  ــکر علینــــ ــب الشــــ   وجــــ

ــاالله داع       ــا دعـــــــــ   مـــــــــ

    
  ایهــــــا المبعــــــوث فینـــــــا  

ــاع      )87( جنـــــت بـــــالامر المطـــ
  

    
  روزهاى تاریخى مدینه 

  . شهر مدینه از آن روزها شاهد روزهاى تاریخى مهم بود 
نفر مسلمان در غزوه بدر کبرى در رمضان سال دوم هجـرت   313روزى که 

 نفر مشرکان مکه پیروز شدند و بیش از هفتاد نفرشان را کشتند، و بـیش  950بر 
فتح به مدینه رسید و رسـول خـدا و   از هفتاد نفرشان را اسیر کردند، و مژده این 

  . مسلمانان فاتح و پیروز به خانه خویش بازگشتند
روزى که هفتاد نفر مسلمان در غزوه احد در شـوال سـال سـوم هجـرت بـه      
جنگ با سه هزار نفر از مشرکان مکه ایستادند، و بیش از هفتاد نفـر از بزرگـان   

ن مجاهد سوگوار و داغدار مسلمانان به شهادت رسیدند، و رسول خدا و مسلمانا
  . به مدینه بازگشتند

روزى که در سال چهارم هجرت خبر شهادت چهل یا هفتـاد نفـر از بزرگـان    
مسلمین در بئر معونه به مدینه رسـید، روزى کـه در همـان سـال چهـارم خبـر       

  . شهادت نه نفر از اصحاب در سریه رجیع در مدینه انتشار یافت

  جنگ خندق 
پنجم هجرت در جنگ خندق سه هزار نفـر مسـلمان بـر    روزى که در سال  

هـزار نفـر دشـمن     24دوازده هزار نفر به قول معدودى در التنبیه و الاشراف بر 
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پیروز آمدند خداى رسول خود را یارى کرد و دشمنان را سرشکسته و شکسـت  
  . یافته باز گردانید

و بنـى   روزهایى که در سال دوم و چهارم و پنجم هجـرت یهودیـان قینفـاع   
نضیر و بنى قریظه به سزاى خود رسیدند و محیط مدینه از این مردم پیمان شکن 

  . فارغ گشت
روزى که در سال هفتم هجرت مسلمانان بر یهودیان خیبر پیروز شدند و خبر 

  . این فتح بزرگ به مدینه رسید
روزى که جعفر بن ابى طالب و بسـیارى از مهـاجران حبشـه کـه در حـدود      

پیش به کشور مسیحى مذهب حبشه هجرت کرده بودند بـه سـلامت   سیزده سال 
ما ادرى با یهمـا   : وارد مدینه شدند، و رسول خدا چنان خوشحال شد که گفت 

نمى دانم که امروز به کدامیک از این دو پیش  بفتح خیبر ام بقدوم جعفر: انا ابشر
  . آمد خوشحالترم به فتح خیبر یا به بازگشت جعفر از حبشه

که در سال هشتم هجرت خبر شهادت جعفر بن ابى طالب و زیـد بـن    روزى
  . حارثه و عبداالله بن رواحه در موته شام به مدینه رسید

روزى که رسول خدا وصى هزار مسلمان از عزوه تبوك که بسـیار خطرنـاك   
  . به نظر مى رسید به سلامت وارد مدینه شدند

که را فتح کـرد و بـا ده   و روزى که رسول خدا در رمضان سال هشتم شهر م
هزار مرد مسلمان مسلح وارد این شهر شد و مـژده ایـن فـتح بـزرگ در مدینـه      
انتشار یافت و براى همیشه بساط بت پرستى از شبه جزیـره عربسـتان برچیـده    

  . شد
روزى که رسول خدا در اوائل سال یازدهم هجرت وفات کـرد ایـن مصـیبت    

دار ساخت پس از وفات رسول خدا نیز بزرگ تمام اهل مدینه را سوگوار و داغ
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شهر مدینه شاهد حوادث تاریخى مهمى بود کـه هـر کـدام در وضـع سیاسـى و      
  . اجتماعى مسلمانان کم و بیش تاثیر داشته است

  بازگشت اسیران به مدینه 
تا آن که سال شصت و یکم هجرى فرا رسـید و پـس از حـدود شـش مـاه       

بر شهادت امام حسین و یاران فـداکار او  نگرانى بنى هاشم و مسلمانان مدینه خ
. در این شهر منعکس شد و روزى چون روز وفات رسول خدا از نو پدیـد آمـد  

شیخ مفید و طبرى مى نویسند که چون عبیداالله بن زیاد حسین بن علـى علیهمـا   
السلام را به شهادت رساند و سر امام را نـزد وى آوردنـد، عبـدالملک بـن ابـى      

واست و به او گفت راه مدینه را پیش گیر تا بـر عمـرو بـن    الحارث سلمى را خ
سعید بن عاص حاکم مدینه وارد شوى و مژده کشته شدن حسین بن على را بـه  

  . وى برسانى

  خرسندى حاکم مدینه از شهادت امام 
راستى جاى حیرت است که در حدود پنجاه سال پس از وفات رسول خـدا   

اسى مسلمانان به جایى رسید که خبر کشـته  و در این فاصله کوتاه کار حق ناشن
شدن فرزندان و عزیزان او را به عنوان یک خبر خوش و یک مـژده بـزرگ بـه    
. حاکم شهر مدینه یعنى محل هجرت و محل دفـن رسـول خـدا گـزارش دهنـد     

عبدلملک بن ابى الحارث که از رساندن این مژده به شهر مدینه و محل سـکونت  
شـرمنده بـود و حیـا مـى کـرد از در       ﷒ان امام بنى هاشم و خویشان و بستگ

معذرت خواهى درآمد و علاقه مند بود که عبیداالله او را از این کار معاف بـدارد  
اما ابن زیاد که تازیانه قدرت را به دست داشت و با کشتن امام بیش از پیش بـه  

ر بایـد ایـن   سختگیرى خو گرفته بود عبدالملک را تهدید کرد و به او گفت ناچا
خبر مسرت بخش را به حاکم مدینه برسانى و نباید پیش از تو این خبر به مدینه 
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برسد مبلغى هم پول به او داد و گفت عذر تراشى مکن و هر چه زودتر رهسـپار  
  . شو و اگر شترت از راه رفتن باز ماند شترى دیگر تهیه کن و آن شتر را رها کن

که این تلاش ها و اصرارها به زیـان خـود    ابن زیاد هنوز نمى توانست بفهمد
اوست و هر چه داستان شهادت امام بهتر و روشن تر به گوش مسلمانان برسد و 
در تاریخ اسلام ثبت شود و سندهاى زنده آن یکى پس از دیگرى در صـفحات  
تاریخ درج گردد، بیشتر به رسوایى او و یزید تمام مى شود و از ایـن راه زیـانى   

در آن است  -اگر تعبیر به زیان درست باشد  -نمى رسد زیان امام  ﷒به امام 
که داستان شهادت او پوشیده بماند، و فساد اخلاق و تباهکارى هاى دشمن وى 
در تاریخ منعکس نشود و مسلمانان معاصر و غیر معاصر نتوانند به حقیقت آنچه 

بود که خود گـور خـود را    بوده و روى داده واقف شوند، ابن زیاد از آن مردمى
مى کنند و در بیچارگى خود اصرار مى ورزند و سندهاى رسـوایى خـود را بـه    

یخادعون االله و الذین آمنوا و ما یخدعون الا انفسـهم و   اینجا و آنجا مى فرستند 
چنان گمان مى کنند که مى توانند خدا را فریب دهند و مـردم بـا    )88( ما یشعرون

یبکارى بیچاره کنند با این که جز خود را فریب نمـى دهنـد و   ایمان را از راه فر
این حقیقت را هم نمى فهمند که زبان فریبکارى آنان به خودشان مى رسد و هر 
چه در این کارهاى ناپسند بیشتر اصرار ورزند و سپس به آنها افتخار و مباهـات  

دادگـاه تـاریخ    کنند بیشتر سند به دست دشمن خود داده اند و بیشتر راه گریز از
  . را به روى خود بسته اند

  ابن زیاد و رسوایى تاریخى او 
ابن زیاد نمى دانست که نام او در تاریخ اسلام با چه رسوایى بـرده خواهـد    

شد و داورى تاریخ درباره او چه گونه خواهد بود و نـام درخشـان حسـین بـن     
گـر خواهـد شـد و چهـره     و یاران او در تاریخ به چه صورتى جلـوه   ﷒على 
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تاریخ اسلام و نهضت هاى دینى را چگونه روشن خواهد ساخت و قیام او با چه 
  . افتخارى در ردیف بزرگترین و ارزنده ترین قیام هاى بشرى قرار خواهد گرفت

عبدالملک سلمى که نیروى مخالفت با ابن زیاد را نداشت بـه دسـتور وى راه   
فراوان رهسپار حجاز شد تا به مدینه رسـید   مدینه را در پیش گرفت و با شتاب

و مردم متوجه شدند که پیک عراق است و لابد خبرى از حوادث تاریخ هر چه 
بوده دارد، مردى از قریش که نام وى در تاریخ برده نشده عبـدالملک را دیـد و   
دانست که این مرد از عراق مى رسد و با نگرانى تمام از وى پرسید از عراق چه 

رى ؟ و مقصودش همین بود که کار حسین ابن علـى و دسـتگاه خلافـت    خبر دا
اموى به کجا رسید و قیام کوفیان علیه خلیفه چه نتیجه اى داد و امروز چه کسى 
بر سرکار است و خلافت بر که استوار گشته است ؟ عبدالملک در جـواب ایـن   

امیـر مدینـه    مرد قریشى فقط گفت که الخیر عند الامیر یعنى هر خبرى باشد نزد
است و آنجا گفته خواهد شد و به وسیله او به مردم خواهد رسـید، ایـن پاسـخ    
مختصر براى مردم عاقل کافى بود که حدیث مفصل را از این مجمـل بخواننـد و   
از این که گزارش آنچه در عراق گشته نزند حاکمى مى رود کـه دسـت نشـانده    

نند که حسین بن على از صحنه یزید است و خود هم مردى از بنى امیه است بدا
خلافت و سیاست برکنار شده و کار زمامدارى بر یزید و آل ابى سـفیان اسـتوار   

مرد قریشى هم با شنیدن این جواب مختصر به آنچه پیش آمده بـود   ،گشته است
اناالله و انا الیه راجعـون   پى برد و دانست که کار به کجا منتهى شده است و گفت 

   .ى قتل الحسین بن عل

  در دارالاماره مدینه 
 بر عمرو بن سعید وارد شدم و او هم که هنوز از پـیش : عبدالملک مى گوید 

آمد عراق خبرى نداشت با نگرانى تمام گفت بگو که از عراق چه خبر آورده اى 
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خبر آورده ام که امیر مدینه را خوشحال مى کند و آن خبر این است که : ؟ گفتم 
عمرو بن سـعید بـن   . و کار با کشتن وى به انجام رسیدحسین بن على کشته شد 

. عاصى اموى که با شنیدن این خبر از خوشحالى در پوست خـود نمـى گنجیـد   
مى گوید از نزد وى بیرون رفتم و در  ،گفت مردم را از کشته شدن وى باخبر کن

میان مردم فریاد زدم که حسین بن على مى گوید از نزد وى بیـرون رفـتم و در   
مردم فریاد زدم که حسین بن على در عراق به شهادت رسید، به خدا قسـم   میان

که از بانوان بنى هاشم چنان شیونى برخاست که در عمر خود به یـاد نداشـتم و   
  :شنید خندید و گفت  ﷒چون عمرو بن سعید شیون زنان هاشمى را بر امام 

  عجــت نســاء بنــى زیــاد عجـــه    

ــذاه الا       ــوتنا ع ــیج نس ــبکعج )89( رن
  

    
  انتقام خون عثمان 

یعنـى شـیون امـروز زنـان     . هذه واعیه بواعیه عثمان بـن عفـان  : پس گفت  
هاشمى نسبت به جاى شیون زنانى که از ما بنـى امیـه در کشـته شـدن عثمـان      

عمرو بن سعید هم به همـان اشـتباه یزیـد و ابـن زیـاد      . سوگوار و داغدار شدند
مى شود تاریخ را گیج و گمراه کرد و علـى بـن   گرفتار بود و تصور مى کرد که 

ابى طالب و پسران او را که در روزهاى گرفتارى عثمان جز نصیحت و محبت و 
خیرخواهى کارى نکردند و در کشتن او کمتر شرکتى نداشته و براى او آب بردند 
و راه آرامى فتنه و راضى شدن مردم را به او نشان دادند، جزء کشندگان عثمـان  

او نمـى  . را به آن مربـوط سـاخت   ﷒مار آورد، و کشتن حسین بن على به ش
دانست که این دروغ ها و بهتان ها و یاوه گویى ها جز رسـوایى گوینـدگان آن   

  . اثرى ندارد
عمرو بن سعید به مسجد مدینه رفت و منبر برآمد و مردم را از کشـته شـدن   

ردان اهل بیت در هر فرصتى سـندى  اما همچنان که زنان و م ،امام باخبر ساخت
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به دست تاریخ مى سپردند و در مقابل هر سـطر یـاوه اى کـه دشـمنان یافتنـد،      
سطرى از حقیقت آنچه بود و پیش آمده بود مى نوشتند، اینجا زنـى بزرگـوار از   
خاندان عصمت و طهارت جواب سخنان و یاوه گویى هاى حاکم مدینه را داد و 

ضبط کرد نوشته اند که در همین موقع دختـرى از عقیـل   این امانت را در تاریخ 
بن ابى طالب همراه بانوان بنى هاشم از خانه بیرون آمـد و رو بـه مرقـد مطهـر     

  :رسول خدا نهاد و خود را روى قبر انداخت و شیون کنان مى گفت 
ــم   ــى لک ــال النب ــون اذ ق ــاذا تقول   م

ــاذا فعلــتم و انــتم آخــر الامــم            م

    
  بعـــد مفتقـــدىبعترتـــى و بـــاهلى 

)90( منهم اسـارى و مـنهم ضـرجوابدم        
  

    
دختر عقیل بن ابیطالب با همین دو شعر مرثیه تاریخ عاشورا را خلاصه کـرد  
و در گذشته تاریخ سپرد مى گوید روز حساب خواهد رسید، جد بزرگوار همین 
حسین بن على که او را کشتید و خبر شهادت او را به عنوان یک خبـر مسـرت   

زارش دادید با شما روبرو خواهد شد و از شما خواهد پرسید کـه شـما   بخش گ
امت آخر زمان این چه کارى بود که کردید، و این چه رفتارى بـود کـه پـس از    
مرگ من با فرزندان و خاندان من باشید، مردانشان را کشتید و آغشته بـه خـون   

  . کردید و زنان و کودکانشان را به اسیرى گرفتید

  یت به مدینه بازگشت اهلب
شهر مدینه به این ترتیب از شهادت امام بـاخبر شـد و در انتظـار بازگشـت      

و دیگر همراهان وى  ﷒اسیران اهل بیت روز مى گذارند تا آن که امام چهارم 
نزدیک مدینه رسیدند و یکى از روزهاى تاریخى مدینه فرا رسید، امـام چهـارم   

ه فرود آمد و بانوان را پیاده کرد و مردى را فرستاد تـا  در نزدیک شهر مدین ﷒
در نزدیک شهر مدینه فرود آمد و بـانوان   ﷒وارد مدینه فرا رسید، امام چهارم 

را پیاده کرد و مردى را فرستاد تا وارد مدینه شود و مردم را از ورود امام باخبر 
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م تا بـه مسـجد رسـول خـدا     سازد فرستاده امام چهارم مى گوید وارد مدینه شد
  :رسیدم و آنجا صدا به گریه بلند کردم و گفتم 

ــا   ــام لکــم به ــرت لا مق ــل یث ــا اه   ی

ــدرار       ــادمعى مـ ــین فـ ــل الحسـ   قتـ

    
ــرج   ــربلا مضـ ــه بکـ ــم منـ   الجسـ

ــدار       ــاه ی ــى القن ــه عل ــراس من )91( وال
  

    
این مرد روشن ضمیر که در این موقع مناسب سندى بسیار پرارزش به دسـت  

مى گذشت وضع شهادت  ﷒سپرد، و پس از چند ماه که از شهادت امام تاریخ 
او را تشریح کرد و بى پرده گفت اى مردم یثرب دیگر به چه امید در ایـن شـهر   
. توان ماند حسین ابن على به شهادت رسید و چشم مردم بر وى اشـکبار اسـت  

آن را براى بیـان مقصـود    فرستاده امام مى توانست به همین مقدار اکتفا کند، اما
خود و امام خود کافى ندانست او نمى خواست که مردم بیشتر گریه کنند او نمى 
خواست که بیشتر نوحه سرایى و عزادارى کرده باشد، او مى خواست سندى بـر  
اسناد فاجعه کربلا بیفزاید، و راه بررسى تاریخ عاشورا را براى آینـدگان همـوار   

تنها به کار روضه خـوانى و عـزادارى و ثـواب     ﷒بداالله سازد تاریخ قیام ابا ع
بردن و شست و شوى گناهان نمى خورد و نباید همیشـه بـه عنـوان یـک نقـل      
تاثرانگیز و گریه خیز در حاشیه و کنار منبرها و سـخنرانى هـاى مـذهبى قـرار     

  . گیرد
صـلى از  تاریخ نهضت امام حسین خود متنى بسیار مهم و قابـل اسـتفاده و ف  

فصول بسیار زنده تاریخ اسلام که باید آن را به عنوان اصالت مورد بررسى قرار 
داد و ارزش آن را بیش از آن دانست که تنها در گوشه و کنار مطالب دیگر نامى 

  . از آن به میان آید
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  امام خلافت اموى را رسوا کرد 
همیشـه رسـوا   فرستاده امام در شعر دوم خود دستگاه خلافت اموى را براى  

ساخت و در کنار قبر رسول خدا فریاد کرد که این کافر سـیرتان فرزنـد پیـامبر    
خود را کشتند و پیکـر او را بـه خـاك و خـون کشـیدند و سـر او را بـر نیـزه         

  . برافراشتند
آنگاه مردم را از ورود اهل بیت باخبر ساخت و گفت که هم اکنون در بیـرون  

  . شهر مدینه فرود آمده اند
م و به خارج شهر نهادند راه ها بسته شد مدینه وضع فوق العاده اى پیـدا  مرد

کرد امام چهارم خود را در مقابل تمام جمعیت مدینه دیـد و مـردم را بـا اشـاره     
و لازم دید که اینجا هم گزارش این سفر چند ماهه را به اطلاع  ،خاموش ساخت

  . مسلمانان مدینه برساند
   و برکاته والسلام علیکم و رحمه االله 
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  بخش سیزدهم
  

  بسم االله الرحمن الرحیم

  نشانه هاى پایانى حکومت یزید  
اهل بیت عصمت و طهارت هر چند داغدار و سوگوار بودند اما بـا خـاطرى    

فارغ و آسوده و با اطمینان کامل به پیروزى خویش و بیچارگى دشمن رهسـپار  
ه هاى بیچارگى یزید به چشـم  مدینه شدند، هنوز اهل بیت در شام بودند که نشان

مى خورد و به زودى اهل بیت از اسیرى بیرون آمدند و به دستور خلیفه بـه دار  
الخلافه منتقل شدند و آنجا مورد احترام و تکریم اهالى دمشق قـرار گرفتنـد، و   
چنانکه طبرى مى نویسد زنان خاندان معاویه بـدون اسـتثنا بـراى تسـلیت نـزد      

سوگوار و عزادار شدند و سه روز در قصر  ﷒د و بر امام بانوان بنى هاشم آمدن
سوگوارى برقرار بود و یزید نهار و شام را  خلیفه براى شهداى بنى هاشم مجلس

  . صرف نمى کرد ﷒جز با حضور امام چهارم 

  کودکى شجاع در برابر یزید 
م حسـن یـا امـام    در یکى از همین روزها بود که یکى از پسران صـغیر امـا   

همراه امام چهارم حاضر شده بود و یزید ضمن صحبت به او گفـت   ﷒حسین 
با پسر من خالد جنگ مى کنى ؟ گفت نه مگر آن که سلاحى به مـن و سـلاحى   

یزید را این شجاعت و صراحت لهجـه آن   ،به او دهى و آن گاه با هم جنگ کنیم
ى ناگوار را دیده است بسـیار خـوش   هم از پسرى صغیر که آن همه پیش آمدها

آمد و او را سخت در آغوش کشید و سخنى گفت که معنى آن بـه فارسـى ایـن    
   .شیر را بچه همى ماند بدو: است 
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نعمان بن بشیر دستور یافت که وسائل بازگشت اهل بیـت را فـراهم سـازد و    
ود نیـز در  خ) ره(مردى امین و درستکار با ایشان همراه کند و به گفته شیخ مفید 

خدمت ایشان برود به روایت اخبار الدول نعمان بن بشیر با سى نفر همـراه اهـل   
بیت از شام به مدینه رفتند، و در تمام راه به خدمت ایستاده بودند، و نعمـان بـه   
اندازه اى با ادب رفتار کرد که پس از ورود به مدینه فاطمه دختر امیر المـومنین  

زینب گفـت ایـن مـرد مـا بسـیار       وان اسیر بود به خواهرشکه یکى از بان ﷒
محبت کرد و شایسته است جایزه اى به وى داده شود، اما نعمان جایزه بانوان را 
نپذیرفت و گفت من اگر خدمتى کرده ام براى خدا و براى خویشاوندى شـما بـا   

  . رسول خدا بوده است
بودنـد،    ﷐دا نعمان بن بشیر خود و پدرش هـر دو از اصـحاب رسـول خ ـ   

پدرش بشیر بن سعد خزرجى نخستین کسى است که در سقیفه بنـى سـاعده بـا    
ابوبکر بیعت کرد و چنانکه نوشته اند در بیعت خود قصد قربت نداشـت و بـراى   
آن بود که مبادا سعد بن عباده خزرجى به خلافت برسد، و چون بر سـعد حسـد   

ردى از خزرجیان جز خودش خلیفـه شـود در   مى ورزید و راضى نمى شد که م
بیعت با ابوبکر شتاب کرد و پیش از بزرگان مهاجرین با وى بیعت نمـود، نعمـان   

بیعت نکرد و اهل کوفـه را   ﷒خودش از کسانى است که با على بن ابى طالب 
ز دشمن مى داشت و طرفدار معاویه بـود و پـس ا   ﷒براى دوستى با اهل بیت 

به شام رفت و در جنگ صفین هم با  ﷒کشته شدن عثمان و خلیفه شدن على 
معاویه همراه بود و گفته اند که در جنگ صفین از انصار یعنى مسلمانان صحابى 

نعمـان تـا   . مدینه جز نعمان و سلمه بن مخلد کسى با معاویه همراه نبـوده اسـت  
اى خلافت افتاد و جمعى طرفـدار  هجرى زنده بود و در آن سال به هو 65سال 

وى شدند اما در مقابل مروان بن حکم شکست خورد و کشته شد اما هر چه بود 
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و هر که بود در سفر شام تا مدینه با اهل بیت عصمت و طهارت با کمـال ادب و  
احترام رفتار کرد و این حسن سلوك او مورد احتـرام هـر مسـلمانى اسـت کـه      

نزدیک مى شدند، همان مدینه اى که از آغاز هجـرت  تدریجا اهل بیت به مدینه 
از این تاریخ محل سکونت و مورد علاقه رسول  سال پیش 61رسول خدا یعنى 

و مردم آن یعنى انصار و مسـلمانان قبیلـه اوس و    ،خدا و فرزندان او بوده است
  . خزرج بزرگترین فداکارى ها را نسبت به رسول خدا انجام داده اند

پیغمبر اسلام را در آغوش ارادت و اخـلاص خـویش جـاى     همان شهرى که
داد و روزى که همه درها به روى رسول خدا بسـته بـود دروازه خـویش را بـه     
روى آن بزرگوار گشود، و مهاجران و آوارگان مسـلمان را کـه از شـهر مکـه و     
دیگر نواحى حجاز مى گریختند و هجرت مى کردند در خود جـاى داد، و کـار   

سول خدا که روزى فقط براى رضاى پروردگار رو به این شهر نهـاد  علاقمندى ر
به جایى رسید که حتى پس از فتح مکه در سال هشتم هجرى در مکه سـکونت  
نگزید و بعد از برگزار شدن جنگ حنین و غـزوه طـائف دیگـر بـار بـه مدینـه       
 برگشت و بقیه عمر را در همان جا زندگى کرد، و تنها در سال دهم هجرى براى

انجام مراسم حج و تعلیم مناسک آن به مسلمانان رهسپار مکـه شـد و پـس از    
  . انجام دادن اعمال حج به مدینه بازگشت

  مدینه زادگاه امام شهیدان 
مدینه زادگاه امام حسین و بیشتر خواهران و برادران او بود، پنجـاه و هفـت    

در خلافـت پـدر و   جز چهار سـال و چنـد مـاه کـه      ﷒سال عمر امام حسین 
برادرش امام حسن در عراق گذارند در مدینه برگزار شده بود، مدینه شهرى بود 
که محیط مساعد خود را در اختیار دعـوت رسـول خـدا گذاشـت و روزى کـه      
محیط مکه براى مسلمانان به صورت یـک زنـدان درآمـده بـود، ایـن شـهر راه       
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اعد بـود کـه صـداى    و از این محـیط مس ـ  ،دعوت رسول خدا را هموار ساخت
  . دعوت پیغمبر اسلام به گوش جهانیان رسید

در یکى از خطبه هاى خود به این مطلب یعنى تسهیلى کـه   ﷒امیر مومنان 
مولده بمکـه و   مدینه براى انتشار اسلام فراهم ساخت اشاره مى کند و مى گوید

  )92( هجرته بطیبه، علابها ذکره و امتد بها صوته
نامش در آنجا  ،خدا در مکه تولد یافت اما به مدینه هجرت کرده یعنى رسول

بلند آوازه گشت و آوازش از آنجـا بلنـد شـد و بـه گـوش مـردم دنیـا رسـید         
خویشاوندان رسول خدا با وى درافتادند و دشمنى ها کردند و او را از خانه اش 

ویش آوردند بیرون کردند، اما دو قبیله اوس و خزرج او را پذیرفتند و به شهر خ
و در راه انتشار دعوت او از جان و مال خویش گذشتند و ایـن همـان حقیقتـى    

من ضیعه الاقـرب   در یکى از کلمات قصار خود بیان مى کند  ﷒است که امیر 
یعنى هر کس خویشان و نزدیکـان او را ضـایع گذارنـد و یـارى      اتیح له الا بعد

گانگان و دوردستان براى یارى وى مهیا شـوند  نکنند و حق او را پایمال کنند، بی
و خدا آنان را آماده سازد تا جاى خویشان و نزدیکان را بگیرند و آن چه را که 

  . از آن ها انتظار مى رفت انجام دهند
درباره رسول خدا مطلب همین گونه بود، بیسـت و پـنج طایفـه قـریش کـه      

به ابراهیم و اسـماعیل و   همگى خویشان و منسوبان رسول خدا بودند و نسبشان
عدنان و نضر بن کنانه اجداد بزرگوار رسول خدا مى رسید، یعنى همگـى عـرب   
اسماعیلى و عدنانى و قریشى بودند در مقابل رسول خدا به دشمنى برخاستند و 
تا در مکه بود به هر وسیله اى امکان پذیر بود از انتظار دعوت اسلام جلوگیرى 

را شکنجه دادند برخى از آنان را به فجیعترین صورتى  کردند، پیروان رسول خدا
کشتند درباره رسول خدا سخنان یاوه و ناسزا مى گفتند تا روزى که او را ناچار 
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به هجرت ساختند، و آنگاه که به شهر دیگرى رفت باز دست از وى برنداشتند و 
شتند و یهودیان جنگى به پا کردند و فتنه ها انگیختند و تا توانستند یاران او را ک

مدینه را علیه او تحریک کردند و به جنگ و پیمان شکنى وادار ساختند شعراى 
سخنور خود را به میان اعراب بدوى مى فرستادند و آنها را نیز علیه رسول خدا 
تحریک مى کردند تا آن جا که در سال پنجم هجرت توانسـتند کـه از مشـرکان    

ازده هزار نفر علیه مسلمانان فراهم سـازند  مکه و بدویان و یهودیان در حدود دو
تمام این کارها به وسیله خویشان رسول خدا به انجام مى رسید و همان مـردان  
قریش بودند که این صحنه ها را به وجود مى آوردنـد و همـان خویشـان حـق     
ناشناس ناسپاس رسول خدا بودند کـه پـیش از هجـرت و پـس از هجـرت از      

تا روز فتح مکه که دیگر هیچ قدرت مقاومـت بـراى    دشمنى با وى برنگشتند و
ایشان باقى نمانده بود، همچنان در بى مهرى و دشمنى خویش استوار بودند امیر 

  :به معاویه مى نویسد ﷒المومنین 
فاراد قومنا قتل نبینا و اجتیاح اصلنا، و هموا بناالهوم و فعلو بنا الا فاعیـل، و   

ونا الخوف و اضطرونا الـى جبـل و عـر، و اوقـد و النانـار      منعونا العذب و احلس
  )93( الحرب

  خویشاوندان پیامبر 
صحنه هـایى را کـه خویشـان پیغمبـر      ﷒در این چند جمله امیر المومنین  
علیه وى به وجود آوردند نشان مى دهد، و هر مرحله اى را با تعبیرى هـر    ﷐

ى کند، و ایجاد آن همه تضییقات و مشکلات را براى رسـول  چند مختصر بیان م
خدا به قریش نسبت مى دهد و مى نویسد که خویشان و بستگان مـا و طوایـف   
قریش که همگى عموها و عموزادگان ما بودنـد تصـمیم گرفتنـد پیغمبـر مـا را      
بکشند و ما را ریشه کن سازند، و براى نابود ساختن مـا تصـمیم هـا گرفتنـد و     
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زندگى را از دست ما گرفتند، و ما را به ناراحتى و ترس  ا کردند، و آسایشکاره
و بیم گرفتار کردند و چنان ما را بیچاره ساختند که به کوهى ناهمار پنـاه بـردیم   
یعنى در حدود سه سال و چند ماه در یکى از دره هاى مکه معـروف بـه شـعب    

و قطـع نظـر از    ،دیمابى طالب محصور و محبوس و پر بیم و هراس زنـدگى کـر  
آنچه در مکه رفتار مى کردند هنگامى که از خانه و زندگى خود گذشـتیم و بـه   
شهر دیگران رفتـیم آنجـا هـم مـا را آسـوده نگذاشـتند و آتـش هـاى جنـگ          

  . برافروختند و فتنه ها به راه انداختند
این بود وضع رفتار خویشان و نزدیکان رسول خدا و ایـن بـود نمونـه اى از    

ى ها و بى مهرى هاى آنان نسبت به کسى که اگر نـام او بلنـد مـى شـد و     دشمن
پیش مى رفت و دعوت وى انتشار پیدا مى کرد همه مردم او را به سرورى مـى  
شناختند، بیش از همه کس باعث افتخار و سرفرازى خود آنان بود، اما در مقابل 

رازى خـویش  این طوایف نامهربان حق ناشناس قریش که گویى با عزت و سرف
مخالف بودند دو طایفه از قبایل قحطانى نسبت یمن براى یارى و پذیرایى رسول 
خدا آماده گشتند و بیش از آنچه از هـر خـویش و نزدیکـى امیـد مـى رود در      
پیشرفت کار پیغمبر اسلام فداکارى و از جان گذشتگى نشان دادند اینـان عـرب   

و طایفـه بنـى هاشـم و خانـدان      عدنانى یا اسماعیلى نبودند و با قبیلـه قـریش  
  . عبدالمطلب هیچ گونه نسبت و آشنایى نداشتند

اما خداوند همین بیگانگان را با مقدماتى که در حدود صـدها سـال پـیش از    
از جنوب عربستان و یمن به شمال عربستان  ،ولادت پیغمبر اسلام فراهم ساخت

شان را خراب شـدن  و وادى القرى حجاز و شهر یثرب کشانید و بهانه هجرت ای
سد مارب یمن و از آب افتادن بسیارى از اراضى یمـن و بـاز شـدن راه کشـتى     
رانى دریاى سرخ و از رونق افتادن یمن از نظر اقتصادى قرار داد و ممکن است 
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به هر  ،هر کدام از این دو امر در پراکنده شدن قبایل قحطانى یمن اثر داشته است
بایل یمن را هر بهانه اى که بود بـه یثـرب مـى    جهت خداى متعال دو قبیله از ق

از زنـدگى در    ﷐کشاند و در آنجا سکونت مى دهد، تا روزى که پیغمبر اسلام 
محیط مکه و در میان خویشان خود به جان مى آیـد و دیگـر مانـدن در خانـه     
خویش براى وى امکان پـذیر نباشـد، همـین دو قبیلـه آغـوش خـود را بـراى        

ذیرفتن خود و اصحاب مهاجر وى باز کنند و آنان را در خانـه هـاى خـویش    پ
  . جاى دهند و حتى بر خود مقدم دارند

  رستگارى اوس و خزرج 
از روزى که دو قبیله اوس و خزرج بـه یثـرب آمدنـد و در آنجـا سـکونت       

گزیدند، پیوسته جنگهایى میان این دو قبیله روى مى داد، تا زیر فشار جنگ بـه  
ه آمدند و مى رفتند که نابود مى شوند و نیز یهودیان بنى نضیر و بنى قریظـه  ستو

و دیگر یهودیان ساکن یثرب بر آنان چیره شوند و ناچار جمعى از ایشان به مکه 
رفتند تا از قریش یارى بخواهند و بدین وسیله سـرفراز و نیرومنـد گردنـد امـا     

ل پذیرش نبود، سپس به طـائف  قریش شرایطى پیشنهاد کردند که براى ایشان قاب
  . رفتند و از قبیله ثقیف کمک خواستند اما بى نتیجه بازگشتند

پس از آن که در سال چهارم بعثت دعوت خود را   ﷐از طرفى رسول خدا 
علنى ساخت ده سال متوالى در موسم حج در بازارهاى عربستان از قبیل عکاظ 

ازل حاجیان با آنان تماس مى گرفت و از آنان مـى  و ذوالمجاز و منى و مکه من
خواست تا وى را یارى دهند و در راه رساندن رسالت هاى خدایى حمایت کنند 

بر یکایک قبایل مى گذشت و خود را   ﷐و بهشت را پاداش برند، رسول خدا 
تـا رسـتگار    بر آنان عرضه مى داشت و مى گفت اى مردم بگویید لا الـه الا االله 

  . شوید و بر عرب و عجم حکومت یابید و در اثر ایمان پادشاهان بهشت باشید
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اما هیچ یک از قبایل عرب جز این دو قبیله قحطانى اوس و خزرج که ساکن 
یثرب بودند توفیق پذیرفتن دعوت رسول خدا را پیدا نکردند و شهرى جز یثرب 

ه نگشت و تنها همین شـهر مقـدس   براى پذیرایى مسلمانان آواره رنج دیده آماد
بگیـرد، در اثـر    بود که توانست براى همیشه بدن مطهر رسول خدا را در آغوش

وفات ابو طالب و خدیجه در سال دهم ماندن رسول خدا در مکه سخت دشـوار  
ــذا رســول خــدا    ــذیرفت ل ــود و شــهر طــایف هــم رســول خــدا را نپ شــده ب

رب بیشتر اصرار مى ورزید تا آنکه بعـد از یکـى دو   در آشنایى با قبایل ع  ﷐
برخورد مختصر که رسول خدا با مردم یثرب داشت در سـال یـازدهم بعثـت در    
موسم حج در عقبه منى با گروهى از مردم یثرب ملاقات کرد و از ایشان پرسید 

فرمود از هـم پیمانـان    ،مردمى از قبیله خزرج: که شما چه کسانى هستید؟ گفتند
پس با رسول خدا نشستند و اسلام را بر ایشان عرضه داشت  ،آرى: ؟ گفتندیهود

و قرآن را بر ایشان تلاوت کرد، و اهل یثرب پس از شنیدن دعوت رسول خـدا  
به یکدیگر گفتند به خدا قسم این همان پیامبرى است که یهودیان ما را به بعثـت  

  . او بیم مى دادند
دند دعـوت رسـول خـدا را پذیرفتنـد، و     اینان که شش نفر از قبیله خزرج بو

همان جا همگى بدین اسلام درآمدند و گفتند ما قوم خود را در حال دشـمنى و  
گیردار جنگ گذاشته ایم و امیدواریم که خداى متعال آنان را به وسیله تو با هم 
الفت دهد، اکنون به یثرب باز مى گردیم و آنان را به اسلام دعوت مى کنیم باشد 

به این دین هدایتشان کند و در آن صـورت در میـان مـا بسـى عزیـز و       که خدا
  . نیرومند خواهى بود
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  قحطانیان یمن و بیگانگان 
در همین موقع که قحطانیان یمن و بیگانگان و رجال اوس و خزرج دعـوت   

پیغمبر اسلام را مى پذیرفتند و مقدمات هجرت او را به شـهر خـود فـراهم مـى     
و لیاقت متحد ساختن دو قبیله را که سال هـا بـا هـم در    ساختند و در سیماى ا

نقشـه   جنگ و ستیز بوده اند مى خواندند، خویشان رسول خدا و رجال قـریش 
کشتن او را مى ریختند و هیچ کارى را براى تامین سعادت و خوشـبختى خـود   

ایـن   من ضیعه الاقرب اتیح لـه الا بعـد   مهمتر از کشتن رسول خدا نمى دانستند 
فر خزرجى به یثرب بازگشتند و امر رسول خدا را به عنوان یک خبر مهم شش ن

و یک موضوع قابل بررسى و یک طلیعه سعادت و سـیادت بـا مـردم در میـان     
گذاشتند، و آنان را به دین اسلام دعوت کردند و چیزى نگذشـت کـه اسـلام در    

قى محیط مساعد یثرب شیوع یافت و خانه اى از خانه هـاى اوس و خـزرج بـا   
در میان نباشد، نخسـتین مسـلمانان     ﷐نماند که در آن صحبتى از رسول خدا 

  . انصار را برخى دو نفر و بعضى هم هشت نفر نوشته اند

  بیعت مردم مدینه با پیامبر 
نفر از اهل مدینـه در موسـم حـج در     13سال بعد یعنى سال دوازدهم بعثت  

کردند پنج نفر از همان شش نفـر سـال گذشـته و    عقبه منى با رسول خدا بیعت 
هفت نفر دیگر اینان با رسول خدا بیعت کردند که براى خدا شریکى قرار ندهنـد  
و دزدى نکنند، و زنا نکنند، و فرزندان خود را نکشتند، و از راه حـرام فرزنـدى   
نیاورند و در کارهاى نیک رسول خدا را نافرمانى نکنند، رسولخدا هم بـه آنـان   
وعده داد که اگر وفا کردید اهل بهشت خواهید بود، و اگر چیزى از این کارها را 
مرتکب شدید و در دنیا حد آن بر شما جارى شـد، کفـاره آن گنـاه همـان حـد      
خواهد بود و اگر تا روز قیامت پوشیده مانـد سـر کـار شـما بـا خداسـت اگـر        
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این دوازده نفـر   خواست شما را عذاب مى کند و اگر خواست شما را مى بخشد،
به یثرب بازگشتند و رسول خدا مصعب بن عمیر عبدرى را همراهشان به مدینـه  
فرستاد تا به هر کس که مسلمان شد قرآن بیاموزد و به سوى خدا دعـوت کنـد،   
مصعب در کار دعوت مردم به اسلام بود تا کار انتشار اسلام در مدینه به جـایى  

اوس و خـزرج مـردان و زنـان مسـلمان      رسید که در هر محله اى از محله هـا 
در سال سیزدهم بعثت هفتاد و پنج نفر مرد و زن مسـلمان در عقبـه منـى    . بودند

نزد رسول خدا فراهم شدند و با حضور عباس عموى پیغمبر بیعت کردند و ایـن  
بیعت در نیمه شب و پس از اتمام شدن اعمال حج به انجام رسید، در این تاریخ 

  . خدا هنوز مسلمان نبودعباس عموى رسول 
اما از نظر علاقمندى به سلامت برادر زاده خویش حاضر شد و از اهل مدینه 
عهد و پیمان گرفت که در آینده به آنچه مى گویند وفا کنند و رسول خدا را بـى  

  . جهت از خانه اش بیرون نبرند
دینه اینان از رسول خدا خواستار شدند که همراهشان به م: یعقوبى مى نویسد

رود و با وى پیمان بستند که علیه خویش و بیگانه و سیاه و سـرخ او را یـارى   
پدر و مادرم فداى تو باد بگذار تا من از : کنند، پس عباس بن عبدالمطلب گفت 

رسول خدا این کار را به عموى خویش واگذار کرد و عبـاس   ،اینان پیمان بگیرم
کسانش را ماننـد خـود و کسـان و    از آنان عهد و پیمان گرفت که رسول خدا و 

فرزندان خویش نگهدارى کنند و در راه او بـا سـیاه و سـرخ بجنگنـد، و علیـه      
خویش و بیگانه وى را یارى دهند رسول خدا هم تعهد کرد کـه بـه ایـن پیمـان     

  . وفادار بماند و جاى آنان نیز بهشت باشد
  والسلام علیکم و رحمه االله و برکاته  
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  بخش چهاردهم
  

  االله الرحمن الرحیم بسم

  خطبه امام سجاد در شام  
یکى از سندهاى ارزنده و بسیار مهم تاریخ عاشـورا را خطبـه امـام چهـارم      

 61که در شهر دمشق و در مرکز خلافـت اسـلامى سـال     ﷒على بن الحسین 
هجرت و شاید در مسجد دمشق ایراد فرموده است و از فرصت بسـیار مناسـبى   

  . آورد به نیکوترین صورتى استفاده کردکه به دست 
راستى مى توان گفت که بهترین فرصتى که در سـفر اسـیرى بـه دسـت امـام      

آمد روزى بود که خطبب رسمى خلیفه بر منبر رفـت و در بـدگویى    ﷒چهارم 
 ،و فرزندان او و شایستگى معاویه و فرزندان وى سخن گفـت  ﷒امیر المومنین 

این صحنه را خود یزید به وجود آورد و او دستور داد کـه منبـرى گذاشـته     البته
شود و خطیبى بر فراز آن برآید و مردم شام را از بدیهاى امام حسین و پـدرش  

آگاه کند، و این صحنه هم مانند بسیارى از صحنه هـاى تـاریخى کـه     ﷒على 
آورنـدگان آن هـم نمـى     علیه حق و اهل حقیقت بود به وجود آمد و به وجـود 

فهمیدند که حق مى تواند از هر پیش آمدى به نفع خود استفاده کنـد و از همـان   
نقشه هایى که براى از میان بردن حق طرح مـى شـود بـر اثبـات و پایـدارى و      
روش خود بیفزاید، سخن گفتن امام چهارم در ایـن شـهرها بـه خصـوص لـزوم      

که به دست مسلمانان گشوده شـد   بیشترى داشت چه شهر دمشق از همان روزى
تا روزى که اسیران اهل بیت وارد شدند یعنى در مدت تقریبا چهل و شش سـال  
پیوسته زیر نفوذ بنى امیه بود و حکومت اسلامى آنجا به دسـت امویـان کـه در    

  . جاهلیت و اسلام دشمنان دیرین اهل بیت اداره مى شد
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  فتح شهر دمشق 
وز به مرگ ابوبکر مانده بـود کـه مجاهـدان    در سال سیزدهم هجرت چهار ر 

اسلامى به فرماندهى خالد بن ولید شهر دمشق را محاصره کردند و آن گـاه کـه   
ابوبکر درگذشت و عمر به جاى وى به حکومت رسید و خالـد را از فرمانـدهى   
برکنار کرد و ابو عبیده جاى وى را گرفـت مسـلمانان تـا یکسـال و چنـد روز      

اصره داشتند و در ماه رجب سال چهاردهم هجرى به فـتح  همچنان دمشق را مح
آن دست یافتند، امارت دمشق را مدتى یزید بن ابى سفیان عهده دار بود و چون 

عمر برادرش معاویـه را   ،درگذشت در سال هیجدهم هجرى در طاعون عمواس
به جاى وى منصوب کرد، و معاویه از سـال هیجـدهم تـا آغـاز خلافـت امیـر       

همچنان بر سر کار بود در زمان خلافت امیر المومنین  35در سال  ﷒المومنین 
که تقریبا پنج سال طول کشید معاویه نیـز شـام را بـه دسـت      ﷒و امام حسن 

داشت و دمشق پایگاه دشمنى با اهل بیت بود و پس از کنار رفـتن امـام حسـن    
هجـرى   61مى شـد و تـا سـال    مرکز خلافت و حکومت اسلا 41در سال  ﷒

یعنى مدت بیست سال بیش از پیش کانون دشمنى و عداوت و جسارت به بنـى  
  . هاشم مخصوصا امیر المومنین گردید

به هر بهانه اى بود وارد ایـن شـهر    61در سال  ﷒بدین ترتیب امام چهارم 
وى حقـایقى  شد و فرصتى به دست آورد تا با مردم آن سخن بگوید و پرده از ر

که در مدت چهل و شش سال از مردم آن مرز و بوم نهفته مانده بود بردارد، این 
نیفتـاد و مشـکلات و    ﷒فرصت سخنرانى هر چند به آسانى بـه دسـت امـام    

اما بسیار مغتنم بود و چه بهتر کـه بـا اصـرار     ،ناراحتى هاى فراوان همراه داشت
به دمشق آید و روى منبرى  ﷒و امام حسین  فرزند امیر المومنین ،خود خلیفه

گذاشته شده برآید و به حسـاب تبلیغـات    که براى بد گفتن به پدران بزرگوارش
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ساله بنى امیه برسد و مردمى را که سال ها در گمراهى و دورى از حـق بـه    46
سر برده اند یا یک سخنرانى چنان روشن کند که همان جا قیافـه هـاى مختلـف    

ل بیت موافق شد و مردم شام با نام هاى مقدسى آشنا شوند کـه کمتـر شـنیده    اه
  . اند

  ناآکاهى شامیان از اسلام 
در حقیقت بیشتر مردم شام تا آن روز نمى دانستند که سید الشهداء در اسلام  

درباره حسن و حسین فرمـوده    ﷐و یا رسول خدا  ،حمزه بن عبدالمطلب است
نان سروران جوانان بهشتى اند و نمى توان با این حساب رسید که اگر امـام  که ای

و عمه اش زینب چنین فرصتى به دست نمى آوردند و یا از فرصـتى   ﷒سجاد 
که به خواست خدا به دست آمده استفاده نمى کردند دیگر چـه کسـى تـا پایـان     

ر محـیط نامسـاعد   هجـرى مـى توانسـت د    132خلافت بنى امیه یعنى تا سال 
دمشق از بزرگى و بزرگوارى رجال اهل بیت دم زنـد، یـا آنـان را از شخصـیت     

  . هاى پرافتخار اسلام معرفى کند
اما پس از سخنرانى ها کار به جایى رسید که قدرت دستگاه خلافت اسلامى 
در مدت هزار ماه حکومت بنى امیه که علیه بنى هاشم و اهل بیت به کـار بـرده   

زجرها کشیدند و شکنجه ها دیدند لیکن  ﷒ستان على ابن ابى طالب شده و دو
اثر این گفتارها همچنان برقرار و استوار ماند و انصاف این است که مجاهدتهاى 
صحابى بزرگوار یعنى ابوذر غفارى هم زمینه را براى این تبلیغات فراهم سـاخته  

م دمشق از ایشان شـنیدند خـاطره   بود و با آمدن اهل بیت به شام و با آنچه مرد
ابوذر غفارى که با کمال بى احتیاطى در مقابل انحراف هـاى معاویـه ایسـتادگى    

  . مى کرد تجدید شد
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  ابوذر مردى با ایمان و شجاع 
ابوذر مردى صریح اللهجه و با ایمـان و شـجاع بـود، و همـان مـوقعى کـه        

منحرف شده قیام و احساس کرد دستگاه خلافت اسلامى از مجراى صحیح خود 
انتقاد کرد و سخن گفت در حضور خلیفه و در غیاب وى در کوچه و بازار زبان 
به انتقاد گشود و مى توان او را موسس این گونه قیام ها و نهضت هاى اسـلامى  
شمرد، چه وى از اصحاب رسول خدا و از نظر ترتیب تاریخى بر دیگران مقـدم  

ها برد، در غربت و تنهایى در ربذه وفات کرد،  است البته ابوذر تبعیدها دید، رنج
از پاى ننشست و تا توانست در راه امر بـه معـروف و نهـى از     ،اما در عین حال

  . منکر مجاهدت کرد

  حجر بن عدى جاى ابوذر 
پس از آنکه معاویه روى کار آمد باز مردمى پى کار ابوذر غفارى را گرفتند،  

ى کندى جاى او را گرفت و گفتنى ها را مـى  ابوذر از دنیا رفت اما حجر بن عد
چه در مقابل دستگاهى که به نام اسلام و مسلمانى دشـنام دادن بـه علـى     ،گفت
را جزء دستورات و واجبات مذهبى بلکه شرط قبولى عبادات خـود قـرار    ﷒

حجـر بـه    ،داده بود با کمال شجاعت قیام کرد و جان بر سر ایـن کـار گذاشـت   
د و او را در مرج عذراء نزدیک دمشق کشتند اما تا همان جا سـخن  دمشق نرسی

دفاع کرد، لیکن گفته  ﷒خود را گفت و سخن خود را بیان کرد و از حق على 
هاى ابوذر و مجاهدتهاى حجر بن عدى و یاران او براى پاسخ دادن به تبلیغـات  

سال کافى نبود،  نارواى دستگاه حکومت و خلافت اموى در مدت بیش از چهل
و لازم بود کسانى از خود اهل بیت با مردم این شهر روبـرو شـوند و آنهـا را از    
اشتباه درآورند، و با سندهاى زنده اى که نشان مى دهند خدمت هاى پـرارزش  
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رجال بنى هاشم را به دین اسلام و مسلمانان جهان به ثبـوت رسـانند و سـابقه    
  . با رسول خدا و مسلمانان برملا سازند ننگین دشمنى و ستیزه بنى امیه را

  سوابق ننگین بنى امیه 
فراهم شدن منبر و مجلسى را هر چند براى بد گفتن از امام  ﷒امام چهارم  

حسین و پدرش امیر المومنین مغتنم دانست و در آن مجلس حضـور یافـت تـا    
اى پروردگار گشود خطیب بر فراز منبر برآمد و خدا را سپاس گفت و زبان به ثن

بسیار بـدگویى کـرد و در مـدح و ثنـاى      ﷒آن گاه درباره على و امام حسین 
معاویه و یزید پرگویى و یاوه گویى را از حد گذراند و هر خیر و صلاحى را بـه  

چنانکه گویى کانون همه فضایل و سرچشـمه تمـام معـارف و    ! آن دو نسبت داد
و در !! مردم هر چه دارند از آل ابو سفیان دارنـد ! ندمکارم این پدر و پسر بوده ا

سعادت دنیا و آخرت به ایشان نیازمند مى باشند و جز راه اینان راهى به خداى 
  !متعال و رضاى او نیست 

و بلـک   بى هیچ بیم و هراسـى فریـاد زد    ﷒اینجا بود که على بن الحسین 
 )94( الخالق فتبوء مقعدك مـن النـار   ایها الخاطب اشتریت مرضاه المخلوق بسخط

یعنى واى بر تو اى سخنران که از راه به حشم آوردن آفریدگار در مقام خشـنود  
  . ساختن و راضى کردن آفریده اى برآمده اى و خود را دوزخى کرده اى

با خطیـب دمشـق کـه     ﷒هر چند در این جمله ها روى سخن امام چهارم 
د خدا را بر خویش به خشم آورد و راه دوزخ را در پیش براى راضى داشتن یزی

اما هر گوینده اى را پند مى دهد و از گفتارى که خدا را به خشم آورد و  ،گرفت
مخلوق وى را خشنود سازد برحذر مى دارد تا سخنوران اسلامى در آنچـه مـى   

کمال گویند تنها رضاى پروردگار جهان را منظور دارند و رسالت هاى خدا را با 
خیرخواهى و بى نظرى به بندگان او برسانند و براى خوش آمد مخلوقى سخنى 
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که خدا را ناراضى کند بر زبان نیاورند و آنچه را خداى متعـال در قـرآن مجیـد    
و لقد خلقنا الانسان و نعلم ماتوسـوس بـه    فرموده است به راستى باور کنند که 

تلقـى التلقیـان عـن الیمـین و عـن      اذ ی #نفسه و نحن اقرب الیه من حبل الورید 
  . )95( ما یلفظ من قول الالدیه رقیب عتید #الشمال قعید 

ما انسان را آفریده ایم و آن چه را نفسش وسوسه مى کند مى دانـیم و مـا از   
هنگامى که دو فرشته ضبط کننده کـه در طـرف   . رگ گردن وى به او نزدیکتریم

ل او را فرا مى گیرنـد و ضـبط مـى    راست و چپ وى نشسته و آماده اند و اعما
  . کنند گفتارى نمى گوید مگر آنکه در نزد وى فرشته اى مراقب و آماده است

  گوینده از خدا بى خبر 
هـم آن   ﷒این سخن پروردگار است که در قرآن مجید آمده و امام چهارم  

راقبتى کـه  گوینده از خدا بى خبر را به همین حساب توجه مى دهد و او را از م
در ضبط و نوشتن نیک و بد بندگان خدا به کار مى رود برحذر مى دارد و او را 
متوجه مى سازد که اگر بنده اى را بدین وسیله از خـود راضـى و خشـنود مـى     

اما حساب خشم خدا را هم فراموش مدار و روزى را که از این بنده ناتوان  ،کنى
  . چ کارى ساخته نباشد بیاد داشته باشکه تو او را بسیار توانا پنداشته اى هی

پس از آن که خطیـب خلیفـه را ملامـت کـرد و او را بـر       ﷒زین العابدین 
سخنان ناروایى که مى گفت توبیخ نمود، رو به یزید کرد و گفت آیا به مـن هـم   
اجازه مى دهى تا روى این چوب ها برآیم و سخنانى چند بگویم که هم خدا را 

  د و هم براى شنوندگان موجب اجر و ثواب گردد؟خشنود ساز
در همین سخنان کوتاه امام لطیفه هایى بسیار شیرین نهفته است و مـى تـوان   
گفت که امام گفتنى هاى خود را در همین جمله کوتاه خلاصه کرد، اولا تعبیر به 

یعنـى نـه هـر چـه را بـه       ،منبر نکرد و گفت اجازه بده بالاى این چوب ها بروم
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منبر سازند و روى آن کسى برود صحبت کند مى تـوان آن را منبـر گفـت     شکل
بلکه این چوب ها وسیله اى است براى از میان بردن منبرها و نه هر که با قیافه 
  . منبرى و خطیب بر منبر برآید مى توان او را مروج دین و مبلغ مذهب شناخت

ى شـده اسـت   و این خطیب گوینده دین به دنیا فروختـه اى اسـت کـه راض ـ   
مخلوقى از وى خشنود شود و خدا بر او خشمناك گردد و بدین جهت جـاى او  

فرمود، مى خواهم سخنانى بگویم که خدا را  ﷒سپس امام چهارم  ،دوزخ است
خشنود کند، یعنى آنچه بر زبان این خطیب مى گذرد موجب خشم خداست و با 

نمى توان خدا را خشنود ساخت و  ﷒بدگویى مردى مانند على ابن ابى طالب 
مى خـواهم   ،با مدح و ثناى مردى مانند یزید نمى توان خدا را راضى نگهداشت

سخنانى بگویم که براى شنوندگان بهره اى از اجر و ثـواب داشـته باشـد یعنـى     
شنیدن آنچه این خطیب مى گوید جز گناه و بدبختى براى این مردم اثرى ندارد، 

مـردم اصـرار مـى    . مردم از راه راست نتیجه اى به بار نمـى آورد  و جز انحراف
کردند که یزید اجازه دهد و او با اصرار امتناع مى ورزید و در آخر گفـت اینـان   
مردمى هستند که در شیرخوارگى و کودکى دانش را بخـورد ایشـان داده انـد، و    

  . اگر او را مجال سخن گفتن دهم مرا رسوا مى کند

  در اسلام ملاك رهبرى 
پا به منبر گذاشـت و چنـان    ﷒اصرار مردم کار خود را کرد و امام چهارم  

سخن گفت که دل ها از جا کنده شد و اشک ها فـرو ریخـت و شـیون از میـان     
جاى اهلبیـت را   ضمن خطابه خویش ﷒و فرزند امام حسین  ،مردم برخاست

روى چهره تابناك فضایل و مناقـب آنـان    در حوزه اسلامى نشان داد، و پرده از
برداشت و از یک حکم عقلى مورد اتفاق تمام عقلا استفاده کرد، آن حکم عقلى 
این که هر کس بخواهد بر مردمى سست پیامبرى و یا پیشـوایى و رهبـرى پیـدا    
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کند باید بر آنان برترى داشته باشد و به حکم همان برترى کـه دارد بـه رهبـرى    
افمن یهدى  شود، قرآن مجید به استناد همین حکم عقلى مى گوید  آنان برگزیده

  )96( الى الحق احق ان یتبع امن لا یهدى الا ان یهدى فمالکم کیف تحکمون
آیا کسى که رهبرى به سوى حق از وى ساخته است سـزاوارتر اسـت کـه از    

بـه   وى پیروى شود یا کسى که خود به راه نمى آید، مگر آنگاه که رهبـرى او را 
راه آورد، مگر شما را چه مى شود و چگونه حکم مى کنید؟ ایـن آیـه در مقـام    

بلکه در مقام توجه دادن مردم به همان حکم مسلم است عقل که  ،استدلال نیست
رهبر هر قومى باید از آنان راه شناس تر باشد، و آنکه خود محتاج بـه رهبـرى   

پیامبرى رسول خـدا را بـاور   است نمى تواند پیشوا باشد، مشرکان مکه هر چند 
نمى کردند اما این حکم عقلى را باور داشتند و اعتراف مى کردنـد کـه اگـر بنـا     
باشد پیامبرى از طرف خدا فرستاده شود باید مرد بزرگ امـت بـراى ایـن کـار     
برگزیده شود، منتها در این که موجب بزرگى و مایه برتـرى چیسـت در اشـتباه    

داشتن ثروت بسیار با فرزندان و خویشان یا قـدرت  بودند و گمان مى کردند که 
و پیروان مى تواند مایه برترى بر دیگران شود و مى گفتند که اگر هم خـدا مـى   
خواست پیغمبرى براى ما مردم حجاز بفرستد چرا مرد بزرگ مکه یعنى ولید بن 

و  یا مرد بزرگ طائف یعنى عروه بن مسعود ثقفـى را نفرسـتاد    ،مغیره مخزومى
  (97) .لوا لولانزل هذا القرآن على رجل من القریتین عظیمقا

  خواسته مردم مکه 
یعنى گفتند چرا این قرآن بر مرد بزرگى از این دو آبادى یعنى مکه و طـائف   

نازل نگشت ؟ مشرکان مکه در این حکم عقلى که باید کتاب آسـمانى بـر مـرد    
ه ایشان در تطبیق مـرد  بزرگ حجاز فرستاده شود راستگو بودند و دروغ و اشتبا

چه ثـروت و قـدرت و امتیازهـاى مـادى را مـلاك      . بزرگ بر ولید یا عروه بود
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عظمت و بزرگى و برترى مى پنداشـتند و آن چـه را در واقـع موجـب عظمـت      
روحى و قدرت معنوى مى شود از قبیل علم و مکارم اخلاق و فضـایل نفسـانى   

ند که مرد بزرگ حجاز بلکه تمام به حساب نمى آوردند و نمى توانستند باور کن
  . است نه ولید یا عروه  ﷐جهان محمد پیامبر خدا 

   ﷒فضیلت اهل بیت در سخنان امام سجاد 
یـا   ،در خطبه خویش به آنچه مى تواند کسـى را بـر کسـى    ﷒امام چهارم  

خت کـه آل محمـد   ملتى را بـر ملتـى برتـرى دهـد اشـاره کـرد و روشـن سـا        
بر دیگران برترى دارند و این برترى ها را نمـى تـوان از ایشـان گرفـت و       ﷐

  . دیگران با ایشان همپایه نیستند
چه خدا ایشان را بر دیگران برترى داده و براى هـدایت و ارشـاد و تعلـیم و    

کمـال صـراحت و   بـا   ﷒علـى بـن الحسـین    . تربیت مسلمانان برگزیده است
  :شجاعت گفت 

ایها الناس اعطینا ستا و فضـلنا بسـیع اعطینـا العلـم و الحلـم و السـماحه و        
اى مردم خداوند شش چیز  )98( الفصاحه و الشجاعه و السحیه فى قلوب المومنین

علـم  : را به ما بخشیده است و برترى ما بر دیگران بر هفت پایه اسـتوار اسـت   
 ،ساسى برترى شخصى بر شخصى یا ملتى بر ملتى استیعنى دانش را که شرط ا

به ما داده اند، حلم یعنى بردبارى را که در راه تعلیم و تربیت مردم بسـیار بکـار   
سماحت یعنى بخشندگى که زمامداران اسـلامى را بـه کـار    . بست به ما داده اند
 فصاحت یعنى شیوایى بیان و سخنورى که در بیان احکام و ،است خوى ما است

و  ،هدایت مردم و امر به معروف و نهى از منکر و روشـن سـاختن افکـار مـردم    
تهییج آنان به جهاد و فداکارى و از خودگذشتگى بسیار لازم و ضـرورى اسـت   

شجاعت یعنى دلیرى و مردانگى که رهبرى و زمامدارى بـر  . در خاندان ما است



249 

 

ردم با ایمـان را کـه   دوستى و علاقمندى قلبى م ،آن استوار است به ما داده شده
یعنى با زور و جبـر نمـى تـوان    . رمز حکومت و راز سلطنت است به ما داده اند

! اما مى خواهد بگوید یزید. مردم را ارادتمند و دوست و طرفدار خویش ساخت
خدا چنان خواسته که مردمان با ایمان ما را دوست بدارند و نمى شـود بـا هـیچ    

و کارى کرد که مردم دیگران را دوست بدارنـد  وسیله اى جلو این کار را گرفت 
  . و ما را دشمن بدارند

و فصلنا بان منا النبى المختار محمد و منا الصدیق،  : سپس امام چهارم فرمود
یعنى برترى ما بـر   و منا الظیار، و منا اسداالله و اسد رسوله و منا سبطا هذه الامه

از   ﷐رسول خـدا محمـد   : ست دیگران هر که باشند بر این هفت پایه استوار ا
حمزه بن عبدالمطلب شیر خدا و  ،وصى او على بن ابى طالب از ما است ،ماست

 ،جعفر بن ابى طالب همان پرنده ملکوتى از ما اسـت  ،شیر رسول خدا از ما است
  .دو سبط این امت حسن و حسین از ما اهلبیت است

  مهدى امت اسلام 
بدانیـد  : در اشاره اى به آینـده اسـلام و حکومـت فرمـود    سپس امام چهارم  

حالا که این گونـه  . از ما است -امام زمان  -مهدى این امت یعنى امام دوازدهم 
است باید یزید اول برود و این افتخارات را اگر مى شود از ما اهل بیت بگیرد و 

ریف کند، تـا آن  به نام خود ثبت کند، و به تعبیر دیگر اگر مى تواند تاریخ را تح
چه براى ما است به او دهد و رسوایى ها و بدنامى هـا و بـى دینـى هـاى او را     
نادیده بگیرد، و قیافه ها را جابجا کند، اگر این کار از یزیـد سـاخته اسـت مـى     

و مردان  ،تواند با ما درافتد وگرنه تا روزى که افتخارات اسلام به دست ما است
و جعفـر و   ﷒و برادرش حمزه و فرزندانش على بنى هاشم از قبیل ابى طالب 

در تاریخ به صورت صدیقترین  ﷒فرزندان امیر المومنین یعنى حسن و حسین 
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خدمتگزاران دین خدا ظاهر مى شوند، و از همه مهمتر رسول خدا نیز مـردى از  
  . بنى هاشم است

ا را به دیگـران داد و دل  چگونه مى توان ما را گمنام یا بدنام ساخت و حق م
سپس امام خود را معرفى کـرد و   ،هاى متوجه به ما را به دیگران متوجه ساخت

کار به جایى رسید که ناچار شدند سخن امام را قطع کننـد و بـه همـین منظـور     
امام هم ناچار و هم به احترام نـام پروردگـار   . دستور دادند که موذن اذان بگوید

یگر به دست آورد، و از آن هم کـاملا اسـتفاده کـرد    تا فرصتى د ،خاموش گشت
: یعنى چون موذن گفت اشهد ان محمدا رسول االله عمامه از سر بر گرفت و گفت 

آنگـاه رو   ،اى موذن تو را به حق همین پیامبرى که نام او را بردى خاموش باش
؟ آیا این پیامبر ارجمند بزرگوار جد تو است یـا جـد مـن    : به یزید کرد و گفت 

اگر بگویى که محمد جد تو است همه مى دانند که دروغ مى گـویى و اگـر مـى    
گویى که جد من است پس چرا پدرم را کشتى و مال او را بـه غـارت بـردى و    
زنانش را اسیر کردى ؟ سپس دست برد و گریان چاك زد و سخن خویش را تا 

پراکنـدگى  آنجا ادامه داد که مردم را منقلب سـاخت و جمعیـت بـا پریشـانى و     
  . متفرق شدند

  والسلام علیکم و رحمه االله و برکاته  
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  بخش پانزدهم
  

  بسم االله الرحمن الرحیم

  قلم تاریخ  
قلم تاریخ نه تنها خطبه امام چهارم را ضبط کرد، بلکه سخنان یزید و اشـعار   

او را هم ضبط کرد و تحویل تاریخ داد و این و آن را کنار هم آورد تا مـردم در  
در شـهر دمشـق بـا کمـال      ﷒فحه تاریخ بخوانند که على بن الحسـین  یک ص

  :افتخار مى گفت 
 انا این مکه و منى انا این زمزم و صفا انا این من حمل الرکن باطراف الـرداء  

منم پسر مکه و منى و منم به سر زمزم و صفا، منم فرزنـد رسـول خـدا، امـا      )99(
در آنجا بخوانند که یزید فریاد مى زد و مـى   چون به صفحه دیگر تاریخ بنگرند

  :گفت 
  لعبــــــت هاشــــــم بالملــــــک

)100( خبـــر جـــاء ولا وحـــى نـــزل     
  

    
یعنى حساب وحى و پیامبرى در کار نبود، بنى هاشم که مى خواستند به ایـن  
بهانه با مردم بازى کنند و بر آنان حکومت کنند، راستى اگر یزیـد از خـدا نمـى    

و چـرا  ! شرم نمى کرد چرا از قدرت تاریخ نمى ترسـید؟  ترسید و از رسول خدا
بیم آن نمى داشت که آنچه مى گوید و مى کند و مـى اندیشـد همـه را خواهنـد     
 ،نوشت و به آیندگان خواهد سپرد، تاریخ نامه عمل گذشتگان و آینـدگان اسـت  
  .تاریخ آیینه اى است که هر کس را با همان قیافه اى که داشته نشان خواهد داد

  فراز و نشیب ملتها 
اشخاصى از میان مى روند ملت ها جابجا مى شوند امـا در نشـیب و فـراز     

ملت ها و رفت و آمد دولت ها، تاریخ همچنان بر سر جاى خود ایستاده است و 
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با کمال مراقبت بر نیک و بد اشخاص و رفت و آمد ملت ها نظارت مى کنـد، و  
اشتباه نمى کند و گناه کسى را بـه گـردن    حساب این را با آن و قیافه آن را این

  . کسى دیگر نمى گذارد
تلک امه قد خلت لهـا ماکسـبت و لکـم ماکسـبتم و لا تسـئلون، عماکـانوا        

تاریخ عمل ها را براى حساب دنیا مى نویسند و فرشتگان خدا براى  )101(یعلمون
سد حساب آخرت و کسى که از حساب خدا هم نترسد باید از حساب تاریخ بتر

و بداند که این نامه عمل هم کوچک و بزرگى را فروگذار نمى کند و همه را بـه  
  . حساب اشخاص و امت ها مى گذارد

  سخنرانى زینب در شام 
در قسمت دوم خطبـه اى کـه در شـام     ﷒زینب کبرى دختر امیر المومنین  

حسـاب تـاریخ و   ایراد کرد یزید را اول از حساب به آخرت بیم دارد و ثانیا از 
  :و در همین قسمت بود که به او فرمود ،حساب دنیا بر حذر داشت

دادخواهى کند و اعضـاء و    ﷐یزید، روزى که داورى با خدا باشد و محمد 
جوارحت بر تو گواهى دهند آن روز پدرت که تو را بر مسلمانان مسلط ساخت 

سته خواهد شـد کـه سـتمکاران چـه     به سزاى خود خواهد رسید، و آن روز دان
بـه  ) اى دشمن خدا و اى دشمن پسر رسـول خـدا  (مزدى مى برند، با اینکه من 

خدا قسم که تو را کوچک مى شمارم و قابل توبیخ و سرزنش نمى دانم اما چـه  
و با توبیخ و سرزنشـت شـهیدان مـا     ،کنم چشم ما گریان و سینه ما سوزان است

ته شد و طرفداران شیطان ما را نزد نابخردان مـى  زننده نمى شوند، حسین ما کش
  . برند و مزد خود را بر بى احترامى نسبت به خدا از مال خدا مى گیرند

خون ما از دستهاى اینان مى چکد و گوشت ما از دهان ایشان فرو مى ریـزد  
و پیکرهاى پاك شهیدان در اختیار گرگان و درندگان بیابان نهاده شد، اگر گمان 
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فرداى قیامت به زیان آن خواهى  ،که امروز از کشتن ما سودى مى برى مى کنى
روزى کـه تـو بـر     ،رسید، روزى که جز عمل خویش چیزى را به دست نیاورى

پسر مرجانه فریاد زنى و او بر تو فریاد زند، روزى که هم تو و هم پیروانت نـزد  
وشه اى که پـدرت  میزان عدل الهى به جان هم افتید، روزى که مى بینى بهترین ت
به خـدا سـوگند    ،براى تو فراهم ساخت آن بود که فرزندان رسول خدا را بکشى

  . که جز از خدا نمى ترسم و جز نزد وى شکایت نمى برم
یزید را از عذاب خدا بیم داد، و از حسـاب قیامـت    ﷒دختر امیر المومنین 

هد و مى خواهد بگوید و سپس او را به حساب تاریخ توجه مى د ،برحذر داشت
که اگر هم از خدا نمى ترسى و به روز حساب ایمان نیاورده اى یا در اثـر گنـاه   

از حساب تاریخ بترس و از آن که تـاریخ   ،کردن ایمان خود را از دست داده اى
 ﷒تو را رسوا کند برحذر باش براى همین مقصود بود که دختر امیر المـومنین  

د را به کار بر، و کوشش خود را دنبـال کـن و هـر چـه مـى      گفت یزید مکر خو
به خدا سوگند ننگ و رسوایى آنچه با ما کردى هرگز قابل شست و  ،توانى بکن

  . شو نیست و جاى این بدنامى را هرگز نیک نامى نخواهند گرفت

  قدرت تاریخ 
از بدنامى و یزید را به قدرت تاریخ توجه داد و او را  ﷒دختر فاطمه زهرا  

اما یزید که گویى عقل خود را از دست داده بـود   ،رسوایى و ننگ برحذر داشت
از بیان زینب استفاده نکرد و نمى توانست آینده تاریخ را پیش بینى کنـد، یزیـد   
در این موقع مصداق همان حدیثى بود که سـبوطى در کتـاب جـامع الصـغیر از     

انفاذ قضـائه و قـدره سـلب ذوى العقـول     اذا اراد االله  رسول خدا روایت مى کند 
عقلهم حیت ینفذ فیهم قضاء و قدره فاذا مضى امـره رد الـیهم عقـولهم و وقعـت     

یعنى هرگاه خدا بخواهد قضـا و قـدر خـود را بـه انجـام رسـاند عقـل         الندامه
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خردمندان را از ایشان بگیرد تا آنچه مى خواهند درباره ایشان به انجام رسـد و  
جام رسید، عقل را به ایشان بازگرداند و آن گاه از آنچـه کـرده   چون کارش به ان

  . اند سخت پشیمان شوند
اگر عقل یزید را از وى نمى گرفتند باید مى فهمید که بعـد از کشـتن فرزنـد    
رسول خدا و آن همه خویشان برومند او نمى توان بر مسلمانان حکومت کـرد و  

اگر این مطلب روشـن را هـم درك   و . این فاجعه عظیم اسلامى را نادیده گرفت
اسلام حملـه   نمى کرد باید این قدر شعور مى داشت که در اشعار خود به اساس

نمى کرد و تصمیم خود را بر انتقام جویى از فرزندان رسول خدا را علنـى بیـان   
  . نمى داشت و وحى آسمانى و پیامبرى بنى هاشم را منکر نمى شد

را به شکرگزارى پروردگار خاتمـه داد و   خطبه خود) س(دختر فاطمه الزهرا 
  :چنین گفت 

شکر خدایى را کـه عاقبـت کـار سـروران جوانـان بهشـتى را خوشـبختى و        
از خدا مى خـواهم درجـات    ،آمرزش قرار داد و بهشت را آرامگاهشان ساخت

آنان را بالا برد و از فضل خویش به ایشان هر چه بیشتر عنایت کند، چـه خـدا   
  . ا استهمه کاره و توان

  ابراز پشیمانى یزید از واقعه عاشورا 
همین خطبه ها بود که یزید را ناچار ساخت به ظـاهر از ابـن زیـاد بیـزارى      

بجوید و او را لعنت کند، نوشته اند که یزید هنگام فرستادن اهل بیـت بـه مدینـه    
لعنـت   را) ابن زیاد(را خواست و به وى گفت خدا پسر مرجانه  ﷒امام چهارم 

کند، به خدا قسم اگر من با پدرت روبرو مى شدم و هر پیشنهادى مى کرد و هـر  
چه مى خواست قبول مى کردم و تا مى توانستم کارى نمى کـردم کـه او کشـته    

آمد کنـد خواهشـمندم هـر     شود، اما قسمت و مقدر چنان بود که این گونه پیش
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زید به قصد قربت نگفت و از کارى داشتید از مدینه به من بنویسید این سخن را ی
ابن زیاد هم سپاسگزار بود که امام و یاران او را کشته بود و در جواب نامه ابـن  
زیاد که راجع به اسیران اهل بیت کسب تکلیف کرده بود خود نوشته بود که آنان 
را به شام روانه کن لعن یزید بر این زیاد جز رنگ سیاسى نداشت و جز از فشار 

در  ﷒برنخاسته بود، زیرا خطبه شام و آیاتى که زیـن العابـدین    افکار عمومى
بازار شام در جواب مرد شامى تلاوت کرد، و دیگر سخنان اهل بیت کار خود را 
کرد و پیش از همه جاى دیگر در مرکز خلافت یعنـى شـهر دمشـق و در خانـه     

زنان شامى هـم از جریـان    برقرار شد و ﷒سوگوارى ابا عبداالله  خلیفه مجلس
به آخـر نرسـید کـه     61صحیح فاجعه کربلا باخبر شدند و شاید ماه محرم سال 

و حتى از بیشـتر وقـایعى کـه روى داده     ﷒بیشتر بلاد اسلامى از شهادت امام 
بود خبر یافتند و با فرو نشستن رعد و برق دستگاه خلافت مردم به خود آمدنـد  

ه بود تاسف خوردند و خود را بر یارى نکردن امام و کوتاهى و بر آنچه روى داد
در نصرت حق و بى توفیقى جبران ناپذیرى که بدان گرفتار شده بودند، ملامـت  

که مـردم کوفـه    ﷒کردند و تدریجا همان تشخیص صحیح قبل از شهادت امام 
گرد و غبار  را به دعوت امام وادار کرد سر جاى خود آمد و پس از فرو نشستن

فتنه که مردم را گیج و گمراه کرده بود به اشتباه خود پى بردند و در مقـام چـاره   
بـه   ﷒جویى برآمدند، گو این که از دست رفتن امامى مانند حسین بـن علـى   

هیچ وجه جبران پذیر نبود و شیون و زارى و پشیمانى مردم ناچیزتر از آن بـود  
  . کندکه فقدان امام را جبران 

  عقیم است  ﷒روزگار از آوردن مانند على 
دنیا و روزگار عقیم است که دیگر بار فرزندى مانند علـى  : معاویه مى گفت  

 ﷒و دیگر نسخه وجود امیر المومنین  ،بن ابى طالب بیاورد، راستى چنین است



256 

 

همـین حسـاب از    و بـه  ،تکرارپذیر نیست و دنیا از آوردن مثل او ناتوان اسـت 
چـه اگـر چنـان پـدرى و چنـان       ،آوردن امامى مانند امام حسین هم عقیم است

مادرى و چنان بیت طهارت و عصمتى به وجود آید، فرزندى مانند امام حسـین  
  . هم به وجود خواهد آمد ﷒

  و ما کان قـیس هلکـه هلـک واحـد    

  و لکنــــه بنیــــان قــــوم تهــــدما     

    
زود مى توان جبران کرد مگر زیان از دست دادن مردانـى   هر زیانى را دیر یا

که دیگر شرایط و اوضاع براى به وجود آمدن و تحقـق یـافتن شخصـیت هـاى     
  . نظیر آنان مساعد نیست

ــر   ــد الغیـ ــا یـ ــام ابلتهـ ــى الایـ   هـ

  و صــارم الـــدهر لاینفـــک ذا اثـــر      

    
  این الاولى کـان اشـراق الزمـان بهـم    

ــالزه        ــام بـ ــه الاکـ ــراق ناحیـ   راشـ

    
ــرث  ــر مکت ــیهم غی ــان عل   جــار الزم

ــر          ــم یج ــدهر ل ــه ال ــز علی   واى ح

    
  و کیف تـامن مـن جـور الزمـان یـدا     

ــت بــال علــى خیــره الخیــر            خان

    
  سخنرانى امام سجاد هنگام ورود به مدینه 

در اینجا نمى توان حرکت مهم و سیاسـى و اجتمـاعى و مـوثر امـام سـجاد       
و نکات دقیق و فراوانى را در آن  ،ه مدینه نادیده گرفترا هنگام بازگشت ب ﷒

در کنار شهر مدینه آنچه را در طریق ایـن   ﷒امام چهارم . مورد توجه قرار داد
  . قیام مقدس دیده بود به مردم مدینه گزارش داد

الحمدالله رب العالمین مالک یوم الذین بارى ء الخلائـق اجمعـین الـذى بعـد      
السموات العلى و قرب فشهدا النجوى، نحمـده علـى عظـائم المـور و     فارتفع فى 

فجائع الدهور، و الم الفجائع و مضاضه اللوادع و جلیل الرزء و عظـیم المصـائب   
  . )102( الفاظعه الکاظه الفاحه الجائحه
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امام چهارم پس از حمد و ثناى پروردگار و سپاسـگزارى خـدا بـر مصـیبت     
یش آمده تاریخ عاشورا را در چند جمله خلاصه هاى دشوار طاقت فرسایى که پ

  :کرد و در گفتار کوتاه و جامع خود چنین فرمود
ایها القوم ان االله و له الحمد ابتلانا بمصائب جلیله و ثلمه فى الاسلام عظیمـه   

قتل ابو عبداالله الحسین و عترته، و سبى نساوه و صبیبته و داروا براسه فى البلدان 
  . )103( ان، و هذه الرزیه التى لامثلها رزیهمن فوق عامل السن

از بیان امام به خوبى آشکار است که نمى خواهد فقط به عنوان اظهار تاثر از 
آنچه پیش آمده سخنى بگوید و صحنه اى تاثرانگیز به وجود آورد، بـا کـه مـى    
خواهد در جمله هایى اگر چه کوتاه دشمنان اهل بیت را براى همیشه سـربزیر و  

  .ده سازد و ستمگرى هاى آنان را در عباراتى صریح و بى پرده خلاصه کندشرمن
فرمود اى مردم خدا که او را در هر حال سپاسگزارم ما را به مصـیبت هـاى   
بزرگى گرفتار ساخت و در اسلام شکافى عظیم پدید آمـد پـدرم ابـا عبـداالله و     

ند، سر او را بر نى جوانان و یاران او کشته شدند، زنان و کودکانش به اسیرى رفت
زدند و در بلاد اسلامى گرداندند، آن گاه پس از چند جمله اى فرمود اى مـردم  

با این که ما نه گناهى  ،با ما چنان رفتار کردند که گویا کافر و از دین برگشته ایم
بـه   ،و نه به اسلام خیانتى کرده بودیم ،کرده بودیم و نه جرمى مرتکب شده بودیم

رسول خدا دستور مى داد که با ما بجنگند بـیش از ایـن کـارى     خدا سوگند اگر
  . نمى کردند

  ینى هاشم و افتخار فداکارى 
به پایان رسید و اهل بیت عصمت و طهارت به خانـه   ﷒خطبه امام چهارم  

هاى خویش وارد شدند و براى همیشه افتخار فداکارى و جان بازى در راه حق 
بت کردند و نـام دشـمنان خـود را در ردیـف سـتمگران و      را به نام بنى هاشم ث
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بیدادگران و جباران و زورگویان جهان قرار دادند و آن افتخار را بـراى خـود و   
این بدنامى را براى دشمن با مدارك تاریخى که در اختیار اوراق بى نظر تـاریخ  
قرار دادند روشن ساختند، دیگر چه قدرتى مى توانست دست تحریف به سـوى  
تاریخ دراز کند و نیکنامى و سرفرازى را از بنـى هاشـم بگردانـد و رسـوایى و     
بدنامى دیگران را شست و شو دهد، یا اینـان را خوشـنام و سـرفراز و آنـان را     
بدنام و سرافکنده گرداند یا خطبه ها و گفته هایى که از مدینه تا مکه و از مکـه  

بر زبان تواناى اهـل بیـت گفتـه و    تا عراق و از عراق تا شام و از شام تا مدینه 
  . ثبت تاریخ شد

  چهره تاریخ تغییر نپذیرد 
کار از آن گذشته بود که چهره تاریخ را بتوان تغییر داد و قیافه هایى را که از  

و جامه  ،شهیدان راه خدا و زورگویان در تاریخ منعکس شده بود جابجا ساخت
تگوى فداکار در آورد و بـر تـن   هاى نیکنامى و سرفرازى را از پیکر مردان راس

دروغگویان و ستمگران پوشانید، یا مردمى زبون و از فضیلت بیگانه را در لباس 
ریاکارى کـرد کـه    ،جوانمردى و فداکارى و خدمتگزارى بر تاریخ عرضه داشت

تاریخ حق ناشناس و ناسپاسى کند، و خدمتهاى مردان پاك بى نظرى را که جان 
حق پرستى خویش نهاده اند نادیده بگیرد، و شـهادتى   بر سر اخلاص و ایمان و

که به نفع اینان در نزد وى سپرى است کتمان کند یا دست خیانت به سوى اسناد 
فضیلت و بزرگى و پاکدامنى آن ها دراز کند تا روزى که شهادت تاریخ دربـاره  
گذشتگان برقرار باشد به طهـارت و عصـمت و ایمـن و تقـوى و دیـن دارى و      

رستى حسین بن على علیهم الصلاه والسلام و یاران او شهادت خواهد داد و خداپ
از ستمگرى و زورگویى و خودپرستى دشمنان وى سخن خواهد راند تاریخ تنها 
پناهگاهى است که براى بررسى حوادث باید به آن رجوع کرد و دست به دامـن  
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یان و یاوه نویسـان  آن شد چه افسانه ها و دروغ هایى که با زبان و قلم یاوه گو
به گوشه و کنار راه یافته نمى تواند خاصیت نشان دادن سیماى حـق و باطـل را   
از تاریخ سلب کند و پیوسته قدرت محکمات تاریخ از متشبهات آن بیشتر بـوده  
و همان محکمات و قطعیات تاریخ است که باید آن را ام الکتاب تاریخ شناخت 

  . گى کردو همه متشبهات را در روشنى رسید
  والسلام علیکم و رحمه االله و برکاته  
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  بخش شانزدهم
  

  بسم اله الرحمن الرحیم

  دیدار جابر انصارى از کربلا  
شیخ طوسى در کتاب مصباح المتهجد مى نویسد روز بیستم ماه صـفر روزى   

ارت از مدینه براى زی  ﷐است که جابر بن عبداالله انصارى صحابى رسول خدا 
به کربلا آمد و او اول کسى بود که امام را زیـارت کـرد و در    ﷒قبر ابا عبداالله 

 ،مستحب است و زیارت اربعـین همـین اسـت    ﷒این روز زیارت امام حسین 
آن است که جـابر از مدینـه بـه منظـور زیـارت      ) ره(ظاهر عبارت شیخ طوسى 

وارد کربلا شد نه آنکه رسیدن او به کربلا  حرکت کرده بود و روز بیستم ماه صفر
بر حسب تصادف روى داده باشـد و بعیـد    ﷒بعد از چهل روز از شهادت امام 

نیست که همین گونه باشد، چه بعد از رسیدن اهل بیت به کوفـه ابـن زیـاد بـى     
درنگ عبدالملک بن ابى الحارث سلمى را از عراق به حجاز فرستاد تا هـر چـه   

ر از کوفه وارد مدینه شود، و عمرو بن سعید بن عاص اموى والى مدینـه را  زودت
از شهادت امام و یاران وى آگاه سازد و عبدالملک بى درنـگ راه مدینـه را در   
پیش گرفت و چند روز بعد وارد مدینه شد و خبر شهادت امام را رسما به والـى  

عبداالله انصارى با خبـر  مدینه ابلاغ کرد، در این صورت ممکن است که جابر بن 
یافتن از فاجعه شهادت امام و بنى هاشم و اصحاب با آن که بنا بر بعضى اقـوال  
از دو چشم نابینا شده بود از همان مدینه به قصد زیارت امام و یاران فـداکار او  
که دلیرانه تسلیم شهادت شده بودند حرکت کند و در بیستم ماه صفر دست چهل 

مام وارد کربلا شد و سنت زیارت اربعین امام بـر دسـت او   روز بعد از شهادت ا
  . تاسیس گردید
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  عطیه کیست ؟ 
جابر در این سفر تنها نبود و همسفرى از خود جـوان تـر و در عـین حـال      

کـه یکـى از بزرگتـرین دانشـمندان و      ،بسیار دانشمند و بزرگوار همـراه داشـت  
و شخصیت او در بسیارى  مفسران اسلامى و بزرگوارى است که همراه جابر بود

از محافل مذهبى مانند بسیارى از حقایق و مطالب دیگر تحریف شده عطیه بـن  
یعنى از کسانى که رسـول   ،سعد بن جناده عوفى کوفى است که از بزرگان تابعین

عطیه هم از صـحابه رسـول    ،را ندیده اما اصحاب رسول خدا را دیده  ﷐خدا 
بسیارى از صحابه از جمله عبداالله بن عبـاس را دیـده و از آنـان    خدا نیست اما 

 . کسب علم کرده است

طبرى مورخ در کتاب منتخب ذیل المذیل مى نویسـد، عطیـه بـن سـعد بـن      
حناده عوفى از طائفه جدیله و از قبیله قیس و کنیه اش ابوالحسن آنگاه روایتـى  

در عطیه در کوفه نـزد علـى   به این مضمون نقل مى کند که سعد بن جناده یعنى پ
  :آمد و گفت  ﷒بن ابى طالب 

  . اى امیر مومنان خدا به من پسرى داده لطفا شما او را نام گزارى کنید
فرمود هذا عطیه االله ایـن پسـر عطیـه االله یعنـى داده خـدا       ﷒امیر المومنین 

. نامیـده شـد   کرد و عطیه اما امیر المومنین با همین جمله او را نام گزارى ،است
هجـرى همـراه    81سپس طبرى مى نویسد عطیه این است کـه عطیـه در سـال    

عبدالرحمن بن محمد بن اشعث بر حجاج بن یوسف ثقفى کـه یکـى از جبـاران    
از میـان رفـت    85عراق بود خروج کرد و پس از آن که عبـدالرحمن در سـال   

نوشـت کـه عطیـه را     حجاج بن محمد بن قاسـم ثقفـى   ،عطیه به فارس گریخت
را لعن کند و اگر نه چهار صد شلاق بـه   ﷒حاضر کند و از او بخواهد که على 
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او بزند و سر و ریش او را بتراشد، محمد عطیه را حاضر کرد و نامـه حجـاج را   
  . براى وى خواند تا یکى از دو راه را انتخاب کند

   ﷒عطیه عاشق امیر مومنان 
را بد بگوید و از جسارت به امیـر المـومنین    ﷒ضر نشد که على عطیه حا 

امتناع ورزید و ناچار تن داد که محمد به دستور حجاج چهارصد شلاق به او زد 
و سر و ریش او را تراشید و چون قتیه بن مسلم حاکم خراسـان شـد عطیـه بـه     

الى عراق شـد و  آنجا رفت و در خراسان مى زیست تا روزى که عمر بن هیره و
عطیه نامه اى به او نوشت و از وى اجازه خواست تا به عراق باز گردد، عمر هم 
به وى اذن داد و عطیه به کوفه رفت و همان جا مى زیست تا در سال یکصـد و  
یازده وفات کرد، سپس طبرى مى نویسد که عطیه بسیار روایت مى کرد و محـل  

  )104(. اعتماد است
که از راویان حدیث و از مجاهدان اسلامى اسـت یکـى از   عطیه علاوه بر آن 

بزرگترین علماى تفسیر قرآن مجید و خود تفسیرى بر قرآن مجید نوشته است و 
را در موضوع فدك ) س(بر حسب روایت بلاغات النساء او خطبه صدیقه طاهره 

حسـن مثنـى پسـر     از عبداالله محض یعنى عبداالله بن حسن بن حسین که پدرش
بوده روایت مى کنـد، عطیـه    ﷒ن و مادرش فاطمه دختر امام حسین امام حس

چندى شاگرد این عباس بوده و در درس تفسیر وى حاضر مى شده و مى گوید 
که من سه دوره تفسیر قرآن را و هفتاد دوره قرائت قرآن را بر ابن عباس خوانده 

در آن تفسـیر قـرآن    معنى این سخن این است که ابن عباس درسى داشته که. ام
مى گفته است و درسى که منحصر به تلاوت و خواندن قرآن بوده و عطیـه سـه   

  . دوره در آن درس و هفتاد دوره در این درس حاضر شده است
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  یاران پیامبر و اهمیت به قرآن 
از این روایت مى توان بدست آورد که صحابه رسول خدا و تـابعین تـا چـه     

ت قرآن اهمیت مى داده اند و در فراگرفتن علم تفسیر حد به تفسیر قرآن و تلاو
و آشنا شدن به تلاوت قرآن تا کجا توفیق داشته اند، اینان نیک مى دانستند کـه  
سرفرازى مسلمانان و سعادت دنیا و آخرتشان تنها در سایه قرآن و آشـنایى بـه   

ه آن عمل کردن به آن است و قرآن مجید براى آن نازل شده که مسلمانان همیش
را تلاوت کنند و در آیات آن بهتر توجه نمایند و علاوه بر آن بیـان قـرآن را از   
رسول خدا فرا گیرند و دیگر آن که خود نیز با مطالب قـرآن آشـنا شـوند و در    

مردم باید بیان و . 1: آنها تفکر کنند، در یکى از آیات قرآن کریم به این دو نکته 
خود هم در مقام فهمیدن قرآن برآیند، . 2گیرند تفسیر قرآن را از رسول خدا فرا 

و انزلنا الیک الذکر لتین للناس مـا نـزل    : و در آن تفکر کنند تصریح شده است 
  . )105( الیهم و لعلهم یتفکرون

  قرآن کتاب اندیشه 
قرآن را که به وسیله یادآورى است به سوى تو فرود فرستادیم تا اولا آنچـه   

ده براى ایشان بیان کنى و ثانیا خود مردم هم در آیـات  را به سوى مردم نازل ش
قرآن تفکر کنند و با سخنان قرآن آشنا شوند، معنى آیـه آن اسـت کـه مـردم در     
مقابل دو وظیفه دارند یکى آن که بیان و تفسیر رسـول خـدا را کـه دار اطـراف     

سیر است قرآن به آنها مى رسد فرا گیرند و حفظ کند و آنچه را نیازمند بیان و تف
مى رسد بفهمند، اما مراد از بیان پیغمبر   ﷐که به وسیله بیانى که از رسول خدا 

براى قرآن آن نیست که قرآن را براى مردم ترجمه کند و در محکمات و آیـات  
صریح و روشن قرآن هم مردم نیازمند بیان رسـول خـدا باشـند، مقصـود بیـان      

که اجمال آن نیازمند تفصیل و مشکل آن محتاج بـه   کلیات قرآن و مطالبى است
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توضیح است و مى شود کسى آن را گونه اى و کسـى دیگـرى گونـه اى دیگـر     
  . تفسیر کند

وظیفه دیگر مسلمانان در مقابل قرآن مجید به صریح آیه مزبور آن کـه خـود   
، معنى هم از قرآن مجید استفاده کنند و فکر خود را در راه فهم قرآن به کار برند

آن که رسول خدا قرآن را بیان و تفسیر کنند، آن نیست که مسلمانان خـود را از  
ان االله بامر بالعدل  فهم قرآن محروم کنند و از رسول خدا پرسیده باشند که معنى 

چیست ؟ معنى این قبیل آیات به قدرى روشن اسـت   و الاحسان و ایناء ذالقربى
ربى مى تواند از آن استفاده کند و بـه آن  که هر کس با انس مختصرى به زبان ع

موعظه شود و هیچ کس از این آیه جز آن نخواهد فهمید که خدا مردم را امر مى 
کند که عادل باشند و بیدادگرى نکنند و نیکى کنند و با خویشان خود به مهربانى 
و محبت رفتار نمایند مسلمانان دنیا را نگفته انـد کـه وقتـى امثـال ایـن آیـات       

ویل للمطففین الذین اذا اکتا لـواعلى النـاس یسـوفون و اذا     : ایشان تلاوت شدبر
کالوهم او و زنوهم یخسرون الا یظن اولئک انهم مبعوثون لیوم عظیم یـوم یقـوم   

بگویند ما که قرآن را براى ما تفسیر کند بپرسیم که ایـن   )106( الناس لرب العالمین
گونه آیات صریح و روشن نازل شده تـا  آیه ها چه مى گوید؟ قرآن مجید با این 

مسلمانان آنها را تلاوت کنند و در معانى آنها تامل کننـد و بهتـرین درس هـا و    
موعظه ها را از همین آیات قرآنى فرا گیرند، این آیات یا ترجمه آن بر هر کـس  
خوانده شود مى فهمد که خداى متعال مردم کم فروش را که وقتى مـى خواهنـد   

بدهند کم مى دهند و وقتى مى خواهند حق خود را از مردم بگیرند حق مردم را 
  . دقیق مى شوند و حق خود را کامل و سرپر از مردم وصول مى کنند
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  وعده عذاب خداوند 
چنین مردمى را خدا وعده عذاب مى دهد و مى گوید واى بر اینان که گویى  

پروردگـار جهـان بـه    به روز حساب عقیده ندارند و از روزى که مردمان به امر 
رستاخیز حساب فرا خوانده شوند بى خبرند قرآن مجید کتابى است که باید همه 
مسلمانان از آن بهره مند گردند و از هـدایت هـاى آن اسـتفاده کنـد و قـرآن را      

البته در قرآن . بهترین وسیله درمان بیمارى هاى روحى و اخلاقى خود بشناسند
ه فهم آن مشکل است و فهمیدن آنها براى هـر  مجید آیاتى و متشابهاتى هست ک

بلکه علماء و دانشمندان بزرگ که از فهم آن فرو مانده انـد و   ،کس میسر نیست
 ﷒ناچار باید در این گونه آیات از بیان و تفسیر رسول خدا و ائمـه طـاهرین   
یح و استفاده کرد اما همه آیات قرآن این طور نیست بلکه بیشتر آیات قرآن صـر 

  . روشن و قابل فهم مردم است

  قرآن آیاتى براى بشریت 
یـا   در بسیارى از آیات قرآن تعبیر یا ایها الناس دارد یعنى اى مردم یا تعبیر 

اى کسانى که ایمان آورده ایـد و معنـى ایـن تعبیرهـا آن     : یعنى  ایها الذین آمنوا
با همه مـردم و  گاهى  ،است که روى سخن در کتاب آسمانى قرآن با مردم است

گاهى با مردم با ایمان و گاهى با کافران و منافقان قرآن کتابى است بـراى تمـام   
بشر دین اسلام هم دینى است براى تمام بشر، البتـه بعضـى پذیرفتـه انـد و مـى      
پذیرند و تصدیق مى کنند، و بعضى نپذیرفته اند و نمى پذیرنـد و تصـدیق نمـى    

رده اند، و به او ایمان نیاورده اند، این باعث نمى کنند، اگر مردمى خدا را باور نک
شود که خدا را فقط خداى خداشناسان و دیـن داران بگـوییم رسـول خـدا کـه      
پیامبر تمام بشر است چه او را به پیامبرى بشناسند و چـه نشناسـند، قـرآن هـم     

ورودى سخن با همه جهانیان دارد، هم  ،کتابى است که براى تمام بشر نازل شده
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ان که آن را کتاب آسمانى بدانند و هم آنان که از روى قصر یـا تقصـیر بـدان    آن
ایمان نیاورند، به همین حساب امیر المومنین على بن ابـى طالـب و یـازده امـام     

در زمان امامت و دوره پیشوایى خود بر تمام بشر امام بوده اند و امام  ﷒دیگر 
حجت الهى است چه آنان که امامت امامان را زمان که امروز بر تمام بشر امام و 

باور کنند، و چه آنان که به هر جهتى باشند از ایمان به امامتشان محروم باشـند،  
به هر جهت این فکر که قرآن مجید از حدود فهم مـردم خـارج اسـت و کتـابى     
مقدس است که باید آن را فقط به عنوان تبرك در خانه هاى خود داشته باشیم و 

ى خوانیم تنها براى ثواب بخوانیم نه براى فهمیدن و نه براى دستور گـرفتن  اگر م
و نه براى نیرومند شدن از نظر روحى و اخلاقى فکرى بى اساس و ضد قرآن و 
ضد دین و بهترین راهى است براى محروم کردن مسـلمانان از تـاثیر در آیـات    

د آشنا شود و آن را قرآن مجید که دیگر به مسلمان مجال نمى دهد یا قرآن مجی
بفهمد و از مواعظ و تربیت هاى قرآن استفاده کند و در نتیجه تلاوت یا شـنیدن  
آیه هاى قرآن با ایمان او افزوده شود خداى متعال از بندگان خواسته اسـت کـه   

  . در قرآن تدبر کنند
  . )107( افلا یتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها 

رآن تدبر نمى کنند یا هنوز قفـل هـا بـر دل زده    آیا این خداى نشناسان در ق
است یا تدبر نکردن در قرآن و نفهمیدن آن کسى مى توانـد خـدا بشناسـد و از    
هدایت هاى قرآن استفاده کند و رهبرى آن را در زنـدگى دنیـا و آخـرت خـود     
بپذیرد، مرحوم امین الاسلام در مقدمات تفسیر مجمع البیـان حـدیثى از رسـول    

روایت مى کند که مى تواند در فهم این مطلب مـا را کمـک دهـد کـه       ﷐خدا 
  :فرمود
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اقرء وارق و رتل کماکنت ترتل فى الدنیا فان منزلـک  : یقال لصاحب القرآن  
روز قیامت پس از رسیدگى به حساب ها بـه صـاحب    )108( عند آخر آیه تقروها

خواند و قرآن مـى دانسـته گفتـه    قرآن یعنى کسى که اهل قرآن بوده و قرآن مى 
مى شود اقرء وارق قرآن تلاوت کن و همان گونه که قرآن مى خـوانى خـواهى   
رفت و رتل کماکنت ترتل فى الدنیا یعنى همچنان که در دنیا قـرآن را درسـت و   
آهسته و مرتب و منظم مى خواندى و هم درست مى خواندى و هم درسـت در  

گونه بخوان زیـرا کـه منـزل و خانـه ات در      آن تامل مى کردى اکنون هم همان
  . بهشت همان جا است که در موقع خواندن آخرین آیه به آنجا مى رسى

  درجات بهشت با آیات قرآن 
از این حدیث باید این گونه بهره برد که تنها آن کسى در بهشت قرآن را آیـه   

مـى کنـد    آیه مى خواند و درجات بهشت را به شماره آیه هاى قرآنى که تلاوت
که در دنیا قرآن مى خوانده است و بـه خوانـدن هـر آیـه اى از یـک درجـه از       

آنجا کسى به  ،درجات روحى و اخلاقى و ایمانى به درجه اى بالاتر پانهاده است
مقامى نمى رسد و به درجه اى بالا نمى رود مگر آنکه اینجا مقـامى را تحصـیل   

ده باشـد کتـاب مجیـد قـرآن را     کرده باشد و به درجه اخلاقى و روحى نائل ش ـ
خداى متعال به مسلمان ها داده است که آن را کتابى مقدس و مطهـر و آسـمانى   

  . بدانند و به خود حق بدهند که در قرآن تدبر کنند و از آن استفاده برند
مسلمانان پیش از هر کتاب و بیش از هر کتابى بایـد بـا قـرآن مجیـد انـس      

شند و قرآن را براى دستور گرفتن و بکـار بسـتن و   بگیرند و از قرآن بهره مند با
  . عمل کردن بخوانند
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  وظیفه مسلمانان در برابر قرآن 
چه خوب است که هر مسلمانى هر روز چند آیـه از قـرآن را بـه ایـن نظـر       

بخواند و در آن نیک بیندیشد هر چند زبان عربى نمـى دانـد لااقـل بـه ترجمـه      
ردگار خویش که هیچ سخنى نمى تواند جاى فارسى آن توجه کند و از کلام پرو

آن را بگیرد کسب فیض کند، اگر ده آیه براى ثواب بردن مى خواند یک آیه هم 
براى تربیت شدن بخواند، با این که روح ثواب همان اثر نیکى است کـه تـلاوت   
قرآن در نفس انسان مى کند و اگر خواندن قرآن یا هـر عمـل نیکـى در نفـس     

کند ثواب داشتن این عمل معنى ندارد، مقید باشید کـه هـر روز   انسان هیچ اثر ن
چند آیه از قرآن تلاوت کنید، مقید باشید که حتى الامکان معنـى ایـن آیـات را    
بفهمید، زبان عربى اکنون با زبان فارسى بسیار مهم آمیختـه اسـت و بسـیارى از    

 ،شـده اسـت  کلمات عربى در زبان فارسى ما مستعمل و متداول و جزء زبان ما 
اگر اندکى توجه کنید و اگر کمى علاقمندى به فهم قرآن نشان دهید به زودى بـا  
معنى قرآن و ترجمه کلام االله مجید آشنا خواهید شد و ایـن رعـب و تـرس کـه     
امروز حتى تحصیل کرده هاى ما را از عربى و فهمیدن قرآن فراگرفتـه اسـت از   

که نمى داند، و نمى فهمد اما اگر آدمى تا وقتى مرعوب است  ،میان خواهد رفت
با قرآن و معنى قرآن آشنا شدید، و با استفاده از مواعظ و حکمت هاى آن خـو  
گرفتند از تلاوت آن لذت ها مى برید و به بهره ها مى گیرید و استفاده هـا مـى   
برید، قرآن را بخوانید و هیچ کتابى را به جاى آن نگذاریـد، روزى چنـد آیـه از    

تلاوت کنید حتى الامکان به معنى  -شماره اش با خودتان  -باشد  قرآن هر چه
آیات توجه داشته باشید، اگر هنوز نمى توانید خودتـان از مـتن آیـات اسـتفاده     
کنید، پس از تلاوت ترجمه فارسى آن را هم بخوانیـد و در حـدود فرصـتى کـه     

با اهل خانـه   دارید با متن عربى قرآن تطبیق کنید تا ممکن است این چند آیه را
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و همسر و فرزندان خویش بخوانید در حدود فرصت و وقتى کـه داریـد دربـاره    
این چند آیه اى که هر روز مى خوانید، هم روزه به هر اندازه اى که مقدور است 

  . صحبت کنید
بیگانه بودن از قرآن و نشناختن قرآن و عاجز بودن از خواندن قرآن و عاجز 

قرآن مجید را خداى متعـال   ،اى مسلمان سزاوار نیستماندن از فهمیدن قرآن بر
نازل کرد تا مسلمانان دنیا با همین قرآن آشنا شوند قرآن را بخوانند و بفهمنـد و  
از آن دستور بگیرند، و در اثر انس با قرآن با فضایل اخلاقى خو گرفته از رذایل 

ست کـه روح  اخلاقى پاك و منزه شوند ثواب بودن از تلاوت قرآن هم جز آن نی
انسان را تربیت کند و پیش ببرد، اگر کار خوبى مى کنید و خدا به شما ثواب مى 
دهد، روح ثواب دادن خدا همان است که نفس شما روح شما در نتیجه این عمل 
مرحله اى بالاتر برود و در مراحل کمال قدمى فراتر نهد و به تعبیر دیگر چیـزى  

ى بر آدمى نیفزاید و او را از آن که بوده بهتر بر شما افزوده شود تا کار نیک چیز
نکند و از مقامى که داشته است بالاتر نبرد، معنى ندارد که بگوییم آن کار ثـواب  

  . دارد
همچنین تا رفتار بد چیزى از انسان کم نکنـد و او را از آنکـه بـوده زبـونتر     

ن کار گنـاه دارد  نسازد و از مقامى که داشته فروتر نبرد معنى ندارد که بگوییم ای
کارهاى پاداشى همان کارهایى است که اگر انسان با توجه و اراده انجام دهد در 
وى اثر نیک مى گذارد و بر صفاى باطن او مى افزایـد و خلـق نیکـى را در او    
زنده مى دارد، و خلق بدى را در نفس او مى کشـند، کارهـاى گناهـدار همـان     

د و اراده انجـام داد در وى اثـر بـد مـى     کارهایى است که اگر مومن از روى عم
گذارد و روح او را تیره و کدر مى کند و خلق بدى را در وى شدت مى دهد، و 

  . خلق نیکى را در او ضعیف مى سازد و تدریجا به کلى از میان مى برد
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اما در صورتى که بر نیکى هاى  ،تلاوت قرآن مجید از کارهاى پسندیده است
ا از بدى هاى او چیزى کم نکنـد، خلـق نیکـى را در وى    انسان چیزى بیفزاید ی

  . تقویت کند یا خلق بدى را در وى بى اثر سازد
  والسلام علیکم و رحمه االله و برکاته  



271 

 

  بخش هفدهم
  

  بسم االله الرحمن الرحیم

  روز اربعین از روزهاى مقدس اسلامى  
حـدود چهـل روز از   یعنـى در   ﷒فرا رسیدن اربعین ابا عبـداالله الحسـین    

شهادت امام و یاران فداکار از جان گذشـته اش مـى گـذرد و در چنـین روزى     
زیارت آن بزرگوار و شهداى واقعه طف مستحب است و بدین جهت روز اربعین 
همه سال یکى از روزهاى بسیار پرازدحام شهر مقدس کربلا اسـت کـه مردمـى    

زمین پرافتخـار روى مـى   مسلمان و شیعه مذهب از اطراف و اکناف بـه آن سـر  
آورند، و به یاد مردانى بس بزرگ و بزرگوار که عـالیترین مراحـل فـداکارى و    
سربلندى را از خویش نشان داده اند و درود و سلام مـى فرسـتند البتـه بـا هـر      
زمانى و بیانى مى توان مراسم زیارت را انجام داد و علاقمندى خود را به هدف 

ه میدان شهادت کشانده است اظهار کـرد امـا چـه    مقدس که شهداى راه حق را ب
بهتر که در باب زیارات و جز آن از آنچه از پیشوایان دین رسیده غفلت نشود و 
زیارت یا دعا به همان کیفیتى که دسـتور آن از رسـول خـدا یـا ائمـه طـاهرین       

روایت شده به انجام و حتى در باب دعا به دعاهـایى کـه در خـود قـرآن      ﷒
جید آمده بیشتر اهمیت داده شود، چه بسیار جاى تاسف است که مردمى از راه م

مشرف مى شوند امـا در چنـد    ﷒دور مثلا براى زیارت مرقد مطهر امام هشتم 
روز اقامت و تشرف در مشهد جز همان زیـارت عامیانـه اى کـه زیـارت نامـه      

ن آن همه زیارت هـاى  فروش ها درست کرده اند نمى خوانند و از فیض خواند
را جز بـه عنـوان    ﷒روایت شده از ائمه طاهرین محروم مى مانند و امام رضا 

  . غریب الغربا نمى شناسند



272 

 

  دین دارى و دین شناسى 
این مردم اگر چه دین دار باشند اما دین شناس نیستند و دیـن دارى غیـر از    

آیین عقیده دارند و در انجام مردمى به خدا و رسول و دین و  ،دین شناسى است
مراسم مذهبى کوششى به سزا مى کنند، اما دین شناس نیستند و کوشـش هـاى   
آنان غالبا جاهلانه و عامیانه است همین مردمند که گاهى به قصد قربت با خـدا  
مى جنگند و براى خاطر دین به دین و دینداران حمله مى کنند و بـراى آن کـه   

رسـول خـدا محمـد بـن      ر را کافر مى شمارند هر کسکافر نشوند مردمى دیندا
را به عنوان رسالت و پیامبرى بشناسد و او را در آنچه از طرف خدا   ﷐عبداالله 

اما این طور نیست که هر مسـلمانى بفهمـد    ،مى گفت تصدیق کند مسلمان است
چـه بـوده اسـت و دعـا و       ﷐مسلمانى چیست و مقصد از بعثت رسول خـدا  

زیارت را چگونه باید انجام داد، و چه عمل هایى مى تواند وسـیله نزدیکـى بـه    
خداى متعال باشد، بلکه بسا مى شود شخصى با اشخاصى در عین آنکه مسلمان 
و متدین باشند، فکرى یا افکـار ضـد دیـن داشـته باشـند و بـه نـام توحیـد و         

  . ریاکارى کنندخداشناسى شرك ورزند و به نام اخلاص 
یا فکر آن فرد یـا   ،بنابراین اگر گفته شد کار فلان شخص بر خلاف دین است

افراد دیگر تفکرى ضد دین و ضد قرآن است هیچ معنى این عبارت این نیسـت  
  . که آن شخص یا آن افراد دیندار نباشند

  تاریخ اسلام و حرکتهاى خلاف دین 
ستى به قصد قربت و بـراى رضـاى   در طول تاریخ اسلام کسانى بودند که را 

خدا قدم هایى بر خلاف دین برداشته اند، راستى بى نظـر بـوده انـد، راسـتى در     
مقام حفظ دین خود و بلکه در مقام ترویج بوده اند اما در عین حال قـدم هـایى   
بر ضد دین برداشته اند و چه بسیار مردمـى کـه بـه قـرآن مجیـد و تـرویج آن       
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ا قدم هایى علیه قرآن برداشته اند، چه بسا مردمـى کـه بـه    علاقمند بوده اند و ام
عقیده خود براى ترویج دین روایات و اخبار دروغ و افسانه ماننـد را در کتـاب   
ها نوشته و موجب گمراهى بسیارى از مسلمانان شده اند، چه بسیار کسانى کـه  

ا که جـزء  مطالبى بر خلاف هدف قرآن به نام تفسیر قرآن نوشته اند چه افسانه ه
تاریخ اسلام شده است و چه کارهاى عامیانه اى که جزء مراسم دینى و مـذهبى  

و  ،براى همین است که گفتیم هر دیندارى دین شناس نیست ،به شمار آمده است
مردم دیندار باید بیش از هر چیز به فکر دین شناسى باشند تا هم آبروى دین را 

دهند مورد رضـاى خـدا و رسـول باشـد،     نبرند و هم آنچه به نام دین انجام مى 
مراسم دینى را نمى توان با ذوق و سلیقه شخصـى سـاخت و پرداخـت و راه و    

  . را نمى توان جاهلانه برگزار کرد ﷒رسم زیارت رسول خدا و ائمه طاهرین 

  تفکرات خطرناك ضد دین 
یدا کرد یکى از افکار خطرناك ضد دین آن است که هر کارى قیافه مذهبى پ 

خوب است و ثواب دارد اگر چه روح دین و آن پیغمبرى که این دیـن را آورده  
 ﷒است از آن بیزار و بیخبر باشد، و هر تشریفاتى که نام مقدس امـام حسـین   

روى آن باشد باعث سربلندى دنیا و آخرت است هر چند روح مقدس ابا عبداالله 
را برنجاند و هر سخنى که  ﷒و خاطر مبارك امام را در فشار قرار دهند  ﷒

گو  ،بر منبر امام امام حسین گفته شود عبادت است و ثواب آن نزد خدا محفوظ
این که دروغ باشد و یا مدح و قدح اشخاصى باشد، بر اساس همین خطرها بـود  

 ـ  یم و که برخى از بزرگان دین و دانشمندان مذهبى با آن که خود شایسـتگى تعل
تربیت دیگران را داشته اند باز دین و عقاید و افکار مذهبى خود را بر امام زمان 
خود عرضه مى داشتند تا مبادا به نام دین چیزى را بر خلاف دین معتقـد باشـند   
یا به حساب دین کارى را بر خلاف دیـن انجـام دهنـد، از جملـه اینـان یکـى       
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مى رسد، با امام جواد  ﷒حسن  عبدالعظیم حسنى است که نسبش با چهار امام
و امام هادى معاصر است و خود از بزرگان اهل بیت و از علماى اسلام به شمار 

انـى   : مى رود، در عین حال خدمت امام هادى شرفیاب مى شود و مـى گویـد  
مى خواهم که دین خود را  ارید ان اعرض علیک دینى فان کان مرضیا ثبت علیه

و پـس از   ،م تا اگر مورد پسند شما باشد بـر آن اسـتوار بمـانم   بر شما عرضه کن
هـذا واالله   : فرمـود  ﷒آنکه دین عقاید خود را بر امام عرضه داشت امام هادى 

دین االله الذى ارتضاه لعباده فاثبت علیه ثبتک بالقول الثابت فى الحیوه الدنیا و فى 
  . )109( الاخره

دگان خود پسندید، به خدا قسم همین دینى است یعنى دینى که خداى براى بن
پس بر همین عقیده ثابت بمـان خداونـد تـو را در زنـدگى دنیـا و       ،که تو دارى

  . آخرت بر حق و استوار و پایدار بدارد

   ﷒عرضه فهم دینى بر امام 
با آن جلالت قدر و مقام شامخ  ﷒راستى عجب است که عبدالعظیم حسنى  
لمى که داشت تا دین و عقاید خود را بر امام زمان خود عرضه نکـرد آسـوده   ع

خاطر نشد، اما چه بسا یک نفر عامى اطمینان کامل دارد که هر چه مـى دانـد و   
هر چه انجام مى دهد همان است که رسول خدا از طـرف خـداى متعـال آورده    

  . است
است  ﷒امام صادق حمران بن اعین که یکى از بزرگان اصحاب امام باقر و 
و او را از قاریـان   ،و امام پنجم به او گفت تو در دنیا و آخرت از شیعیان هستى

قرآن و علماى قرآن و علماى نحو و لغت شمرده اند، دین و عقاید خـود را بـر   
هر کس در این عقاید که اظهـار  : عرضه کرد و امام به او فرمود ﷒امام صادق 

عمران گفت اگر چـه علـوى و فـاطمى    . تو مخالفت ورزد بى دین استکردى با 
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اگر چه محمـدى و علـوى و فـاطمى باشـد، یعنـى نسـبت و       : باشد؟ امام فرمود
  . خویشاوندى با رسول خدا و على و فاطمه نمى تواند جاى دین را بگیرد

نـین  عرضـه کـرد، همچ   ﷒عبداالله بن ابى یعفور دین خود را بر امام صادق 
عرضـه داشـت و امـام بـه او      ﷒عمرو بن حریث دین خود را بر امام صـادق  

  :فرمود
یا عمرو هذا واالله دینى و دین آبائى الذى ندین یدین االله به فى السرو العلانیه  

فاتق االله و کف لسانک الا من خیر و لا تقل انى هدیت نفسـى بـل هـذلک االله و    
  . )110( اشکر ما نعم االله علیک

اى عمرو به خدا قسم که دین من و دین پدران من که در هر حال متدین بدان 
تقـوى   پس ،و یا پرستش خدا بر آن استوار است همین است که تو دارى ،بودیم

و پرهیزکارى را از دست مده و جز گفتار خیر بر زبان خویش میاور و مگو کـه  
یت کرد و خدا را بر نعمت من خود را هدایت کرده ام چه خدا است که تو را هدا

  . هایى که به تو داده سپاسگزار باش
خالد بجلى از اصحاب امام ششم خود را بر امام عرضه داشت تا آنکه امام به 

  :او فرمود
باش که  همین که گفتى بس است خاموشحسبک اسکت الان فقد قلت حقا  

  . آنچه گفتى حق بود
به آن حضـرت گفـت اجـازه دهیـد      ﷒یوسف نامى از اصحاب امام صادق 

آن گاه اگر حق باشد بفرمایید  ،دینى که به آن معتقد و پایبندم براى شما بیان کنم
تا بر آن استوار باشم و اگر عقیده اى بر خلاف حق داشتم مرا به حق بـازگردان  

  :امام پذیرفت و یوسف گفت 
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دت مى دهـم  به یگانگى خدا و بى شریک بودن او گواهى مى دهم و نیز شها
امام من و حسـن امـام مـن و     ﷒بنده و فرستاده اوست و على   ﷐که محمد 

و محمد بن على امام من و اکنون تم  ،حسین امام من و على بن الحسین امام من
 امام چندین بار فرمود، خداوند تو را رحمت کند و سـپس گفـت    ،خود امام منى
بـه   )111( دین ملائکته و دینى و دین آبائى الذى لا یقبـل االله غیـره   واالله دین االله و

خدا قسم هر آنچه گفتى و اظهار داشتى دین خدا و دین فرشتگان او و دین مـن  
  . و دین پدران من است دینى که خدا جز آن را نمى پذیرند

رد و عرضه ک ﷒حسن بن زیاد عطار نیز اندیشه دینى خود را بر امام ششم 
  . امام دین و عقاید او را تایید کردند

از جمله کسانى که دین خود را بر امام زمان خود عرضه داشتند، صفوان بـن  
مهران اسدى است که شتر به کرایه مى داد مى گوید که در مقام عرض عقاید بـه  

 ،به یگانگى خدا و بى شریک بودن او گواهى مـى دهـم  : گفتم  ﷒امام صادق 
پیامبر خدا است و تا بود حجت خدا   ﷐س گفتم شهادت مى دهم که محمد سپ

حجت خدا بود بر خلق خدا امام  ﷒بود بر خلق خدا آنگاه امیر المومنین على 
سپس حسین بن على که حجت خدا بـود بـر   : گفت خدا تو را رحمت کند گفتم 

پس حسین بن على بـود کـه   : کند، گفتم خدا تو را رحمت : خلق خدا باز گفت 
بود که حجت خدا بود  ﷒حجت خدا بود بر خلق خدا و سپس محمد بن على 

م عليهبر خلق خدا و اکنون تویى که حجت خدایى بر خلق خدا، پس امام  لا  الس
  . فرمود خداوند تو را رحمت کند

  انسان خوشبخت 
اسـت   ﷒امام صادق و امام کاظم این مرد سعادتمند که از بزرگان اصحاب  

را از مدینه به عراق برد و امام ششم از او شتر به کرایه  ﷒چند بار امام صادق 
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همراه امام مى رفت و از برکـت همراهـى بـا امـام      ،خود صفوان هم ،مى گرفت
د شـناخت و  را که تا آن تاریخ شناخته شده نبو ﷒ششم قبر امیر مومنان على 

  . شد ﷒بیست سال مجاور قبر 
صفوان از بزرگان روات شیعه است و آثارى از ائمه طاهرین روایت کـرده از  

و دعـاى   ﷒جمله زیارت وارث و زیارت معروف به عاشـوراى امـام حسـین    
شیخ طوسى . علقمه و یکى از زیارت هاى امیر المومنین را او روایت کرده است

کتاب مصـباح المتهجـد زیـارت وارث را از همـین صـفوان از امـام صـادق        در 
زیارت عاشورا را نیز شیخ طوسى از علقمه بـن محمـد    ،روایت کرده است ﷒

حضرمى از امام محمد باقر و یکبار از همین صفوان جمال از امام ششم روایـت  
  . مى کند

کربلا بـودم   ﷒ام صادق صفوان به سیف بن عمیره مى گوید که من همراه ام
که چنین زیارت کرد و دعاى علقمـه را خواننـد، عجیـب آن اسـت کـه دعـاى       
معروف به دعاى علقمه را که بعد از زیارت عاشورا خوانده مى شـود صـفوان از   
امام صادق روایت کرده نه علقمه از امام باقر و مى بایست دعاى صـفوان گفتـه   

گفته اند، یکى از  ،م نیست که چرا آن را دعاى علقمهشود نه دعاى علقمه و معلو
دو زیارت اربعین امام حسین را همین صفوان شتردار از امام ششم روایـت مـى   

  . کند

  زیارت اربعین 
زیارت دیگر اربعین زیارتى است که جابر بن عبداالله انصارى امـام را بـه آن    

بر صحابى جلیل آنقـدر  طریق زیارت کرد و عطیه بن سعد بن جناده آن را از جا
بزرگوار روایت مى کند این عبارات بسـیار معـروف از زیـارت اربعـین صـفوان      

  . است
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اشهد انک کنت نورا فى الاصلاب الشامخه و الارحـام المطهـره، لـم تنجـک      
الجاهلیه بانجاسها و لم تلبسک المدلهمات، من ثیابها و اشـهد انـک مـن دعـائم     

المومنین، و اشهد انک الامـام البراتقـى الرضـى     الدین و ارکان المسلمین و معقل
الزکى الهادى المهدى، و اشهد ان الائمه من ولدك کلمه التقوى و اعلام الهـدى و  

اینها همان کلماتى است که بر حسـب   )112( العروه الوثقى و الحجه على اهل الدنیا
یعنى گواهى مى به عنوان زیارت امام گفته است  ﷒روایت صفوان امام صادق 

و رحم هـاى مـادران پـاك و     ،دهم که تو نورى بودى و در نسل پدران والامقام
و تیرگى هاى شـرك و کفـر و    ،پاکیزه پلیدى هاى جاهلیت تو را آلوده نساخت

گمراهى جامعه هاى خود را بر تو نپوشانید، گواهى مى دهم کـه تـویى از پایـه    
ناه مردم با ایمان و گواهى مـى دهـم   و تویى پ ،هاى دین و استوانه هاى مسلمین

و  ،هدایت شـده  ،هدایت کننده ،پاکیزه ،که تویى امام نیکوکار، پرهیزکار، پسندیده
گواهى مى دهم که سندهاى پرهیزکارى و نشـانه هـاى هـدایت و وسـیله قابـل      

  . اطمینان و حجت بر اهل دنیا تنها امامان از فرزندان تواند

  فهم دینى 
تواند انسان دین دار باشد و با کمال علاقه منـدى از دیـن و   بنابراین آیا مى  

آنچه مربوط به دین است طرفدارى کند، اما در عین حال دین شـناس نباشـد و   
مطالبى را به عنوان دین معتقد باشـد کـه روح دیـن از آنهـا بـى خبـر اسـت و        

 ـ   داده کارهایى را به نام دین انجام داده باشد که دین دستور چنـان کارهـایى را ن
باشد بر همین اساس بر حسب حدیثى که سبوطى در کتاب جامع الصغیر روایت 

اذا اراد االله بعبد خیرا فقهه فى الدین وزهده فى الـدنیا   مى کند رسول خدا فرمود 
یعنى هرگاه خدا خیر بنده اى را بخواهـد او را فقیـه در دیـن     )113( و بصره عیوبه

اند، و او را به عیب هاى خودش آشنا سازد، قرار دهد، و او را زاهد در دنیا گرد
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ظاهرا مراد رسول خدا از جمله اول حدیث همان است که هرگاه خـدا بخواهـد   
بنده اى را بخواهد او را فقیه در دین قرار دهد و او را زاهد در دنیا گرداند، و او 
را به عیب هاى خودش آشنا سازد، ظاهرا مراد رسول خدا از جمله اول حـدیث  

است که هرگاه خـدا بخواهـد بنـده اى را اهـل خیـر قـرار دهـد و او را         همان
سعادتمند سازد او را دین شناس مى کند که دین خـود را بشناسـد تـا آنچـه را     
معتقد است از روى بصیرت و معرفت معتقد باشد و آنچه را انجام مى دهد نیز از 

 ـ ر دیـن خـود   روى بصیرت و معرفت انجام دهد، و نه چیزى را از هواى نفس ب
  . بیفزاید و نه چیزى از دین را از روى نادانى و کم بصیرتى رها کند

  دین شناسى از پایه هاى خوشبختى 
بر حسب این حدیث شریف دین شناسى یکى از پایه هاى سعادتمندى بنـده   

خداست و نمى تواند جز این باشد راستى مى توان گفت منشا پیدایش فتنه هایى 
روى داده و زیان هاى جبران ناپذیرى که بـه مسـلمانان زده   که در تاریخ اسلام 

همان بوده که در طول تاریخ اسلام بسیارى از مردم مسلمان دین شـناس نبـوده   
اند و در عین دین دارى و پافشارى و اصرار در راه دین صدمه هایى به اسلام و 

ت مسلمین وارد ساخته اند و شاید جهت عمـده ایـن کـار آن باشـد کـه فتوحـا      
اسلامى در زمان خلفا به سرعت پیش مى رفت و هـر روز شـهرى و ناحیـه اى    

کجا امکان داشت که مردم مسلمان شده با حقیقت اسلام و  ،اسلام را مى پذیرفت
تعلیمات واقعى آن آشنا شوند، و مردمى که مسلمان شـده انـد و دیـن اسـلام را     

رت و معرفت با قرآن و پذیرفته اند اسلام شناس هم بشوند و راستى از روى بصی
  . احکام و اخلاقیات اسلام آشنایى پیدا کنند
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  پیامبران براى کشورگشایى مبعوث نشدند 
حساب کشور گشایى و مردمى را به پذیرش مقررات سیاسى دولت اسـلامى   

 از حسـاب تعلـیم و تربیـت و مردمـى را بـه روح اسـلام و ارزش       ،وادار کردن
هـیچ یـک از آیـات کریمـه قـرآن کـه در        تعلیمات آن آشنا کردن جداسـت در 

توصیف شخصیت رسول خدا نازل شده سخن از آن نیست کـه محمـد پیغمبـرى    
است کشور گشا در هیچ سند مذهبى کشور گشـایى را از فضـایل رسـول خـدا     
نشمرده اند بیان قرآن درباره رسول خدا و بیان وظیفـه او و مقصـد از دعـوت و    

ى انا ارسلناك شاهدا و مبشرا، و نـذیرا و داعیـا   یا ایها النب رسالت در این است 
یعنى اى پیامبر، ما تو را فرستادیم تـا گـواه و مـژده     الى االله باذنه و سراجا منیرا

دهنده و بیم دهنده و دعوت کننده به سوى خدا به فرمان وى و چراغى فـروزان  
 ـ ا اذن خـدا  و نوربخش خدا و نگفت و فاتحا للبلدان باذنه ما تو را فرستادیم تا ب

بلکه خـدا مـى گویـد و    . سرزمین ها فتح کنى و به کشور اسلامى ضمیمه سازى
تو را فرستاده ایم تا به اذن خدا مردم را بـه خـدا دعـوت     )114(داعیا الى االله باذنه 

مـا تـو را    )115( انا ارسـلناك بـالحق بشـیرا و نـذیرا     کنى در سوره بقره مى گوید
در سوره فرقـان مـى گویـد و مـا ارسـلناك الا       ،فرستاده ایم تا مژده و بیم دهى

ما تو را جز براى آنکه مژده رسان و بیم دهنده باشى نفرستاده  )116(مبشرا و نذیرا 
ما تو  )117( و ما ارسلناك الا کافه للناس بشیرا و نذیرا ایم در سوره سبا مى گوید 

ى در سـوره  را نفرستادیم مگر براى آن که همه مردم را بشارت دهـى و بترسـان  
انـا ارسـلناك شـاهدا و     در سـوره فـتح    انا ارسلناك بالحق بشیرا و نذیرا فاطر 

هـو الـذى بعـث فـى الامیـین       در سوره آل عمران مى گوید  )118( مبشرا و نذیرا
یعنـى   )119( رسولامنهم یتلو علیهم آیاته و یـزکیهم و یعلمهـم الکتـاب و الحکمـه    

بـى سـواد پیـامبرى از خودشـان     خداست که در میـان مردمـى بـى فرهنـگ و     
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برانگیخت تا آیات خدا را برایشـان تـلاوت کنـد و کتـاب و حکمـت بـه آنـان        
  . بیاموزد

  توجه پیامبر به تعلیم دینى مردم 
در این آیات که و در آیات دیگر که در مقام بیـان شـؤ ون نبـوت و تعیـین      

ز وظایف رسول خداست هیچ سخن از کشور گشایى نیست و همـه اش سـخن ا  
تعلیم و تربیت و هدایت و توجه دادن و تشویق کردن مردم به آثارى است که بر 
کارهاى نیک مترتب است و بیم دادن و برحذر داشتن آنـان از بیچـارگى هـا و    

در سال هشتم هجـرت پـس   . بدبختى هایى که بدکاران بدان ها گرفتار مى شوند
بـت پرسـتى در مکـه     از آن که شهر مکه به دست مسلمانان فتح گردید و بساط

برچیده شده و مسلمین در جنگ با قبیله هوازن کـه در حنـین بـراى حملـه بـه      
مسلمانان آماده مى شدند پیروز گشتند، رسول خدا آهنگ شـهر طـائف کـرد و    
بدان شهر روى نهاد تا بلکه بساط بت پرستى را در آنجا هم برچیند و بت خانـه  

بکوبد اما پـس از مـدتى کـه شـهر      لات را که کعبه طائف شمرده مى شد در هم
طائف را در محاصره داشت به مکه و از آنجا به مدینه بازگشـت و شـهر طـائف    
همچنان فتح نشده باقى ماند، اما در سال نهـم هجـرى خـود بزرگـان طـائف و      
نمایندگان مردم آن شهر در مدینه نزد رسول خدا آمدنـد و پیشـنهاد کردنـد کـه     

که اولا از نماز خواندن معاف باشند و ثانیـا بـراى   مسلمان شوند اما به شرط آن 
  . مدتى هر چه کم رسول خدا از ویران ساختن بت خانه لات صرف نظر کند

  مسلمانى بدون نماز نشود 
اگر هدف فتح شهر طائف بود، مى بایست رسول خدا بى درنگ این پیشنهاد  

شـهر را هـم   را بپذیرد و تسلیم شدن مردم ایـن شـهر را مغتـنم بشـمرد و ایـن      
بدینوسیله جزء قلمرو حکومت اسلامى قرار دهد و از مردم مسلمان شد، طـائف  
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زکاه و مالیات بگیرد و در جنگ هاى اسلامى مردانشان را به میدان نبرد دعوت 
کند و بدین طریق جمعى بر سپاه اسلامى افزوده شود، البته مسلمان شـدن مـردم   

و شرط پیشنهادى از نظر تشـکیلات و  طائف و تسلیم شدن آنان هر چند با این د
فتوحات و تعداد و سلاح به نفع مسلمانان بود، اما رسول خدا به هیچ وجه روى 
موافق نشان نداد و تا موقعى که اهـل طـائف در پیشـنهادهاى خـود پافشـارى      

از پذیرش اسلام آنان امتناع ورزید و آخرین پاسخى که به آنان داد ایـن  . داشتند
کسر اوثانکم بایدیکم نستغیکم منه و اما الصلوه فانه لا خیر فى دین اما  : بود که 

عادت رسول خدا آن بود که هر جا را فـتح مـى کـرد بزرگـان      )120( لا صلوه فیه
همان جا را مى فرمود تا بتخانه ها را به دست خود خراب کنند، مسـاعدتى کـه   

بتهاى خود را با دست در اینجا با مردم شهر طائف کرد این بود که گفت از اینکه 
خود بشکنید و خرد کنید شما را معاف مى دارم و دیگرانى را بـراى شکسـتن و   

اما نماز که مى خواهیـد مسـلمان باشـید و نمـاز     . ویران ساختن آنها مى فرستم
نخوانید بدانید که خیرى نیست در دینى که نمازى در آن نباشـد، یعنـى نـه تنهـا     

م بگشایى و مردم آنجا نماز نخوانند خیرى در شهر طائف بلکه اگر کشورى را ه
به تعبیر دیگر خیر نیست که دین دار باشند امـا دیـن    ،آن کشور گشایى نمى بینم

  . شناس نباشند
 والسلام علیکم و رحمه االله و برکاته  
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  .21): 28(القصص  -10
  .22): 28(القصص  -11
  .2: 29العنکبوت  -12
  .195): 2(البقره  -13
نماند یکى از موادى که حتى در بین مورخین بسیار مورد گفتگو بوده و یا مخالفان  ناگفته -14

اهلبیت علیهم السلام آن را بیشتر از واقع درشت نشان داده و بر شیعه مى تازند، موضوع نامه هـاى  
 است ، چنانکه مرحوم دکتر آیتـى نیـز در مـورد آن بـه بحـث و      ﷒شیعیان کوفه به سید الشهدا 

اما آنچه باید بیشتر مورد دقت ... تحلیل اجتماعى ، اخلاقى ، فرهنگى مى پردازد، همچنین دیگران 
و تامل قرار گیرد که کمتر به آن پرداخته شده است که کوفـه پـس از آغـاز خلافـت عمـر جهـت       
دستیابى بیشتر به خطه عراق و ایران بزرگ آن روز و شامات و روم شرقى ساخته شـد و از تمـام   

وایف و گروه هاى فکرى ، مذهبى ، و مردم متفاوت حتى خوارج ، امویـان ، و شـیعیان اهلبیـت    ط
ظهور و بروزى عیان داشتند هواداران امویان ، خارجیان ، مخالفان  ﷒علیهم السلام امیر مومنان 

و  ﷒امام مجتبى و  ﷒و دشمنان سرسخت اهلبیت علیهم السلام نیز کم نبودند و شهادت امیر 
حوادث جنگ صفین و تحکیم و ادامه آن در دوران امام حسن و مجروح شدن وى نیز بهترین دلیل 

شـیعیان و هـوادارانى    ﷒بر این موضوع است ، بنابراین ، چنانکه دو امام پیش از سـید الشـهدا   
کوفه هـواداران و دوسـتانى داشـت کـه بـه      نیز در  ﷒داشتند و سرسخت هم بودند، امام حسین 

ریاست و پیشنهاد سلیمان خزاعى نامه هاى خود را براى امام فرستادند و از وى به کوفـه دعـوت   
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کردند، اما در کنار آن حوادث کوفه و ورود ابن زیاد سبب گردید بسیارى از امثال سلیمان بن صرد 
هانى بن عروه به شهادت رسـند و نتواننـد از   و سران شیعه زندانى و یا فرارى و یا کسانى همچون 

امام خود حمایت کنند و گروه کمى نیز به یارى او به کربلا رفتند جمعى هم از ترس ساکت شدند و 
یا چون سست ایمان بودند از عاقبت کار هراسیدند و امام خود را که شیفته او بودند تنها گزاردنـد،  

یعیان امامى نبودند که برخى تنها از فشـار حـوادث و ظلـم و    اما همه آنها که نامه نوشتند نه تنها ش
ستم بنى امیه ، اهلبیت را دوست مى داشتند که با حاکمیت مخالفت کرده باشـند و بسـیارى نیـز از    
هواداران بنى امیه بودند که به توجیه حکومت بنى امیه به امام نامه ها نوشتند تا حضرت را به کوفه 

در مکه که محل تجمـع همـه    ﷒برسانند، زیرا حکومت از سکونت امام  بکشانند و او را به قتل
مسلمانان بود مى ترسید و از طرف دیگر تحرك سیاسى هواداران امام را در کوفه کنترل مى کرد تا 
بتوانند ضمن از بین بردن ریشه هاى تجمع و مخالفت شیعیان اهلبیت علیهم السلام منشا مبارزه بـا  

بود از میان بردارد، از اینرو امثال معقل که تظاهر به دوسـتى بـا    ﷒امیه را که امام  حکومت بنى
اهلبیت مى کردند و در مجلس مسلم با سلیمان و هانى حاضر مى شدند ساختند تا ضمن ارعاب و 
اطلاع از نقشه هاى شیعیان و مسلم از حرکت سید الشهداء و تحرکهـاى سیاسـى اجتمـاعى کوفـه     

خبر باشند و نامه یزید به ابن زیاد که مى نویسد فانه کتب الى من شیعتى من اهل الکوفه یخبرنـى  با
نشـانگر همـین    174روضه الـواعظین ص  ... ان ابن عقیل بها یجمع الجموع لیشق عصما المسلمین 

الـى المـلا مـن المـومنین و     : حقیقت است و از سوى دیگر پاسخ امام به کوفیـان کـه مـى نویسـد    
همگى از شیعیان امامى نبوده اند، بلکه  ﷒سلمین مى رساند کوفیان و دعوت کنندگان از امام الم

از کسانى بودند که براى نجات از وضعیت موجود حکومت بنى امیه به سید الشهداء پناه مى بردنـد  
د که از شیعیان بنى امیـه  نبودن ﷒و آنها که در کربلا جمع شدند، نه فقط هیچ یک از شیعیان امام 

و آنهـا کـه در لیسـت    ... یا شیعه آل ابى سفیان : و از دشمنان اهلبیت بودند که سید الشهداء فرمود
نام بـرده شـده انـد، هـیچ کـدام از       ﷒قاتلان و جانیان فاجعه کربلا در زیارت ناحیه ولى عصر 

  .شیعیان اهلبیت علیهم السلام نمى باشند
  .2): 29(بوت العنک -15
  .350/32: 44بحارالانوار  -16
  .10): 90(البلد  -17
تیر و نیزه اعضاء و جوارحشان را درهم کوبید اما نتوانست مکارم اخـلاق آنـان را تغییـر     -18
  .دهد

  .58، ص 2ارشاد مفید، ج  -19
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و قوى پنجه بـراى  نوشته اند که پادشاه روم دو مرد پهلوان یکى تنومند و دیگرى نیرومند  -20
مسابقه نزد معاویه فرستاد تا با پهلوانان اسلامى مشت و پنجه نرم کنند، معاویه به عمرو بـن عـاص   
گفت حریف این مرد یک قامت را داریم و او قیس بن سعد بن عباده است ، اما براى آن دیگرى به 

پیروز آید؟ عمـرو گفـت دو   فکر تو احتیاج داریم چه کسى مى تواند با وى زورآزمایى کند و بر او 
. نفر در نظر دارم که هر دو را دشمن مى دارى یکى محمد بن حنفیـه و دیگـرى عبـداالله بـن زبیـر     

عمـرو از محمـد بـن حنفیـه     . معاویه گفت هر کدام اکنون به ما نزدیک تر است وى را فرا خـوان  
دولـت و ملـت نیـز    خواست که این مهم را کفایت کند، معاویه در مجلس عمومى نشست و بزرگان 

بـا  : حاضر شدند و مرد زورمند اولى به میدان زورآزمایى درآمد و با محمد روبرو شد محمد گفت 
بنشین و دست خود را به من ده تا تو را از جاى بکنم با من مى نشینم و تو دسـت مـرا بگیـر و از    

ى مـى نشـینى یـا    داده شود اکنون چـه مـى خـواه     جاى بلند کن تا زورمند از ما دو نفر تشخیص 
بنشینم ؟ رومى گفت بنشین محمد نشست و دست خود را به مرد رومى داد ولى پهلوان رومى آنچه 
کرد نتوانست محمد را جنبش دهد و به ناتوانى خود اعتراف کرد، محمد ایستاد و رومى نشسـت و  

در هـوا  دست خود را به پهلوان اسلام داد محمد با یک حرکت بـى درنـگ او را از جـاى کنـد و     
نگهداشت و آنگاه بر زمین انداخت حاضرین بر قدرت او آفـرین گفتنـد و معاویـه نیـز خوشـحال      

بار دیگر پهلوان بلند قامت رومى در صحنه مسابقه سربلند کرد قیس بن سعد که حاضر بود . گردید
لاى سینه به گوشه اى رفت و زیر جامه از پا در آورد و به رومى داد تا بپوشد زیر جامه قیس تا با

پهلوان رومى رسید و زیر پاى او نیز کشیده مى شد، رومى شرمنده و جاى خود را گرفت و نشست 
بزرگان انصار از اینکه قیس در چنان مجلس رسمى زیر جامه را از پـا درآورد ناراحـت شـدند و    

  .قیس را ملامت کردند و او در جواب با گفتن اشعارى عذرخواهى کرد
  .338/37: 44بحار الانوار  -21
هجرى به عنوان خلیفـه سـوم و منبـر رسـول خـدا       23عثمان در آخرین روز ذى حجه  -22
جاى گرفت ، هر چند قریش و بنى امیه از وى حمایت کامل داشتند اما رفته رفته اعتـراض    ﷐

و عثمـان بـه   هایى از اطراف در مورد رفتارهاى استبدادى و صرف اموال بیـت المـال آغـاز شـد     
عثمان کتاب خدا را آتش زد و سنت پیامبر را تـرك  : بدعتهاى دینى متهم گردید حتى عایشه گفت 

در چنـد مـورد عثمـان را سـرزنش کـرد       ﷒امـام علـى   ) 48  ، ص 5انسان الاشراف ، ج (کرد 
ویـان شـد ایـن    همچنین اعتراض هایى به واگذارى فرمانداریها و به بذل و بخششهایى فراوان به ام

تـاریخ  (اعتراضها نه از مردم عادى که حتى عمرو بن عاص و عایشه از مخالفان تند عثمان بودنـد  
و به سختى بر عثمان مـى تاختنـد و   ) 27، المعیار و الموازنه ، ص 1089، ص 3المدینه المنوه ، ج 
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شـاخص  .  چون شورش بر ضد عثمان اوج گرفت ، کمتر کسى در مدینه با عثمان موافقـت داشـت  
ابوذر از معترضان بـزرگ عثمـان در مـورد انحرافهـاى سیاسـى و        ﷐ترین صحابى رسول خدا 

اجتماعى و اخلاقى و مالى او بود، و توسط عثمان تبعید شد و به نوشته جاحظ مردم به خاطر ایـن  
رور زمـان اعتراضـات بـر    به م) 227، ص 4الحیوان ، ج (که عثمان ابوذر را تبعید کرد او را کشتند 

ضد عثمان بالا مى گرفت و رفته رفته نماز و خطبه او تعطیل گردید و این اعتراضات به دیگر نقاط 
کشور اسلامى به خصوص به مصر و کوفه رسید و جمعیتى از مصر و بصره به مدینه آمده و عثمـان  

ا دخالت مى کرد اما به علت لجاجت در این اختلافات و اعتراضه ﷒را محاصره کردند امام على 
عثمان کمتر به نتیجه مى رسید تا آنکه محاصره خانه عثمان شدت یافـت حتـى آب را بـر روى او    
بستند، معترضین از عثمان عزل او را مى خواستند که او نمى پذیرفت تـا بـین هـواداران عثمـان و     

که و حتى عایشه تقاضـاى کمـک   مخالفان او درگیرى آغاز شد و به شدت رسید عثمان از مردم م
کرد اما کسى نپذیرفت و به کشته شدن خویشاوندان عثمان و غلامان او منتهى گردید تا به خانـه او  
وارد شدند و ضمن یک زد و خورد شدید و قتل هواداران و مخالفین ، عثمان به قتل رسید و خانـه  

هجـرى   35ذى حجه سـال   18ه عثمان چهل و نه روز در محاصره بود تا روز جمع. او غارت شد
در نزدیکى عصر کشته شد و جنازه او سه روز در حش کوکب افتاده بود بدون آن که کسى بـر وى  
نماز بگذارد و در پایان او را در همان جا که خارج از بقیع که قبرستان یهودى ها بود دفـن کردنـد   

عثمان را جزء بقیع مسـلمانان قـرار   اما بعدها معاویه قبر ) 1241، ص 3تاریخ المدینه المنوره ، ج (
  .داد

البته نباید فراموش کرد که چون ایام حکومت عمر جامعه مسـلمانان از ثـروت و کثـرت     -23
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و یا گردآوریهاى رشوه ، حکومت امثال زمامدارى ابو هریره در بازگشت از ماموریـت بـه مدینـه    

  .دیده مى شود
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  .67، ص 2مروج الذهب ، مسعودى ، ج  -25
  .328/37: 44بحار الانوار  -26
  .328/37: 44بحار الانوار  -27
  .366/37: 44بحار الانوار  -28
  .6: الهوف  -29
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آورده شدگان ، از منافقان بودند چهره گانى بودند که به دنبال فرصت طلبى خود با هـر اجتمـاعى   
بى مى رساند کـه همـه   جمع مى شدند تا به ثروت و قدرت و دنیاى خود برسند و این نکته به خو

  .نامه نوشتند از شیعیان نبودند ﷒کسانى که به امام 
  .110): 18(الکهف  -49
را داد  ﷒در لهوف سید چنین است که بعد از آنکه عبیداالله دستور قتل على بن الحسین  -50

ا فان کنت عزمت على قتله فاقتلنى معه شنید فرمود یا ابن زیاد لم تبق منا احد ﷒و زینت کبرى 
فرمود عمه جان  ﷒اى پسر زیاد اگر مى خواهى او را شهید کنى مرا قبل از او به قتل رسان امام 
ابالقتل تهددنى یـا ابـن   : آرام باش من خود به او جواب مى دهم آن گاه رو به ابن زیاد کرده فرمود



288 

 

کرامتنا الشهاده اى پسر زیاد مرا به قتل مى ترسـانى مگـر نمـى     زیاد اما علمت ان القتل لنا عاده و
  ).صحیح(دانى که عادت و سیره ما کشته شدن و شهادت براى ما کرامت مى باشد 

  .23): 42(الشورى  -51
  .33): 33(الاحزاب  -52
 ﷒البته بى تردید اگر در تاریخهاى حوادث کربلا و مدینه ، یادى از حضور اهل بیـت   -53
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  )قاضى طباطبایى مراجعه کنید در این مورد به اربعین . (باشد

  .2، باب 13، ص 12وسائل الشیعه ، ج  -54
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  .ولد است  ام  صغرى گویند و مادرش 
  .31، مجلس 165امالى صدیق ، ص  -57
  .71، فصل 116، ص 2ارشاد مید، ج  -58
بود و چشم خود را در جنگ جمل از دست  ﷒عبداالله بن عفیف ازدى از شیعیان على  -59

کـه  داده بود چشم راست او هم در جنگ صفین از بین رفته بود کار این مرد مسلمان نابینا آن بـود  
همه روزه صبح به مسجد کوفه مى رفت و تا شام به نماز و عبادت سرگرم و شب به خانه باز مـى  

  .گشت 
گذشت که خطبه حضرت زینب علیهم السلام را گویند، محترم رحمه االله از نسخه بلاغات  -60

  .ه است نقل را فرمود 280و متوفى  304النساء ابى الفضل احمد بن ابى ظاهر بغدادى ، متولد در 
  .10): 30(الروم  -61
  .35بلاغات النسا، ص  -62
  .307، ص 3احتجاج ، ج  -63
  .134، ص 45بحار الانوار، ج  -64
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اى بخواند شکر این نعمت بر ما واجب گشت ، اى آنکه در میان ما از جانب خدا برانگیخته گفتى ، 
بحار . ى و بر ما وارد شدى در حالتى که همگى فرمانت را گردن نهاده و مطیع فرمان تو باشیم آمد

  .7باب  105ص  19الانوار ج 
  9): 2(البقره  -88
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طمع بیروت نقل شده ، به اضافه این که گوید مادر عطیه ام ولد و از اهـل روم   304ص  6سعد ج 
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  3): 83(مطففین  -106
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